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  ذيرش آنراهنماي تدوين مقاله و شرايط پ
  دانشگاه اصفهان الهيات تطبيقي ةمجل

  )پژوهشي ‐علمي( 
  

  
، تازه هاي پژوهشي صاحب نظران را منتشر مي كند تا در دسترس علاقه مندان قـرار   الهيات تطبيقيعلمي پژوهشي  فصلنامة
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داشتن شـرايط   ت تحريريه بررسي و ارزيابي مي شود و در صورتأمقاله پس از دريافت، نخست در هي: توضيح
ت أپس از وصول ديدگاههاي داوران نتايج و امتيـازات كسـب شـده در هي ـ   . لازم، براي داوران ارسال مي گردد

  .تحريريه مطرح مي شود و در صورت كسب امتيازات كافي و پذيرش آن، در نوبت چاپ قرار مي گيرد
  شرايط نگارش ‐ب
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  .بيان پيشينة تحقيق از شرايط مقاله است ‐۷
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  .نشر، نام ناشر
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  .)از ص تا ص(صفحات مقاله

  مجموعه مقالات: ج
، نـام  ويراسـتار نـام گـرد آورنـده يـا     ) درون گيومـه ( مقاله  ، عنوان)درون پرانتز(سال انتشارنام خانوادگي، نام، 

  .)از ص تا ص(شماره صفحات مقاله  ،مجموعه مقالات، محل نشر، نام ناشر
  سايتهاي اينترنتي: د
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  .به دفتر مجله ارسال شود
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  سخن سردبير

در زماني كه برخورد انديشه ها، فرهنگ ها و مكاتب مختلف از يك طـرف و تهاجمـات فرهنگـي از طـرف     

قلم و نظر هر يك ديگر، اذهان انسان ها بويژه جوانان را نشانه رفته است، مي طلبد كه انديشمندان و صاحبان 

در حيطة تخصص خود به زبان روز مسائل اعتقادي مورد نياز جامعة اسلامي را با نگاهي علمي و فرا مـرزي  

هاي خود به مورد پژوهش و بازنگري قرار دهند تا از اين طريق بتوانند مخاطبان بيشتري را براي ارائة ديدگاه 

د و فروع آن در جهت تقريـب اديـان و مـذاهب و هـم     و گفتمان علمي فراخوانند و با محوريت توحي بحث

  .انديشي خدا محور ميان آنها حركت كنند

پژوهشي الهيات تطبيقي دانشگاه اصفهان بستر مناسبي پيش روي پژوهشـگران و علاقمنـدان    ‐فصلنامة علمي

هشي خـود را  پژو ‐گشوده تا با اين هدف از تمام استادان، محققان و دانش پژوهان دعوت كند مقالات علمي

با صبغة مقايسه و تطبيق ارسال نمايند و در اين برهه از زمان، دين خود را به جامعة اسلامي و پوينـدگان راه  

   .حقيقت ادا نمايند

  

  دكتر مهدي دهباشي
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سال او1389ل، بهار ل، شماره او    

  1-20ص 
  
  
  
  

  نقد و بررسي ديدگاه قاضي عبدالجبار معتزلي دربارة ايمان و اسلام
  
  
  

  ** عبداله عليزاده*عين اله خادمي

  
  

  چكيده
او ايمان . ها و محرمات است تيقاضي عبدالجبار معتقد است ايمان، انجام طاعات و واجبات و نوافل و دوري از زش

از . باشد آيد و صاحب آن مستحق پاداش مي را از اسماء شرعي دانسته و بر آن است كه جزو اسماء مدح به شمار مي
نگاه او ايمان داراي سه ركن قول، معرفت و عمل است و عمل جزو لاينفك ايمان بوده و مشتمل بر سه بخش انجام 

عبدالجبار معتقد است اسلام نيز همانند . گردد ها و محرمات مي فل و دوري از زشتيطاعات و واجبات، انجام نوا
هاي مدح بوده و فرد مسلمان نيز همانند فرد مؤمن، مستحق پاداش است؛ بنابراين  ايمان از اسماء شرعي و جزو اسم

  .اسلام و ايمان بنابر رأي قاضي عبدالجبار متشابهند
  

  هاي كليدي واژه
  .بار همداني، ايمان، اسلام، اسماء شرعي، اسماء مدح و ذم، واجبات، مستحبات، محرمات قاضي عبدالج

  
  



  
  
 1389ل، بهار ل، شماره او سال او) پژوهشي-علمي(الهيات تطبيقي، /  2

 
  

  طرح مسأله -1
 جـزو  ايمـان و اسـلام از نظـر تـاريخي،            ةدو مقول 

رود كه    كلامي به شمار مي   نخستين و مهمترين مفاهيم     
 ةلأدر چند قرن آغازين فرهنگ اسلامي، چنـدين مـس         

نشوران اسلامي قـرار داد     مهم را فراروي متكلمان و دا     
و موجب تشتت آراء ميان انديشمندان مسلمان گرديد        
و علي رغم رويكرد سياسـي كـه خـوارج نـسبت بـه              
ايمان داشتند، همين رويكرد از جهاتي باعث مباحثات        

 مسلمانان گرديد و هر يك از        ميان ،و مجادلات كلامي  
ان و انديشمندان اسـلامي، بـا توجـه بـه تفـسير             بزرگ

 هاي وحياني و روايات نبوي، پاسخي       ز آموزه خويش ا 
اسـلام   ايمـان و  متفاوت پيرامون چيستي و چگـونگي       

اند و همين تعدد و تـشتت آراء و اخـتلاف             بيان نموده 
ها، موجب پيدايش فرق و مكاتب مختلـف          ميان پاسخ 

  .كلامي گرديد
ها و مكاتب كلامـي كـه در          يكي از بزرگترين فرقه   

 ةديـد آمـد و عامـل اولي ـ        فرهنگ اسـلامي پ     قرن آغاز
 معتزلـه و مكتـب      ة ايمان بود، فرق ـ   ةلأپيدايش آنها مس  

از جمله متكلمان معروف همين فرقه       .باشد  اعتزال مي 
ــان بعــد از خــود تحــول   ــه در دوره خــويش و زم ك

اي را پديد آورد و مسائل كلامي را به شـكلي             گسترده
 جــزومـدون، در قالـب تــأليف و تـصنيف در آورد و    

نظر و صاحب قلم اين مكتب بـه شـمار           افراد صاحب 
  . قاضي عبدالجبار همداني است،آيد مي

ي انـدكي،   هـا    ايمان با تفاوت   ةرويكرد او در عرص   
همانند ساير مشايخ معتزلي مذهب، نظيـر واصـل بـن           

شام الفوطي، نظام، ابـوعلي     عطاء، ابو الهذيل علاف، ه    
جبايي است؛ زيـرا گـروه معتزلـه رويكـرد          هاشم  و ابو 

انـد و بـر       ايانه را در باب ايمان در پيش گرفته       عمل گر 

 جدايي ناپذير ايمـان و از       جزواين باورند كه طاعات،     
مقومات اصيل آن است و ايمان را بـر اسـاس همـين             

لذا در اين پژوهش،    . اند  رويكرد تعريف و تبيين نموده    
 از ديـدگاه    ،اسـلام   ايمـان و   ةهاي زير در زمين     پرسش

ورد بحث و بررسـي قـرار       قاضي عبدالجبار همداني م   
  .گيرد مي

   معنا و مفهوم ايمان از ديدگاه قاضي چيست؟-1
 مفهوم ايمـان از چـه مبـاني          قاضي براي تبيين   -2

  نمايد؟ استفاده مي
  باشد؟  از نگاه عبدالجبار اركان ايمان چه مي-3
 آن  ة حقيقت اسلام و رابط    ة ديدگاه قاضي دربار   -4

  با ايمان چيست؟
  

  پيشينه موضوع -2
 موضوع ايمان و اسلام از نگاه       ةنگارندگان در زمين  
اي    موضوع، عيناً كتاب يا مقالـه       ةقاضي به لحاظ پيشين   

را پيدا ننموده؛ اما در كتـب كلامـي، الملـل و النحـل،              
تفاسير و تاريخ و فرهنگ فرق اسلامي و يـا كتابهـايي          

 آيـت الـه     هاي فرهنـگ مـذاهب اسـلامي      كه نظير كتاب  
مان شهيد مطهري و مفهوم ايمـان       ، انسان و اي   سبحاني

 ايمان و كفـر     ةپايان نام  و    ايزوتسو در كلام اسلامي از   
 ايمان  ةمسألساجدي كه به بررسي     در كلام اسلامي از     

د، به مطالبي در اين زمينه دست يافتـه و بـه            نپرداز  مي
  .اند  پيرامون موضوع پرداخته،بحث

ن  افرادي چو  ، معتزله ةر ميان فرق   د ،به عنوان نمونه  
واصل بن عطا، ايمان را خـصلتهاي نيكـو دانـسته كـه          
چون در فردي جمع شود، آن فرد مؤمن بوده و آن را            

ابن حـزم،   [نامي متضمن مدح و ستايش دانسته است        
و يـا   ] 105 :،  1، ج   1374 و بدوي،    57 :،  1، ج   1321
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 طاعات واجـب و     ةابوالهذيل علّاف ايمان را شامل هم     

 و بدوي،   302 :،  1، ج   اشعري. [مستحب دانسته است  
ــن  ] 200 :، 1ج  ــد بـ ــذيل، محمـ ــر ابوالهـ و در برابـ

عبدالوهاب جبايي، ابوعلي و ابو هاشم جبـايي برآننـد          
اشـعري،  . [باشد  كه ايمان، فقط پايبندي به واجبات مي      

، 1، ج 1374 و بــــدوي، 307 و 305. ، صــــص1ج 
  ]403 و 334. صص

هـاي متكلمـان    بيـشتر انديـشه  لازم به ذكـر اسـت     
در كتب كلامي و ملل و نحـل و آثـار قاضـي             كور،  مذ

  .عبدالجبار ذكر گرديده است
 اشاعره، متكلمـاني چـون ابوالحـسن        ةدر ميان فرق  
ــعري در كتاب ــااش ــع«ي ه ــه«، »اللّم ــالات «و » الابان مق

 ايمـان   ة، هم به بيان ديدگاه خويش دربـار       »الاسلاميين
هـاي بزرگـان معتزلـي را بيـان           هپرداخته و هم ديـدگا    

مقالات الـشيخ ابـي     «ابن فورك در كتاب     . ده است نمو
تمهيـد  «و  » الانـصاف «، بـاقلاني در     »الاشعريالحسن  

ــل ــي در »الاوائـ ــوم «، غزالـ ــاء العلـ ، رازي در »احيـ
، »انـوار التنزيـل    «،، بيضاوي در تفسير خود    »المحصل«

از » شرح المقاصـد «و تفتازاني در  » المواقف«ايجي در   
ند كـه در فـصلي      ديگر متكلمان اشعري مـذهب هـست      

ث  محــور ايمــان و اســلام بــه بحــپيرامــونجداگانــه 
انـد و     را بيـان نمـوده    خـود   ي  ديدگاههاپرداخته و هم    

انـد و هـم       ل به تمايز ايمان و اسـلام گرديـده        يغالباً قا 
 ساير متكلمان معتزلي، اشعري و شيعي را        يديدگاهها

  .اند تبيين نموده
دوق اما در مكتب شيعه، بزرگاني همانند شيخ ص ـ       

، شيخ مفيد   »خصال«و  » اعتقادات«هاي نفيس     در كتاب 
، سـيد   »اوائـل المقـالات   «و  » شرح توحيد صدوق  «در  

ــضي در  ــذخيره«مرت ــي در  »ال ــيخ طوس ــد «، ش تمهي
، خواجه نصير در    »التبيان في تفسير القرآن   «و  » الاصول

 ـ و علّ » تجريد الاعتقاد « و » شـرح تجريـد   «ي در   امه حلّ
ايمان و اسلام بحث نموده     پيرامون  » دي عشر اباب ح «

بـه  . انـد   ل شده يو آنها نيز ميان ايمان و اسلام، تمايز قا        
عنوان نمونه شـيخ مفيـد وسـعت ايمـان را، كمتـر از              

. دانـد   وسعت اسلام دانسته و ايمان را داخل اسلام مي        
 :،  1363 و مكدرموت،    99 و   54. ، صص 1371مفيد،  [

477[  
   عبد الجبار معنا و مفهوم ايمان از ديدگاه قاضي-3

قاضي عبدالجبار يكي از انديشمندان مكتب اعتزال       
هاي معتزلي در زمان خويش بـوده و          و احياگر انديشه  
 وي، هم در زمان حيات و هم در       آرايفردي است كه    

زمان ممات او، تأثيرات بسياري بـر سـاير متكلمـان و            
  .پيروان اين مكتب گذاشته است

يـز بـين وي،     يكي از مباحثي كه از نگـاه ژرف و ت         
پنهان نبوده و پيرامون آن بـه طـور گـسترده بحـث و              
بررسي نموده است، مفهوم ايمـان و مباحـث اطـراف           

  .باشد اين موضوع مي
ل پيرامـون آن را،     ياايشان تبيين ماهيت ايمان و مس     

، به همراه دلايلـي نقلـي و عقلـي، در           به شكلي جامع  
ين كتاب  در مهمتر،»المنزله بين المنزلتين«اصلي به نام 

 كنـد  مطرح مي » شرح الاصول الخمسه  «كلامي خويش   
به همين جهت مـا قبـل از        . پردازد  و به بررسي آن مي    

ورود به بحث اصلي، ابتدا به مقدماتي كه قاضي، براي          
آمادگي ذهن خواننده اظهار نموده است اشاره نمـوده،         
ســپس معنــا و مفهــوم ايمــان را از ديــدگاه او تبيــين  

  .خواهيم نمود
  

   منزله بين المنزلتينة وجه تسمي-3-1
وي در ابتدا به عنـوان فـتح بـاب، در مـورد وجـه       

در فصلي بـا عنـوان      » منزله بين المنزلتين  « اصل   ةتسمي
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دليـل آنكـه اصـل      : گويـد   چنين مـي  » اسماء و احكام  «
» المنـزلتين  المنزلـه بـين   «  بـا لقـب    را» اسماء و احكام  «

اه كبيـره    آن است كه صـاحب گن ـ      اند،   نموده گذاري  نام
و، نام ا . نامي ميان دو نام و حكمي ميان دو حكم دارد         

 و شـود   يده مي فاسق نام ، بلكه   مؤمننه كافر است و نه      
 نه حكم كافر است و نـه حكـم          همچنين حكم او نيز،   

 و اين حكمي است كه      ست، بلكه حكم سومي ا    مؤمن
نزلـه  الم«ما آن را به عنوان علت ملقب شدن مسأله به           

 زيرا صاحب گناه كبيره، نه ؛بيان نموديم» بين المنزلتين
  دوزخ و خلـود    ة را دارد كه شايست    مقام و جايگاه كافر   

 كـه وارد بهـشت      ، را مـؤمن در آن باشد و نـه منزلـت         
شود، بلكـه جايگـاهي ميـان ايـن دو جايگـاه كـافر و          

ــؤمن ــار، . [، دوزخ و بهــشت را داراســتم ــد الجب عب
بري، ، صـــا309 :، 1384مكـــدرموت، ، 697 :، 1427
  ]26 : و الندوه العالميه، 159 :، 1، ج 1387

 بـه يكـي     ، و وجه تسميه   گذاري  نامبنابراين، همين   
پندارنـد   گردد كـه مـي   از اصول اعتقادات معتزله بر مي    

 و هر اندازه  و نه مسلممؤمنر فاسقند، نه    يكبامرتكبان  
 بـاز چنـين     ،هم كه ترك طاعت بر فسق آنهـا بيفزايـد         

  ]314 :، 1384مكدرموت، . [است
 مباني قاضي عبدالجبار براي تبيين مفهوم       -3-2
قاضي جهت تبيين مفهوم ايمان در كتاب شرح         :ايمان

 استفاده نموده اسـت، ايـن       الاصول الخمسه از سه مبنا    
  :مباني عبارتند از

عبدالجبار بعد از تبيين وجه      : مبناي اول  -3-2-1
 لتدو حا براي فرد مكلف،    تسميه منزله بين المنزلتين     

فرض نمـوده و ضـمن توضـيحاتي پيرامـون ايـن دو             
من را از اسـما مـدح و كـافر و فاسـق را از               ؤحالت، م 

 در ابتـدا برداشـت قرآنـي        بنـابراين . داند  اسماء ذم مي  
قاضي را از مكلف به صورت نموداري ترسيم نمـوده          
و سپس به بيـان معنـا و ماهيـت ايمـان از ديـدگاه او                

  .خواهيم پرداخت

  

  
  

براي اينكه حقيقت مدح و ذم،      دارد    ان مي قاضي بي 
ــتخ ــوالات و  فاس ــاب و م ــواب و عق ــت، ث اف و اهان

و در   اسـت  اين تقسيم بنـدي لازم       ،ان شود معادات بي 
ادامه به تعريف و توضيح مـدح و ذم و انـواع آنهـا و               

 كه بـراي روشـن      ،پردازد  ساير اصطلاحات مذكور مي   
حات اين اصـطلا   شدن معنا و ماهيت ايمان لازم است      

لذا خود قاضي به تبيين و تقسيم بندي        . نيز تبيين شود  
پـردازد و در انتهـاي ايـن تبيـين متـذكر              هر يـك مـي    

گردد كه پس از فراغـت از حقيقـت ايـن الفـاظ و                مي
آنچه مربوط به آن است به هدف خـود در ايـن بـاب              

رسيم؛ زيرا هدف از اين باب آن است كه صـاحب             مي
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 كـافر، بلكـه     شـود و نـه     يمن ناميده م  ؤگناه كبيره نه م   
  ]698 :، 1427عبدالجبار، . [شود فاسق ناميده مي

قاضي در اين مبنـا بـه توضـيح و تفـصيل هـشت              
  : عبارتند ازاصطلاحاتپردازد، كه اين  اصطلاح مي

  
  )ستايش( مدح -3-2-1-1

مدح هر گونه سخني است كـه از برتـري حالـت            
  :دهد و بر دو قسم است ديگري خبر مي

ــهاول  ــدحي ك ــيلم ــه وس ــست آن،ة ب ــواب ة شاي  ث
 انجـام   ةوسـيل ه  و آن همانند كسي است كه ب      گردد    مي

 ة و محرمــات شايــستهــا واجبــات و دوري از زشــتي
  .ستايش گرديده است

 هـيچ   ة شايـست  ، آن، فـرد   ةمدحي كه به واسط   دوم  
همانند ستايش بر تساوي و تـوازن       . گردد  پاداشي نمي 

ــره    ــت و غي ــد و قام ــورت و ق ــايي ص ــضاء، زيب  .اع
  ]699 :، 1427عبدالجبار، [

  
  )نكوهش(ذم  -3-2-1-2

 سخني است كه بر عيب حالت ديگـري خبـر           ،ذم
دهد و هماننـد مـدح، قـصد و نيـت در آن معتبـر                 مي
  :باشد و بر دو قسم است مي

 آن، فـرد مـستحق عـذاب        ةيلذمي كه بـه وس ـ    اول  
خاطر ه   كسي است كه ب    نكوهش و آن همانند     شود  مي

 و محرمـات    هـا   انجـام زشـتي    در واجبـات و      كوتاهي
  . نكوهش شده استةشايست

ماننـد  . باشـد    نمـي  عـذاب  ذمي كـه مـستحق       دوم
 و قيافه و لنگـي و هماننـد         آفرينش بر زشتي    نكوهش
  ]همان [.باشد آن مي
  

ــتخفاف  -3-2-1-3 ــيم و اس ــت و (تعظ بزرگداش
  )تحقير

 جـز  ،انـد   همانند مدح و ذم به طور مساوي  ،هر دو 
ف در قــول و فعــل، هــر دو اينكــه تعظــيم و اســتخفا

 فقـط   ،رود؛ ولي مـدح و ذم       كار مي ه  استعمال شده و ب   
  ]699 :، 1427عبدالجبار،  [.رود  ميكار بهدر اقوال 

  تبجيل -3-2-1-4
تبجيل بالا بردن مقام ديگري است و مخالف مدح         

 نَفـلا « :شـود   گفته نمي دليل  همين بهو تعظيم است و     
زماني كـه   »  يمدحه يبجل االله تعالي كما يقال يعظمه و      

 برتري منزلت ديگري باشـد و آن در مـورد           مرجع آن 
 و مـدح و تعظـيم ايـن چنـين       خداوند متصور نيـست   

برتري  كه از    ،نيست و آن بيشتر از قول يا فعلي نيست        
 .آيد   و در مورد خدا و غيره مي       دهد  حالت غير خبر مي   

  ]700-699 .صصهمان، [
  

  )پاداش(ثواب  -3-2-1-5
اي بـه روش تعظـيم و    تهنفع شايـس ثواب هر گونه   

اي جز به شمار آوردن اين شرايط         و چاره اجلال است   
نيست و اگر منفعتـي نباشـد و ضـرري باشـد، ثـواب              

گـردد    نيست و اگر مستحقي نباشد از تفضل جدا نمي        
 راه تعظيم و اجلال نباشد از        سر و نيز اگر مستحقي بر    

اش   عوض جدا نـشود و هـر گـاه ايـن شـرايط همـه              
  ]700 :همان،  [.باشد  پس آن ثواب مي، گرددحاصل
  

  )عذاب و مجازات( عقاب -3-2-1-6
هر ضرر محضي كـه مـستحق روش اسـتخفاف و           

 ناچار است از اينكـه ضـرر باشـد؛          ،درس عبرت باشد  
 ديگر عقاب و عذاب نيـست و        ،زيرا اگر منفعت باشد   

و  شـود   هم چنين اگر مستحق نباشد از ظلم جدا نمـي         
ق روش استخفاف و درس عبـرت       چنين اگر مستح  هم

 جـدا   ،شـود   ب اقامـه مـي    ي ـنباشد از حدودي كه بر تا     
ب نـازل از  ينگردد و هم چنين از ايـن دردهـا و مـصا      

  ]همان [.طرف خداوند متعال
  

دوســتي، همراهــي و يــاري ( مــوالات -3-2-1-7
  )كردن

بـه  موالات باب مفاعله از ولايـه اسـت و ولايـت            
همـان طـور كـه      . معناي ياري و واگذاري امـر اسـت       

و ] محمد / 2 ةآي[» لا مولي لَهم«: خداوند متعال فرمود
 همچنـين و  ] مائده/ 55 ةآي[»  رسولُه انما وليكم االلهُ و   «
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خواسـتن نفـع    مـراد از آن     محبـت اسـت و      به معناي   

فلاني، فلاني را دوسـت     «: شود  گفته مي . ديگري است 
و به همين جهـت در       خواهد  يعني خير او را مي    » دارد
زيـرا نفـع و     شـود؛     رد خداوند متعال استعمال نمـي     مو

فلانـي از  «: گفته شوداو محال است و هر گاه   ضرر بر   
 و  در تعبيـر اسـت    توسـع   نـوعي   آن  » اولياء خدا است  

منظور از آن اين است كه ياري اولياء خدا را يـا خيـر              
اش   خواهد و هر گاه گفته شود خداوند بنده         آنها را مي  

او پـاداش دهـي و      ن است كـه      مراد اي  را دوست دارد،  
 .صـص ،  1427 ،عبدالجبار [.خواهد  تفضل بر او را مي    

700-701[  
  

  )دشمني(معادات  -3-2-1-8
 . به معني دشمني اسـت     ،علهمعادات نيز از باب مفا    

 و  معناي آن خواستن نـزول ضـرر بـر ديگـري اسـت            
 ،»فلاني دشـمني خـدا را كنـد        «:دوهنگامي كه گفته ش   

ول ضـرر بـر اوليـاء خـدا را        منظور آن است كه او نـز      
 هنگامي كه در مورد خداوند متعـال گفتـه          .خواهد  مي

ست، منظـور آن اسـت كـه         خداوند دشمن او   شود كه 
عبـدالجبار،  . [مجازات نمايد  خواهد او را       مي ،خداوند
1427 ،: 701[  
  

تقسيم بندي اسـماء از لحـاظ       :  مبناي دوم  -3-2-2
  » شرعي ولغوي، عرفي«

اي  گانـه  اصـطلاحات هـشت  تفصيل قاضي بعد از  
كه تبيين شد براي ورود به معنا و ماهيت ايمان، اسماء    
را به سه قسم لغوي، عرفـي و شـرعي تقـسيم بنـدي              

 جـزو من، فاسـق و كـافر را        ؤسمايي مانند م  اكند و     مي
اسماء شرعي شمرده و بـه معنـاي لغـوي آن تـوجهي             

 زيرا معتقد است تمامي ايـن اسـماء، از معنـاي            ؛ندارد
  .اند به معناي شرعي منتقل شدهلغوي 

بر اساس ديدگاه قاضي عبد الجبار اسـماء بـر سـه     
  :قسمند كه عبارتند از

 ايـن  گـذاري  نام همانند  : اسماء لغوي  -3-2-2-1
 به عنوان دست و انـدام ديگـري بـه           ،اندام مخصوص 

  ]710 :، 1427عبدالجبار،  [.عنوان پا
 ايـن   گـذاري   نـام  مانند   : اسماء عرفي  -3-2-2-2
وان مخصوص به عنوان دابه با اينكه ايـن اسـم در            حي

اي بـر روي زمـين    اصل نامي براي هـر گونـه جنبنـده        
باشد و نام گذاري اين ظرف مخصوص بـه عنـوان         مي

قاروره بـا اينكـه آن در اصـل عبـارت بـوده اسـت از                
  ]همان [.گيرد چيزي كه در آن شيء قرار مي

  
  : اسماء شرعي-3-2-2-3

باشـد،    اسـماء دينـي مـي      جـزو زهايي كـه    چياول  
ماننـد  . يابد  هايي است كه بر وزن فاعل جريان مي        اسم

  .مؤمن، كافر و فاسق
ــاز    دوم  ــد نم ــست مانن ــد آن ني ــه همانن ــه ك آنچ

، در حالي كه در اصـل بـه معنـي دعـا بـوده               )ةالصلو(
ــادت اســت ســپس در شــرع، اســمي   ــن عب ــراي اي ب

 و زكات كه در اصل به معني        مخصوص گرديده است  
هارت بوده اسـت، سـپس در شـرع، اسـمي           رشد و ط  

براي خارج نمودن بخشي از مال گرديده است و نيـز           
ننــد روزه، حــج و آنچــه كــه هماننــد ديگــر اســماء ما

  ]همان. [آنهاست
  
  

تقسيم بندي اسماء بر اسـاس      :  مبناي سوم  -3-2-3
  فايده

 ةها را بر اساس نـوع فايـد         قاضي در اين مبنا، اسم    
اري از هـيچ يـك از دو   مدح يا ذم، يـا عـدم برخـورد      

  .نمايد ده مذكور، به سه دسته تقسيم مييفا
 مـدح و تعظـيم      ةايي كـه فايـد    ه   اسم -3-2-3-1
  :گردند  اسماء به دو بخش تقسيم مياين. دهد مي

 فايـده   ،ايي كه مجرد مدح و سـتايش را       ه  اسماول  
  . مؤمن، برّ، تقي:دهند مانند مي

ا فايده  رستايش   اسمايي كه با واسطه و قرينه،        دوم
ايـن دسـته از اسـماء،       .  مـصلّي، مطيـع    :مانند. دهند  مي
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 بر شايستگي صاحب آن بر مدح و تعظيم، به          اندلالتش
شرط دوري از گناهان و خودداري از آنهاست و آنچه          

 .صـص ،  1427عبـدالجبار،    [.شود  كه جانشين آنها مي   
710-711[  
. دهد   ذم و تحقير مي    ة اسمايي كه فايد   -3-2-3-2

  :گردند بخش تقسيم مي نيز به دو اين اسماء
 را فايــده  و نكــوهش اســمايي كــه مجــرد ذماول

 فاسـق، متهتّـك، ملعـون و آنچـه كـه            :دهند ماننـد    مي
  .شود جانشين آنها مي

 نكـوهش را  ، اسمايي كـه بـا واسـطه و قرينـه       دوم
 ظالم و عاصي، بنابراين دلالت اين       :دهد مانند   فايده مي 

كوهش، مشروط به ايـن     گونه از اسماء، بر شايستگي ن     
است كه طاعتي بزرگتر از آن معصيت نداشته باشـد و           
به همين خاطر در مورد انبياء صحيح است كه خود را           

 با علم بـه اينكـه آنهـا مرتكـب           ،به ستم توصيف كنند   
  ذم و لعـن نيـستند      ةشوند و شايـست     گناهان كبيره نمي  

قاضي پـس از بيـان ايـن دو قـسم، از            ] 711 :همان،  [
دهد، پرسشي را طرح      ذم و تحقير مي    ةي كه فايد  اسماي

هر گاه  : پس اگر بگويند  « :گويد  نموده و در جواب مي    
چـرا آن را بـر       پس   ؛اين اسم، مجرد ذم را فايده ندهد      

: ب و غير از آن، از مؤمنان اطـلاق كردنـد؟ گـوييم            يتا
آن اگر او خطا و اشتباه فرض نكرد، جايز است، جـز             

 بنـابر آنچـه كـه در        ،سـت كه براي توهم فرض شده ا     
  ]همان[» .ايم مواضعي آن را بيان نموده

مـدح  ( اسمايي كه هيچ يك از آن دو         -3-2-3-3
 آكل، شـارب، ماشـي    : مانند. دهد   فايده نمي  ،را) و ذم، 

، اين اسـماء    به همين دليل  . م و قاعد  يداخل، خارج، قا  
مـدح و ذم در نظـر     كـه بـراي      ،يي نيستند ها  از آن اسم  

، هم براي مؤمن    ها    آن به كارگيري  و   شندگرفته شده با  
  .و هم براي فاسق جايز است

قاضي بعـد از تعريـف و تبيـين اسـماء مـذكور و              
تأكيد بر فهم اسـميت ايـن اسـماء، بـر آن اسـت كـه،        
كاربرد اسماء مدح، براي كسي كه شايـستگي مـدح و           

  .تعظيم را ندارد، جايز نيست

، فقط  هم چنين معتقد است به كار گيري اسماء ذم        
 .باشـد   براي كساني كه اهل ذم و تحقيرنـد، جـايز مـي           

 سـوم اسـماء، اظهـار       ة كاربرد دست  ةي دربار و ]همان[
اما آنچه كه، هيچ يك از مدح و ذم را فايـده            «: دارد  مي
دهد، كاربرد آن به قرينه، احتياج دارد و اجـراء آن             نمي

براي هر دو دسته صحيح است، مگر زماني كه مـانعي           
 :،  1384همان و مكـدرموت،     . [يري نمايد از آن جلوگ  

310[  
  

   قاضية مباني سه گانة نتيج-3-3
 ـ      اي كه از ايـن تقـسيم بنـدي          نتيجه  ةهـاي سـه گان

 آن اسـت كـه وي در        ،توان گرفت    از اسماء مي   ،قاضي
گيري نمايد كـه ايمـان و         حقيقت خواسته است نتيجه   

 گـروه  اسماء مدح و شـرعي اسـت و در           جزو ،مؤمن
 مـدح و تعظـيم      ةدگيرد كه صرفاً فاي ـ      مي سمايي قرار ا

 به نوعي   .داشته و ربطي به اسماء لغوي و عرفي ندارد        
ادعاي او و ساير معتزلـه بـراي        ي  همين تقسيمات مبنا  

  .باشد تعريف و تبيين مفهوم ايمان مي
عبدالجبار :  تعريف ايمان از ديدگاه قاضي     -3-4

  تعـاريفي را از ايمـان بيـان        ،در برخي از آثار خـويش     
نمــوده اســت كــه در ادامــه بــه تبيــين ايــن تعــاريف  

  .پردازيم مي
 اولين تعريفـي كـه قاضـي عبـدالجبار از          -3-4-1

 همان تعريفي است كه واصل بـن        ،دهد  ه مي يايمان ارا 
انـد و قاضـي نيـز،          ابوالهذيل علاف بيان داشته     و عطاء

: نمايـد   همين تعريف را پذيرفتـه اسـت و اظهـار مـي           
م طاعات و واجبـات و نوافـل و         ايمان عبارت از انجا   «

عبــدالجبار، [» .هــا و محرمــات اســت دوري از زشــتي
-45 .صــص، 1، ج 1404 ، شهرســتاني،707 :، 1427

 : ،1996تفتـــازاني، ، 528 :، 3، ج 1997 ايجـــي، ،48
 ابن  ،344 :،  1413 محقق طوسي و علامه حلي،       ،444

ــي،  ــدرا، 77 :، 1367داود حلـ  :، 1، ج 1366، ملاصـ
 و محمـدي گيلانـي،      200 :،  1، ج   1374 بدوي،،  246

 ةامام فخر رازي در تفسير كبير، ذيل آي       ] 186 :،  1379
 از قول واصل،  رازي،مشابه همين تعريف را] بقره/ 3[



  
  
 1389ل، بهار ل، شماره او سال او) پژوهشي-علمي(الهيات تطبيقي، /  8

 
بـر  آنها  «: نويسد  ابي الهذيل و قاضي متذكر شده و مي       

 ة از انجـام هم ـ     اسـت   عبـارت  ، كـه ايمـان    اين باورند 
تحب و يا از باب     اطاعات، خواه واجب باشد خواه مس     

  ،2، ج   1420رازي،  [» .اقوال باشد يا افعال يا اعتقادات     
  ]401 :، 1405 و خواجه نصير، 567 : ، رازي، 270 :

 بر  ،بديهي است قاضي در تعريف خويش از ايمان       
 جزوعلي و ابوهاشم جبايي، انجام نوافل را،        خلاف ابو 

تعريف ايمان آورده است، در حالي كه آنهـا نوافـل را            
ايمـان  «: انـد و معتقدنـد       تعريف ايمان ذكر نكرده    زوج

عبـارت از انجــام واجبـات بــه تنهـايي، بــدون انجــام    
ــار، [» .باشــد مــستحبات مــي  ،707 :، 1427عبــد الجب

 محقـــق ،270 :، 2، ج 1420 رازي، ،269 :اشـــعري، 
، ج  1997، ايجي،   344 :،  1413طوسي و علامه حلي،     

بــــدوي، ، 246 :، 1، ج 1366، ملاصــــدرا، 528 :، 3
، محمدي گيلانـي،    13 : سبحاني،   ،403 :،  1، ج   1374
  ]171 :، 2، ج 1383 و برهاني، 186 :، 1379

قاضي در كتاب المغني در مورد ديدگاه ابو علي و          
 ايمان و دليل آنكه آنهـا نوافـل      ةابو هاشم جبايي دربار   

واجبـات نـزد    : نويـسد   داننـد، مـي      ايمان نمـي   جزورا  
بـه ايمـان، اسـلام و       )  ابو هاشم  ابو علي و  (شيخين ما   

شـود؛ زيـرا      دين و آنچه كه همانند آنهاست، تعبير مي       
ــزد آنهــا، در ايمــان، اســلام و ديــن وارد   نوافــل در ن

 : و القنائي، 101 :،  17 ج   ،1385 عبدالجبار،. [شود  نمي
30[  

ــار ــسو درب ــد ةايزوت ــي ايمــان گوي :  مفهــوم معتزل
ــي « ــزرگ معتزل ــران ب ــسياري از متفك ــري، م ب ــد گ انن

ابوالهذيل، هـشام الفـوطي، عبـاد بـن سـليمان، نظـام،            
جبايي و ابوبكر الأصم، ايمان را بـر حـسب طاعـات،            

از ايـن لحـاظ     . انـد   يعني وظايف ديني تعريـف كـرده      
توان گفت كه مفهوم معتزلي ايمان، ماهيتي شـرعي           مي

تنهـا  . هاي مهم ديگري نيز داشت       اگر چه جنبه   .داشت
 معتزلـه و جهميـه ايـن        – تفاوت اساسي ميان خوارج   

بود كه جهميه موضعي منفـي در قبـال اهميـت عمـل             
 ـ   –اتخاذ كردند، در حالي كه خوارج        ه نحـو    معتزلـه ب

ــر اهميــت قطعــي عمــل  ــد ايجــابي ب  در ايمــان تأكي
  ]216 :، 1380ايزوتسو، [» .كردند مي

تفتازاني استنباط عمومي معتزله در بـاب ايمـان را          
طاعـات،  ا: دهـد   ائه مي به صورتي مختصر اين چنين ار     
اي كـه     به گونه . سازند  ركن ماهيت واقعي ايمان را مي     

 تفتـازاني، [» . نيـست مـؤمن هر كس از آنها غفلت كند      
 و 216 :، 1380سو، ايزوتــــــــ، 257 :، 2، ج 1401

ــسفه،  ــروه فلـ ــشگران گـ و ] 34 :، 3، ج 1382پژوهـ
زمخشري، متكلم و مفسر معروف معتزلي، در تفـسير         

آيه بـه نحـو قطعـي نـشان         «: گويد  يم] يونس/ 9 [ةآي
 دريافـت   ةدهد آن نوع ايماني كه انـسان را شايـست           مي

كنـد،    هدايت، امداد و نور الهي در روز رسـتاخيز مـي          
ايمان مشروط اسـت، يعنـي ايمـان همـراه بـا اعمـال              
صالح، با اين استلزام كه امـداد الهـي و نـور الهـي بـه          

شد، اعطـاء   انساني كه ايمانش با اعمال صالح همراه نبا       
-330 .صـص ،  2، ج   1407 زمخشري،[» .نخواهد شد 

  ]216 :، 1380 و ايزوتسو، 331
 بحث آنكه، بنـابر رأي قاضـي عبـدالجبار،          ةخلاص

 اسـماء مـدح بـه       جـزو ايمان از اسماء شرعي است و       
 اسمايي است كه صـاحب آن       گروهآيد و در      شمار مي 

گردد و انجام واجبـات و نوافـل و           مستحق پاداش مي  
 عناصـر و اركـان اصـلي ماهيـت          جزومحرمات  ترك  

 ي مرتكب تـرك عمل ـ    ،يمؤمنباشد و چنانكه      ايمان مي 
ان خارج گرديده و فاسق تلقـي       مؤمن ةگرديد، از جرگ  

  .خواهد شد
 علاوه بر تعريف قبلي، قاضـي در يكـي          -3-4-2

، ضـمن   )المنيـه و الأمـل    (ي خـويش    ها  ديگر از كتاب  
موجز، ايمـان  شرح اعتقادات معتزله به طور مختصر و     

نمايد، او بر اين باور       را با تمامي اركان آن، تعريف مي      
ايمان عبارت از قـول، معرفـت و عمـل          ... «: است كه 
به ] معتزله[ اهل بهشت است و نيز       جزو مؤمناست و   

منزله بين المنزلتين، معتقدند و آن عبارت از اين است          
ــا كــافر ناميــده نمــيمــؤمنكــه فاســق،  » ...شــود  و ي

  ]13 :جبار، عبدال[
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شايان ذكر است قاضي در يكي از مجلدات كتاب         
هـاي    پيرامون حقيقت علم و معرفـت بحـث       » المغني«

مفصلي نموده و حقيقت معرفت را به عنـوان يكـي از    
اركان اساسي در تعريف ايمان، مورد باز شناسي دقيق         

بـدان كـه    «:  حقيقت علم گويد   ةاو دربار . دهد  قرار مي 
ت كـه آرامـش نفـس عـالم را،     علم، همان معنايي اس ـ   

نسبت به آنچه دريافت نموده اسـت در بـر دارد و بـه              
گـردد و آن معنـا فقـط      آن، از غير خود جدا مي     ةوسيل

زماني كه اعتقـادي باشـد، بـه ايـن حكـم اختـصاص              
 و در بيـان     ]13 :،  12ج  ،  1385عبـدالجبار،   [» .يابد  مي

و ايـن معنـايي كـه       «: حقيقت معرفت اين چنين گويد    
شـود،    ش نفس را در بر دارد، معرفت ناميـده مـي          آرام

همــانطور كــه علــم ناميــده شــده اســت و جــدايي و 
نيست و  ) علم و معرفت  (اي ميان فوايد اين دو        فاصله

شـود و     به همين دليل هر عـالمي، عـارف ناميـده مـي           
 ،1385 عبـدالجبار، [» .مجاز در اين باب، معتبر نيـست      

  ]16 :، 12ج 
اب حقيقت ايمان اظهـار     از تعريفي كه قاضي در ب     

توان نتيجه گرفت كه معرفت، باعث        دارد، چنين مي    مي
عارف اسـت و همـين آرامـش        و سكون نفس    آرامش  

مرات ايمان نيز به     آثار و ث   جزونفس، در بحث ايمان،     
 مطهري،،  24 :،  3، ج   1364كليني،   [شمار آمده است،  

-51 .صـص ،  1376،  ها  ، كاشاني 51 -46 .صص،  2ج  
 ]66 :، 3، ج 1382ران گــروه فلــسفه،  و پژوهــشگ52

 حاصل  مؤمنآرامشي كه در پرتو ايمان، براي شخص        
گردد و به همين خاطر قاضي در تعريف خويش از  مي

  . اركان آن به شمار آورده استجزوايمان، معرفت را 
  

   عبدالجباراز منظر قاضي اركان ايمان -4
شـرح  «ي  هـا   بر اساس تعاريفي كه قاضي در كتاب      

ه ي ـارا» ايمـان «از  » المنيـه و الامـل    «و  » مـسه اصول خ 
گيـري نمـود، كـه بنـابر         توان اين گونه نتيجه     نمود، مي 

سـي و اصـيل     اسارأي و نظر او، ايمـان از سـه ركـن            
  .باشد اركان به شرح زير ميتشكيل شده است، كه اين 

قاضي ضمن استناد به حديث شريف      :  قول -4-1
»  القـرآن  تنزيـه «كـه در كتـاب      ) ص(نبي مكرم اسلام    

» اقرار زباني «روايت نموده است، اولين ركن ايمان را،        
معرفــي نمــوده و بيــان خــويش را ايــن گونــه مــدلل 

ايمان نيست و هـر     ) به تنهايي (اظهار ايمان،   «: دارد  مي
گاه اين ايمان، بر معرفت قلبـي اسـتوار باشـد، ايمـان             

الايمانُ : فرمود) ص(باشد و بر همين اساس پيامبر         مي
ــسانِ و معرفــه بالقلــبِ و عمــلٌ بــالجوارحِقــولٌ ب » اللّ

 بديهي است قاضي بـا ذكـر        ]15 :،  2006عبدالجبار،  [
) اقرار زبـاني  ( يكي از اركان ايمان را قول        ،اين حديث 

  .داند مي
، بنــا بــه اظهــار ن ركــن دوم ايمــا: معرفــت-4-2

 حقيقت معرفت در    ةايشان دربار . قاضي، معرفت است  
: معناها«: نويسد  مي» ل خمسه شرح اصو «ابتداي كتاب   

        ـكونُ الـنَّفسِْ و ثَلـجِ الـصدورِ و طُمأنينـهي سقتَضما ي
بنــابراين هــر گــاه ] 46 :، 1427عبــدالجبار، [» .القَلْــبِ

انسان به آرامش روحي و رضـايت و خـشنودي دل و         
آرامش قلبي برسد، به حقيقت معرفت و به يكي ديگر          

 ةمرتب ـ،  ايـن از اركان ايمـان، دسـت يازيـده اسـت و            
معرفت حقيقي از ديدگاه عبدالجبار معتزلي است و يا         

و هذا المعني الذي يقتضي سكون      «: گويد» المغني«در  
و اين معنـايي    » النفس، يسمي معرفه، كما يسمي علماً     

شود،   كه آرامش نفس را در بر دارد، معرفت ناميده مي         
 عبـدالجبار، . [طور كـه علـم ناميـده شـده اسـت           همان
  ]16 :، 12 ج ،1385
اما سالك طريق ايمان، هنوز به ايمان       :  عمل -4-3

حقيقي و جايگاه واقعي ايمان دست نيافته است؛ زيرا         
 ـ           ايمـان   ةقول و معرفت، تنها دو ركن از اركان سه گان

هستند كه بدون ركن سوم، ايمان ناقص بوده و هنـوز           
 كمال نرسيده است، اين است كـه عبـدالجبار          ةبه مرتب 
بـه عنـوان   » عمـل «، بـه  ]انفـال / 4-2[ح آيـات   در شر 

ايمان، قـول   «: سومين ركن ايمان، اشاره نموده و گويد      
شـود و    طاعـات در آن وارد مـي    ةو هم ـ و عمل است    

باشد و هر      مي مؤمن فقط با برپايي حق عبادات،       مؤمن



  
  

 1389ل، بهار ل، شماره او سال او) پژوهشي-علمي(الهيات تطبيقي، /  10

 
او را از ايمان    ) اهآن گ (اي سر زند      ز او گناه كبيره   گاه ا 

  ]150 :، 2006ار، عبدالجب[» .سازد خارج مي
 قاضي و ساير مشايخ معتزله نظير       آرايآنچه كه از    

واصل بن عطاء، ابوالهذيل علاف، هشام الفوطي، عباد        
 جبـايي  ابوعلي و ابو هاشـم       ،بن سليمان، ابراهيم نظام   

 :،  2، ج   1420، رازي،   707 :،  1427عبد الجبـار،    ... [و
 و 48-45 .صــــص، 1، ج 1404 ، شهرســـتاني، 270

مشهود اسـت   ] 403-105 .صص،  1، ج   1374بدوي،  
آن است كه قاضي به پيروي از متقدمين خويش و بـا            

داشـته  ) ص(تفسيري كه از احاديث و روايات پيـامبر         
ساسـي ايمـان     كه عمـل از اركـان ا       ،است بر آن است   

 كـه در    ،مايدن لي را نيز ذكر مي    يباشد و براي آن دلا      مي
  .ادامه پيرامون آن بحث خواهيم كرد

 ،شـايان ذكـر در اينجـا آن اسـت كـه قاضـي            نكتة
بـا الهـام از آيـات و روايـات،          ،  همانند ديگر متشرعان  

معتقد است كه شرط صحت عمل در ايمان و دريافت          
 آن، خلـوص نيـت و طلـب قربــت    ةثـواب بـه وسـيل   

باشد؛ به همين جهت براي تأكيـد         حضرت احديت مي  
  بدين گونه تبيين   ،مطلب را » المغني«اين امر در كتاب     

هر چيزي كه در شرع، همانند نمـاز، روزه،         «: نمايد  مي
 آن خداونـد عبـادت، بنـدگي و         ة، بـه وسـيل    ...حج و   

گردد، شرط صـحت آن بـراي مكلـف آن            پرستش مي 
است كه به جهت تقرب الهي انجام شـود و آن طلـب      
قربت است و مراد از قربت، طلـب ثـوابي اسـت كـه              

 ج ،1385 ار،عبـدالجب [» ...جايگاهي بالاتر از آن نيست    
  ]252 :، قسمت دوم، 20

  
  اي عمل از ديدگاه قاضيه  بخش-4-3-1

اما خود عمل به عنوان ركن سوم، بـه سـه بخـش             
دوري از  «و  » انجام نوافل «،  »انجام طاعات و واجبات   «

، مؤمنگردد و چنانچه      تقسيم مي » ها و محرمات    زشتي
هـا نبـوده و آن را تـرك          ملتزم به يكي از ايـن بخـش       

 ايمان خارج   ةاز ديدگاه قاضي و معتزله، از داير      نمايد،  
  .گردد مي

 دلايــل جزئيــت انجــام طاعــات و -4-3-1-1
 ، قاضـي بـر آن اسـت كـه    :واجبات در مفهوم ايمـان  

 ايمـان بـوده و      انجام طاعات و واجبات داخل مفهـوم      
    .نمايد ي را اقامه ميدلايلبراي آن، 

 اساس اين دليل، همـان      : دليل اول  -4-3-1-1-1
 مكلـف اسـت؛ زيـرا فاسـق در          ةودار قاضي، دربـار   نم

 است، پس ايـن دو از       مؤمن ةاي، جداي از شاخ     شاخه
 لقب مدح است و     مؤمن ،به عبارت ديگر  . هم جدايند 

تواند با فاسق كه لقب ذم است، در يك جا جمـع              نمي
اي   نتيجه اينكه معنـاي شـرعي ايمـان، بـه گونـه           . شود

 :،  1427 دالجبار،عب. [شود  است كه بر فاسق تطبيق نمي     
البته قاضي قبـول دارد     ] 165 :،  1367 و جوادي،    702

 باشـد؛  مـؤمن كه ممكن است، فاسق به لحـاظ لغـوي       
 ةجام براي   ، اما اين  ؛زيرا تصديق به خدا و رسول دارد      

: گويـد   او مـي  . ، كافي نيست  ايمان شرعي به تن كردن    
 رب نگاه كنيد كه چگونه در معنـاي       ةبراي مثال به واژ   

 ولـي در    ؛ فقـط بـراي خداونـد صـادق اسـت          ،شرعي
موارد استعمال متعـددي دارد؛ مـثلاً رب       معناي لغوي، 

اما وقتي به صورت مطلق به كار       ... البيت، رب البلد و     
 در مـورد    .رود، منظور از آن، فقـط خداونـد اسـت           مي

 كه اسم مدح اسـت      مؤمن. طور است   نيز، همين  مؤمن
صـورت مطلـق     وقتـي بـه      ،باشـد   و مستحق ثواب مي   

. شـود، فقـط بـر مفـاد شـرعي دلالـت دارد              آورده مي 
  ]702 :، 1427عبدالجبار، [

بر سخن عبدالجبار، اشكال شده است كه مـدح و          
ثواب موعود در قرآن، بر ايمان مقيد بار شده اسـت و            

دهد كه در صورت مطلق آمـدن، معنـاي           اين نشان مي  
كـه  ] حديـد / 21 [ةلغوي آن مـراد اسـت؛ هماننـد آي ـ        

ســابقوا الــي مغفــره مــن ربكــم و جنــه «: فرمايــد مــي
 كعرض السماء و الارض اعدت للّذين آمنـوا         ها  عرض

  .»...باالله و رسله
 ةعبدالجبار پاسخ داده است كه در اين مقـام، قرين ـ       

  قطعي وجود دارد كه از ايمـان، نـه معنـاي لغـوي آن،           
 مـورد نظـر     ةبلكه مراد، معناي شرعي آن است و قرين       

 آن است، يا وجود ذكري از آن در زمان          حكم عقل بر  



  
  

 11/  نقد و بررسي ديدگاه قاضي عبدالجبار معتزلي دربارة ايمان و اسلام

 

 :،  1367 و جـوادي،     702 :،  1427عبـدالجبار،   [» .قبل
165[  
مـا   «]بقـره / 143 [ة آي ـ : دليل دوم  -4-3-1-1-2

دال بر جزئيت انجام واجبـات     » كان االلهُ ليضيع ايمانكم   
در مفهوم ايمان است؛ زيرا روايـات متعـددي وجـود           

است و اين بهترين    دارد كه ايمانكم به معناي صلاتكم       
. گواه دخل اعمالي چون نماز، در مفهوم ايمـان اسـت          

ــار،  [ ــد الجب ــو، و708 :، 1427عب ، 150 :، 2006  هم
 :،  1384  و فعـالي،   166 – 165 .صص،  1367جوادي،  

33[  
ار گرفـت و او  اين دليل مورد نقد سيد مرتضي قـر  

 –بر اين بـاور اسـت كـه، ادعـاي قاضـي عبـدالجبار               
 مبتني بر خبر واحد     –ي صلاتكم است    ايمانكم به معن  

 ةظـاهر آي ـ  تـوان از      است و بر اساس خبر واحد نمـي       
بـر آن بـر فـرض پـذيرش         عـلاوه   . قرآن عدول كـرد   

مدعاي پيش گفته، مفادش اين نيست كه انجـام عمـل         
ي از ايمان است؛ بلكه بدين معني است كه         ي، جز ةصلا

 :، سيد مرتـضي [. از لوازم ايمان، تصديق به نماز است      
  ]166 :، 1367 و جوادي، 548

شهيد ثاني نيز با مدعاي قاضي موافق نيـست و در           
اين آيه، اخص از مدعاست؛ زيرا بر       «: گويد  نقد آن مي  

 ة بـودن صـلا    جـزو فرض صحت استدلال، دلالت بـر       
  ]166 :، 1367جوادي، [» .دارد و نه اعمال ديگر

انّمـا المؤمنـون    « آيات   : دليل سوم  -4-3-1-1-3
 راالله وجلت قلـوبهم و       الَّذينَ اُالّـذين يقيمـون    ... ذَا ذك
اولئـك هـم المؤمنـون      .  و مما رزقناهم ينفقون    ةالصلو
مفاد ايـن آيـات ايـن اسـت كـه           ] انفال/ 4-2[» ...حقّاً

و اين  ... كند و      نماز مي  ة خوف قلبي دارد و اقام     مؤمن
  .يعني دخول چنين اعمالي در مفهوم ايمان است

مـان شـيعي از      سـوي متكلّ   اين دليل قاضي نيـز از     
اين محققان .  مورد نقد قرار گرفت،جمله سيد مرتضي

كه اين آيات دال بر اين معنا نيستند كـه          بر اين باورند    
اگر كسي ذكر خدا نگفـت يـا نمـاز نخوانـد و انفـاق               

جلُ انّما الرَ «:  مثلاً اگر كسي بگويد    . نيست مؤمننكرد،  
نـاي سـخن او ايـن        مع »منْ يضبطُِ نفَْسه عندْ الغـضبِ     

جلودار نفـس    بهترين مردان كسي است كه،       ،است كه 
شود كـه   ستنباط نمي؛ اما از اين كلام چنين ا     خود باشد 
واند خود را كنتـرل كنـد،        در برابر غضب نت    ،اگر كسي 

در اينجا هـم معنـاي آيـه ايـن اسـت كـه               .مرد نيست 
. ان چنـــين خـــصوصياتي را دارنـــدمؤمنـــبرتـــرين 

سـيد  ،  150 :،  2006 همـو،    ،703 :،  1427عبدالجبار،  [
، جـوادي،   650 :،  1358، شيخ طوسي،    547 :رتضي،  م

  ]33 :، 1384 و فعالي، 167 :، 1367
 قاضي عبدالجبار بـر     : دليل چهارم  -4-3-1-1-4

اساس مباني پيش گفته و نيـز سـاير معتزلـه معتقدنـد             
دين، اسلام و ايمان هر سه در مراد شرعي، يـك معنـا           

قاضـي در ايـن     . سماء مدح هستند  دارند و همگي از ا    
آنچه كه بر صـحت ايـن تعريـف دلالـت           «: باره گويد 

كند آن است كه امت اسلامي، اتفاق نظر دارنـد بـر       مي
 دين است و هـر گـاه      جزواينكه دو ركعت نماز صبح      

گـردد كـه     دين است، ثابت مـي   جزوثابت شود كه آن     
 براي اينكـه ديـن و ايمـان يكـي       . ايمان است  جزوآن  

 :، 2006 و همــو، 707 :، 1427عبـدالجبار،  [» .دهـستن 
بنابر سخن شيخ مفيد، معنـاي دينـي ايـن          ] 349 و   69

كلمات، در نظر معتزله، خوارج و زيديه يكي اسـت و           
 :،  1367 و جـوادي،     48 :،  1371مفيد،  . [تفاوت ندارد 

48[  
آنها از همين مباني استفاده كرده و بـه آيـات زيـر             

اعمـال در مفهـوم ايمـان را         تا دخـول     ،كنند  استناد مي 
  .اثبات نمايند
 االلهَ مخلـصين لـه      اويعبـد لو ما امـروا الا       «ةيكي آي 

 و ذلـك    ةَالزَّكـو  و يؤْتُـوا     ةَالصلوالدين حنفاء و يقيموا     
چون در اين آيه گفته شـده       ] بنيه/ 5 ةآي[» .دينُ القيمه 

 نماز ة خدا، اقامةهمان عبادت مخلصان  ،  كه دين محكم  
 پـس   ؛ همان ايمـان اسـت     ،و دادن زكات است و دين     

  .اعمال در معناي ايمان دخيل است
اين دليل قاضي نيز بسان ادله پيش گفته، مورد نقد          
جدي محققـان شـيعي از جملـه سـيد مرتـضي قـرار              

اگر بر فرض اين مـدعا      : گويد   سيد مرتضي مي   .گرفت
 را بپذيريم كه معناي دين و ايمان با هم يكـي اسـت،             
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در آيه پـيش گفتـه بـه كـل         واژه ذلك    –مدعاي ديگر   

 از نظر ما قابل پـذيرش       –گردد    مطالب قبلي آيه بر مي    
 ظـاهر آيـه     .نيست و ممكن است كـسي اشـكال كنـد         

  .مؤيد اين مدعاست كه ذلك به ماتقدم ناظر است
ض پـذيرش   بر فر : گويد  سيد مرتضي در پاسخ مي    

مـا  برگشت ذلك بـه كـل       : گوييم  مدعاي مستشكل مي  
 توالي فاسدي در بر دارد، جهت اجتناب از ايـن           ،تقدم

  .كنيم  ما از ظاهر آيه عدول مي،سدتوالي فا
 – ايـن مـدعا      ،او در ادامه نقدش از جهـت ديگـر        
 را بـه    –گـردد     ذلك در آيه به كل مطالب قبلي بر مـي         

 ذلـك بـراي     ةاساسـاً واژ  : ويدگ  كشاند و مي    چالش مي 
اي اشـاره بـه امـور       آيـد و بـر      اشاره به مفرد مذكر مي    

 اگـر   ،گذشـته از ايـن    . شود  متعدد، از تلك استفاده مي    
انَّ عده  «استدلال معتزله درست باشد، بايد در اين آيه         

يوم خلـقَ   الشهور عند االلهِ اثنا عشر شهراً في كتاب االله          
» السماوات و الارض منهـا حـرُم، ذلـك الـدين القـيم            

ذلـك در آن     ةيند كـه مفـاد واژ     هم بگو ] توبه/ 36ةآي[
 كـه عبـارت از دوازده تـا    ، معناي دين قيم اسـت    ،بيان

آيا معتزله ملتـزم بـه ايـن معنـا          . ستها  بودن تعداد ماه  
هايي كـه قبـل از آن          يعني عدد ماه   ،هستند كه دين قيم   

  !؟.آمده است
فأَخْرجَنَا منْ كانَ فيها من المـؤمنين فمـا          «ةدوم آي 

/ 36-35آيـات    [»وجدنا فيها غيرَ بيت مـن المـسلمين       
اين آيه علاوه بر اينكه دلالـت بـر وحـدت           1] ذاريات
 و مسلم دارد، به يك واسطه بر دخالـت          مؤمنمعنايي  

گـذارد؛ زيـرا همـه         صحه مـي   ،اعمال در معناي ايمان   
قبول دارنـد كـه در معنـاي مـسلم، انجـام طاعـات و               

اسـتثناي مـسلمين از    .  پنهان اسـت   ،اجتناب از معاصي  
 داراي يك معنا هستند و      ، كه اين دو   رساند  ين مي مؤمن

 جـزو  اسلامند، پس    جزوچون شكي نيست كه اعمال      
به عبارت ديگـر ترديـدي در اينكـه         . ايمان هم هستند  

                                                 
ولي در آنجا پس هر كه از مومنان در آن شهرها بود بيرون برويم  -1

  .جز يك خانه از فرمانبران خدا بيشتر نيافتيم

د، پس نبايـد     اسلامند وجود ندار   جزو... وزه و   نماز، ر 
  . بودن آنها براي ايمان روا داشتجزوترديدي در 

ه پيرامون اين استدلال جواب داده شـده اسـت ك ـ         
  .كند اولاً استثنا، دلالت بر وحدت مفهومي نمي

 اسـلام باشـد، جـاي       جـزو ثانياً اينكه انجام اعمال     
ترديد است؛ زيرا به حتم تـصديق و اقـرار بـه اعمـال              

 آنهـا   ة اسلام است و انكار عمدي و عالمان       جزوفوق،  
باشد؛ اما اين بدان معنا نيست كه عمل          موجب كفر مي  

سيد  [.نهايت ايمان باشد   اسلام و در     جزوخارجي هم   
 و جـوادي،    649 :1358، شيخ طوسـي،     546 :مرتضي  

  ]169 – 168 .صص، 1376
ل پـيش   ي علاوه بر دلا   : دليل پنجم  -4-3-1-1-5

 قاضـي   دلايلتوان بر اين      گفته، دليل ديگري را نيز مي     
و معتزله، پيوند زد و آن فـصلي اسـت كـه قاضـي در               

ست كه بـراي    ذكر نموده است و معتقد ا      كتاب المغني 
خداوند سبحان، نيكوست كه فقط بـه كارهـاي نيـك           

 ،1385 عبـدالجبار، . [واجب و مستحب تكليف نمايـد     
  ]502 :، 11ج 
يت انجام نوافـل در مفهـوم       ي جز دلايل -4-3-1-2

  ايمان
در بخش تعريف مفهوم ايمـان از ديـدگاه قاضـي،           
بيان گرديـد كـه عبـدالجبار، بـر خـلاف ابـو علـي و                

 مقومات مفهـومي    جزوانجام نوافل را    ابوهاشم جبايي   
 نوافـل را    ،ذكر نموده است در حالي كـه آن دو         ،ايمان

انـد و فقـط بـر انجـام        از تعريف ايمان حـذف نمـوده      
اند؛ لذا قاضي براي اثبات مدعاي        واجبات تأكيد داشته  

ي را بر شمرده كه در ادامه به تبيين آنهـا           دلايل ،خويش
  .پردازيم مي

قاضي در شرح اصـول      :ل دليل او  -4-3-1-2-1
 از قول ابو علي و ابو هاشم، استدلالي را مبنـي            خمسه

بر عدم جزئيت نوافل در مفهوم ايمان، ذكـر نمـوده و            
 ايمان باشد، واجب    جزواگر نوافل   : آنها گويند «: گويد

اي را ترك نمود و در آن         است هنگامي كه انسان، نافله    
 لـذا بـه     خللي ايجاد كرد، تارك بخشي از ايمان باشد؛       

گردد؛ در  يمان يا غير كامل الايمان      خاطر آن، ناقص الا   
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عبـدالجبار،  [» .حالي كه خلاف آن شناخته شده اسـت       
1427 ،: 708[  

قاضي استدلال ابو علـي و ابـو هاشـم را، صـحيح             
نـاقص الايمـان و     (ندانسته و معتقد است اين دو اسم        

؛ ، نبايد براي تارك نوافل به كار رود       )غير كامل الايمان  
زيرا فردي كه، چنين خطايي را مرتكب شده، مستحق         

باشـد، نـه ايـن كـه نـام نـاقص              تحقير و نكوهش مي   
الايمان يا غير كامل الايمان و يا تـارك الايمـان بـر او              

  ]708 :، 1427عبدالجبار، . [گذاشته شود
 عبدالجبار دليل ديگري    : دليل دوم  -4-3-1-2-2

 ةتقـوي بـر هم ـ    بـرّ و    : گويد  را نيز اضافه نموده و مي     
شود؛ پس واجـب      طاعات و واجبات و نوافل واقع مي      

نيست هر گاه انسان، خللي در نافله ايجاد نمـود و يـا             
آن را ترك كرد، بدون دليلـي گفتـه شـود كـه او غيـر                
كامل التقوي و ناقص البرّ است، سواي آنچه كه به آن           
اشاره نموديم از اينكه شايستگي او را براي ذم و لعـن            

اينجا نيز همين طور است و اين همـان         . كند فرض مي 
  ]708 :، 1427عبدالجبار، . [حقيقت ايمان، نزد ماست

 جزئيـت تـرك معاصـي در        دلايل -4-3-1-3
عبدالجبار براي جزئيت ترك معاصي در      : مفهوم ايمان 

ي را بيان نموده و اعتقاد خويش       دلايل ،مفهوم ايمان نيز  
  .كند را اينگونه برهاني مي

ــل اول-4-3-1-3-1 ــ:  دلي ــم   «ةآي ــئس الاس ب
مفاد اين آيـه    ] حجرات/ 11 ةآي[» الفسوق بعد الايمان  

 ،»بعد «ةدليلي بر جدايي فسق و ايمان است؛ زيرا كلم        
ــر تفكيــك ايــن دو از يكــديگر دارد  ســيد . دلالــت ب

 بعــد در عبــارت ةدهــد كــه واژ مرتــضي جــواب مــي
دومـي و   بـه معنـاي انقـضاي       » جاءني زيد بعد عمروٍ   «

ك بين آن دو نيست تا بگوييم در ايـن آيـه هـم،              تفكي
مفاد آيه ثبوت فسق بعد از اتـصاف بـه          . بدان معناست 

ايمان است و اينكه چنين كاري مورد سرزنش است و          
 :،  2006عبدالجبار،  [» .اين غير از مدعاي معتزله است     

  ]166 :، 1367 و جوادي، 548 :سيد مرتضي، ، 349
 آن اسـت كـه    قاضي بر  : دليل دوم  -4-3-1-3-2

 آن از خداوند متعال، هر دو       ةفرمان به كار قبيح و اراد     

قبيح است؛ زيرا هدف از تكليف، اعطـاي منفعـت بـه            
 لـذا ] 503 :،  11ج  ،  1385عبـدالجبار،   . [مكلف اسـت  

 كـسب منفعـت بـه طـور         ةبراي اينكه مكلف به مرحل    
بنـد    ايمان خويش، پـاي    ةكامل برسد، بايستي در زمين    

ــ ــوده و از زشــتيه تمــام واجبــات ب هــا و  و نوافــل ب
محرماتي كه خداوند منع نموده اسـت، بپرهيـزد تـا از         
اين منفعت الهي برخـوردار گـردد و خداونـد نيـز بـا              
مكلف نمودن وي بـه واجبـات و نوافـل، ايـن راه را،              
براي فرد مكلف تـسهيل نمـوده و از طريـق ايمـان و              

  .رساند التزام عملي به آنها، او را بدين منفعت مي
 مـؤمن ، انسان اه قاضياز ديدگ كلام آن كه  ةخلاص

كسي است كه به تمام وظايف خود عمل كند و ملتزم           
به انجام اوامـر و نـواهي واجـب و مـستحب باشـد و       

گـردد كـه انـسان بـه عمـل             مـي  محقـق  زماني   ،ايمان
 ؛انه زيستن است  مؤمنپردازد و در يك جمله ايمان،         مي

عتزله، اگر كسي هاي م به همين جهت بر اساس انديشه  
 ولي مرتكب گناهـان كبيـره       ؛پيامبران را تصديق نمايد   

 نيـست، بلكـه در      مؤمناي را ترك نمايد،       شود يا نافله  
اي و جايگاهي، ميان ايمان و كفر يا منزلـه بـين        مرحله

براين از ديدگاه قاضي و نيز      بنا. المنزلتين ايستاده است  
مفهـومي  مشايخ معتزله ايمان بدون عمل، معنا و        ساير  

نداشته و عمل تـأثير و دخالـت مـستقيم و مباشـر بـر           
  .ايمان دارد

  
ــدگاه قاضــي  -5 ــلام از دي ــان و اس ــت ايم  حقيق

  عبدالجبار
بحث حقيقت ايمان و اسلام و تفـاوت يـا تـشابه            

اي   اين دو با يكديگر، از جمله مباحث مهم و اساسـي          
است كـه از همـان ابتـداي اسـلام و شـروع مباحـث               

ر گرفتـه   ا قر اقبال عمومي ، مورد   مانانكلامي ميان مسل  
هاي مختلف فلسفي، كلامـي       است و به جهت گرايش    

 بـه آن داده شـده       ،يي متفـاوت  هـا   جـواب و تفسيري،   
  .است

شـود ولـي ايمـان        اسلام با اقرار زباني حاصل مـي      
.  و پذيرشـي بـاطني اسـت       گرايش قلبي امري دروني،   
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اسلام نوعي مـصونيت و امنيـت ظـاهري بـه ارمغـان             

آورد؛ اما با ايمان است كه دل به آرامـش و امنيـت              مي
  .رسد حقيقي مي

حاً ايمان از اسلام متمـايز  يدر روايات اسلامي، صر   
، 45-44 .صـص ،  3، ج   1364كلينـي،   . [گرديده است 

 و 2551 .صــص، 6، ج 1384محمــدي ري شــهري، 
ــدي، 2549 ــم ] 540 – 539 .صــص، 1381، و زاه ه

اسـلام و ايمـان     چنين اكثريت متكلمان شـيعي، ميـان        
 شـمول اسـلام را، فراتـر از         ةتفاوت قائل شده و دايـر     

 :،  1371، همـو،    276 :،  1373مفيـد،   . [داننـد    مي يمانا
 :، شــريف مرتــضي، 477 :، 1363، مكــدرموت، 540
ــصير،  536 ــه ن ــي،  466 :، 1405، خواج ــه حل ، علام

ــسي، 92 :، 1405 ــلطان 566 :، 1381، مجلـــ ، ســـ
 ـا و در ميـان اهـل   ] 562 – 559 :ص، 1346واعظين، ل

، بـاقلاني،   20 :،  1397اشعري،  [ نظير   يتسنن، متكلمان 
، 673 :،  1، ج   1374، بدوي،   19 : همو،   ،392 :،  1987

، 1420 و فخر رازي،     117 : همو،   ،205 :،  1غزالي، ج   
بر آنند كه اسلام و ايمان تفـاوت دارد و          ] 45 :،  30ج  

 وت اين از جمله انديشمندان و لغويوني كه قائل به تفا        
 :،  1370جرجـاني،   : [ ديني هستند عبارتند از    ة مقول دو
، 87 :، 6، ج 1375، طريحي، 423 :، 1429، راغب، 10

، ج  1996، تهـانوي،    293 :،  12، ج   1414ابن منظـور،    
، ج  1373 و سجادي،    2477 :،  6، دهخدا، ج    179 :،  1
2 ،: 186[  

معتزله ميان ايمان و اسلام تفاوتي قائـل نيـستند و           
 مولفـات  عبدالجبار نيز در بعضي از مصنفّات و         قاضي

خويش بر اين موضوع و اعتقاد صحه گذارده ومعتقـد       
 تفـاوتي   ، اسـلامي   - دينـي  ةاست كه ميان اين دو واژ     

باشد و طبق نمـوداري كـه بـراي مكلـّف ترسـيم               نمي
مـسلمان   ،كند  ه مي يكه ارا اي    گانه  مباني سه نمايد و     مي

  .ايش دانسته استت سة، شايستمؤمنرا همانند 
  
   تشابه اسلام و ايمان از منظر قاضيدلايل -5-1

قاضي عبدالجبار بعد از بيان باور خويش مبني بـر          
ي را بـراي اثبـات مـدعاي        دلايلتشابه اسلام و ايمان،     

 دلايـل  ،خويش تبيين نموده است كـه در ايـن بخـش          
  .قاضي بيان خواهد شد

 قاضي در شرح اصول خمسه      : دليل اول  -5-1-1
اسم مسلمان در شرع، اسمي اسـت بـراي         «: نويسد  يم

باشد    مدح و تعظيم مي    ة، شايست مؤمن همانند    كه كسي
اي آمده اسـت كـه        و اسلام ذكر نشده مگر آنكه قرينه      

كند بر اينكـه آن مـستحق مـدح و سـتايش              دلالت مي 
انّ المـسلمين و    «: فرمايد  است؛ زيرا خداوند متعال مي    

ؤمنــات و القــانتينَ و  المــسلمات و المــؤمنين و الم 
عـسي  «:  و نيـز فرمـود     ]احـزاب / 35 ةآي[ 1»...القانتات

ن أَن يبدله ازواجاً خيراً مـنكن مـسلمات         كربه ان طلقَ  
  ]تحريم/ 5 ةآي[ 2»...مؤمنات قانتات

: دافزاي ـ  قاضي عبدالجبار بعد از بيان اين مطلب مي       
اند    با ما مخالفت كرده    متفكراندر اين مورد بعضي از      «

 ةبـه آي ـ  و   انـد    و مـسلمان فـرق گذاشـته       مؤمنيان  و م 
قالــت الاعــراب آمنّــا قُــلْ لَــم تُؤمْنُــوا و لكــنْ قولــوا «

: اند   استناد نموده و گفته    ]حجرات/ 14 ةآي[ 3»...أَسلَمنَا
خداوند ميان ايمان و اسلام جدايي قائل شده اسـت و           
اگر هر دو به يك معناي واحد بـود وجهـي و دليلـي              

  ».ي ميان آنها نبودبراي جداي
وي بعد از بيان اين اسـتدلال نقـضي، آن را مـورد             

ترين دليلي كه خداوند      عمده«: نقادي قرار داده و گويد    
 بنـابر   ، برده است  كار  بهمتعال، اسلام را در اين جايگاه       
 آن را مجـازاً اســتعمال  ،حـدي اسـت كـه اهـل لغـت     

كنند و ما از وجود مجاز در كتاب خداوند متعـال،             مي
كنيم، بنابراين حالت در اسلام، هماننـد         جلوگيري نمي 

ــت در  ــؤمنحال ــسيار در  م ــد آن را ب  اســت و خداون
 بـرده اسـت و از آن، آن معنـايي را اراده             كار  بهكتابش  

نموده كه در اصل براي آن قرار داده است؛ مانند قـول            
                                                 

يقيناً، مردان و زنان مسلمان، مردان و زنان با ايمان، مردان و زنان              (-1
 ...)مطيع فرمان خدا

اميد است كه اگر او شما را طلاق دهد، پروردگارش بجاي شـما              (-2
  ...)تواضعهمسراني بهتر براي او قرار دهد، همسراني مسلمان، مومن، م

ايـد، بلكـه      اعراب گفتند ايمان آورديم، بگو هنـوز ايمـان نيـاورده           (-3
 ...)ايم بگوييد مسلمان شده
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 ةآي[ 1...يا ايها الذين آمنُوا، آمنوا باالله و رسوله       : خداوند
  ]707 :، 1427عبدالجبار،  [». و آيات ديگر] نساء/136
قاضي در كتاب متشابه القرآن  :  دليل دوم  -5-1-2

/ 14 ةآي[: نويسد  در مورد يكي بودن ايمان و اسلام مي       
كند بر اينكه ايمان غير از اسـلام           دلالت نمي  ]حجرات

 آن است كه آنها هنوز در       ،است و منظور از اين سخن     
انـد و     اند و منقاد و تسليم نـشده       حقيقت ايمان نياورده  

خداوند متعال در مورد حالت آنها چنين بيان فرمـود؛           
ا   : سازد كه خداونـد متعـال فرمـود         آن روشن مي   و لمـ

يدخلُِ الايمانُ في قلوبكمُ و البته هـر كـس ايمـان در             
باشد مگر   قلبش وارد نشد، نزد هيچ كس، مسلمان نمي       

اهر شـهادتين را    نزد بعضي از متأخرين؛ پس او در ظ ـ       
گويـد    ولي با اين حال نمي     ؛گويد كه مسلمان است     مي

 است و خلاف آن را در آنچـه كـه مـا    مؤمنكه او نيز   
، 1185عبدالجبار،  [» .سازد  بيان ساختيم، بي اعتبار نمي    

  ]624 :، 2ج 
، بـه    قبلـي  اسـتدلال  ةادامدر   : دليل سوم  -5-1-3

قـول  «: گويـد   كند و مـي      استناد مي  ]حجرات/ 17[ ةآي
 علـيكم أَن هـداكمُ    بل االله يمـنُّ    «ة متعال در آي   خداوند
نــد كــه ك  دلالــت مــي]حجــرات/ 17 ةآيــ[ 2»للايمــان
 از آن جايي كه ميـان آنهـا   ؛ غير از ايمان است    ،هدايت

 همان  ، ايمان ،كند بر اينكه    فاصله انداخت و دلالت مي    
، يمنّونُ عليك أَن أسَـلَموا    «:  زيرا او فرمود   ؛اسلام است 

       اسـلام لـَينُّـوا عأنْ         قلَُْ لا تَم ُبـل االلهُ يمـنّ علـيكم ُكم
 و اگر يكي از آن      ]حجرات / 17 ةآي[ 3»اكمُ للايمانِ هد
لق به   غير از ديگري بود، دومي تع      ،)اسلام وايمان (دو  

 و ابـن حـزم،      624 :،  2، ج   عبد الجبار [» .اولي نداشت 
  ]126 :، 3ج 

                                                 
) واقعي(ايمان  ... ايد، به خدا و پيامبرش      اي كساني كه ايمان آورده     (-1

  ...)بياوريد
نهـد كـه شـما را بـه سـوي ايمـان               بلكه خداوند بر شما منت مي      (-2

 .)هدايت كرده است

اسـلام آوردن   «: انـد؛ بگـو     نهند كه اسلام آورده     آنها بر تو منت مي     (-3
نهـد كـه      خود را بر من منت نگذاريد، بلكه خداوند بر شما منـت مـي             

 ...)شما را به سوي ايمان هدايت كرده است،

ر قاضي بر يكـي     دليل ديگ :  دليل چهارم  -5-1-4
قول خداوند  «:  آن است كه گويد    ،بودن ايمان و اسلام   

 و  ة و يؤتـوا الزكـا     ة حنفاء و يقيموا الصلا    ةمتعال در آي  
كند بر اينكه      دلالت مي  ]بينّه/ 5 ةآي [4»ذلك دين القيمه  

 و خداونـد متعـال دليـل         ديـن اسـت    ،»ذلك=آن «ةهم
ــه اســلام  ــن اســت ،آورده اســت ك ــان دي ــرا  هم ؛ زي

ــي ــدفر م ــد االله الاســلام «:ماي ــدين عن آل / 19 [5»إِنَّ ال
مـان  كند كه ديـن و اسـلام، ه        و آن واجب مي    ]عمران

 ؛ و همچنين است ايمان    ساير واجبات و اطاعات است    
زيرا خداوند متعال با سخن خويش آن را بيان فرموده          

لَ منْـه          غو منْ يبت   «:است  6» غيرَ الاسلامِ دينـاً فلََـنْ يقبْـ
 ، آن است كه ايمـان     ة نشان ، و اين آيه   ] عمران آل/ 85[

 از او   ،همان اسـلام اسـت؛ زيـرا اگـر غيـر از آن بـود              
، 2006،  همو،  698 :  ،2، ج   عبدالجبار[» .پذيرفته نشود 

  ]536 :، 3، ج 1997 و ايجي، 69 :
  

   نقد ديدگاه قاضي-5-2
 قاضـي   ،بنابر آنچه كه از ديدگاه قاضـي بيـان شـد          

م و ايمـان اسـت و مـدعي         معتقد به يكي بـودن اسـلا      
 زيـرا وي ابتـدا      ؛باشد   مشابه ايمان مي   ،است كه اسلام  

 ءهـاي اسـما     كنـد كـه اسـلام داراي ويژگـي          اثبات مي 
 اسم مدح اسـت     مؤمن همانند   ،شرعي بوده و مسلمان   

 يك معنا   ،و موجب ثواب و نتيجتاً هر دو در نظر شرع         
  .باشند را دارا مي

ثبات ادعاي   قاضي براي ا   ،طور كه گذشت   و همان 
 لذا به نظر    ؛خود به چند آيه از قرآن مجيد استناد نمود        

 بر اين مطلب تعلق گرفتـه  ،رسد تمام اهتمام قاضي    مي
 اسـلام و ايمـان از لحـاظ         ة فايـد  ،است كه ثابت كنـد    

                                                 
در حالي كه دين خود را بـراي او خـالص كننـد و از شـرك بـه                    (-4

زكات را بپردازند و اين است   توحيد باز گردند و نماز را بر پا دارند و           
 )آيين مستقيم و پايدار

 .)قطعاً دين نزد خداوند اسلام است (-5

و هر كس جز اسلام، آييني براي خود انتخاب كند، از او پذيرفتـه    (-6
 .)نخواهد شد



  
  

 1389ل، بهار ل، شماره او سال او) پژوهشي-علمي(الهيات تطبيقي، /  16

 
 يكي است و براي اين مقصود، بـه اينكـه هـر             ،شرعي

  .كند  مياكتفا ،باشند  اسم مدح مي،دو
، بر آنيم كه اسلام و ايمـان،        دلايل زير ما بر اساس    

 صحيح به نظـر     ،با يكديگر مشابه نبوده و دلايل قاضي      
  .رسد نمي

ايــن اســتدلال و  بــه نظــر مــا:  اولنقــد -5-2-1
 ة زيرا تمام فايد   ؛رسد  تحليل قاضي صحيح به نظر نمي     

باشـد كـه      اسلام و ايمان فقط اسم مدح بودن آنها نمي        
پس از ديدگاه  چون هر دو اسم مدحند،      ،نتيجه بگيريم 

شرع يكسان و مشابه نگريسته شوند و مسلماً ايـن دو           
د ديگري به غير از مدح بودن دارند و بـراي           ياسم فوا 

 آثار و فوايدي تبيـين      ،هر يك از آنها در متون اسلامي      
د خود دليلي بـر تفـاوت       يگرديده كه همين آثار و فوا     

تـوان بـه حـديثي از     باشد به عنوان نمونـه مـي   آنها مي 
الايمـان اقـرار و     «: اشاره نمود كه فرمـود    ) ص(مبر  پيا

 :،  1414سـبزواري،   [» عمـلٍ لاعملٌ و الاسلام اقـرار ب     
) ع( و مشابه همين حديث را نيـز امـام صـادق             ]105

 ،اسلام، همان اقرار ظـاهري و زبـاني       «: فرمايند  نقل مي 
محمـدي ري    [». طاعات و احكام الهـي اسـت       ةبه هم 

  ]2549 :، 6، ج 1384شهري، 
نقل شده است   ) ع(از امام باقر     : دوم نقد -5-2-2

ايمان آن است كـه در دل مـستقر شـود و            «: كه فرمود 
جل كشاند و اطاعت خـدا      بنده را به سوي خداي عزو     

 ولي اسلام   ؛و گردن نهادن به فرمانش مصدق آن باشد       
هــا و  گفتــار و كــردار ظــاهري اســت كــه تمــام فرقــه

هـا    آن جـان   ةسـيل  آن را دارند و بـه و       ،جماعات مردم 
محفوظ ماند و ميراث پرداخت شـود و زناشـويي روا           

 و روزه و حــج اتفــاق و تگــردد و بــر نمــاز و زكــا
اجتماع كنند و بدان سـبب از كفـر خـارج گـشته، بـه               
 ؛ايمان منسوب گردند و اسلام شـريك ايمـان نيـست          

ــار     ــردد و در گفت ــريك گ ــلام ش ــا اس ــان ب ــي ايم ول
هـر دو   ) ررات ديـن  عمل بـه مق ـ   (و كردار   ) شهادتين(

 اسـت و هـم      مـؤمن يعني چنين كسي هـم      (گرد آيند   
 ولـي   ؛كه كعبه در مسجد الحرام است       چنان ،)مسلمان

مسجد الحرام در كعبه نيست، همچنين ايمان شـريك         

 كليني،[» . ولي اسلام شريك ايمان نيست     ؛اسلام است 
بنابراين درست است كه اسـلام و       ] 42 :،  3 ج   ،1364
 ولي از جهت تعريف، آثـار       ؛ مدحند  هر دو اسم   ،ايمان
 تفـاوتي بـارز     ،د و مراتب و درجات با يكديگر      يو فوا 

توان كفر و فـسق را بـه    طور كه نمي دارند و لذا همان   
 اسلام و ايمان را    ،عنوان دو اسم ذم به يك معنا گرفت       

عنوان دو اسم مدح و بـه يـك معنـاي        توان به     نيز نمي 
  . تصور نمودواحد
اي    اسلام داراي مرتبه و درجه     : سوم نقد -5-2-3

 ميـزان و    ،از مدح است كه هر گاه وارد ايمـان شـويم          
 واجــد مــدح و ، فراتــر رفتــه و شــخص، مــدحةمرتبــ

گـردد و حتـي خـود ايمـان نيـز            ستايش رفيعتري مـي   
اي   داراي مراتب و درجـاتي اسـت كـه بـا هـر درجـه              

گـردد و نيـز       شخص، از ستايش بالاتري برخوردار مي     
 توجـه  ،)ع(و امـام بـاقر      ) ص(پيـامبر   اگر به حـديث     

 در معنــاي شــرعي ،نمــاييم خــواهيم ديــد كــه اســلام
 مفهـومي خـاص، بـا ايـن         مؤمنمفهومي عام است و     

براي تعريف ايمان، ) ص(توضيح كه در حديث پيامبر 
 در حـالي كـه در       ؛قيد عمل به اقـرار اضـافه گرديـده        

 ةتعريف اسلام، مطلق اقرار بيان شده است و اين نشان         
 ة دايـر  تـر از     شمول اسـلام گـسترده     ةآن است كه داير   

نيـز بـه   ) ع(و در حديث امام بـاقر     شمول ايمان است    
 ،)اسلام و ايمـان    (صراحت بيان شده است كه اين دو      

 زيـرا   ؛ عموم و خصوص مطلق با يكديگر دارند       ةرابط
 ولي ايمـان بـا      ؛اسلام شريك ايمان نيست   ... «: فرموده

كه كعبه در مسجد الحـرام       چنان... اسلام شريك گردد  
يعني هـر   » ... ولي مسجد الحرام در كعبه نيست      ؛است
 مؤمن ولي هر مسلماني ضرورتاً      ؛ي مسلمان است  مؤمن

از ) ع(و امـام بـاقر      ) ص(با اين تعريف پيامبر     . نيست
اسلام و ايمان و تعاريف مشابهي كه در كتب حـديث           

 گونـه اسـتنباط    توان اين    مي ،خورد  فراوان به چشم مي   
 با صراحت كامل ميان اسلام و       ،نمود كه آن بزرگواران   

 تفاوت قائل شده و آنهـا را متمـايز از يكـديگر             ،ايمان
تر آنكـه در حـديث ديگـري از امـام      دانند و جالب    مي

از ابـي جعفـر      «:اين چنين نقـل شـده اسـت       ) ع(باقر  
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: روايت شده كـه فرمـود     ) عليه السلام (محمد بن علي    
در حالي كه اسـلام شـريك       ايمان شريك اسلام است     

اي  رهي ـباشد، سپس وسط دسـت خـويش دا         ايمان نمي 
 ايمان است و بعـد بـه        ةراين داي : رسم نموده و فرمود   

 اسلام  ةاين داير :  ديگري كشيده و فرمود    ةدور آن داير  
آنها را بر چنـين شـكلي كـشيد و اسـلام را بـه               . است
 1». داخلـي مثـال زد     ة خارجي و ايمان را به دايـر       ةداير

ايـن حـديث بـه وضـوح نـشان          ]. 12 :،  1مغربي، ج   [
 بـا رسـم صـورت       ،)ع( آن است كه امـام بـاقر         ةدهند

رگتـر و  دو دايره بزدر منطقي عموم و خصوص مطلق    
 بزرگتـر قـرار     ة كوچكتر را درون دايـر     ةدايركوچكتر،  
 بزرگتــر و ة را ايمــان ناميــده و دايــر و آنداده اســت

 پـس ثابـت     ت؛ نموده اس ـ  گذاري  نام خارجي را اسلام  
  . كاملاً از يكديگر تمايز دارند،گردد كه اين دو مي

 نگارنـدگان، اولاً بـا      زعمبه   : نقد چهارم  -5-2-4
 ــ  ةتوجــه بــه نــص صــريح مــصحف كــريم، نظيــر آي

 آمنـّا و اسـلمنا اسـتفاده        ة، كه از دو واژ    ]حجرات/14[
دانيم كه هر كدام از اين دو واژه، بار           نموده است و مي   
هـدف باريتعـالي    د را داشته و قطعاً      معنايي خاص خو  

 گيري كلماتي ايـن چنينـي در قـرآن، سـخن            كار  بهدر  
 هـر يـك، مـد نظـر     ةسرايي نبوده؛ بلكـه معنـاي ويـژ    
و » غيـث «مانند  هايي    خداوند بوده است، چنانچه واژه    

ي باران را دارند، در حالي كه از لحاظ    مطر هر دو معنا   
هنگام نياز  كه ،دشو بار معنايي، غيث به باراني گفته مي

ببارد و نصرتي است كـه در شـدت حاجـت آمـده و              
؛ ]137 :، 5، ج 1378قرشــي، . [ضــرر را از بــين ببــرد

، 6همان، ج . [باشد ي ميولي مطر به معني باران معمول
: 261[  

اي از    كه نمونـه  ) ع(ه احاديث معصومين     ب ثانياً نظر 
  . اين دو مقوله متفاوتند،كر گرديدآن در دليل سوم ذ

                                                 
الايمـانُ  : انـّه قـال   ) عليـه الـسلام   (عن ابي جعفر محمد بن علـي        « -1

     ركلا يش و الاسلام يشرك الاسلام        دائـرَه هتوسطَ راح اَدار الايمانَ، ثُم 
هـذا دائـره    : هذا دائره الايمانِ، ثم ادار حولها دائره اخري و قال         : و قال 

         بالدائره ثَّلَ الاسلاموره فَمالص لي مثل هذهالاسلام، ادار هما ع  الخارجه 
 »الايمانَ بالدائره الداخلهو 

از آنجايي كه آثار هر يـك از         : نقد پنجم  -5-2-5
باشـند،    ، متفـاوت مـي    )اسـلام و ايمـان    (اين دو مقوله    

طبيعتاً اين دو واژه نيز مشابه نخواهند بود؛ زيرا اسلام          
فقط آثار دنيـوي دارد نظيـر حفـظ و حرمـت خـون،              
حليت ازدواج، حق ارث بـري، طهـارت فـرد بعـد از             

ه بر دارا بودن آثار دنيوي،      ؛ ولي ايمان علاو   ...اسلام و   
 رسـتگاران و    جـزو  قطعاً   مؤمنآثار اخروي نيز دارد و      

بهشتيان خواهد بود؛ در حالي كه بـر اسـاس حـديث            
به ابوبـصير، مـسلمان كـسي اسـت كـه           ) ع(امام باقر   

  عـذاب بـر آنهـا داده،       ةخداي را با گناهاني كـه وعـد       
ناهان، توبه نكرده اسـت؛ ولـي   ملاقات كرده و از آن گ   

 توبـه نمـوده و پـاك و طـاهر خـدا را ملاقـات                مؤمن
ــد ــدي، . [نماي ــابراين ]540 -539 :ص، 1381زاه ؛ بن

 جـزو اً  مسلمان بر عكس مؤمن، معلوم نيست كه حتم       
  .رستگاران و بهشتيان باشد

بر اساس اعتـراف اكثريـت متكلمـين        علاوه بر آن    
 اين دو مقوله متفاوتنـد و بـر آننـد كـه             ،شيعي و سني  

 عمـوم و خـصوص مطلـق        ةو ايمان، رابط  ميان اسلام   
 :،  1373شـيخ صـدوق و مفيـد،         [همانندرد،  وجود دا 

ــد، 276 ــضي، 540 :، 1371، مفي ، 536 :، شــريف مرت
همــو، ، 466 :، 1405  خواجــه نــصير و علامــه حلــي،

 :،  1987، باقلاني،   20 :،  1397، اشعري،   342 :،  1413
 45 :،  30، ج   1420 و رازي،    205 :،  1لي، ج   ، غزا 392

 شـمول   ةاين دو مقولـه، متفـاوت بـوده و دايـر          ...] و  
 ،باشـد و ميـان ايـن دو          فراگيرتر از ايمـان مـي      ،اسلام

  .نسبت منطقي عموم و خصوص مطلق جاري است
از سوي ديگر قاضي، فاسـق       : نقد ششم  -5-2-6

را، نه مؤمن دانسته، نه كافر و آنچه كه مقابل كافر قرار   
بـه بيـان ديگـر،    . نگرفته است، مؤمن است نه مـسلما   

آنچه ميان دو سوي نفي و اثبات و كفر و ايمان، قـرار             
اي بـه     داده است، فاسق است و در اين دو سو، اشـاره          

تواند نشان از ايـن باشـد        اسلام نداشته است و اين مي     
 ـ        برخلاف  كه    ةاعتقاد قاضـي مبنـي بـر تـشابه دو مقول

تش به نوعي   ااسلام و ايمان، خود او در نگارش اعتقاد       
  .معترف است كه اسلام و ايمان متفاوتند
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  نتيجه
هاي قاضـي عبـدالجبار        و ديدگاه  آراي ةاز مجموع 

 ، كه ايـشان    كرد گيري توان اين گونه نتيجه      مي ،همداني
اي اسـتفاده     گانـه  براي تبيين مفهوم ايمان از مباني سـه       

 از اسـماء مـدح      ،كه ايمـان  نموده و بر اين باور است       
 ،مؤمنگردد و      محسوب مي   اسماء شرعي  جزوبوده و   

 لـذا بـر اسـاس ايـن مبـاني،           ؛باشد  مستحق پاداش مي  
معتقد است ايمان، انجام طاعات و واجبات و نوافل و          

ها و محرمات است و چنانچـه فـردي           دوري از زشتي  
 از  ،نامبرده نباشـد  هاي    ملتزم به يكي از اركان و بخش      

ايخ گـردد؛ زيـرا او هماننـد مـش           ايمان خارج مي   ةداير
ابوالهـذيل، هـشام،    زرگ معتزلي متقدم نظير واصـل،       ب

يتجزاي ايمان   لا جزو بر آن است كه عمل       ،...ي و   جباي
كـه هماننـد واصـل و       رود با اين تفـاوت        به شمار مي  

 ،ابوالهذيل و بر خلاف ابو علـي و ابـو هاشـم جبـايي             
. باشـد    تعريـف ايمـان مـي      جزومعتقد است نوافل نيز     

ــر ســه بخــش   ــ«قاضــي عمــل را ب ــات و انج ام طاع
ــات ــل«، »واجب ــا و  دوري از زشــتي«و » انجــام نواف ه
ي، دلايلتقسيم نموده و هر بخشي را با ذكر         » محرمات

يـز هماننـد ايمـان بـر         را ن  اسـلام او  . نمايد  مستدل مي 
نمايد و معتقـد اسـت        گانه تعريف مي   سهاساس مباني   

هيچ وجه تفاوتي ميان اين دو واژه نيـست و اسـلام و    
  . متشابه هستندةله و واژايمان دو مقو

شايان ذكر است با اينكه قاضي عبدالجبار، معتزلي        
است و معتزلي مـسلك، عمـدتاً بـا رويكـردي عقـل             

نگرد؛ ولي به نظر نگارنـدگان، در         گرايانه به مسائل مي   
باب ماهيت ايمان و اركان آن و نيز تشابه آن با اسلام،            

ده  نقلي است و كمتر استدلال عقلي نمو       ،روش قاضي 
  .است
  
  منابع

 : آيت االله مكارم شـيرازي، قـم       ةقرآن كريم، ترجم   -1
  .دارالقرآن الكريم

مقـالات  اشعري، ابوالحسن علـي بـن اسـماعيل،          -2
، تحقيق هلموت ريتر،   الاسلاميين و اختلاف المصلين   

 .چاپ سوم ، انتشارات دار احياء التراث العربي:بيروت
انه عن اصـول    الاب ).1397 (.ــــــــــــــــــــ-3

ــه ــاهره. ، تحقيــق دالديان ــه حــسين محمــود، ق  :فوقي
 .چاپ اول ،انتشارات دار الانصار

ابن حزم، علـي بـن احمـد بـن سـعيد بـن حـزم                 -4
 :، قاهره الفصل في الملل و الاهواء و النحل      الظاهري،  

  .انتشارات مكتبه الخانجي
 .بن علي بن داود حلي    ابن داود، تقي الدين حسن       -5
، تحقيق ه ارجوزه در كلام و امامت و فقه       س ).1367(

 :و تعليــق حــسن طــارمي و حــسين درگــاهي، تهــران
ــشارات ســازمان چــاپ وزارت فرهنــگ و ارشــاد   انت

 .چاپ اول ،اسلامي
لــسان  ).1414 (.ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم -6

 .چاپ سوم ، دار صادر:، بيروتالعرب
 .القنايي، عبداالله محمد بن احمد، حقيقه الايمان -7
للشباب الاسلامي، موسوعه المسيره    ندوه العالميه   لا -8

في الاديان و المذاهب و الاحزاب المعاصره، اشـراف،         
 الجهني، مقدمه شـيخ  دتخطيط و مراجعه، مانع بن حما 

  .غالب عواجي، انتشارات دار الندوه العالميه
 .ايجــي، عــضد الــدين عبــد الــرحمن بــن احمــد  -9
 عبدالرحمن عميـره،    ، تحقيق كتاب المواقف ). 1997(

 .انتشارات دار الجبل: بيروت
مفهوم ايمان در    ).1380 (.ايزوتسو، توشي هيكو   -10

 زهرا پور سينا، ويرايش مصطفي   ة، ترجم  اسلامي كلام
 .چاپ دوم ، انتشارات سروش:ملكيان، تهران

محمد بن الطيب بـن جعفـر بـن         باقلاني، ابوبكر    -11
 ـ يلخ ـتمهيد الاوائل و ت    ).1987 (.القاسم ، دلايلص ال

 انتـشارات   :تحقيق عماد الدين احمـد حيـدر، بيـروت        
 .چاپ اول ،موسسه كتب الثقافيه

ـــ -12 ــصاف .ــــــــــــــ ــع الان ــشارات موق ، انت
 .الوراق

هـاي    تاريخ انديشه  ).1374 (.بدوي، عبدالرحمن  -13
 : حـسين صـابري، مـشهد      ة، ترجم ـ كلامي در اسـلام   

 آسـتان قـدس     هـاي اسـلامي      پـژوهش  انتشارات بنيـاد  
 .چاپ اول ،رضوي
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آشــنايي بــا برخــي  ).1383 (.برهــاني، مجتبــي -14

 ،حزان انتشارات بيت الا   :، قم مباحث در كلام اسلامي   
 .چاپ اول

ــلامي،   -15 ــلام اس ــسفه و ك ــروه فل ــشگران گ  پژوه
، زيـر نظـر     هاي كلامي شيخ طوسي     انديشه ).1382(

، ويـرايش محمـد     )فاضـل (دكتر محمود يزدي مطلـق      
 انتشارات دانشگاه علوم اسـلامي      :رزايي، مشهد ربيع مي 
 .رضوي

 ).1996( .تفتازاني، سعد الدين مسعود بـن عمـر        -16
، ي في اصول الدين و علم الكـلام       فشرح عقائد النس  

 الثقافه و الارشـاد     ة وزار :قمشسلاميه، د ويرايش كلور   
 .القومي

ـــ -17 ـــ، 1401  (.ـــــــــــــ ــرح  ).م1981 ه ش
 انتـشارات دار    :، پاكـستان  لكـلام المقاصد في علـم ا    

 .النعمانيه المعارف
ــي  -18 ــد علـ ــانوي، محمـ ــشاف  ).1996 (.تهـ كـ

 انتشارات مكتبه   :، بيروت اصطلاحات الفنون و العلوم   
 .چاپ اول ،لبنان ناشرون

، التعريفـات  ).1370 (.جرجاني، علي بن محمـد     -19
 .چاپ چهارم ، انتشارات ناصر خسرو:تهران

ــوادي، محــسن -20 ــ ).1376 (.ج ــان در ةنظري  ايم
، ويرايش رضا بابـايي، انتـشارات       عرصه قرآن و كلام   

چـاپ   ، امور اساتيد و دروس معارف اسلامي      معاونت
 .اول
 .فرهنگ دهخدا  علي اكبر،دهخدا، -21
 .ابـو عبـداالله محمـد بـن عمـر     رازي، فخر الدين     -22

 :، بيـروت 2 ج  ،)تفسير كبيـر  (مفاتيح الغيب    ).1420(
 .چاپ سوم ،يهدار الكتب العلم

، تقــديم و كتــاب المحــصل .ــــــــــــــــــ -23
  مكتبه دار التراث:دكتر حسين اتاي، قاهرهيق تحق
 ).1429 (.راغب، ابي القاسم الحسين بـن محمـد        -24

 ،، انتشارات طليعه النـور    مفردات الفاظ القرآن الكريم   
 .چاپ چهارم

پرسشهاي مـردم   ).1381 (.زاهدي، احمد قاضي   -25
، ترجمه و ويرايش محمـد      )ع(هاي امام باقر      خو پاس 
 .چاپ اول ، نشر حاذق:ن رحيميان، قمحسي

تفسير الكشاف عـن   ).1407 (.زمخشري، محمد  -26
ــل ــايق غــوامض التنزي ــشارات دار :، بيــروتحق  انت

 .العربي الكتاب
، كتاب الايمان و الكفر ).1415 (.سبحاني، جعفر  -27
 . مركز الابحاث العقائديه:قم
فرهنـگ معـارف     ).1373 (.سجادي، سيد جعفر   -28

 .چاپ سوم ، انتشارات دانشگاه تهران:، تهراناسلامي
ــد موســوي  -29 ــيرازي، محم ــواعظين ش ــلطان ال  .س

، شبهاي پيشاور در دفـاع از حـريم تـشيع         ). 1346(
 .چاپ سيزدهم ، انتشارات دار الكتب الاسلاميه:تهران

، لكـلام لذخيره في علـم ا    ا). تا  بي (.سيد مرتضي  -30
  نشر اسلاميسسة  مو:قم
 .شهرســتاني، عبــد الكــريم بــن ابــي بكــر احمــد -31

 :، تحقيق سيد گيلاني، بيروت    الملل و النحل   ).1404(
 .انتشارات دار المعرفه

 انتــشارات :، قــمحقــايق الايمــانشــهيد ثــاني،  -32
 . مرعشيكتابخانه آيت اله العظمي

، تاريخ فرق اسـلامي    ).1387 (.صابري، حـسين   -33
 .چاپ چهارم ، انتشارات سمت:تهران

، نمجمع البحـري   ).1375 (.طريحي، فخر الـدين    -34
ــران   ــسيني، ته ــد ح ــيد احم ــق س ــي :تحقي  كتابفروش

 .ومچاپ س ،مرتضوي
ــن الحــسن   -35 ــه(طوســي، محمــد ب  .)شــيخ الطائف

، تمهيد الاصـول در علـم كـلام اسـلامي          ).1358(
ي  الـدين  ةمقدمه و تعليق عبد المحـسن مـشكو        ترجمه

 انتشارات انجمـن اسـلامي حكمـت و     :زنجاني، تهران 
 .فلسفه ايران

تلخـيص   ).1405 (.طوسي، خواجه نصير الـدين     -36
 . دومچاپ ، انتشارات دار الاضواء:، بيروتالمحصل

 1993 - هـ 1413 (.طوسي، محقق و علامه حلي -37
، تحقيـق و    كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد      ).م

 انتــشارات دار :، بيــروتتعليــق حــسن مكــي عــاملي
چـاپ   ، الموسسه الدوليـه للدراسـات و النـشر        صفوهال

 .اول
ــؤاد  -38 ــد ف ــاقي، محم ــد الب ــم  ).1364 (.عب المعج

 دار الكتـب    :، قـاهره  المفهرس لالفاظ القرآن الكـريم    
 .المصريه



  
  

 1389ل، بهار ل، شماره او سال او) پژوهشي-علمي(الهيات تطبيقي، /  20

 
تخـريج   احيـاء علـوم الـدين،        .غزالي، ابي حامد   -39

 .ي، انتشارات دار الكتاب العربالحافظ العراقي
، تخـريج الحـافظ     قواعـد العقايـد    .ـــــــــــ -40

 .العراقي
ايمـان دينـي در      ).1384 (.فعالي، محمـد تقـي     -41

 انتـشارات موسـسه     ، ويـرايش اول،   اسلام و مسيحيت  
 ة معاصـر بـه سـفارش كـانون انديـش     ةدانش و انديـش  

 .جوان
 .، عبـد الجبـار بـن احمـد همـداني        ةقاضي القضا  -42

بـن  ، تعليق امام احمد     مسهشرح الصول الخ   ).1427(
ــر     ــديم دكت ــق و تق ــم، تحقي ــي هاش ــن اب ــسين ب الح

 .هبه انتشارات مكتبه و:ن، قاهرهعبدالكريم عثما
المغنـي   ). م 1965 هــ،    1385 (.ـــــــــــــــ -43

، 20 و   17،  12،  11جلد  في ابواب التوحيد و العدل،      
تحقيق محمد علـي نجـار و دكتـر عبـدالحليم نجـار،             

 ابراهيم مدكور، اشراف دكتر طه حـسين،        مراجعه دكتر 
 . انتشارات دار المصريه للتأليف و الترجمه:قاهره

ـــ -44 ــرآن  ).1185 (.ـــــــــــــــ ــشابه الق ، مت
ــاهره  ــر عــدنان زر زور، ق  انتــشارات دار :تحقيــق دكت

 .التراث
 المنيه و الامل، دكتر عصام      .ــــــــــــــــــــ -45

انتــشارات دار المعرفــه  :الــدين محمــد علــي، قــاهره
 .الجامعيه

تنزيه القرآن عـن     ).2006 (.ـــــــــــــــــــ -46
  انتشارات المكتبه الازهريه للتراث:، قاهرهالمطاعن

 ـايمـان و     ).1376 (.ها، زهرا  كاشاني -47 ان در  مؤمن
 .چاپ اول ، نشر رامين: تهران،قرآن و حديث

 ـ           -48 ن كليني رازي، ابي جعفر محمـد بـن يعقـوب ب
ترجمه و شـرح سـيد        ،اصول كافي  ).1364 (.اسحاق

ــران  ــصطفوي، ته ــاد رســالت  :جــواد م ــشارات بني  انت

ي موسـسه تحقيقـاتي و      ، با همكـار   )روزنامه رسالت (
  .انتشاراتي نور

ــزان ). 1384. ( محمــدي ري شــهري، محمــد-49 مي
انتـشارات  : ، ترجمـة حميدرضـا شـيخي، قـم        الحكمه

 .چاپ پنجم ،دارالحديث
ــدي  -50 ــد گيمحم ــي، محم  1379 – ق 1421 (.لان
تكمله الشوارق الالهام للمـولي عبـد الـرزاق         ،  )ش
 ة انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حـوز      :، قم هيجيلاال

 .چاپ اول ،علميه قم
ــاقر -51 ، حــق اليقــين ).1381 (.مجلــسي، محمــد ب

 .چاپ دوم ،انتشارات كانون پژوهش
ر شيعه در براب   ).1376 (.معروف الحسني، هاشم   -52

 .معتزله و اشاعره
مغربي، قاضـي ابـو حنيفـه النعمـان بـن محمـد،              -53

 .، بيروت، انتشارات دار الضواءدعائم الاسلام
 :تهران،  مجموعه آثار  ).1375 (.مطهري، مرتضي  -54

  . ششمچاپ ،انتشارات صدرا
 محمـد بـن النعمـان       مفيد، ابو عبداالله محمد بـن      -55

، مقدمـه و    لاتاوائل المقا  ).1371 (.العكبري بغدادي 
تعليق شيخ الاسلام زنجاني، تصحيح واعظ چرنـدابي،        

 ،انتشارات كنگره بزرگداشـت شـيخ مفيـد        :تبريز و قم  
 .چاپ دوم

، شـرح توحيـد صـدوق      ).1373 (.ـــــــــــ -56
تصحيح و تعليق نجفقلـي حبيبـي، تهـران، انتـشارات           

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
هاي كلامي    انديشه ).1384 (.مكدرموت، مارتين  -57

ــد ــيخ مفي ــش ــرانة، ترجم  موســسه : احمــد آرام، ته
 .چاپ دوم ،انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

تفـسير   ).1366 (.ملاصدرا، محمـد بـن ابـراهيم       -58
 انتشارات  :، تحقيق محمد خواجوي، قم    القرآن الكريم 

  .چاپ دوم ،بيدار
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   پيامبرانة در معجزقرآني تورات و انجيل و ها  گفتمانةبررسي و مطالع
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  چكيده
وده و گفتگـوي   نيل به تفاهم و همزيستي ديني و انساني، مـرا        براي فرهيختگان و باورمندان به اديان الهي        ةامروزه هم 

 موجب پيدايش حس تفاهم و درك حقيقي        ها  كنند كه انجام اين گفتگو     دانند و تأكيد مي    دانشمندان مذهبي را لازم مي    
 كـريم و  قـرآن در اين ميـان  . حياني است  متون مقدس و   ها  طبيعي است كه محور اصلي اين گفتگو      . ديني خواهد شد  

ي اصـلي، گفتگـوي بـين       ها  از اين رو، يكي از محور     . اند  ختصاص داده كتاب مقدس بيشترين پيروان الهي را به خود ا        
مـورد   قـرآن عناوين واهـداف آن و مـصاديقش را در تـورات و انجيـل و                 ،اين مقاله مفهوم معجزه    .اديان خواهد بود  

   .جستجو قرار داده، بر باورهاي مشترك بين مسلمانان و پيرامون كتاب مقدس توجه ويژه دارد
  

  ديهاي كلي واژه
 .موسي ،عيسي ،انبيا ،معجزه ،انجيل ،تورات ،قرآن 
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  مقدمه
 تقريب اديان الهي و بحث و      از زمان،     اين برهه  در

بـه   - لازم و حياتي است    ي كه امر  - و درباره آن  گگفت
 ،تحقيقي علمي و همه جانبه در متون ديني اديان الهي         

 و عهدين و مطالب و مفاهيم موجود درآن         قرآن: نظير
ايــن تفكــر زمــاني ميــسر اســت كــه  .نــد اســتنيازم
 -ي قـومي  ها  دور از عصبيت  ه  ي علمي لازم وب   ها  زمينه

نژادي متكي بر مبناهاي كلامي دقيـق فـراهم آيـد كـه             
ت اديان الهي   ا  نتيجه آن تجلي و به بار نشستن مشترك       

 از جملـه ايـن كـه همـه شـرايع الهـي از يـك                 ؛است
 ـ     اند  سرچشمه صادر شده   ده و   ودين حقيقتي اسـت زن

ــاريخي   ــرات ت ــوادث و تغيي ــر از ح ــاطن .فرات  در ب
دين،حقيقت واحدي نهفته كه بـه صـور گونـاگون در           

ي مختلف و در ادوار تاريخي متجلي شـده         ها  شريعت
  : فرمايد مي دراين زمينه قرآن. است
 ـ   دشرع لكم من الّ   « ـ     ين مـا وص  ذي ي بـه نوحـاٌ والّ

   ان  ينا به ابراهيم وموسي وعيـسي     اوحينا اليك و ماوص 
  )13/شوري (  ».... قوا فيهين ولا تتفرّداقيمو الّ

ه را كـه بـه نـوح دربـاره آن           ،آنچ ـ)ازاحكام دين («
 براي شما تشريع كرد و آنچه را به تـو           ،سفارش كرده 

وحي كـرديم وآنچـه را كـه دربـاره آن بـه ابـراهيم و                
كه دين را برپا داريد     : موسي و عيسي سفارش نموديم    

  ».... كنيدو درآن تفرقه اندازي ن
 شـود كـه      صريح اين آيه چنين استنباط مي      از نص

 ،شـده  مـي متن اصلي شرايع الهي كه بر پيامبران وحي         
يك حقيقت است و هيچ گونه سليقه فـردي آنـان در            

مدخليت نداشته است بلكـه     امر ابلاغ وحي و رسالت      
شـده بـه مـردم ابـلاغ        مـي ه بـه آنـان وحـي         آنچ دقيقاً
  .نمودند مي

ــن رو ــسله از   ،از ايـ ــن سلـ ــازگر ايـ ــه آغـ آنچـ
ه اديـان   احساس اين ضرورت است ك ـ     ،ستها  تگوگف

 ايمـان جمعـي بـشر در دوران         يبايد به حفظ و ارتقا    
دورانـي كـه ايمـان و معنويـت         ؛  معاصر اهتمام ورزند  

گرايـي   هاي دنيا پرستان مادي ترين يورش شاهد سخت 
   .است

 نيـل   بـراي بنابراين، امروزه صاحبنظران اديان الهي      
 درك متقابـل  ،ه تفاهم و همزيستي ديني و به تبـع آن    ب

 سياسـي،   - ي اجتماعي ها   آن بر محيط   تأثيرديگر و   يك
دانند  ضروري مي  مراوده را لازم و     و انجام اين گفتگو  

ها و تبادل نظرهـا     كنند كه انجام اين گفتگو     و تاكًيد مي  
ــد    ــدي در كالب ــايي روح توحي ــي وپوي ــب تجل موج

غير معقول از اديان الهـي       اتشود و تصور   مي ها  انسان
اما اين مراوده و گفتگو بـه شـرطي          بندد، ميرخت بر   

پوشـاند كـه اصـل گفتگـو از هـر نـوع              ميجامه عمل   
 مـذهبي در    - ميي قو ها  شائبه و غرض مبرّا و عصبيت     

  .آن مدخليت نداشته باشد
 سال پيش در همين زمينـه پويـايي         1400 در   قرآن

قـل يـا     «:ه است روح توحيدي درجامعه بشري فرمود    
و بينكم الا نعبد     الي كلمه سواء بيننا    اهل الكتاب تعالوا  

 خذ بعضنا بعـضا اربابـاً     ولايتّ و لا نشرك به شيئاً     الا االله 
آل ( »ا مسلموناشهدوا بأنّ  وا فقولوا من دون االله فإن تولَّ    

  .)64/عمران 
ي كـه ميـان     نبياييد بر سر سخ   ،  بگو اي اهل كتاب   «

جـز خـدا را      : بايـستيم كـه    ،ما و شـما يكـسان اسـت       
و بعضي از ما     ،نپرستيم و چيزي را شريك او نگردانيم      

پس اگر  . اي خدا به خدايي نگيرد    بعضي ديگر را به ج    
شـاهد باشـيد    : بگوييد اعراض كردند،  )اين پيشنهاد از(

  .»)نه شما(كه ما مسلمانيم 
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 و تـورات و     قـرآن كلمه سواء به اين معناست كـه        
ه توحيد متفقند كه حقيقت آن       كلم  به انجيل در دعوت  

 ،طبرسـي (عبوديت خداونـد و توحيـد عملـي اسـت           
 ؛270 ،3ج   ،1393 ،طبا طبايي  ،454 ،ج اول  ، ق 1379
 .)235 ،3 ش، ج 1366 ،طيب

ن در ايـن    از نيم قرن است كه گفتگوهاي اديا      بيش  
سـمپوزيوم اسـلام و     : نظيـر  ،زمينه انجام گرفته اسـت    

و در   »آتـن «هردر ش ـ 1371 و 1369مسيحيت در سال    
 ... در تهران و غيره1373سال 

رهبـر كليـساي     »وارتومئولوس«در پيام عاليجناب    
يوم اسلام و مسيحيت آمـده      سمپوز: ارتدكس جهان به  

كـه بـا نيـت پـاك        ها  گونه ديالوگ  برگزاري اين « :است
ي هـا   علماي دو دين و با هدف نزديك كـردن انـسان          

 .اسـت ن  هميشه مورد حمايت م    ،گيرد ميمومن انجام   
كنيم كه بي اعتقـادي و       ميما امروزه در دنيايي زندگي      

 در مقابل خـدا وجـود دارد كـه ايـن خـود       بي تفاوتي 
 ، و از اين نظـر     استترين آفت جامعه بشري      خطرناك

برگزاري اين سمپوزيوم و اجتمـاع اسـاتيد و علمـاي           
 دو مــذهب و بحــث در مــورد ايمــان ةشــناخته شــد

ر بي خدايي متعلـق بـه   دهد كه ديگ   ميوخداوند نشان   
 . شامل زمان حـال وآينـده نخواهـد بـود          ،گذشته بوده 

خواهم اعتقاد وايمان صريح خـود را       مي ،علاوه بر اين  
بيان كـنم كـه دو راه پـاك و الهـي ارتـدكس واسـلام                

 به صورت موازي حركـت نمايـد واز         دباي تواند و  مي
 نــه تنهــا بــه خــاطر مــسائل هــا طريــق ايــن ديــالوگ

 بلكـه بـه     ،سرنوشـت مـشترك تـاريخي     جغرافيايي و   
ي ديرينه مذهبي در شناخت بهتر      ها  سنت خاطر داشتن 

 . )3-4 ،1374 ،مجموعه مقالات(يكديگر كوشا باشند 

 هـا   ز اهميت اين است كـه ايـن ديـالوگ         ينكته حا 
هرگز در صدد ناديده انگاشتن تفاوت مبـاني واصـول          

 اما بايد در صدد اين باشد كه        ،فقهي دو مذهب نيست   
  آنهـا  ي گذشته را كـه اكثـر      ها  وء تفاهمات و رقابت   س

هاي تاريخي غير واقعي وبر اثر منافع        مطابق با آموخته  
 از  ،اقتصادي و ملي بي اساس بوده      سياسي و اجتماعي  

  . راه بردارد سر
 و عهـدين و    قـرآن  تنادنگارنده ايـن مقالـه بـه اس ـ       

همچنين با مراجعه به منابع وكتب دينـي كـه در ايـن             
تفاسـير مربـوط بـه آن        لاخصبـا  ،ود داشـته  زمينه وج 

و مـورد اخـتلاف در موضـوع        مبـاني مـشترك      ،كتب
 هاي بررسي كرده و ديگـر موضـوع       رامعجزه پيامبران   

   .وحي ونبوت از حد مقاله فراتر است
 
  : مفهوم معجزه معنا و

مفسران عهد قديم معتقدند كه معجزه عملي است        
 كنـد  ات مـي  بثاكه پيامبر با انجام آن صدق گفتارش را         

ــه ( ــن كمون ــل   .)7 ،1967، اب ــزه دلي ــين معج  همچن
 وشاهدي بر قدرت خداوند در انجام عمـل عجيـب و          

ي ارتبـاط دارد     كـه بـا رحمـت اله ـ        است غير معمولي 
ــروت  جــلال ةوآشــكار كننــد ــد اســتوجب  خداون

.(Hasting, 1920 ,676)   
 مخــصوص از اي  مكاشــفه،درمــسيحيت معجــزه 

كننـده وجـود وعلاقـه      اثبـات    حضور وقدرت خدا و   
معجزات مسيح بـر     .ومحبت او نسبت به بندگان است     

عجـز   خواسـته  اينكه مـي   نه ،مبناي اظهار محبت بوده   
 نظير آن نشان دهد، بلكه معجزاتش       ،مردم را از آوردن   

لطف ومحبت بي پايان خداسـت تـا ديگـران را توانـا      
-5:34مـرقس   (سازد كه به عيسي مسيح ايمان آورند        

 كــه »فريــسيان«،  از ايــن رو.)11، ي تــابــ ،تــسين؛ 25
خواستند بـه او ايمـان       ميخواستار معجزه بودند ولي ن    

  : گفـت   به آ نها نـشان نـداد و        اي  عيسي معجزه  ،آورند
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بي ايمان طالـب معجـزات بيـشتر         فقط مردم بدكار و   «

  .)39: 12متي  (»ندهست
در عهد جديد در برخي از موارد نيز آمـده اسـت            

ت گفتارش مبني بر اينكه او توانايي      كه مسيح براي اثبا   
معجزه انجام داد و افليجي      ،بخشيدن گناه بشر را دارد    

  .)8-12:12مرقس (را شفا داد 
در زبان عربي ماده عجز از نظـر لغـت بـه معنـاي              

اعجاز به معناي    .نقيض حزم است   ناتواني و  ضعف و 
همچنـين   .عاجز يافتن شخص اسـت     از دست دادن و   

 انجـام دهـد كـه       انـسان عملـي را    به اين معناست كه     
در برخـي از منـابع   . ديگري از انجام آن نـاتوان باشـد     

لغت نيز به معناي در مانده وناتوان ساختن شخص به          
نكم غيـر   وا اّ ملاع و«به آيات مختلفي نظير       رفته و  كار

ابـن  (استـشهاد شـده اسـت       ) 2/التوبـه    (»معجزي االله 
 ، راغب ،1404،233 ،ابن فارس ؛  58-1408،60 ،منظور
  . )39، 1360 ،؛ مصطفوي334، 1392

معجـزه را     فاضل مقداد سيوري از علمـاي كـلام       
   :چنان معنا كردند

مطـابق للـدعوي     ال هالمعجز هو الامر الخالق للعاد    «
 ر علي الخلق الاتيان بمثلـه     دي المعتذّ المقرون بالتح« ) 

معجزه امري است خارق عادت     «) 36 ،1365 ،سيوري
بـر مـردم،     راه بـا تحـدي اسـت و       ومطابق ادعا كه هم   

   .»پذير نباشد آوردن همانند آن امكان
تحقـق   ،دانشمندان مـسلمان معتقدنـد كـه معجـزه     

شود يا نفي امري است     ميواقع ن  كه عادتاَ چيزي است   
هر گـاه شخـصي      .پذيرد ميكه به طور عادي صورت      

  را داشـته   ادعاي نبوت و مقام پيامبري از جانب خـدا        
بايـد كـاري     ، صدق رسالت خويش   باشد، براي اثبات  

انجام دهد كه بر خلاف نظام عادي جهان بوده ومردم          
 نيز به هنگام معارضه بـا آن از انجـام دادن آن نـاتوان             

افزون بر اينكه عمل وي نيـز بايـد مطـابق بـا              ،گردند
 ـ(  .ادعاي او باشد   ، 1360 ،، خـويي  196،  1413،  يحلّ

: نظيـــر ، )75 ،، ج اول1393 ،طباطبـــايي ؛57 ،ج اول
به اژدها و روشني دسـت او       ) ع(تبديل عصاي موسي    

بعد از بيرون آمدن از گريبانش كـه بـا جريـان عـادي              
  . )32-33/ الشعراء ( متفاوت است ،طبيعت

العاده بودن معجزه از آن جهت است كه بـا            خارق
 زيـرا   ،اسباب ومسببات عادي جهـان سـازگار نيـست        

ومعلول است  روابط عادي طبيعت در دايره نظام علت        
كه در تحت شرايط زمان ومكـان خاصـي بـه وجـود             

معجزه اگر چه بر خلاف روابط عادي طبيعت         .آيد مي
ولـي از محـالات ذاتـي كـه بـا عقـل و منطـق                 ،است

اجتماع وجـود وعـدم يـا        : نظير .ستمخالف است، ني  
 هـر  تساوي يك با دو و يا نفي چيزي از خـودش كـه        

 خـارق العـاده     اگـر عمـل   . دانـد  ميعقلي آن را محال     
 آن عمـل از     ،خصي گواه بـر كـذب ادعـايش باشـد         ش

نظير مسليمه كـه ادعـاي       ؛ديدگاه اسلام معجزه نيست   
به عنوان اعجـاز آب دهـان خـود را در            نبوت نمود و  

اما نتيجـه بـر      ،چاه كم آبي انداخت تا آن فزونتر شود       
 ،كنـد  مـي كه شخص ادعـا    همچنين مقامي    .عكس شد 

 اگر شخصي بعـد از      .بول باشد بايد از نظر شرع قابل ق     
 از ديـدگاه    ،پيامبري كند  ادعاي نبوت و   ،خاتم پيامبران 

  .اين ادعا قطعاَ كاذب است در او، قرآن
شروط ديگـر معجـزه آن اسـت كـه از قلمـرو               از

 بـه هـيچ يـك از علـوم و          و تعلمّ بيرون باشد   تعليم و 
 ،بنـابراين . هنرهاي دقيق نظـري متكـي نباشـد        فنون و 

 شعبده بـازان و    ، كه از جادوگران   اي  العاده اعمال خارق 
رمـوز دقيـق علمـي       و از كساني كه به برخي از اسرار      

شـود   مـي  معجـزه ناميـده ن     ،زنـد  ميآشنايي دارند، سر    
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ــويي( ــان، خ ــي ؛57-62ج اول،، هم ــا، ب  ؛381-382ت
  .) 125-1365،129 ،نصري

 از متكلمان يهـودي در معنـاي معجـزه     ،ابن كمونه 
از شـرايط معجـزه     « .اره كرده است  به موارد مذكور اش   

اين ا ست كـه مـردم از آوردن آن ويـا آوردن چيـزي               
معجزه بايـد نقـض عـادت        .نزديك به آن عاجز باشند    

 .تكليف ودر زمان ادعاي نبـوت باشـد       در زمان    كند و 
يـا بـه امـر وفرمـان او وبـه واسـطه             ،  معجزه فعل خدا  

شـرط عـدم توانـايي مـردم بـر انجـام             .قدرت اوست 
بدين جهت است كه بر فرض توانـايي مـردم           ،معجزه

ــر انجــام معجــزه دروغگــو وراســتگو از يكــديگر  ،ب
 و گـردد  ميشود وصدق معجزه روشن ن     ميمشخص ن 

اگر كسي بتواند چيزي شبيه ونزديك به معجزه انجـام          
 زيرا اشخاص نادري هـستند      ،همين حال را دارد    ،دهد

  وبر مردم زمانـشان    هستند اي  كه صاحب علم يا حرفه    
 تحدي و مبـارزه طلبـي    . ولي نبي نيستند   ،برتري دارند 

دليلـي اسـت بـر نبـوت وبـا           نشان و  ،بر انجام معجزه  
دهـد، يقـين حاصـل       مـي   كـه پيـامبر انجـام      اي  معجزه

گردد كه آن عمل براي بـشر عـادي، امكـان پـذير              مي
  . نيست

 شرط نقض عادت بـه سـبب دلالـت بـر راسـتي             
 ،ي پيامبر درست نبود    زيرا اگر ادعا   ،ادعاي پيامبر است  

شرط زمان تكليف به جهـت ايـن        . داد ميمعجزه رخ ن  
شود واين نقـض     ميخرق عادت   است كه در آن زمان      

  . عادت خود سبب وعلتّ است
 بدين خاطر است كه     ، شرط در حال ادعاي نبوت    

 ويژگـي ادعـاي نبـي اسـت و         خصوصيت و  ،صداقت
   .حصول صفت بدون موصوف جايز نيست

ه اين است كه فعل خدايي باشد       شرط ديگر معجز  
 صدق معجـزه    ،از اين جهت   و به اذن او انجام گيرد و      

وجـود آورنـده آن     ه  زماني است كه تصديق كننده يا ب      
  . شخص حكيم باشد

 ،زماني كه تمامي اين شروط وجـود داشـته باشـد          
شود كه خرق عادت مربوط به ادعاي نبوت         ميمعلوم  

  . )7-8، همان (»بوده وآن ادعا صحيح است
ا  معجــزه عملـي اســت ملهــم از   ،در مــسيحيت امـ
هاي فراوان خدا كه محبتش      بخشش ي قاطع و  ها  نشانه

سازد تا آنان به او ايمان       ميرا نسبت به بندگان آشكار      
عاجز بـودن     صدق ادعاي نبي و    ،از اين جهت   .آورند

هـدف مـستقيم معجـزات       ،مردم از همـاوردي بـا آن      
الهـي در    كه معجزه لطـف    بل ،مسيح يا ديگر انبيا نيست    

 جهت توانا ساختن مردم براي ايمان آوردن به خـدا و          
تمـام قـدرت مـسيح در        . )25-34مرقس  ( نبي است 

 از .)27:12متــي ( نجــام معجــزه از جانــب خداســتا
عيسي نيروي شفا بخـشش را بـه ايمـان           ،طرف ديگر 

مرقس  ؛20-22: 9متي  ( دهد مينسبت   شفا يافتگانش 
در تفـسير انجيـل لوقـا        . )48: 8ا  لوق ؛52 :10 ؛34: 5

ايمان شخص به مسيح باعث نجات شده       « :آمده است 
مسيح عـلاوه بـر جـسم قلـب وروح را شـفا              است و 

 شـك در    ،از طرفي  .)140،  1934 ،ميلر( داده است  مي
 -31: 14متـي   (موجب شكست معجزه اسـت       ،ايمان

  .  )53 -54 :6مرقس  ؛18 -22 :21 ؛25
از او خواســتند كــه   »فريــسيان« هنگــامي كــه  

 به اين نحو كـه در آسـمان امـر           ؛ انجام دهد  اي  معجزه
 ، آن به او ايمان آورنـد      ةعجيبي اتفاق افتد تا با مشاهد     

فقـط مـردم بـد كـار وبـي       «: عيسي در جوابشان گفت   
  .  )39 :12متي (» هستندايمان طالب معجزات بيشتر 

 ايـن   دربـارة المعـارف خـويش      ةري ـهستينگ در دا  
معجـزات در حقيقـت تقويـت    « :گويد ميگفتار مسيح   

اما ايا هدف اوليه معجـزات مـسيح         ،كننده ايمان است  



  
  
 1389ل، بهار ل، شماره او سال او) پژوهشي-علمي(الهيات تطبيقي، /  26

 
ييدي بر  أاين بوده است؟ يا اينكه آن معجزات بيشتر ت        

 لطف و  . در اين امر ترديد وجود دارد      ،رسالت او بوده  
ييـد  أغالباً ايمان شخص قبلاً ت     ه بوده و  هدف اولي  ،كرم
: 6يوحنا   ؛11 :7لوقا   ؛1 :3مرقس  (تاًمين شده است     و

تاً ثير ويژگـي بـي همتـاي     مردم تحت ،در نتيجه  .)21
 اين معجزات سـتايش و     گرفتند و  معجزات او قرار مي   

متـي   ؛16: 7لوقا  ( تمجيد خدا را به همراه داشته است      
15: 31( (Hastings, vol8 , 680).   

 دانـشمندان مـسلمان و     ،بر اساس مطالب مـذكور     
داراي   همفهـوم معجـز    وارد معنـا و   يهود در برخي از م    

دو معجــزه را امــري  هــر .ندي مــشتركاعتقــاد بــاور و
دانند كه همـراه     ميالعاده براي صدق ادعاي نبي       خارق

  . مردم از انجام آن ناتوانند  و استبا تحدي
 يكي از شروط ابن كمونه شرط در حـال ادعـاي            

 زيرا در اعتقاد يهود لازم نيست يك نبـي          ،نبوت است 
متصل نبوت داشـته     طول عمرش به طور مستمر و     در  
طـور   همان ؛شود ميبلكه گاهي نبوت از او قطع        ،باشد

تـر    پايينةكه گاهي مرتبه عالي نبوت را و زماني مرحل     
ا يـك بـار در      چه بسا مرتبه عـالي ر      .ن را داراست  آاز  

 سپس از او قطع گـردد و       ، و طول عمرش داشته باشد   
 تـا اينكـه نبـوتش قطـع         چه بسا بر مرحله پايين باشد     

  .)404 ، م1974 ،ابن ميمون(ردد گ
در عهد قديم آمـده اسـت كـه انحـراف از كمـال              

اين اثر را دارد كه عطيه نبوت را براي هميشه  ،اخلاقي
گيـرد وآن را از بـين    مـي يا به طور موقت از انـسان     و

 نبـوت از وي دور     ،اگـر پيغمبـري تكبـر كنـد        .برد مي
ت او  نيز نبو خشمگين شود    واگر او عصباني     .شود مي

ــرك  ــيرا ت ــد م ــل از 140، 1382، كهــن( گوي ــه نق  ب
  . ) ب66 ،پساحيم

در تلمود آمـده اسـت كـه نبـوت اختـصاص بـه               
پيامبران الهي نداشته است و هفـت پيـامبر بـراي بـت            

كرد  مي زيرا عدالت الهي ايجاب      ،پرستان نبوت كردند  
ــز ســخنگويان و  ــان بــت پرســتان ني  كــه خــدا در مي

 بعـور  ،بيلعـام : نان عبارتنـد از   آ.  است مبراني داشته پيغ
حكمـت بعثـت     .چهار دوسـت او    ايوب و  ،پدر بيلعام 

ي هـا  اين پيامبران براي اتمام حجت براي تمـام ملـت         
 .)1: 20 ، به نقل از بميد بـار ربـا        140،  همان(ست  دنيا

اما پيغمبران اسرائيل افراد ملت خود را از خطا كـردن           
پيامبري كه از ميان ملل بت پرست       اما   .بر حذر داشتند  

فساد اخلاق و زناكاري را بين مردم شـايع          ،بر خاست 
پيامبران بني اسرائيل    .كرد تا آنان را از جهان بر اندازد       

 در حالي كه پيـامبر بـت        ،مملو از رحم وشفقت بودند    
تمـامي ملـت     ،بدون جهت و به خـاطر هـيچ        ،پرست
 بـه همـين     .يل را از ريشه بر كند ونابود سـاخت        اسرائ
 خداوند نبوت را از ملل بـت پرسـت دور كـرد             ،دليل

  . )141، همان(
در مـورد    در كتاب مقدس اصطلاح نبـي        ،بنابراين

غيـب  :  نظيـر  ؛ار رفتـه اسـت    ي مختلف بـه ك ـ    ها  گروه
رايزنـان   مشاوران و  ،موران مذهبي مأ ،دراويش ،گويان

ــران ســنن مــذهبي  سياســي زيــرك پادشــاهان و رهب
ــرائيلي ــتياني( اس ــت ؛328 ،1368، آش  ،1365 ،دوران

   ELiada, voL12 , 16 ).؛ 369
 بــسته بــه توانــشان كارهــاي    هــا ايــن گــروه 

كه در تورات به تفصيل آمـده    كردند  مياي   العاده خارق
ايليـا و    يوشـع و   موسـي و   اما همانند معجزات     ،است

 اگر شرط در زمان ادعـاي       ،بنابراين .اليشع نبوده است  
كه يك نبـي در زمـاني كـه از          نبوت به اين معنا باشد      

آن  ،اي انجـام داد    العاده نبوت خارج شد و عمل خارق     
بنـا بـر     . اين ديدگاه را قبول ندارد     قرآن ،معجزه نيست 
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هر گاه كـسي بـراي مقـام نبـوت برگزيـده             ،قرآننظر  
گناه مصون   از خطا و   او تا آخر عمرش نبي و      ،شد مي
 و كوشـش    زيرا انبيا قبل از نبوتشان بر اثر تـلاش         ،بود

به عصمت اكتـسابي     ،ومجاهدت در راه مبارزه با نفس     
برهـان رب   »رسيده و بعد از نبوتشان به خاطر مشاهده       

شدند كه هرگز نزديك    داراي عصمتي    ) 24/يوسف  («
كــه  نتيجــه عملــي مرتكــب نــشدند در ،گنــاه نرفتنــد

-41/ طـه    ؛57/ الحج   ،47/ ص( نبوتشان قطع گردد  
 ،14 ؛78-80 ،5ج  ؛139 ،2ج  ،1393 ،طباطبـــايي 40

  . )125 ،1418 ،؛ حسيني305
 معجزاتي كه به انبيا نسبت داده       قرآن در   ،از اين رو  

،  براي اثبات رسالت آنان بوده است و آن اعمـال          ،شده
 درسـتي  ،در نتيجـه  نشان دهنـده راسـتگويي پيـامبر و       

وحي الهي بوده است و گرنه شخصي كه پيامبر نباشد          
چنـين نيـروي     ،اشته باشـد  ويا نبوت از جانب خدا ند     

 زيرا انجام معجزه به اذن خداوند       ،داردن اي العاده خارق
  . است

اين شخص پيامبر برخوردار از عقل الهـي كـه بـه            
 هرگز تنـزل    ،درجات بالاي تهذيب نفس رسيده است     

كه سرگرم امور نفساني يا لذايذ دنيـوي شـود   كند   مين
 مرتكب گناه گردد تا شرط ادعـاي در حـال نبـوت            و

صـفات   او مظهر اسـماء و     .مشمول معجزات او گردد   
چنين شخصي از سرگرم شدن  كامل پروردگار است و

 قرآناز ديدگاه    .دنيوي رهيده است   به جنبه حيواني و   
 صدور معجزه   ويك پيامبر تا آخر عمرش پيامبر است        

 . )49/ آل عمران (منوط به اذن خداست از جانب او 

اختصاص به انبياي    از آنجا كه نبوت در عهد قديم      
 يز صـاحب معجـزه و     ، انبياي ديگر ن    است الهي نداشته 
   )Eliada, voL 12, 14-15( .ندا هبودپيشگويي 

دعـوت   ،ا معجزه خدايي  معيار شناخت پيشگويي ي   
او از دعـوت بـه پرسـتش        ونـد وپرسـتش     نبي به خدا  

  . )1-6: 13تثنيه . ( استخدايان
ايمان آوردن مقوله اما در مسيحيت تاً كيد بيشتر بر     

مردم وتوانا ساختن آنان براي ايمان آوردن بـه پيـامبر           
تحـدي   بر شرط گواه بر صدق ادعاي انبيـا و         است و 
عدم توانايي مردم بر آوردن معجزه تاكًيد        نان و آطلبي  

 هر چند وقتي عيسي مريضي يـا افليجـي را           ؛شود مين
كـرد   مـي يا ديـوي را خـارج        )8متي باب   (داد   ميشفا  

كـرد   مـي طوفـان را آرام      يا بـاد و    و  )33و32: 9متي  (
 :14متي  (رفت   ميبرروي آب راه     و  )26-27: 8متي  (

 ،يافتنـد  مـي مردم خود را از انجام آن عـاجز       ) 25 -27
ي تحـد  ولي در كتب انجيل بر عـاجز بـودن مـردم و           

 زيرا اين معجزات پس از      ،شود ميطلبي مسيح تاكًيد ن   
 قدرت اعجـازش    عيسي .مسيح به حواريون منتقل شد    

 و را به حواريون بخشيد تا ارواح ناپاك را بيرون كنند         
 ؛1: 10متـي   (مـرض را شـفا دهنـد         هر نوع بيماري و   

 حواريـون معجـزه     ،در روز پنطيكاست   . )1-2: 9لوقا  
 با آنها   ي مختلف را پيدا كردند كه قبلاً      ها  تكلمّ به زبان  

ايـن قـدرت را بـه       ،  آشنايي نداشتند وروح پاك خـدا     
 حتي پولس كه در     ؛)2ب  اعمال رسولان با  (ان داد   ايش

بـا   ،داد مـي مـسيحيان را شـكنجه       و بـود    ابتدا يهودي 
-16 و   1:1غلاطيـان   (ياي جلال مسيح ايمان آورد      ؤر

اعمـال  ( ي بـود  خود نيز صاحب معجزات زياد     و) 11
انبيـاي كليـساها كـه       در قرون بعـد    .)28رسولان باب   

 ه روح القـدس،    بـه واسـط    ،همان خادمان كليسا بودند   
اعلام آن به   يعني دريافت پيغام از خدا و؛عطاي نبوت
  . )14اول قرنتيان باب (دست آورند ه ديگران را ب

 و هـا   از ديدگاه عهـد جديـد، معجـزات در عـصر          
 .ي بعد از حواريون تا دنياي امـروز ادامـه دارد          ها  دوره
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كند كه هر كه به من ايمان       مييوحنا از قول مسيح نقل      

ام  تواند همان معجزاتي را بكند كه من كرده         مي ،بياورد
 »پـدرم «وحتي بزرگتر از اينها نيز بكند، چون من نـزد           

هر چيـزي   ،توانيد با بردن نام من  مي شما   ،گردم ميباز  
من آن را به شما خـواهم     را از خدا درخواست كنيد و     

  . )11-13: 14يوحنا ( داد
عـاجز   ي و  در مـسيحيت موضـوع تحـد       ،اينبنابر

 زيـرا روح    ،ودن مردم از انجـام معجـزه معنـا نـدارد          ب
قـدرت   ،قـدرت شـفاي بيمـاران      ،مؤمنـان القدوس به   
 دريافـت پيغـام از خـدا و        ،عطاي نبوت  ،انجام معجزه 

ي نياموختـه عطـا     هـا   رساندن به مردم وتكلم به زبـان      
 ولـي معجـزات در عهـد قـديم بـه دو دسـته               ،كند مي

  :شود ميتقسيم 
 . يوشع مربوط استمعجزاتي كه به موسي و  -1

معجزاتي كه به ايليا و اليشع ربـط داده شـده            -2
  .است

چنين نيست كه پيروان موسي نيز از قدرت معجزه         
ي بعد معجزات موسي بـه      ها  تا قرن  برخوردار باشند و  

طـور كـه     در اسلام نيز همان    .پيروانش اعطا شده باشد   
 معجزه فقـط اختـصاص بـه پيـامبران دارد و          ،  بيان شد 

 بعد از پيـامبر صـاحب كرامـات         -م السلام عليه-ائمه  
 اعمال خـارق العـاده آنهـا معجـزه محـسوب            وبودند  

 العـاده  تا دنيـاي امـروز نيـز اعمـال خـارق       شود و  مين
 زيـرا معجـزه     ،شود ميكرامات محسوب    ،اولياي الهي 

در . رسـالت اسـت     براي صدق ادعـاي نبـوت و       فقط
  معجـزه   كـه  مسلمانان معتقدنـد    علماي يهود و   ،نتيجه

تـا   را    ولي علماي مسيحيت معجـزه     ،پايان يافته است  
  .دانند مير يز پايدادر عصرهاي آينده ن  وزمان حاضر

 
   ي مربوط به معجزهها واژه عناوين و

يي كــه دربــاره معجــزه هــا در كتــاب مقــدس واژه
به زبان عبري   » اتوت «: عبارت است از   ،مستعمل است 

» زگونـه خـوارق رم  «و  » آيات «.به يوناني » semeia«و  
ناميدنـد   مي» terate«و به يوناني    » موفتيم«را به عبري    

 نام ديگري كه    . )748 ،1986 ،گروهي از نويسندگان  (
 اسـت   »چبـوراه «دادنـد    مـي به معجزه در عهـد قـديم        

همچنين  . اين نمايش قدرت الهي است     .)749،  همان(
 »قـدرت مهيـب   « ، )21: 106مزمـور    (»كار بزرگ «به  

  .)10:34خروج(
 »فيلــي« كــه در عبــري »هــا شــگفتي«اً واژه مخــصوص

ايـن   .گفتند ميمعجزه   ،است) 11:15خروج   (»يفلان«و
به اعمالي اشـاره دارد كـه از قـدرت انـسان             لفظ اخير 

فقـط خـدا از عهـده آن برآمـده اسـت             خارج بـوده و   
 بزرگي و جـلال و     ،بدين وسيله خدا  . )10:86مزمور  (

 .)3:10لاويـان   ( جبروت خويش را نـشان داده اسـت       
 قـوا و  « يـا    »هـا   نـشانه « و يا    »آثار«مسيح به معجزاتش    

انجيل چهارم تاييـد     در،  اولواژه   ود .گفت مي »ها  نيرو
ــت ــده اس ــاب . ش ــولان«در كت ــال رس ــاله »اعم  ورس

 همـراه بـا واژه   »قـوا « و »شگفتي«ي  ها   واژه »اًفسسيان«
 در مورد معجزات مسيح و حواريون به كار رفته          »آثار«

   .) Hastings , vol 8, 676( است
 امـا   ،ي انبيا آمـده اسـت     ها   داستان معجزه  قرآندر   

 »آيـات بينـات   «معجزات موسـي     .عنوان معجزه ندارد  
) 87/البقره   (»بينات« ومعجزات مسيح    101/ الاسراء  (

ينكـه اشـاره بـه معجـزات        ديگـر ا  . ناميده شده اسـت   
  . ولي عنواني براي آن نيامده استسليمان شده، 

  
  هاهداف معجز

 ، اول هـدف از معجـزه      ةدر كتاب مقدس در وهل ـ    
تحكـيم آن در ميـان       دعوت به سوي ايمان وتقويت و     



 
 

 ٢٩ /  پيامبرانةهاي تورات و انجيل و قرآن در معجز  گفتمانةبررسي و مطالع

 

 
 

گانـه   براي بني اسرائيل معجزات ده     .پيروان دين است  
 پـر شـدن مـصر از        ،يـد بيـضاء    ،تبديل عصا به اژدها   (

سـبب   ...) ملـخ و   جراحت و  قورباغه و بلاي زخم و    
از دسـت    زيرا موجب نجات آنـان       ،اري است گزشكر

 .به عنوان قوم برگزيده انتخاب شـدند       فرعونيان شد و  
همچنين سبب تواضع بني اسرائيل و اطاعـت آنـان از           

ترس از خدا واميد واري را در آنان بـر           خدا گرديد و  
قساوت را در قلوب افـرادي       ،در درجه دوم   .انگيخت

 زيـرا آنهـا بـا تكـرار         ،كه نظير فرعون هستند قرار داد     
خـروج  (ترگـشت     قلبشان تيره  ،ياوردهمعجزات ايمان ن  

14:7( .  
بـاز   ،ي مختلف از جانب خدا  ها  فرعون با نزول بلا   

متوكلان   در حالي كه خدا شناسان و      ،هم ايمان نياورد  
ايمـان   .محبت الهي را از طريق معجزه فهميدند       ،وابه  

تواننـد بـه وسـيله آن        مـي به خدا سببي است كه افراد       
همان طور كه ابراهيم با تكيه بـر         ،معجزه را قبول كنند   

دار شدنش را در زماني      كيفيت فرزند  ،عظمت ايمانش 
پيـدايش بـاب    ( پـذيرفت  ،كه براي او غير ممكن بـود      

ايمان همان چيزي است كه اشعيا بـه واسـطه آن           .)18
 . )34-35 :37اشـعيا   ( توانست يهـود را نجـات دهـد       

يش خواستند خدا را آ زما     ميولي بني اسرائيل هميشه     
  .)9 :95مزمور (از اين رو طالب معجزات بودند  .كنند

  : نويسد ميت عهد قديم هيستينگ در مورد معجزا
ــشان  « ــديم ن ــد ق ــيمعجــزات در عه ــه  م دهــد ك
بيـنش متعـالي چنـدان       ي آن دوره از فكـر و      هـا   انسان
 نبرده بودنـد و معـدودي معجـزات در وجـود            اي  بهره

داونـد   ولـي خ   ،يي اثر مطلـوب داشـت     ها  چنين انسان 
ي مستقيم در ميان بني اسرائيل داشت و آنان         ها  مداخله

 .كرد ميرهبري  يد مبسوط و معجزاتش هدايت و      را با 
 مراحـل   :معجزه واقعي در عهد قديم عبارت اسـت از        

محــسوس بــودن  ،تــدريجي شــناخت وحــدت يهــوه
هـدايت الهـي در      رهبري و  ،حضور الوهيت در جهان   

 Has tings, vol( »هـا  امور و كارهاي جهان و انسان

8, 676(.  
بنــي اســرائيل هرگــاه تزلــزل در ايمانــشان ايجــاد 

كردنـد كـه چـرا       ميپيوسته به موسي اعتراض      ،شد مي
يهوه بـا معجـزات    .آنان را از مصر خارج ساخته است   

 »رفيـديم «كـه در     مي  هنگا .كرد ميخود آنان را ساكت     
ــتند   ــيدن نداش ــراي نوش ــد و آب ب ــه و ،اردو زدن  گل

ــد وشــكايت را ــه مــشاجره    آغــاز كردن ــا موســي ب ب
شـكايت   چـرا گلـه و    « :گفت موسي به آنان   .پرداختند

خـروج   (»؟كنيـد  ميچرا خداوند را امتحان      كنيد و  مي
فـشردند كـه چـرا       ميبني اسرائيل بر اين پا      ) 2-1 :17

 خداوند آنان رها كرده است؟ در اين فـضاي شـك و           
ونـد  نشانه قدرت خدا   ،ظهور معجزات خداوند   ،ترديد

تا آنجـا كـه خداونـد     ،نشانه رها نكردن ايشان   است و 
آيـد و بـا او گفتگـو         ميدر برابر ابر غليظي نزد موسي       

شـنوند   ميقوم به گوش خود صداي خدا را         كند و  مي
 :19خروج  (كنند   مياز آن پس گفتار موسي را باور         و
 ،شـد  مـي يا زماني كه موسـي وارد خيمـه عبـادت            )9

ايـستاد و آن گـاه       مـي  در خيمه    ستون ابر نازل شده بر    
قـوم اسـرائيل وقتـي       .كـرد  مـي خدا با موسي صحبت     

ي خـود بـه   ها در برابر در خيمه ،ديدند ميستون ابر را  
 :33خـروج   (  كردنـد  مي خدا را پرستش     ،خاك افتاده 

10 -9( .  
 در الهيات مسيحي اين اعتقاد وجود دارد كه خدا،         

ي بـه   هـا  حقايق مربـوط بـه خـود را در زمـان           خود و 
ــده   ــراي ع ــصوص و ب ــشوف  اي خ ــصوص مك  مخ

 از حــضور اي مكاشــفه ،معجــزات واقعــي .ســازد مــي
  .)2:22اعمال رسولان ( وقدرت خداست
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  : نويسد هنري تيسن در اين باره مي

معجزات اثبات كننـده وجـود وحـضور و علاقـه           «
مكـشوف   ،هـدف از معجـزات     .وقدرت خدا هـستند   

 مكاشـفه   ايـن  جلال اوست و   قدرت و  ساختن خدا و  
 تـاريخ و   الهي كه از ديـدگاه مـسيحيان در طبيعـت و          

ها مشيت الهـي     در بعضي از زمان    ،وجدان وجود دارد  
خود را نشان    ،گيرد كه از طريق معجزه     ميبر اين قرار    

 در مـسيحيت    ،اين بنـابر  .)11 ،بـي تـا   ،  تيـسن  (».دهد
 دارد كـه شـامل مكاشـفه        اي   گـسترده  اي  مكاشفه دامنه 

 وجـدان اسـت و     عـت و تـاريخ و     عمومي خدا در طبي   
مكاشفه مخصوص خدا در عيـسي مـسيح اسـت كـه            

معجزه زير مجموعه مكاشفه     سبب نجات بشر است و    
 .معجزه در مسيحيت تقويت كننده ايمان اسـت        .است

ي مختلف خود را نمايان     ها  خداوند به واسطه مكاشفه   
قـدرت ابـدي او      سازد تا انسان بـه وجـود خـدا و          مي
، هدف اوليـه معجـزات مـسيح       .)20:1روميان  (برد   پي

لطـف و    .توانا ساختن بر ايمان به او و خداوند اسـت         
كرم هدف اوليه بوده است و ايمان شخص در اثـر آن            

 ؛11:7 :لوقـا  ؛1-13: 3س مـرق ( شده اسـت  ميتقويت  
همتــاي   ويژگــي بــيتــأثير مــردم تحــت .)21 :يوحنــا

ايــن معجــزات  گرفتنــد و مــيمعجــزات مــسيح قــرار 
لوقـا  ( مجيد خدا را به همراه داشـته اسـت   ت ستايش و 

  . )15: 31متي  ؛16:7
 فقـط بـه     هستينگ ترديد دارد كه معجزات مـسيح      

 ,Has tings, vol 8 خـاطر تاًييـد رسـالت او باشـد    

ش را به ايمـان     ا  زيرا عيسي نيروي شفا بخشي     .)(680
 ؛20-22: 9متـي   (.داده اسـت   شفا يافتگان نـسبت مـي     

 از مفـسران    ، ويليـام ميلـر    . )48: 8 لوقا ؛34 :5مرقس  
انجيل نيز نجات اشخاص به واسطه معجـزات مـسيح          

 زيرا مـسيح عـلاوه بـر        ،گرداند ميرا به ايمان افراد بر      

ميلـر،  ( داده اسـت   مـي شـفا   نيـز   قلب وروح را     ،جسم
1934  ،140(  .  

 هدف از معجزات انبيا براي بيـدار   ،قرآناز ديدگاه   
انبيـا معجـزه     .ساختن عقل و فطرت آدميان بوده است      

 در صورت نياز براي اثبات رسالت و       را به ضرورت و   
آنان مدعي بودند كه خداونـد       .دادند ميسفارت انجام   

 ،كنـد  مـي به ايـشان تعلـيم       از طريق خاصي حقايق را    
خواه به وسيله فرشته يا الهام و آن ادراكـي اسـت كـه              

از آنجا كـه     و  است براي مردم عادي امكان پذير نبوده     
هميشه با انكار شديد     ،به ظاهر همانند مردم بودند    انبيا  

گفتنـد كـه     ميآنها   .شدند ميومقاومت مردم رو به رو      
پس چرا چنين مقامي را ما       ،شما بشري مثل ما هستيد    

كنيـد   مـي  شما براي خودتان ادعـا       ؟يابيم ميدر خود ن  
گفتند كـه مـا      مي پيامبرانشان در جواب     .)10/ابراهيم  (

 ولي خدا بـر هـر يـك از          ،يستيمجز بشري مثل شما ن    
 .)11/ابـراهيم   (نهـد    مـي  منت   ،گانش كه بخواهد  هبند

همـين مطلـب را بـه آن        ) ص(كفار زمان رسول خدا     
 . )7-8/الفرقان   ؛31/الزخرف   ؛8/ص( حضرت گفتند 

 ،راستگويي انبيا  براي صداقت و  ،  گاهي اضافه بر انكار   
گر گفتند كه ا   ميكردند و    مياز آنان درخواست معجزه     

كـه  -نبـوت    خواهد مردم را به وسيله وحي و       ميخدا  
 لازم است آن را     ،هدايت كند  -امر خارق عادتي است   

 ،به همـين جهـت     .به خارق عادت ديگري تاًييد نمايد     
الاعـراف  (كردنـد     تقاضاي انجـام معجـزه مـي       ها  امت

 قــرآن ،از ايــن جهــت . )154/ الــشعراء ؛ 106-105/
وت وصـداقت انبيـا     معجزه را براي اثبـات ادعـاي نب ـ       

 : نـه اينكـه بـراي همـه معـارفي نظيـر           ،كنـد  ميمطرح  
  . اند  معاد كه آنان آوردهوعدل  ،توحيد

دانـا از وجـود       شخص فهميـده و    ،قرآن به استناد   
معجزات بي نياز است و معجـزه بـراي قـانع سـاختن      
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 زيرا فكرشـان از درك اسـتدلالات و   ،طبقه عوام است 
برخـي از    . )154/ راءالـشع (براهين عقلي عاجز است     

 در اوايــل بعثــت هــا انبيــا نيــز قبــل از تقاضــاي امــت
 : نظير موسـي و هـارون      ؛معجزاتي از خود نشان دادند    

طـه   (»خوك بĤياتي ولا تنيا فـي ذكـري        انت وا  اذهب«
/22(   

  
    وعهدينقرآنانواع معجزات انبيا در 

 معجزاتي به انبيا نسبت داده شده است كه         قرآندر  
بــات رســالت خــويش از آنهــا اســتفاده آنــان بــراي اث

 ند وآن اعمال نشان دهنده راستگويي پيامبر و       ا  هكرد مي
 سـرد و   :ر نظي ؛در نتيجه درستي وحي الهي بوده است      

به فرمـان خداونـد و       سلامت شدن آتش براي ابراهيم    
/ الانبيـا ء    (ن توطئـه كفـار در سـوزاندن او          بي اثر شد  

تـاب مقـدس    در حالي كه اين معجـزه در ك    ، )70-69
  .نيامده است

تسلط او بـر     و) ع(جن براي سليمان     تسخير باد و  
   تـر كيـب ارتـش وي از جـن           ،)12/سباء(معادن مس 

فهـم زبـان حيوانـات     و  ) 17/النمـل (پرندگان   وانس و 
 در حـالي كـه در       ، آمـده اسـت    قـرآن در   )19/النمل  (

كتــاب مقــدس فقــط بــه آگــاهي ســليمان نــسبت بــه 
اول (ه شـده اسـت      هيان اشار و ما  ،خزندگان ،پرندگان

 ةكــه معجــز ) ع( صــالح ناقــه . )34: 4پادشــاهان 
/ الـشعراء    ،59/ الاسـراء   ( خواستي قوم ثمود بـود      در

معجـزه اش در كتـاب        ولي نام ايـن پيـامبر و       ، )155
  . مقدس نيامده است

 :شـمارد  مـي  معجزات موسي را اين گونه بـر         قرآن
 ، )60/البقـره   (جاري كردن چشمه آب از زير سـنگ         

 72-73/ البقـره   (شناسايي قاتل از طريق معجزه الهي       
 آنهــا .)101/الاســراء ( معجــزات نــه گانــه موســي ،)

 ،قورباغـه  ،ملـخ  ،طوفـان  ،يـد بيـضا   ،  عصا :عبارتند از 
، 1393،  طباطبـايي  (هـا   كمبود ميوه  قحطي و  ،سوسمار

تابيدن نور از دسـت      عصا، اژدها شدن  . )218،  13ج  
بر افراشته   ، )32-33/الشعراء   (موسي در برابر فرعون   
مان الهي از  اسرائيل هنگام اخذ پي    شدن كوه بر فراز بني    

گشوده شدن راهي خشك از ميـان        ، )93/البقره  ( آنان
فرو فرسـتادن    ،)77/ طه(دريا براي عبور بني اسرائيل      

در تـورات    . )80/طـه   (اسرائيل   منّ و سلوي براي بني    
سـي بـه پـر شـدن        علاوه بر معجزات مذكور براي مو     

ــر شــدن ازمگــس مــصر از پــشه و بــلاي تگــرگ  ،پ
وتاريكي غليظ به مدت سه روز ومرگ پـسران ارشـد           

ولي  ،)11و10و9و8ي  ها  خروج باب (اشاره شده است    
  .  نيامده استها در تورات قحطي وكمبود ميوه

معجزات موسي در دوران يوشـع ادامـه         در تورات 
جـدا   ، )11 :10يوشـع   ( ريزش تگرگ درشـت      .دارد

از حركـت    ، )3همان باب   ( سازي آب رودخانه اردن   
و بعد از آن در     ) 12-4 :10همان  (ايستادن آفتاب وماه    

دوران ايليا و اليشع معجزاتي شبيه بدان وجـود داشـته       
 اردن  ةزدن ردا توسط ايليا به آب رودخان      :  نظير ؛است

 روح ايليا   ، )8 و   11: 2دوم پادشاهان   ( و باز شدن آن     
گيرد و او هـم رداي ايليـا را بـه آب             ميع قرار   در اليش 

از ميـان آن عبـور       شـكافد و   رود اردن را مي    زند و  مي
در  .اليـشع معجـزات ديگـر نيـز دارد         .)همان(كند   مي

  . اي نشده است اليشع اشاره ايليا و  به معجزاتقرآن
ــرآن ــر   ق ــين ب ــسي را چن  معجــزات حــضرت عي

  : شمرد مي
 ، )87/ البقره  ( ي روشن به عيسي   ها  اعطاي حجت 

سـخن   ،)114/ المائـده  (فرو فرستادن مائده از آسمان    
 ، )46/ آل عمـران    ( گفتن عيسي در گهواره با مـردم        

/ آل عمـران    (حيات بخشيدن به موجودات بـي جـان         



  
  
 1389ل، بهار ل، شماره او سال او) پژوهشي-علمي(الهيات تطبيقي، /  32

 
 مبتلايان به مـرض پيـسي و       شفا دادن نابينايان و    ،)49

حيات بخشيدن به مردگان وخبر دادن از اسرار پنهاني         
وجود عيـسي تبلـور آيـات و       ،)49/ آل عمران   (مردم  

  . )59/ الزخرف (معجزات الهي در ميان بني اسرائيل 
معجزاتي ديگـر    ،در انجيل علاوه بر معجزات فوق     

 : نظيـر  ؛نـسبت داده اسـت    ) ع(نيز به حضرت عيـسي      
راه رفتن بـر روي آب       ،)4-7: 8لوقا  (صيد زياد ماهي    

متـي  (ر  خشكاندن درخت انجي ـ   ، )25 -27 :14متي  (
 ، )26- 27 :8متـي   ( طوفان آرام كردن باد و    ،)19 :21

صعود مسيح   ، )18 :10يو حنا   ( قيام مسيح از مردگان   
و تبـديل آب بـه       ،)9: 1لان  اعمـال رسـو    (به آسـمان  

  .  )6-10 :2يوحنا (شراب 
 كشته شدن مسيح و به دار آويخته شدن او را          قرآن

تبه شـده    مـش  كه امر بر مردم   است   و فرموده    نفي كرده 
كــه او را بــه دار  مــردم در آن زمــان پنداشــتند .اســت

عيسي بـا جـسم وروح       . نكشتند آويختند و يقيناً او را    
  .)157 -159/ النساء (مان عروج كرده است تو ا

 موضوع تبديل آب به شـراب بـه عنـوان           قرآندر  
چـون از ديـدگاه قـرآن        ،معجزه عيسي وجـود نـدارد     

از محرمـات پرهيـز     انبيا هميشه    و شراب حرام است    
در جـشن عروسـي در       :در انجيل آمده اسـت     .داشتند

عيسي بـه همـراه مـادر و شـاگردانش           ،»قانا  «دهكده  
مـادر   ،هنگامي كه شراب تمام شد     .دعوت شده بودند  

عيسي با نگراني پيش او آمد كه در آنجا عيسي معجزه           
ي سـنگي پـر از آب را بـه شـراب            هـا   كند و خمره   مي

كنـد كـه     ميي از مفسران انجيل بيان      يك .كند ميتبديل  
تمام شدن شراب به منزله توهين بـه مـدعوان بـود و             
اهميت معجزه عيسي در نتيجه آن نهفته اسـت و ايـن            

كـه   اولين معجزه عيسي در قاناي جليـل بـود         ،معجزه
عيسي جلال خويش را ظاهر كرد و شاگردانش بـه او           

 ،ه هر چند ايمان حاصـله از ايـن معجـز          ؛ايمان آوردند 
 ولي به هر جهت يك قدم جلـوتر از          ،ايمان كامل نبود  

 .سـي (ايمان اولي بود كه تنها حالـت تئـوري داشـت            
  . )57 ،1359 ،تني

ــ ــ يويليــام ميلــر در ارتبــاط شــراب و م ساري و گُ
  : نويسد ميارتباطش با معجزه عيسي 

عيسي به پيروان خود مجموعه قوانين را نـداد تـا         «
 .ت زنـدگاني دلالـت كنـد   آنها را در هر يك از جزئيـا       

شراب و هـيچ گونـه گوشـت ومـشروب ديگـري را             
 روح القدوس را داد تا در هر چيـز           بلكه ،تحريم نكرد 

امروز روح مسيح بسياري از      .راهنما وراهبر آنها باشد   
ــيدن     ــان از نوش ــه خودش ــرد ك ــسيحيان را وادار ك م
مــشروبات الكلــي اجتنــاب ورزنــد و اســتعمال آن را 

   . )47 ،1319 ،ميلر (»منع كنندتوسط ديگران نيز 
يح بــر در انجيــل آمــده اســت كــه معجــزات مــس

 ؛ بـدان بـشارت دادنـد      ملكوتي دلالـت دارد كـه انبيـا       
 :8متـي   (ملكوتي كه در وجود مسيح تجسم يافته بود         

حال هر كـدام     .)8- 10 :5 لوقا ، 45-4 :11 ،8 :9 ،27
از معجزاتش نظير بخشش گناهـان و يـا صـيد مـاهي             

 ده تجــسم خــدا در جــسم مــسيح اســت نــشان دهنــ
  .  )750 ،2ج  ،1986، گروهي از نويسندگان(

  معجزات مسيح دلالـت بـر الوهيـت او و          ،بنابراين
،  حتي تمام القاب مـسيح     ،كند ملكوت در وجود او مي    

  دلالت بـر اصـالت     ،پادشاه نجات دهنده ملكوت   :نظير
ــه ملكــوت از  .الوهيــت در وجــود او دارد ــشارت ب ب

 .)29- 32: 11لوقـا   ( جزات مسيح اسـت   بزرگترين مع 
 وظيفه يك شـخص      و كه در وجود مسيح آشكار شده     

 هـدايت شـود    مسيحي است كـه بـدان ايمـان آورد و         
  .)1:15مرقس (



 
 

 ٣٣ /  پيامبرانةهاي تورات و انجيل و قرآن در معجز  گفتمانةبررسي و مطالع

 

 
 

 را سرزنش   »كفر ناحوم « و   »خورژين«عيسي مردم   
 در  ،كند كه اگر معجزاتـي را كـه بـراي آنهـا آورده             مي

 ايمـان   ، آنهـا توبـه كـرده      ،كـرد  جاي ديگر آشكار مـي    
  . )20- 24 :11متي ( آوردند مي

ملكـوت او را در      اينان افرادي بودند كـه مـسيح و       
كردنـد   كساني كه معجزات مـسيح را انكـار        نيافتند و 

   .)40 :12 ،39 :9يوحنا ( آنها حقيقتاً كوردل بودند
در انجيل هر جا كه مسيح ملكوت خـدا را اعـلام            

   اسـت   داده  در كنارش معجزاتـي انجـام مـي        ،مي كرده 
 مرقس آن را ملكوت الهي      . )35: 9 ، 24- 25 :4متي(

 مـي خواندنـد و هـر دو      ها  ومتي آن را ملكوت آسمان    
ي ها  نشانه ،معجزات همراه آن   عبارت يك معنا دارد و    

 زيرا به دنبال    ،قيام ملكوت در وجود عيسي بوده است      
 و ارواح ناپـاك      اسـت  رفته ميآن تسلط ابليس از بين      

   .)27-28 :12متي ( ندا هشد خارج مي
ملكوت يك حقيقت پنهـان اسـت و فقـط مـسيح            
است كه توانـسته اسـت آن را آشـكار نمايـد و فقـط               

كـساني كـه همچـون كودكـان سـاده دل            متواضعان و 
 و حكمـا و    )25 :11متـي   (فهميدنـد     آن را مـي    ،بودند

فلاسفه كه درباره مسايل بـه بحـث         دانشمندان دين و  
 ،11 :4مـرقس   (فهمنـد    مـي پردازند چه بسا آن را ن      مي

   .)20 :1اول قرنتيان 
انجيل در مسير تربيت افراد قصد دارد بـه تـدريج           

بعد   خصوصاً ، آشنا سازد   را به اسرار ملكوت    مؤمنانش
 زيـرا   ،شـود  از قيام مسيح اين شيوه تربيتي كامـل مـي         

بارهـا   ،مسيح در مدت چهل روز پس از مـرگ خـود          
 به طـرق گـو      خود را زنده به رسولان ظاهر ساخت و       

  زنده شده اسـت و   ات كرد كه واقعاً   بثاناگون به ايشان    
او در باره ملكـوت خـدا بـا ايـشان           ،ها  در اين فرصت  

روح  ، پس از او   .)3: 1 اعمال رسولان (گفت   سخن مي 

 15 :16 ،26: 14 ،يوحنا(القدس عمل او را كامل كرد       
-13(.   

ز اهميــت آن اســت كــه در شناســاندن ينكتــه حــا
 افراد انواع معجزه بـراي افـراد مختلـف          ملكوت براي 

تجسد آن در شـخص      ملكوت و  .دخالت داشته است  
 حتي پس از مردن وقيامش در تورات وقـر آن           ،مسيح

 يالوهيت عيس ي مختلف ها   به شيوه  قرآن .وجود ندارد 
 116/المائـده    ،75 و   17/ المائده  (ت  را انكار كرده اس   

  االله و روح   ةكلم ـو   ) 30/ مـريم   ( را بنده خـدا      و او ) 
تمامي معجـزاتش    و . )171/ النساء  ( االله ناميده است    

او مؤيد به    . )110/ المائده  ( داند را به اذن خداوند مي    
او بـه بنـي      . )253 و   87/ البقـره   (القدوس است    روح
 پروردگـار رب او ورب    كـه  يل دستور داده است   اسرائ

 ،همه مردم را بپرستند و هر كس به خدا شرك بـورزد           
 عاً بهشت بر او حرام شده وجايگاهش آتش اسـت         قط
ــده ( ــن رو . )72/المائ ــوت ،از اي ــسدي در ،ملك  تج

شخص مسيح ندارد كه او بتواند در زمان حياتش و يا           
 ـ      پ  ،ت مكـرر  واسـطه معجـزا   ه  س از قيام از مردگـان ب

ملكوت تجـسم يافتـه در خـويش را بـراي پيـروانش             
 فديـه   آشكار نمايد و پـس از قيـام از مردگـان بتوانـد            

 عـذاب   تواند به تنهـايي     او نمي  .جهان باشد  مردمش و 
قـائلان بـه تثليـث بـر      دوزخ را از مشركان امـتش واز    

اور آنها باشد و بهشت را مسكن       ي طرف نمايد و يار و    
   .واي آنان قرار دهدما و

  
   هنتيج

مسلمانان وعلماي يهود در معنا و مفهـوم معجـزه          
 معجـزه عملـي     كـه  ، بر اين مبنا؛   باوري مشترك دارند  

صـدق   ،بـا انجـام دادن آن      كه پيامبر    العاده  خارق است
 مردم از آوردن آن ناتواننـد    كند و  ات مي بثاگفتارش را   
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 به جـز    ، دليل و شاهدي است بر قدرت خداوند        آن و

شرط علماي يهود كه معجـزه بايـد در زمـان ادعـاي              
گـاه نبـي    شرط بدين معنا باشد كه هر      اگر   .نبوت باشد 
حراف اخلاقي از نبوت خـارج شـد وكـار    به واسطه ان  

 ،در آن صورت معجزه نيست     ،نجام داد معجزه آسايي ا  
، قـرآن  زيـرا از ديـدگاه       ، اين شرط را قبول ندارد     قرآن

او تا آخر    ،هرگاه كسي براي مقام نبوت برگزيده شود      
از خطـا وگنـاه مـصون اسـت و           عمرش نبي اسـت و    

ار تيار هيچ كـس ديگـري قـر       خداوند معجزه را در اخ    
  .دهد نمي

اي مخــصوص از  مكاشــفه ،معجــزه ،در مــسيحيت
عملـي اسـت بـر مبنـاي         حضور و قدرت خداست و    

دهـد   اظهار محبت كه لطف بي پايان خدا را نشان مـي    
تا ديگران را توانا سازد كه بـه عيـساي مـسيح ايمـان              

صـدق ادعـاي نبـي و عـاجز بـودن       ،از اين رو  .آورند
م معجـزات   هـدف مـستقي    ،مردم از همـاوردي بـا آن      

   .مسيح نيست
نقش توانا ساختن معجزه براي ايمان آوردن مـردم         

 بـه جـز اينكـه در        ،مورد قبول هر سه دين الهي است      
شـود وشـرط     مسيحيت فقط بر همين مفهوم تاكيد مي      

     ي و نـاتواني مـردم از انجـام آن          خرق عـادت و تحـد
 منـان  مـؤ القدس  ، زيرا به واسطه روح  نيست مورد نظر 

واننـد همـان معجـزات مـسيح را داشـته      ت به مسيح مي 
  . باشند
  تنهـا  العـاده   انجام كارهـاي خـارق     ، ديدگاه يهود  از

 زيرا انبيـاي غيـر الهـي نيـز          ،معيار شناخت نبي نيست   
. دادنـد  را انجـام مـي     اي  العـاده  كارهاي خارق برخي از   

دعوت به پرستش خداونـد بـوده    معيار معجزه صحيح 
معجـزه فقـط بـه       قـرآن  در حالي كه از ديدگاه       ،است

   .پيامبران اختصاص دارد

 ، معجزه خاتمه يافته است    قرآناز ديدگاه تورات و   
ــسيحيت    ــدگاه م ــا از دي ــصرها و ام ــزات در ع  معج

 ،ي بعد از حواريون تا دنياي امـروز ادامـه دارد          ها  دوره
 ،زيرا مسيح فرموده است كه هر كه به من ايمـان آورد           

حتي  ام و  ردهتواند همان معجزاتي را بكند كه من ك        مي
، قدرت شـفاي    مؤمنانروح القدس به    . بزر گتر از آنها   

تكلم بـه    قدرت انجام معجزه و    ،عطاي نبوت  ،بيماران
  . كند ي نياموخته را عطا ميها زبان

در اسلام معجزه فقط به پيامبران اختصاص دارد و         
و اوليـاي   ) ع( ائمـه    ةالعاد بعد از پيامبران اعمال خارق    

   .شود ب ميكرامات محسو ،الهي
ي مختلفي در مورد    ها  عهد قديم وعهد جديد واژه    

 نيامـده  قرآنكه لفظ معجزه در   در حالي    ،معجزه دارند 
 به كارهاي خـارق العـاده پيـامبران اشـاره           قرآن. است

يـا بينـات      آنها را آيـات و     ،در برخي از موارد    كرده و 
   .خوانده است

 ،عهـدين در اهـداف معجـزه        و قرآناز مشتركات   
ــه ايمــان ودعــوت ــردم ب  تحكــيم آن و تقويــت و  م
اري بني اسرائيل به خاطر معجـزات بـزرگ و          زشكرگ

 ،من بـه خـدا    ؤم ـ متعدد است كه بـراي بنـي اسـرائيل        
اميدواري به رحمت    ترس از خدا و    اطاعت و  ،تواضع

براي فرعون قـساوت قلـب را بـه وجـود            داشته و  او
  . آورده است

 بـه   ،قديم دعه معجزات در  بر نظر تورات تكرار   بنا
ن دوره بـوده    آبيـنش افـراد      جهت پايين بودن فكـر و     

فهميـده ازوجـود     و شخص دانـا  ،  قرآن به استناد .است
معجـزه بـراي قـانع سـاختن      معجزات بي نياز است و 

 سـاختن عقـل و     معجزه براي بيـدار    .طبقه عوام است  
 بـه ضـرورت و      انبيـا معجـزه را     .دميان اسـت  آفطرت  



 
 

 ٣٥ /  پيامبرانةهاي تورات و انجيل و قرآن در معجز  گفتمانةبررسي و مطالع

 

 
 

سـفارت انجـام     الت و درصورت نياز براي اثبات رس ـ    
  . دادند مي

 مكاشـفات الهـي در     مسيحيت معجزه نوعي از    در
ن تقويــت  آاثــر تــاريخ اســت كــه ايمــان شــخص در

اش را بـه     حتـي مـسيح نيـروي شفابخـشي        شده و  مي
 قـرآن  حالي كه در    در ،داده است  ايمان افراد نسبت مي   

وجـود   معجزه پيامبران مربوط به يك مبدا نفـساني در        
  . ن منوط به اذن خداستآت كه اثرپيامبران اس
 شمرده است كه در  معجزاتي براي سليمان بر   قرآن

گـاهي سـليمان    آتورات فقط بـه      .تورات وجود ندارد  
ماهيـان اشـاره كـرده       خزندگان و  نسبت به پرندگان و   

  . است
مدن ناقه  آبيرون   و صالح پيامبر  و داستان قوم ثمود  

  . تورات نيامده است دل كوه در شتر از
  وقـرآن  در )ع(عيسي  رخي از معجزات موسي و   ب

 و  كه ايليا   است مدهآتورات   در. عهدين مشترك است  
بـازدن رداي    ب رود خانه اردن را    آاليشع نيز توانستند    

 ن عبـور  آاز قوم خـويش را    ب بشكافند و  آخويش به   
  .دهند

ب به شراب به عنـوان يكـي از معجـزات           آتبديل  
ازديـدگاه  . ت نيـس  قـرآن  عيسي مورد قبول تـورات و     

انبيـا هميـشه ازمحرمـات        شراب حـرام اسـت و      قرآن
  . پرهيز داشتند

 معجـزات مـسيح دلالـت بـر       ،  ازديدگاه مـسيحيت  
وجـود او    ملكـوت در   حـضور  دلالت بر  و الوهيت او 

 بشارت به ملكـوت ازبزرگتـرين معجـزات او        . كند مي
به ملكوت  را  كه مسيح هرگاه مردم      نجا آ  تا ؛بوده است 

 .داد اي انجـام مـي     كنـارش معجـزه     در ،خوانـد  مي فرا
 پـس   شـخص مـسيح حتـي      ن در آتجـسد    ملكوت و 
  .  وجود نداردقرآن تورات و قيامش در ازمردن و

انكـار   ي مختلف الوهيت عيسي را    ها   به شيوه  قرآن
روح االله ناميده است      االله و  هكلم را  ولي او  ،كرده است 

داده   اذن خداونـد انجـام مـي       كه تمامي معجزاتش رابه   
به مردم دستور    او مويد به روح القدس است و       .ستا

  . داده است كه پروردگار جهانيان راپرستش نمايند
  
   منابع
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  چكيده
هاي فكـري جديـد       با توجه به ارتباط تنگاتنگ نظريه تكامل با معرفت ديني و تأثير شگرف اين نظريه در ايجاد نحله                 

 داروين، به كنكاش درباره برخي مناقـشات نـوين            از بررسي مختصر پيامدهاي كلامي نظريه      در فلسفه، اين مقاله پس    
چون ابهام مفهوم تناسب، توتولوژي و كاربرد حساب احتمالات در ايـن نظريـه، تعـارض قـانون دوم ترموديناميـك                     

ف ثوابت بنيادين طبيعـت     ناپذير، تنظيم ظري    هاي كاهش   ، پيچيدگي DNA، اطلاعات بيولوژيكال در مولكول      )آنتروپي(
  . پردازد و اصل آنتروپيك با اين نظريه مي

  
  يكليد يها واژه 
  .ناپذير، تنظيم ثوابت فيزيكي، اصل آنتروپيك، قانون آنتروپي، تناسب، احتمال گرايشي پيچيدگي كاهش 
  
  
  
  
  



  
  

 1389ل، بهار ل، شماره او سال او) پژوهشي-علمي(الهيات تطبيقي،  / 38

 

 

  
  مقدمه

شناسـي جديـد      بنـاي زيـست     نظريه تكامل، سـنگ   
جز در سـايه  شناسي جديد  چيز در زيست است و هيچ  

 (Dobzhansky, 1973: 125).يابـد   تكامل معنا نمي
اين نظريه از بدو پيدايش تاكنون، ارتباطي تنگاتنگ بـا     

هاي فكري  معرفت ديني داشته و موجب پيدايش نحله     
هـاي فراوانـي      جديد در فلسفه شده اسـت و پرسـش        

براي فلاسفه، به خصوص فلاسفه اخلاق، علم، دين و   
اعـم از   (متفكـران   . د كـرده اسـت    شناسان ايجا   معرفت

شناسـان،    ويـژه زيـست     دانشمندان علـوم تجربـي، بـه      
آراي بسيار متفاوتي درباره ايـن      ) فيلسوفان و متكلمان  

نظريه ابراز نموده و آن را از زوايـاي متعـددي، ماننـد             
توصيف آن بـا آخـرين تحـولات و نظريـات رقيـب،             

ه تحليل نظريه بـا اسـتفاده از تحقيقـاتي كـه در فلـسف             
شناسـي انجـام شـده و         ويـژه زيـست     علوم طبيعي، بـه   

نظر اسلامي و غربي در       گزارش آراي متفكران صاحب   
  .اند باب آن، بررسي كرده

زيـستي در اواسـط قـرن         به رغم اينكه انديشه تكامـل     
نوزدهم شكوفا شد، از قرن هجدهم كساني چون ژرژ         

 بـدان توجـه نمـوده بودنـد؛         2لا مارك   و 1لويي بوفون 
هـايي از آن در يونـان باسـتان نيـز وجـود               هحتي ريش 

  ).Copleston, 1962 – 1963, vol v: 101(داشت 
و نـه   (داروين كه يك دانشمند علوم طبيعـي بـود          

، پيدايش انواع را با انتخاب طبيعـي تحليـل          )فيلسوف
اي   كرد، بدون آنكه وجود طرح يا تدبير پيش انديشيده        

ا صـرفاً   او علت وجود انـواع موجـود ر       . را فرض كند  
دانست كه آنها تنازع بقا را از سر گذرانـده و      چنين مي 

                                                 
1. Georges – Louis de Buffon.  
2. Pierre Lamarck.  

اند، در حالي كه هزاران نوع ديگـر در           جان به در برده   
از ايـن رو، انـواع جديـد از         . انـد   آن تنازع از بين رفته    

هاي تصادفي، بر اثر انتخاب طبيعي به وجود          دگرگوني
در باب خداگرايي داروين، بايـد گفـت كـه او           . آمدند
دانست و حتي گاهي قوانين       اوند را علت اولي مي    خد

دانست كه خداونـد      اي مي » 3 وسايط ثانويه «طبيعت را   
 :Barbour, 197. (پردازد از طريق آنها به آفرينش مي

تـرين دليـل بـر وجـود           عمـده  1873او در سال    ). 90
انگيــز خلقــت برشــمرد  خداونــد را عظمــت اعجــاب

)Ibid, 89(حـال او پـس از   ، ولي بنابر آنچه در شرح 
رسـد در زمـره شـكاكان و          مرگش آمده، بـه نظـر مـي       

  .گرايان قرار گرفته بود لاادري
خداگرايي داروين اهميت كلامي چنـداني نـدارد،        
اما داروينيسم فلسفي كـه از لـوازم و توابـع نظريـه او              
بود، از مهمترين مباحث كلامي است كـه معارضـه بـا     

عـارض ايـن    تفسير حكيمانه خلقت، مهمتـرين بعـد ت       
به زعم برخـي  . رود  ديني، به شمار مي    نظريه با انديشه  

متفكران مغرب زمين، طرح انتخاب طبيعـي دارويـن،         
انگاري طبيعت را كه تا قرن نوزدهم برپـا           اساس غايت 

  آنان معتقد شـدند كـه تئـوري       . بود، كاملاً فرو ريخت   
هـا، مـا را از        تحول انواع با تفـسير علـّي از ارگانيـسم         

گردانـد و راه را بـراي تفـسير           نياز مـي    غايي بي تفسير  
  .نمايد تصادفي در عالم حيات باز مي

در آغاز قرن بيستم، اعتبار علمـي ايـن نظريـه بـه             
جهت فقدان شواهد تأييدي لازم، تضعيف شد، اما بـه          
تدريج ژنتيك، نظريه تكامل داروين را مورد حمايـت         

. ردو بــازبيني قــرار داد و ايــن تئــوري را روزآمــد كــ
امروزه داروينيسم هسته اصلي علوم زيستي و تكامـل         

                                                 
3. secondarymeans.  
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آنچه كه . دارويني تبديل به مفهومي منسجم شده است   
هـاي ژنتيكـي      داروين تغييرات تصادفي ناميد، جهـش     

بدون جهت خوانده شدند و ژنتيك منـدلي بـا نظريـه            
  . شكل گرفت1نئوداروينيسمداروين تركيب شد و 

وراثت در تكامـل    براساس نئوداروينيسم، مكانيسم    
چيـزي   (ها استوار است    يك امر ديجيتال و بر پايه ژن      
علم ژنتيـك بـا نـشان       ). كه براي داروين ناشناخته بود    

هاي سلولي و مولكولي كه بيانگر نظريـه          دادن شباهت 
نياي مشترك در حيات بود، از نظريه تكامـل حمايـت      

ژنتيــك بــه همــراه كالبدشناســي تطبيقــي،     . كــرد
شناسـي و ديگـر       شناسـي، زمـين     رينشناسي، دي ـ   جنين

علوم، شواهد غيرقابل بحث بيشتري را بـراي تكامـل          
  .فراهم كرد
شناسي مولكولي جديد با تأكيد بر سرشـت          زيست

هاي ژنتيكي بر مبنـاي تغييـرات         ظاهراً تصادفي جهش  
تكاملي، ايده قدرت، تدبير و خيرخواهي الهي را مورد         

د خــداي ترديــد قــرار داده اســت و در نهايــت، شــاي
بازي را كه كـاملاً بـا خـداباوري سـنتي متفـاوت        تاس

  .است، تأييد نمايد
رسالت اين مقاله آن اسـت كـه بـا بررسـي نتـايج              

هاي متفـاوت     گيري  گرايي جديد، موضع    كلامي تكامل 
در برابر نظريه تكامـل را بـازبيني كنـد و لـوازم ضـد               

  .خداباورانه داروينيسم فلسفي را نقد و ارزيابي نمايد
  
  اركان نظريه تكامل. 1

  :مهمترين دعاوي اين فرضيه اين است
 ميليـارد   6/4تقريبا  ( عمر زمين بسيار طولاني است        .1

 ميليارد سال قبل    6/3 يا   9/3سال پيش و حيات حدود      

                                                 
1. Neo – Darwinism.  

 ايجاد شده 2اي شبيه به فرضيه اپارين ـ هالدن  به شيوه
 .(Emmel, 1992, 51)است 

گرايـد، از     گي مـي   روند حيات از سادگي به پيچيـد        .2
هـاي    هـا و جلبـك      ها، بـاكتري    سلولي  حيات ساده تك  

به سمت  ) تر ناشناخته   و يا شايد اشكال ساده    (سبزآبي  
ها، دوزيستان، خزندگان، پرنـدگان،       حيات چندسلولي 

  .پستانداران و سرانجام انسان
اي كه نمودار درختـي قـوس         تبار مشترك، به گونه   . 3

مه موجودات زنده بـا     نزولي تكاملي وجود دارد كه ه     
 ,Gould)شـوند   پيوندهاي نسَبي به هـم مـرتبط مـي   

1983, 153).  
گرايانـه از رونـد حيـات، از طريـق            تبييني طبيعـت  . 4

هـا     تصادفي ژن  هاي  انتخاب طبيعي كه براساس جهش    
  .استاستوار 

  
  پيامدهاي كلامي نظريه داروين. 2

تا زمان داروين گوناگوني، پيچيدگي و سـازگاري        
هاي بيولوژيكي بـه آسـاني از طريـق           د در حوزه  مشهو

شد،   دهندة توانايي تبيين مي     فرض وجود خداوند نظام   
اما بعد از نظريه تكامل، اين ديدگاه قوت يافت كه اگر 

دهد، از راه فرآيندها، قواعد و روابطي       هر آنچه رخ مي   
شناسـي آنهـا را توضـيح         كه فيزيك، شيمي و زيـست     

ت، جايي براي پذيرش طراحي     پذير اس   دهند، تبيين   مي
بدين ترتيب، ايـن    . هوشمند براي طبيعت وجود ندارد    

هـا را در برابـر        تـرين چـالش     نظريه مهمترين و جدي   
  .خداباوري مطرح ساخت

توجه به اين نكته اهميت دارد كه پذيرش يا عـدم           
پذيرش نظريه تكامل با بـاور يـا عـدم بـاور بـه خـدا                

رد كه شخـصي بـه      اين امكان وجود دا   . يكسان نيست 

                                                 
2. Oparin – Halden hypothesis.  
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ا نظريـه تكامـل             وجود خداوند باور نداشته باشـد، امـ
تـوان ادعـا كـرد كـه          در واقع، مـي   . رايج را نيز نپذيرد   
گرايان و خداباوران، نسبت عموم و        نسبت ميان تكامل  

  . وجه است خصوص من
هـاي    گيري  خداباوران در برابر نظريه تكامل موضع     

ماننـد پيـروان   انـد؛ برخـي متكلمـان ـ      متفاوتي داشـته 
مكتب الهيات تكـاملي و الهيـات پويـشي ـ مـشتاقانه      
نظريه تكامل را پذيرفته و برخي ديگر ـ چون پيـروان   

تفــاوت از كنــار آن  الهيــات اگزيستانسياليــستي ـ بــي  
گرايـان بـه ايـن     اي از خلقت در مقابل، عده  . گذرند  مي

نگرند و بعـضي ديگـر بـا پـذيرش           نظريه خصمانه مي  
ــتموقــت آن، ســتو ــر آن اســتوار   ن خلق ــي را ب گراي

  :سازند مي
  
  الهيات تكاملي. 1. 2

شناسي تكاملي را به عنـوان        الهيات تكاملي، كيهان  
چيزي مطلقـاً گريزناپـذير در بـاب تفكـر مـا دربـاره              

پيـروان ايـن مكتـب معتقدنـد تفكـر          . داند  خداوند مي 
دارد كــه خــدا را كــاملاً در  تكــاملي، انــسان را وامــي

تـيلارد  براي نمونه، پيروان    . دخيل بداند كاروبار جهان   
، پيرو الهيات تكاملي هستند و به مسيح بـه          دو شاردن 

عنوان نقطـه نهايـت و هـدف نهـايي فرآينـد تكامـل              
نارسـايي افكـار   . (Chardin, 1959, 73)نگرنـد   مـي 

 با برخي از تحولات اخير اختر فيزيك، ژنتيـك          تيلارد
سـت و   شناسـي مولكـولي آشـكار گرديـده ا          و زيست 

امروزه غالباً نماينده الهيات تكاملي را مكتـب پويـشي          
  .دانند مي

 ـ از فيلسوفان مكتب پويشي ـ   آلفرد نورث وايتهد
نگـرد و     پذير مي   به خداوند به عنوان يك وجود تكامل      

نظمي ظاهري در تكامل را به عنوان مبناي          مشتاقانه بي 

طرفـداران  .  اسـت   تفكر جديد در باب خـدا پذيرفتـه       
كه از نقش بزرگ شـانس و          پويشي به جاي آن      مكتب

هـاي ژنتيكـي ناراحـت شـوند يـا            تصادف در جهـش   
بخواهند آن را پنهـان كننـد، آن را كـاملاً سـازگار بـا               

 ,Whitehead).كننــد  وجــود خداونــد تــصوير مــي

ــا  (101 ,1992 ــد را ب ــشي، فيزيــك جدي ــر پوي  تفكّ
كنـد كـه      شناسي تكاملي به نحـوي تلفيـق مـي          زيست
نظمـي و انتخـاب طبيعـي را بـا وجـود              اي بـي  ه ـ  ايده

دهد؛ البتّه، خداوندي كه بـا خـداي          خداوند سامان مي  
بــراي فيلــسوفان پويــشي . اديــان بــسيار فاصــله دارد

ضرورت وجود فاعلي ماوراء طبيعي روشن است، اما        
خداونـد  . پذيرند كه اين فاعل، خالق جهان باشـد         نمي

 ايـن خـود     كننده پويش در جهان اسـت و        تنها ترغيب 
موجــودات هــسند كــه بــه ســمت كمــال خــويش در 

جهان جسم خداوند اسـت و خداونـد داراي         . حركتند
. ذهن و روحي است كه به جسم خود وابـسته اسـت           
. در اين تفكّر، عالم و خداوند هر دو فناپـذير هـستند           

خداوند در رابطه با وقايع گذشته و حال، عالم مطلـق           
ست و حتّي خداوند نيز     است، اما آينده امري نامتعين ا     

  . (Nach, 1983, 27-28)داند  چيزي درباره آن نمي
  
  الهيات اگزيستانسياليستي. 2. 2

الهيات اگزيستانسياليستي به نظريه تكامل تـا آنجـا       
دهـد،    كه فهمي معقـول از جهـان طبيعـت ارائـه مـي            

در اين مكتب فكري، خداوند غالباً در       . اعتراضي ندارد 
 ـ .  و نه در طبيعت ـ عمل مي كنـد  حوزه اختيار انسان 
ــي  ــاملي نم ــان و آزادي   تفكّرتك ــه درون پنه ــد ب توان

اگـر دقـايقي    . ناپـذير ذهـن انـساني راه يابـد          دسترسي
كنيم كه ما     مشاهدات علمي را رها سازيم، ملاحظه مي      

هــا حــق انتخــاب و آزادي داريــم و احــساس  انــسان
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كنيم كه جهان به طرزي شكل گرفته باشـد كـه از              نمي
گيري ما درباره آنچه دلخواه ماست، جلوگيري         ميمتص

ما طريق تعامل خود را بـا ديگـر اشـيا و افـراد              . نمايد
كنيم و از     انتخاب و طبيعت را براي اهدافمان مهار مي       

مـا  . گـزينيم   هـاي گونـاگون يكـي را برمـي          ميان بديل 
توانيم به خداوند و فعـل او در جهـان، در حيـات               مي

داشته باشيم و در عـين حـال،        خود و در تاريخ عقيده      
دهنـد نيـز معتقـد        به آنچه علوم در اختيارمان قرار مي      

 .(Stoger, 2000, 163-165)باشيم 

ناقــدان ايــن الهيــات معتقدنــد كــه رويكــرد      
اگزيستانسياليستي، ميان شخص و طبيعـت جـدايي و         

كنـد و بـه يـك جهـان مكـانيكي و              انفكاك ايجاد مي  
شـناختي    ب، افق كيهان  به هر ترتي  . موجبيتي قايل است  

ماترياليستي كه بر اثر الهيات اگزيستانسياليستي قـوت        
 با تحولات علمي جديد رو بـه ضـعف نهـاد و             ،يافت

همواره اين سؤال باقي ماند كه اهميت نظريـه تكامـل           
براي شناخت خدا و رابطه او با جهان چگونه اسـت؟           

(Haught, 1989, Vol 18)  
 
  گرايي خلقت. 3. 2

گرايي در برابر نظريـه تكامـل بـا دو            قتمكتب خل 
  :گيرد مي رويكرد متفاوت موضع 

  گرايي سازگار با نظريه تكامل خلقت. 1. 3. 2
نگـرد    اين تفكّر از منظر علمي به كتاب مقدس مي        

و نه تنها هيچ تعارضي بين وجـود خداونـد و نظريـه             
تكامل قايل نيست، بلكه معتقـد اسـت تكامـل صـرفاً            

شود كـه     است و به روندي اطلاق مي     اي توصيفي     واژه
. گـردد » آفـرينش «توانـد جانـشين واژه        به سادگي مي  

نظريه تكامل راه شكوهمندي است بـراي فهـم شـيوه           
رفتار خداوند در جهان و رسالت علم جديد، آن است      

هاي غير مابعـدالطبيعي تبيـين ايـن حقيقـت            كه روش 

بزرگ را كه خداوند جهان را خلق كرده، براي مـا بـه             
خداوند در جهان مؤثر اسـت و دخالـت         . ارمغان آورد 

كند، اما دخالت در اين عالم از طريـق موافقـت بـا               مي
هاي جهـان طبيعـي كـه علـم آن را كـشف               كلّ فرآيند 

 .(Welch, 1996, 32)گيرد  كرده، صورت مي

 يكي از نمايندگان اين تفكّر، معتقد       1آرتور پيكوك 
روري براي  نظمي موجود در تكامل، امري ض       است بي 
 جاري در تكامل است و تـصادف و شـانس            خلاقيت
اي ضــروري بــراي ورود امكانــات جديــد در  مقدمــه

دارد كــه  او بيــان مــي. خلقــت مــستمر جهــان اســت
هاي علمي اصلاح     باورهاي سنتّي را بايد در برابر يافته      

هـاي علـوم      و دوباره تنسيق كرد و در پرتـو پيـشرفت         
سأله خلقـت و اراده الهـي   جديد بايد فهم خود را از م    
 ,Barbour, 1989-1991)در عالم يكسره تغييـر داد  

Vol.1,27). 

توانـد    آفرينش حيات به وسيله موجود متعـال مـي        
شناسـان    اي رخ دهـد كـه زيـست         دقيقاً به همان شيوه   
اگر مـا   . كنند  هاي خود پيشنهاد مي     مولكولي در فرضيه  

ت، به خداوندي معتقديم كه عـالم و قـادر مطلـق اس ـ           
چــرا بايــد بــراي فعــل او محــدوديت قايــل شــويم؟  
خداوندي كه برتر از درك ماست، ضرورتي ندارد كـه         

پندارهاي ما، همه چيز را يكباره آفريـده          مطابق با پيش  
باشد و سپس بدون آنكه در كل آفرينش خود دخالتي          

چــرا رونــد شــكوفاكننده حيــات از . كنــد، كنــار رود
و جـانوران پيچيـده     نخستين صور ابتدايي تا گياهـان       

امروزي، روند آفرينش نباشد؟ شايد جريـان آفـرينش         
نـاميم و     دقيقاً همان چيزي باشد كه ما آن را تكامل مي         

تــوان ادعــا نمــود بــراي تفــسير چگــونگي  حتّــي مــي
هدفمندي فرآيند تكاملي، فرض وجود خدا ضـروري        

                                                 
1. Arthur Peacoke. 
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 سـخن  1»جهش ژنتيكـي اتفـاقي  «علم تكامل از  . است
فـاق و تـصادف در ايـن نظريـه بـدين            گويد، اما ات    مي

معناست كه از كاركرد مناسب موجود آلي ناشي نشود         
و محصول كاركرد موجود آلـي نباشـد كـه هـدف آن             

ايـن معنـا    . ارتقا يا حفظ مصالح خود آن موجود است       
، »نظـارت «مستلزم آن نيست كه ايـن رويـداد، تحـت           

رسـد    بـه نظـر مـي     . و معلول خداوند نباشد   » هدايت«
شناسـان تكـاملي ايـن دو معنـا را بـا يكـديگر               زيست
انـد    آميخته و به آرامي از يكي به ديگري خزيـده          درهم

  ).160: 1380پلانتينجا، (
  
  گرايي ناسازگار با نظريه تكامل خلقت. 2. 3. 2

گرايـان بـا پـذيرش تعـارض نظريـه            اغلب خلقت 
تكامل با وجود خداوند، اين نظريـه را نپذيرفتـه و آن            

هـاي   هـا و نارسـايي   اند و بـه رخنـه     دانستهرا ناكارآمد   
اند، تـا از ايـن رهگـذر،          موجود در اين نظريه پرداخته    

در ايـن   . مجالي براي وجود مدبري هوشمند بگشايند     
ــن    ــدترين اي ــرين و جدي ــه مهمت ــتار ب بخــش از نوش

پردازيم و در حد مجـال، نقـدي بـر نقـد              ها مي   اشكال
  :آوريم آنان مي

 و تئوري است  » نظريه«ا يك    تكامل تنه   .1. 2. 3. 2
ترين تعبير در ميان رايج: و بازنمود جهان خارج نيست    

فيلسوفان علم، اين است كه تئوري، ابزاري مفيد براي         
 بـراي نيـل     2يابي پژوهشگر و دستورالعمل تنظيمي      راه

هـا    نظريـه . به اهداف مطلوب در پژوهش علمي است      
 ـ          افسانه يا مجعول   شري اند؛ بدين معنـا كـه ابـداعات ب

. هاي مشاهداتي هـستند      يا ايجاد گزاره   3آرايي  براي هم 
 با پيروي از تفسير كانت كه قوانين علمـي          كارل بارت 

                                                 
1. random genetic mutation. 
2. regulative maxim. 
3. Coordinating. 

هـا    ها بر رويداد    داند كه توسط ذهن انسان      را نظمي مي  
افكنده شده، معتقد است چنين قـوانيني مـانعي در راه           
عمل و اراده خداوند نيست، زيرا عرصه عمل خداوند         

 است و اين جهان از دسترس دانش بشر         جهان واقعي 
هاي  نظريه. (Barth, 1958, V.3, 126)به دور است 

علمي تنها ابزاري هستند بـراي كـشف و فهـم جهـان       
  .خارج

  
  : نقد و ارزيابي نظريه ابزارنگاري علم

 در  وايتهـد  و   اينـشتن ،  پلانكبرخي متفكرّان مانند    
اهيـت  اند كه مفاهيم علمـي م  پاسخ به اين اشكال گفته   

كننـد و تنهـا       حوادث واقع شده در جهان را معين مـي        
اين . هاي ذهن نيستند كه بر خارج افكنده شوند         انگاره

مفــاهيم تــا حــدود زيــادي در روابــط عينــي در مــتن 
آنچه در تكوين معرفت مـا سـهم        . طبيعت ريشه دارند  

 رو كـار     است، از اين  ) ابژه(اي دارد، عين معلوم       عمده
آلفـرد  .  نه جعل و اختـراع     ف است، علم، كشف، اكتشا  

  :گويد  ميوايتهد
قدر واقعي اسـت كـه گازهـاي          يك مولكول همان  

متشكل از آن، با قـوانين مترتّـب بـر آن، ايـن مقدمـه               
و اگر ايـن    ... پذير بودن جهان است     ضروري براي فهم  

؛ يعني هر آنچه جهان »واقعي«تعريف را قبول كنيم كه  
ورت مفاهيم مربوط بـه     پذير گرداند، در اين ص      را فهم 
ها و انواع جانوران منقرض و نظاير  ها ـ مولكول  نظريه

قدر شايسته واقعي بودن هستند كه مفاهيم  آنها ـ همان 
  .(Whitehead, 1929, 65)مربوط به قوانين 

هاي   اند كه تحليل    در همين راستا، برخي ادعا كرده     
دهنـده ايـن امـر اسـت كـه            گرايان، خود نـشان     تكامل
  پـذير اسـت و يـك        لال آنهـا غيرقطعـي و ابطـال       استد
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تئوري در نهايت يك احتمال ذهنـي اسـت، نـه بيـان             
  .واقعيت

انـد كـه      برخي طرفداران نظريه تكامـل پاسـخ داده       
براي نمونه،  . آميخت  ، را درهم  »تئوري«نبايد دو معناي    

جمهـور بـا فرضـيه       اي در باب ترور يك رئيس       فرضيه
ا نـسبيت       »تئـوري «نسبيت اينشتين هر دو       هـستند، امـ

اينشتين، تئوريي است كه شالوده قوانين علمي و بيـان        
 در باب ترور    ييها  واقعيت خارجي است، ولي احتمال    

هـاي غيرقطعـي اسـت كـه          جمهور، فرضيه   يك رئيس 
. ممكن است حكايت از جهـان خـارج نداشـته باشـد           

تئوري تكامل شالوده و اساس قوانين علمـي در بـاب           
دارد ازدياد جمعيت يك نـوع         مي حيات است كه بيان   

خـاص ـ در جهـان خـارج ـ منجـر بـه تنـازع بقـا و          
گردد كه نتيجه آن بقاي افراد اصلح         انتخاب طبيعي مي  

  . است
(http://plato.stanford/edu/entries/creationism/)  

هـاي علمـي بايـد        نمايي نظريه   در ارزيابي واقعيت  
ه بـه   انـد ك ـ    گفت كه دانشمندان علوم تجربـي مـدعي       

كندوكاو در جهان واقعي ـ مـستقل از باورهـا و فهـم     
پردازند، اما بايد پـذيرفت كـه ارتبـاط     كاوشگران ـ مي 

بـا موضـوع    ) يعني دانـشمندان  (ميان صاحب معرفت    
ما سرشـت   . بسيار پيچيده است  ) يعني جهان (معرفت  

سازيم، بلكـه     كنيم يا آن را نمي      واقعيت را اختراع نمي   
م يـا حـداقل در ايـن راسـتا          پـردازي   به كـشف آن مـي     

اين بدان معناست كه همواره تمايزي ميـان     . كوشيم  مي
انديشند و نحوه تحقـق اشـيا وجـود           ها مي   آنچه انسان 

به طور منطقي، امكان دارد كه ما دربـاره جهـان           . دارد
بـه خـصوص اگـر بـه        . به خطا يا غفلت دچار شـويم      

 ـ. انقلاب كپرنيكي كانت نيز اعتقاد داشته باشيم       ت، كان
ــرار داد  ــار كپرنيــك را سرمــشق خــود ق كپرنيــك . ك

نتوانست حركت ستارگان را با اين فرضي كه آنها بـه           

در عـوض   . چرخنـد، تبيـين نمايـد       گرد خورشيد مـي   
گران را در حال چرخش و سـتارگان را ثابـت       مشاهده

كانت همين شيوه را در مورد اشيا و نحوه         . فرض كرد 
او به جـاي پـذيرش      . انديشه ما درباره آنها به كار برد      

اينكه معرفت ما بايد بر اشيا انطباق يابد، بر ايـن بـاور             
بود كه اگر فرض كنـيم اشـيا بـر معرفـت مـا انطبـاق                

اين امر بـدين معناسـت      . تر خواهيم بود    يابد، موفق   مي
كه شيوه انديشه مـا ـ حتـي در پـژوهش علمـي ـ بـه        
همان اندازه كه به ويژگي اشياي مورد مطالعه بـستگي          

در واقع، تفكيـك    . ارد، مرهون سرشت اذهان ماست    د
بنـابراين، علـم    . نمايـد   اين دو از يكـديگر محـال مـي        

گونه   تواند ادعا كند كه درباره سرشت طبيعت، آن         نمي
  .دهد كه هست، به ما بينش مي

  
  

  : نظريه تكامل يك توتولوژي است. 2. 2. 3. 2
 مـدعي  موريس و وايتكامگرايان مثل  برخي خلقت 

اگر . است» گويي  همان«د كه انتخاب طبيعي يك      هستن
 1هـا   تـرين   بگوييم انتخاب طبيعي، همان بقاي شايـسته      

ترند؟   آيد كه چه كساني شايسته      است، سؤالي پيش مي   
بنـابراين،  . ماننـد    مي  در پاسخ بايد بگوييم آنها كه باقي      

هـايي هـستند كـه بـاقي          مانند، همـان    آنها كه باقي مي   
 تناسـب در ايـن نظريـه بـر حـسب       بنابراين،! مانند  مي

شود؛ هر موجـودي كـه تناسـب          ميزان تكثير تبيين مي   
                                                 

يا » ها  ترين  بقاي شايسته « بايد به اين نكته توجه داشت كه اصطلاح          -1
كسي كـه همزمـان بـا       » والاس«. ، از خود داروين نيست    »بقاي اصلح «

جـا كـه      داروين و مستقل از او، انتخاب طبيعـي را كـشف كـرد، از آن              
را در انتخاب طبيعي » انتخابگري«ممكن بود اين اصطلاح شبهه وجود      

آمـد، از اصـطلاح بقـاي     و از ايـن مـسأله خوشـش نمـي    ايجاد كند و ا  
چنـد  » هربـرت اسپنـسر   «اين اصـطلاح را     . ها بهره گرفت    ترين  شايسته

داروين به كاربرده بود و بعـداً دارويـن         » منشأ انواع «سال قبل از كتاب     
. از اين اصطلاح براي نشان دادن سازوكار انتخـاب طبيعـي بهـره بـرد              

(http://www.talkorigins.org/faqs/evolphil.htm) 



  
  

 1389ل، بهار ل، شماره او سال او) پژوهشي-علمي(الهيات تطبيقي،  / 44

 

 

بيشتر و شايستگي بيشتري داشته باشد تكثير بيـشتري         
ــين داراي ســه شــكل اســت . داشــته اســت : ايــن تبي

 ) 3.ناپـذيري   ابطـال 2گـويي،   همـان 1اهميت بـودن،  بي

(http://plato.stanford/edu/entries/fitness) 
  

  : ارزيابي اشكال توتولوژينقد و 
شناسـي،    هـاي فلـسفه زيـست       تقريباً تمامي كتـاب   

گـويي بـه ايـن اشـكال اختـصاص            بخشي را به پاسخ   
ــد داده ــاي    . ان ــه كاره ــه در نتيج ــد ك ــي معتقدن برخ

، اين بـاور كـه بـه وضـوح          كوايناي، همچون     فلاسفه
ارتبـاط  (ها  »گويي  همان«توان احكام را به دو دسته         مي

كـه واقعيـاتي    (و احكـام تجربـي      ) فكارتحليلي ميان ا  
تقـسيم كـرد،    ) دهنـد   درباره جهان مادي را شـرح مـي       

به راحتـي    شديداً به چالش كشيده شده است و ديگر       
به كناري  » گويي  همان «بتوان حكمي را با برچس      نمي
پذيرنــد، امــا  گــويي را مــي ي ديگــر همــانبرخــ. نهــاد
ابراين، گويند قانون دوم نيوتن نيز چنين اسـت، بن ـ          مي

اگر انتخاب طبيعي علمي نيست، قانون دوم نيوتن نيز         
  (sober, 1984. Chap2). چنين است

 4»تناسـب «كنند كه اگـر واژه        گرايان بيان مي    تكامل
ــي آن در     ــاي واقع ــه معن ــيم و ب ــا كن ــحيح معن را ص

وجـود  » گـويي   همـان «شناسي توجه كنيم، هيچ       زيست
 بـه معنـاي     در نظريه داروين  » تناسب«. نخواهد داشت 

ماننـد نيـست، بلكـه مـراد آنهـايي            آنهايي كه باقي مي   
هستند كه در مقايسه با ساير افراد يـك جمعيـت، بـه             

تـوان انتظـار      دليل سازگاري و قابليت كاركرد آنها مـي       
  .داشت كه باقي بمانند

                                                 
1. triviality. 
2. tautology. 
3. unfalsifiable. 
4. fitness. 

 اشكال توتولوژي در اين نظريـه را بـه          ،كارل پوپر 
نظريـه  او معتقـد اسـت      : كنـد   اي ديگر طرح مـي      گونه

ناپـذير شـده      ، ابطال »تناسب«داروين به واسطه مفهوم     
ها بـه هـر شـكل و وضـعيتي            است؛ زيرا انواع و گونه    

ــا تبيــين تكــاملي   موجــود باشــند، در هــر صــورت ب
انـد، واجـد تناسـب        آنهايي كه بـاقي مانـده     . سازگارند

. انـد  انـد، تناسـب نداشـته    هستند و آنها كه باقي نمانده    
ي جز بقاي أنسب نيست و تنهـا        بنابراين، تناسب چيز  

شرط ضروري وجود انواع در يك محيط خاص است         
و هــيچ امــري از ايــن قــانون مــستثنا نيــست و هــيچ 

شـود و     ارگانيسمي از حيطه ايـن نظريـه خـارج نمـي          
شود فرضيه تكامل قدرت تبيين       همين مسأله باعث مي   

دارد كــه اگــر نظريــه   بيــان مــيپــوپر. نداشــته باشــد
نباشــد، نظريــه تكامــل نيــز چــون علمــي » آفــرينش«

بنـابراين، نظريـه    . ناپـذير اسـت، علمـي نيـست         ابطال
ــه خلقــت تكامــل، علمــي ــر از نظري گرايــي نيــست  ت

(Popper, 1976, Sec37; Popper, 1974, 
Vol.1, 133-43). 

كنـد كـه      پوپر ادعا مي  : پاسخ نقضي به اشكال پوپر    
 ـ         ا هيچ ارگانيسمي از حيطه اين نظريه خارج نيست؛ ام

» بقاي اصلح «مصاديق فراواني وجود دارد كه از قانون        
هاي با تناسب كمتـر در        براي نمونه، ارگانيزم  . خارجند

هـايي كـه تناسـب بيـشتري دارنـد،            مقايسه با ارگانيزم  
همچنين تغييراتي كه بـراي     . مشمول اين قانون نيستند   

اند، اما با قوانين ژنتيكـي،        سازگاري تدريجي ضروري  
بيولوژي مولكولي سازگاري ندارنـد، طـرد       آنتوژني يا   

  .شوند مي
نبايد تناسب برحسب   : پاسخ حليّ به اشكال پوپر    

يابد، تعريف شود؛ تناسب چيزي بـيش از          آنچه بقا مي  
تناسب يك مفهوم ما تقـدم منطقـي        . بقاي اصلح است  

يا معناشـناختي نيـست، بلكـه يـك مفهـوم احتمـالي             
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براي حـل   برخي فلاسفه بيولوژيست    .  است 1گرايشي
، آن را يـك مفهـوم احتمـالي         »تناسب«معضل تعريف   

در دوران معاصر فلـسفه احتمـال در غـرب،          . دانند  مي
 احتمال ذهني، احتمال عينـي      2:داراي سه مكتب است   

  .و احتمال گرايشي
احتمال ذهني به اندازه آگاهي فرد راجـع بـه يـك            

گردد و هرچه دانش فرد در بـاب          موضوع خاص برمي  
. گـردد   شتر باشد به واقعيت نزديكتر مي     يك موضوع بي  

اسـت و در    ) سـوژه (بنابراين، احتمال، مربوط به ذهن      
يك بسته راديو اكتيو  . كاربردي ندارد ) ابژه(جهان عين   

 يك واقعيت خـارجي اسـت و        ،كند  كه اشعه صادر مي   
دهد، وقوعش ضروري است و       آنچه در خارج رخ مي    

ز احتمال در   اين معناي ا  . تابع احتمال ذهني من نيست    
  .قرون هفده و هجده در غرب بسيار رايج بود

اي   مكتب احتمال عيني اين اسـت كـه هـر پديـده           
كه امكـان عـدم وقـوع نيـز           امكان وقوع دارد، همچنان   

امكان وقوع را اگر بتوانيم با عددي بـسنجيم، يـا      . دارد
گفتـه  » احتمـال عـين   «به تقريب محاسبه كنيم، بـه آن        

گيـري شـود،      ونـه بايـد انـدازه     اما اينكـه چگ   . شود  مي
طلبد كه در جـاي خـود عنـوان           هاي مفصلي مي    بحث

  .شده است
مكتب احتمال گرايشي به اين معناست كه در ذات   
هرچيــزي گرايــشي بــه وقــوع وجــود دارد، مــثلاً در  

كنيم كه اين جاده گرايشي دارد كه         اي حركت مي    جاده
                                                 
1. Propensity. 

ــران اســلامي معاصــر، شــهيد محمــدباقر صــدر بــه  . 2 از ميــان متفكّ
گرايـاني، چـون       اسـت و مكاتـب تجربـه        هاي احتمـال پرداختـه      نظريه

احتمـال را در    استوارت ميل، برتر اندراسل و ديويد هيوم را بررسي و           
 و بعد از     و تواتري بررسي و نقد نموده     ) لاپلاسي(دو مكتب كلاسيك    

 كـه در آن از       ارزيابي هر دو مكتب به تفسير سومي از احتمال پرداخته         
؛ صـدر،   148-127هــ،   1422صـدر،   . (علم اجمالي سود جسته اسـت     

 )114-79هـ، 1402

 احتمـال ايـن حادثـه را،      . در آن تصادفي اتفـاق بيفتـد      
گويند كه بيشتر  براسـاس بـسامد          احتمال گرايشي مي  
شود؛ اينكه براي مثال عرض جاده        وقوع آن تفسير مي   

هـايي كـه در جـاده تـردد       چقدر است، تعداد اتومبيـل    
دهــد، ســرعت  كننــد، چــه رقمــي را تــشكيل مــي مــي

: 1386گيليـز،   ... (ها در جـاده چقـدر اسـت و          اتومبيل
23-30(  

تقدنـد كـه مفهـوم      برخي فلاسـفه بيولوژيـست مع     
در نظريه تكامل، به ارتباط علّي بين محيط با         » تناسب«

نحوه . ارگانيزم و ميزان واقعي تكثير نسل بستگي دارد       
ارتباط محيط با ارگانيزم، علت تناسب است و ميـزان          

يـك ارگـانيزم    . واقعي تكثيـر، معلـول تناسـب اسـت        
 فرزنـد  nتواند احتمالي گرايشي نسبت بـه داشـتن      مي

.  باشد و باز هم هرگز توليد مثـل نداشـته باشـد            داشته
بنابراين، مفاهيمي چون تناسب و بقاي اصلح در ايـن          
نظريه، نه تنها قدرت تبييني دارند، بلكه حتّي اگر آنهـا           
از طريق رابطه علّي و معلولي تعريف شوند، بـاز هـم            

مــدافعان ايــن . از آن علــل و معاليــل متمــايز هــستند
  :اند ولوژي گفتهديدگاه در حل مشكل توت

 تناسـب بيـشتري دارد،      E در ويژگي    y از   xاينكه  
 گرايش احتمالي بيش از پنج      xبدين معناست كه مثلاً     

تناسـب اگـر يـك      .  دارد yدر ايجاد فرزندان نسبت به      
مفهوم احتمالي گرايشي در نظر گرفته شـود، در ميـان           

هاي در حال رقابـت، اصـلح همـواره فرزنـد             ارگانيزم
كنـد و نظريـه انتخـاب طبيعـي بيـان              نمي بيشتر ايجاد 

در معنـاي احتمـال     (دارد كه اخـتلاف در تناسـب          مي
شود، اما نه     باعث اختلاف در تكثير اولاد مي     ) گرايشي

.  و ثابـت، بلكـه بـه صـورت احتمـالي            به طور دايمي  
احتمال ايجاد فرزندان بيشتر بايد از علل خـويش كـه           

هـاي    تلافهمانا گرايشهاي احتمالي است كـه بـه اخ ـ        
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در اين نظريه تنهـا     . شود، ممتاز گردد    تناسبي منجر مي  
تواند كثرت فرزندان را تبيين كند        تصادف است كه مي   

(Railton, 1978, 216).  
فهم رايج از مفهـوم  : توان گفت  به طور خلاصه مي   

تناسب اين است كه اين مفهوم يك احتمال گرايـشي          
انـد   بتو كـه يـك موجـود از رقبـايش        است در باب اين   

بنـابراين، جبـر و ضـرورت و        . ل كنـد  مث ـ توليدبيشتر  
براي مثال، اگر در يك نـوع       . موجبيتي را در پي ندارد    

هايي باشند كه حتّي در صـفات ژنتيكـي           خاص دوقلو 
كاملاً يكسان باشند، هيچ ضمانتي وجود ندارد كه آنها         
هر دو به تعداد يكسان داراي فرزند شوند و بـه بقـاي     

  .خويش ادامه دهند
  

هاي ژنتيكـي تـصادفي،       براساس جهش . 3. 2. 3. 2
  : تكامل به شدت نامحتمل است

ها بر نظريـه      ترين اشكال   يكي از مهمترين و جدي    
اي از عوامـل      تكامل آن است كـه اگـر تنهـا مجموعـه          

طبيعي محض، به طور تصادفي گـردهم آينـد كـه بـا             
عملكرد آنها، جهان زنده، مـدام در جهـت سـازگاري           

يشتر متحول شود، دقيقاً ماننـد آن اسـت كـه           بيشتر و ب  
فــرض كنــيم يــك ميليــارد ميمــون، ميلياردهــا ســال  

هاي ماشين تحريري را فشار دهند و بالاخره بـه            دكمه
طور اتفـاقي يكـي از آنهـا هاملـت شكـسپير را از آن               

  *!درآورد
  

نقد و ارزيابي نامحتمل بودن حيات براساس نظريه        
  :تكامل

كتـاب  وژيـست معاصـر، در      ، بيول ريچارد داوكينـز  
ــازكور  ــاعت س ــضل    س ــك مع ــاربردن ي ــه ك ــا ب ، ب

سعي دارد نشان دهـد كـه       ) در كامپيوتر (نويسي    برنامه

منطــق ايــن فرآينــد، براســاس تبيــين داروينــي بــسيار 
او دو روش   . گرايـان اسـت     تر از تبيين خلقـت      محتمل
اي از  ريــزي كــامپيوتر را بــراي ايجــاد زنجيــره برنامــه
  :كند  ميها، بررسي ويژگي

ريـزي    فرض كنيد، كامپيوتري به دو شـيوه برنامـه        
ــود تــا زنجيــره   اي از حــروف و فواصــل مــثلاً    ش

METHINKS IT LIKE A WEASEL  را ايجـاد 
برنامه اول در هربار به طور تصادفي يك زنجيره         . كند
از آنجا كه اين    . كند   خصوصيتي جديد را ايجاد مي     28

فرآينـد  «د، يـك  شـو  بار شـروع مـي   برنامه بيش از يك 
بنـابراين،  . كنـد   را تركيـب مـي    » اي  مرحله  انتخاب تك 

از (احتمال اينكه در هربار كوشش، زنجيره مورد نظـر          
. ** خواهـد بـود    2728ايجاد گـردد    ) حروف و فواصل  

اگر كـامپيوتري دائمـاً كـار كنـد، بـراي اينكـه چنـين               
 سال وقت   005/000/10اي را ايجاد كند، حدود        برنامه

تر از زماني است كه جهان         كه بسيار طولاني   لازم دارد؛ 
بنـابراين، بـا چنـين مكانيـسمي،        . به وجود آمده است   

يابي به هدف مـورد نظـر بـسيار بـسيار             احتمال دست 
  .پايين است

مكانيـسم انتخـاب مراحـل      «برنامه دوم كامپيوتر يـك      
ايـن برنامـه، بـا ايجـاد تـصادفي يـك            . است» جمعي

و فواصــل آغــاز  خــصوصيتي از حــروف 28زنجيــره 
شود و سپس از اين زنجيره بـه شـيوه ذيـل توليـد                مي
  :كند مي

از » هـايي   كپـي «زماني خاص، اين برنامـه       در مدت 
هـا دقيقـاً      كند كه اكثر اين رونوشـت       خودش ايجاد مي  

تكرار همين زنجيره هستند، اما برخي از آنهـا خطاهـا           
در پايـان ايـن دوره، كـامپيوتر        . يـي دارنـد   )ها  جهش(

هاي حروف و فواصل را با زنجيـره          ي اين زنجيره  تمام
اي كـه بيـشترين       كنـد و زنجيـره      مورد نظر مقايسه مي   
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اي   براي مثـال، زنجيـره    . كند  شباهت را دارد، حفظ مي    
 را در مكان دوم دارد، شباهت بيشتري به         Eكه حرف   

اي دارد كه دقيقاً ماننـد آن اسـت، مگـر اينكـه               زنجيره
كامپيوتر بار ديگـر و     . ارد را در مكان دوم د     Qحروف  

. كنـد   دقيقاً به شيوه يكسان از اين زنجيـره توليـد مـي           
برخلاف برنامه اول كه در هربار كوشش، از نو شروع          

شود، برنامه دوم بـر مبنـاي مراحـل پيـشين عمـل               مي
تـرين زنجيـره بـه        كند؛ يعني به طور متـوالي شـبيه         مي

ريزي   هزنجيره موردنظر را اخذ كرده، براساس آن برنام       
. كند تا به زنجيره اصلي، نزديك و نزديكتـر گـردد            مي

بنـابراين، احتمـال رسـيدن بــه زنجيـره خـاص دائمــاً      
يابد؛ تا اينكه كامپيوتر از طريق اين برنامـه           افزايش مي 

به هدف مورد نظر بعد از چهل و سه دوره، كه حدود            
  (Dawkins, 1986, 95). رسد ساعت است، مي نيم

ــوري  ــابراين، تئ ــسم انتخــاب «دارويــن يــك بن مكاني
است كه به نظر داوكينز احتمال بروز و ايجاد         » تركيبي

  .وجه نامحتمل نيست حيات از طريق آن به هيچ
  1،)آنتروپـي (قانون دوم ترموديناميـك     . 4. 2. 3. 2

يـا اصـل   (قانون آنتروپـي   : كند  نظريه تكاملي را رد مي    
در پــي آن اســت كــه اشــيا همــواره رو بــه ) كهولــت

                                                 
1. Entropy: 

تغييرات . وديناميك استكميتي براي آسان كردن محاسبات در ترم
توان حساب كرد و بنا به  آنتروپي را فقط در فرآيندهاي بازگشتني مي

تعريف، برابر است با خارج قسمت مقدار گرماي مبادله شده به دماي 
: مطلقي كه اين مبادله در ان انجام گرفته است

RS)
T

Q
SS( ∑=− 12

 .  

توان فرآيندهاي  ميبراي فرآيندهاي واقعي كه بازنگشتني هستند، 
بازگشتني فرضي معادل را در نظر گرفت و تغييرات آنتروپي را 

نظمي آن دستگاه   بي آنتروپي يك دستگاه، معرف درجه. محاسبه كرد
تواند كاهش پيدا  آنتروپي كل هيچ دستگاه منفردي، هرگز نمي. است

يا زياد شود ) فرآيندهاي بازگشتني(كند، يا بايد ثابت بماند 
گروه مترجمان، فرهنگ اصطلاحات : ك.ر). (ندهاي بازنگشتنيفرآي(

  ).علمي

رونـد و يـا در اصـطلاح علـم فيزيـك            سودگي مـي  فر
آنتروپي در طبيعت ـ با به كار گرفتـه شـدن انـرژي و     

نظريه داروين . تبديل آن به گرما ـ رو به افزايش است 
هــا در يــك رونــد بــسيار  مــدعي اســت كــه ارگــانيزم

گراينــد و در  تــدريجي از ســادگي بــه پيچيــدگي مــي
رسـد     نظر مـي   بنابراين، به . طبيعت تكامل جريان دارد   

اين نظريـه بـا قـانون دوم ترموديناميـك در تعـارض             
هـا از انـواع       آنتروپي بـا تكامـل كـور ارگـانيزم        . است

هاي پيچيده شبيه بـه انـسان         ابتدايي به سمت ارگانيزم   
  .سازگار نيست

ل بـه          گرايانِ مخالف نظريه    خلقت  تكامـل بـا توسـ
قانون آنتروپي، علاوه بـر اثبـات دخالـت يـك نـاظم             

مند در جهان، متناهي بودن عمر جهان و حدوث         هوش
گيرنـد و مؤيـد ايـن تـصور           زماني آن را نيز نتيجه مي     

 ,Barbour). هستند كه خداوند، آفريننده جهان است

1971, 323) 
  

نقد و ارزيابي تعارض قانون دوم ترموديناميـك بـا          
  :نظريه تكامل

هـاي بـسته    قانون آنتروپـي فقـط در سيـستم     ) الف
د و هيچ بخشي از جهـان سيـستم مطلـق و            كاربرد دار 

هاي مجاور در ارتباط     مستقل نيست و همواره با بخش     
قـانون دوم تنهـا بيـان       . و تبادل گرما و انـرژي اسـت       

دارد كه اشيا و موجودات روبه فرسودگي هـستند،           مي
تواند سيستمي باشد كه      كند كه جهان مي     اما انكار نمي  

 داشته باشـد، و     گرايش به گرفتن انرژي از جاي ديگر      
اين همان اتفاقي است كه بـر روي سـياره زمـين رخ              

در روي كره زمين، رونـد حيـات بـا گـرفتن            . دهد  مي
البتّـه عاقبـت    . انرژي از خورشيد، رو به تكامل اسـت       

خورشيد خاموش خواهد شد و حيات نيـز در پـي آن    
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ــانون دوم در    ــت، ق ــت و در نهاي ــد رف ــين خواه از ب
ا هنـوز وقـت آن        فرمـا خواهـد ش ـ      طبيعت حكم  د، امـ

  .(Davies, 1983: 175)حادثه نرسيده است 
در نظريه تكامل، بر فرض صحت، ظهور نظم        ) ب

اي، ويژگـي     ماهيـت صـدفه   . در جهان تصادفي اسـت    
ها، براساس شانس     جهش. اصلي تكامل دارويني است   

افتد و از طريق تغييرات كاملاً تـصادفي          كور اتفاق مي  
هـاي طبيعـت، يـك رشـته          هـاي ارگانيـسم     در ويژگي 

ــي   ــراهم م ــسترده ف ــات گ ــد امكان ــن روش . آي در اي
اي از    ساختارهاي منظم پيچيده از طريق انبوه گـسترده       

ا بايـد توجـه          تصادفات كوچك ايجاد مـي     گردنـد، امـ
ــدازه افــزايش نظــم   ــه ان و كــاهش در (داشــت كــه ب

نيـز  ) آنتروپـي بـالا   (زننـدة     هاي زيان   ، جهش )آنتروپي
ه تـدريج بـا انتخـاب طبيعـي حـذف           وجود دارد كه ب   

بنابراين، با فرض اينكـه قـانون آنتروپـي در          . شوند  مي
هاي باز هم صادق باشـد، بـاز هـم بـا تكامـل                سيستم

  .(Davies, 1983, 166)تعارضي ندارد 
مهمترين نكته براي حـلّ تعـارض قـانون دوم          ) ج

ترموديناميك با نظم تصادفي ايجاد شده، بر اثر تكامل         
نظمـي نيـست؛ مفهـوم        آنتروپي هرگز بـي   آن است كه    

در . آنتروپي در ترموديناميك پديدارشناسانه ايجاد شد     
ابتدا افزايش آنتروپي بـا زمـان، قـانون ثـابتي در نظـر              

گام دوم در تاريخ ايـن مفهـوم، تـدوين         . شد  گرفته مي 
دوباره آن به صورتي آماري بود كه با مفهـوم احتمـال            

جترين گـام در مفهـوم      ارتباط داشت، اما سومين و راي     
ــي جديــدي در بــاب   ــا مفهــوم كم ايــن واژه، آن را ب
اطّلاعات پيوند داد و آن را از محدوده فيزيك خـارج           

  .(Edwards, 1967, Vol2, 528)كرد 
  

هـاي خاصـي      نظريه تكامـل در حـوزه     . 5. 2. 3. 2
  : ناكارآمد است

ــسفه   ــوزه فلـ ــران حـ ــي از متفكّـ ــراً گروهـ اخيـ
ظرية نسبتاً جديدي بـه نـام       شناسي و رياضي، ن     زيست

 اسـت، مطـرح     ID كه مشهور بـه      1»طراحي هوشمند «
انـد و سـعي دارنـد ناكارآمـدي نظريـه تكــاملي       كـرده 

اينـان  . هـاي خـاص نـشان دهنـد         داروين را در حوزه   
معتقدند كه فهم كامل جهان ارگانيـك، فـرض وجـود           

آفرينـد،   يك نيروي ماوراء طبيعي را كـه هدفمنـد مـي       
  .سازد ضروري مي

 ناي موافقا    شهرت اين نظريه در پي جنجال رسانه      
، در گنجاندن آن در برنامه درسـي آمريكـا،          و مخالفان 

ــسيار ســريع و گــسترده شــد و از پيامــدهاي آن      ب
  : بودIDدار شدن اعتبار علمي جنبش  خدشه

آمـوز    ، والدين يـازده دانـش     2005در سپتامبر سال    
ــه ــه داور مدرس ــسيلوا 2اي در منطق ــت پن نيا از  در ايال

مسؤولان مدرسة منطقه داور به سبب گنجاندن نظريـه         
آمـوزان و     آفرينش هوشـمند در برنامـه درسـي دانـش         

اي علمـي در كنـار نظريـه          تدريس آن به عنوان نظريه    
 فدرال در نهايت،    قاضي دادگاه . تكامل شكايت كردند  

مسؤولان مدرسه داور را به علتّ تخلف از مـتمم اول           
قانون اساسي آمريكا مجرم شناخت و حكم به خـارج          
كردن تدريس اين نظريـه، از برنامـه درسـي مـدارس            

 را توصـيفي    (ID)آنان تئـوري طـرح هوشـمند        . كرد
) توصــيف و نــه آمــوزه مــذهبي(بــراي منــشأ حيــات 

ا و كتاب مقـدس سـخني بـه         دانستند كه در آن از خد     
هـاي آموزشـي      ميان نيامده است و اين مسأله با آزادي       

جمهـور    در آمريكا منافات داشـت و سـرانجام رئـيس         

                                                 
1. intelligent design. 
2. Dover. 
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 در كنار تكامل در     IDاز طرح آموزش    ) بوش(آمريكا  
مدارس استقبال كرد و اين نهضت علمي با جريانـات          

رسـد همـين امـر        آميخت و به نظـر مـي        سياسي درهم 
  .مي آن را تضعيف كرداعتبار عل

 IDمهمترين دلايلي كه طرفـداران جنـبش علمـي          
: آورنـد، عبـارت اسـت از        براي اثبات مدعاي خود مي    

، DNAاطلاعـــــات بيولوژيكـــــال در مولكـــــول 
هـاي كـاملاً      ناپـذير، پيچيـدگي     هـاي كـاهش     پيچيدگي

  .مشخص در هستي، تنظيم ظريف ثوابت فيزيكي
  
ل در مولكــول اطلاعــات بيولوژيكــا. 1. 5. 2. 3. 2

DNA  
از ديدگاه فلـسفه طبيعـي، مـسأله عمـده در بـاب             

تـوان اطّلاعـاتي      تفسير حيات اين است كه چگونه مي      
هـاي     كه مولكـول   1هاي نوكلئوتيدي   را كه توسط رشته   

DNA   دهند، تفـسير كـرد؛ يعنـي طـرح            را تشكيل مي
 و  5 و سيتوسين  4 گانين 3 تيمين، 2دقيق نوكلئوتيد آدنين،  

ال خاصي كه درون يك سـلول زنـده         معين كردن اعم  
. شود تا دقيقاً اطلاعات خاصي را نشان دهـد          انجام مي 

درست مثل حروف الفبايي     :گويد   مي استفان سي، ماير  
كه يك زبان مكتوب ممكن است يك پيـام خـاص را            

هـا در مولكـول       هاي نوكلئوتيد يا پايه     منتقل كند، رشته  
DNA دهند  ال مي ساختارهاي دقيق بيوشيميايي را انتق

. كنـد   كه سـنتز پـروتئين را درون سـلول هـدايت مـي            
(Meyer, 1998, Vol.1, 526)  

 را  DNAمنشأ اطلاعات بيولـوژيكي در مولكـول        
توان از طريق انتخاب طبيعي و ضرورت شيميايي          نمي

تفسير كرد؛ زيرا آنها چنـين ويژگيـي را كـه سـعي در              
                                                 
1. the sequences of nucleotids. 
2. adenine. 
3. thymine. 
4. guanine. 
5. cytosine. 

عي انتخاب طبي . دارند  فرض مي   توضيح آن دارند، پيش   
هـاي غيرزنـده از       ترين مولكول   كند كه پيچيده    بيان مي 
ا اينكـه    هاي غيرزنده ساده ايجاد مي      مولكول گردند، امـ

شـوند    هاي غيرارگانيك بازآفريني مي     چگونه مكانيسم 
ضـرورت شـيميايي نيـز تنهـا        . تواند تبيين كند    را نمي 

بينـي و بـسيار مـنظمّ         تواند فرآيندهاي قابـل پـيش       مي
ر را توضـيح دهـد؛ يعنـي تنهـا نظـم            هـاي مكـرّ     رشته

كنــد، امــا  متنــاوب حــروف نوكلئوتيــد را تفــسير مــي
هاي پيچيده كاملاً معين و غيرمتناوب كه قادرنـد           رشته

. شـوند   اطّلاعات را بيان كنند، از اين طريق تفسير نمي        
توانــد  بــراي مثــال، ضــرورت شــيميايي احتمــالاً مــي

ا    را توضيح » abababababab«اي شبيه     رشته  دهد، امـ
 The house is on«هاي معين غيرمتناوب شبيه  رشته

fire « بنابراين، بهتـرين تبيـين     . تواند تفسير كند    را نمي
طراحـي  « از طريق    DNAچنين اطّلاعاتي در مولكول     

از طرفـي، اطّلاعـات موجـود در        . اسـت » هوشمندانه
زنجيره نوكلئوتيد، اگر خوانده نشود، فاقـد معناسـت،         

ز به وجود آمدن موجود زنده، چيـزي وجـود       اما قبل ا  
اطّلاعات و قرائـت    . نداشته كه آن اطّلاعات را بخواند     

اطّلاعات بايـد همزمـان باشـند تـا سـودمند بيفتنـد و              
ايـن  . بنابراين، ارزش محفوظ مانـدن را داشـته باشـند        

مـرغ   مسأله شكل ديگري از معضل قديمي مرغ و تخم    
جا سؤال اين    ر اين كشد؛ با اين تفاوت كه د       را پيش مي  

يك بر ديگري تقدم دارد، بلكه سـؤال          نيست كه كدام    
اين است كه چه چيزي موجب شده تـا آنهـا بـا هـم               

داري وجـود     ظاهراً نوعي اقتـضا يـا جهـت       . پديد آيند 
راند تـا     دارد كه عناصر بنيادين طبيعت را به سويي مي        

ــت  ــات و قرائ ــل اطّلاع ــدگان آن  موجــودات حام كنن
  :زمان به وجود آينداطّلاعات هم
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تواند فعاليت پيشين يك علتّ هوشمند        شخص مي 
را از وجود يك معلول بـا اطّلاعـات گـسترده كـشف            
  .كند؛ حتّي اگر خود علتّ مستقيماً مشاهده نشده باشد

هـاي بنـدرگاه ويكتوريـاي        براي مثال، تماشاگران بـاغ    
هـاي هوشـمند، بـر        كانادا را در استنتاج فعاليت فاعـل      

هـاي زرد و      تند زماني كه آنها الگـويي از گـل        حق هس 
» welcome to victoria«بينند كه جملـه   قرمز را مي

را ترسيم كـرده اسـت؛ حتـّي اگـر نديـده باشـند كـه                
. هـا را كاشـته و مرتـب كـرده اسـت             طراحي، اين گل  

ي در          طور رشته   همين هاي نوكلئوتيد كه به شيوه خاصـ
ــا پيچيــده ا(انــد   طراحــي شــدهDNAمولكــول  ــا ب م

، كاركرد پيشين يك ذهن هوشـمند را       )كاركردي معين 
دهند، حتّي اگـر چنـين فـاعلي ديـده نـشده              نشان مي 

  (Meyer, 2002, 93). باشد
  
كاهش (پيچيدگي غيرقابل فروكاست    . 2. 5. 2. 3. 2

  1)ناپذير
رود  هايي بـه كـار مـي     اين اصطلاح در مورد پديده    

 كه بـه تـدريج   تر از آن هستند رود پيچيده  كه گمان مي  
و مرحله به مرحله، توسط فرآيندي شبيه بـه انتخـاب           

داروين معتقد بود كه اگر     . طبيعي به وجود آمده باشند    
هايي پيدا شـوند، تئـوري او را نقـض            چنين ارگانيسم 

  :خواهند كرد
اي وجـود     اگر بتوان نشان داد كه ارگانيسم پيچيده      

 ـ             ه دارد كه از طريق اصلاحات جزيي و گام بـه گـام ب
ــوري مــن كــاملاً شكــست   ــده اســت، تئ وجــود نيام

  .(Darwin, 1952, 87)خورد  مي
هـاي مخـالف       در زمـره بيوشيميـست     مايكل بهـي  

داروينيسم و استاد دانشگاه ليي در آمريكا ـ در كتـاب   

                                                 
1. irreducible complexity. 

هـاي     مـدعي اسـت كـه پيچيـدگي        جعبه سياه داروين  
هــاي نــوين در عرصــه  ناپــذير در كنــار يافتــه كــاهش

اروين را مورد چـالش جـدي قـرار         بيوشيمي تئوري د  
  :گويد او در تبيين اين اصطلاح مي. دهد مي

اي   اگر اجزاي يك سيستم به طور متوالي به گونـه         
طراحي شده باشند كه از بين رفتن پـي در پـي اجـزا              
هرگز به فقدان كامـل كـاركرد سيـستم نينجامـد، ايـن           

 است و اگـر     2»پذير  مركب افزايش «سيستم يا ساختار،    
ي داراي اجزاي كاملاً مرتبطي باشد كه از بـين          ساختار

رفتن حتّي يك جزء، كاركرد سيستم را به طور كامـل           
ــستم،     ــا سي ــاختار ي ــن س ــرد، اي ــين بب ــب «از ب مرك

بـراي مثـال، يـك شـهر مركبـي          . اسـت » ناپذير  كاهش
است، زيرا امكان دارد مردم، خدمات و       » پذير  افزايش«

ا آن    هاي اين شهر پي در پي از بين           ساختمان برود، امـ
برعكس، يك  . شهر باز هم كاركرد لازم را داشته باشد       

دارد، زيـرا حتـّي     » ناپذير  كاهش« ساختاري   3تله موش 
اگر يك جزء آن از بين برود، دستگاه بـه گونـه كامـل         

  .(Behe, 1996, 39)ناكارآمد خواهد شد 
دار، چيزي شـبيه بـه ملـخ چرخنـده            باكتري تاژك 

ود را از جرياني از اسيد كـه        هواپيما دارد كه نيروي خ    
هـاي ايـن      تاژك. آورد  در آن شناور است، به دست مي      

ها   كه بتوانند كار كنند، به اين بخش        باكتري، پيش از آن   
. قسمت چرخنـده، بخـش ثابـت و موتـور         : نياز دارند 

هاي ژنتيكي نشان داده است كه        افزون بر اين، پژوهش   
يش و كـار    تقريباً چهل نوع پروتئين مختلف براي پيدا      

فقدان هر جزيـي از ايـن       . هايي لازم است    چنين تاژك 
ساختار، باعـث از بـين رفـتن كامـل عملكـرد تـاژك              

توانـد از طريـق       چنـين ارگـانيزمي نمـي     . خواهد شـد  
هاي مكرّر يـك سـاختار ابتـدايي كـه نظريـه          بازسازي

                                                 
2. cumulatively complex. 
3. a mouse trap. 
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پرفسور بهـي مـدعي     . تكامل مدعي است، ايجاد گردد    
ــه همــ اســت چنــين سيــستم ان ســادگي كــه هــايي ب

انـد، نيـست و       پنداشـته   دانشمندان قـرن نـوزدهم مـي      
هايي فرض وجود يك      بهترين تبيين براي چنين پديده    

  (70). است» طراح هوشمند«
ناپـذير در      تأكيـد دارد كـه پيچيـدگي كـاهش         بهي
، داروين هم بـه     (39)شود    هاي منفرد طرح مي     سيستم

اي  چيدهخوبي آگاه بود كه ارگانيسم انسان از اجزاي پي
ساخته شده كه اگر يك جزء مثل قلب يا كليه نباشـد،            
قادر به ادامه زندگي نخواهد بود، اما بدن انـسان يـك            

هـاي زيـادي نظيـر        سيتسم منفرد نيـست و از سيـستم       
تـشكيل  ... گردش خون، تـنفسّ، اعـصاب، هاضـمه و        

  .شده است
  

  نقد و ارزيابي ديدگاه مايكل بهي
نـشگاه فلوريـدا ـ     ـ اسـتاد فلـسفه دا   مايكل روس

معتقد است كه اين نظريه فاكتور تغييرات تـصادفي و          
اصـل انتخـاب طبيعـي در مراحـل تكامـل را در نظـر       

در تكامل، زماني كـه بـر اثـر جهـش، يـك             . گيرد  نمي
عضو جديد به يك مجموعه اضـافه شـد و آن عـضو             

هـاي    باعث بهبود عملكرد كل مجموعه شد، در نـسل        
ور جزء ضروري آن سيستم     شود و به مر     بعد تكرار مي  

هاي پيچيده از كنار هم قرار        شود و يا اينكه سيستم      مي
شوند و اين اجزا      گرفتن ساير اجزاي سلول حاصل مي     

كـه چيـزي      شـايد پـس از آن     . هريك كاركردي دارنـد   
پيچيده به وجود آمد، انتخاب طبيعي اجـزاي غيـرلازم        
را حذف كرده باشد و اكنون اگر يك يا چنـد جـز آن              

 شود، كـاركردش را از دسـت بدهـد؛ چنانكـه            حذف
سنگ تاج يك پل سنگي اگر برداشته شـود، پـل فـرو             
خواهد ريخت، اما قـوس پـل در ابتـدا بـا اسـتفاده از               

هاي چوبي موقت ساخته شده كـه پـس از اتمـام              پايه
  .(Ruse, 2005, 70)شود  كار، برداشته مي

دونالـد از دانـشكده بيولـوژي         پرفسور جـان مـك    
مـوش    در مـورد تلـه  بهـي  به استدلال 1 دلاوير دانشگاه

  :پاسخ گفته است
موش داراي كاركرد گرفتن موش اسـت و ايـن            تله

شود، مگر اينكه تمام اجزاي ايـن         كاركرد برآورده نمي  
شدن هـر جـز       سيستم پيچيده با هم كار كند؛ يعني كم       

بنـابراين،  . شـود    مي 2منجر به از دست رفتن فانكسيون     
ه مرحله ساخته نشده است؛ يعني      اين سيستم مرحله ب   

موش از همان ابتدا بايد تمامي اجـزايش را داشـته             تله
ا  . مـوش را داشـته باشـد        باشد، تا كاركرد يـك تلـه       امـ

اي ساخت كه گام به گـام         موش را به گونه     توان تله   مي
ــردد   ــاد گــــــ ــدريج ايجــــــ ــه تــــــ و بــــــ

(http://udel.edu/~mcdonald/mousetrap.html).  
 پاسـخ خـود را بـر روي         دونالـد  مـك كه    بعد از آن  

 بيـان كـرد كـه       مايكل بهي سايت اينترنتي منتشر كرد،     
 از همان مرحلـه اول بـا اسـتفاده از هـوش             دونالد  مك

ــه ســمتي هــدايت مــي  ــستم را ب ــد كــه  خــود، سي كن
دانـيم كـه هـوش قـادر اسـت            ما همه مـي   . خواهد  مي

ناپـذيري پيچيـده      هايي را كه بـه نحـو كـاهش          سيستم
كند، اما ايده اصلي داروين اين است كه        هستند، توليد   

هاي بـا كـاركرد پيچيـده از طريـق تـصادف و               سيستم
شانس كور، از طريق كنار هم قرار گرفتن اجزاي آنهـا           

رسـد پاسـخ پرفـسور        بـه نظـر مـي     . شـوند   ساخته مي 
اي خـوب از طراحـي هوشـمندانه           نمونـه  دونالـد   مك

(ID) باشـــد و نـــه تأييـــدي بـــر نظريـــه تكامـــل  .
(http:www.nmsr.org/behe/htm).  

 

                                                 
1. University of Delaware. 
2. function. 
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  هاي بسيار مشخص پيچيدگي. 3. 5. 2. 3. 2
 وارد شـد،    مايكـل بهـي   با ايرادهايي كه به نظريـه       

 ـ فيلسوف و رياضيدان ـ با يك فيلتـر    ويليام دمبسكي
 سعي كرد با متمـايز      دمبسكي.  به كمك او آمد    1تبييني

 بـر او صـادق اسـت، از         2»نظم«ساختن امري كه واژه     
به طور طبيعـي توسـط قـانون يـا تـصادف            چيزي كه   

  . را مساعدت ورزدبهيايجاد شده، استدلال 
هـا     بـر وجـود دو خصيـصه در ارگـانيزم          دمبسكي
ارگانيزمي  : 4بودن مشخص  و 3پيچيدگي: تأكيد ورزيد 

پيچيده است كـه احتمـال وقـوع خـود بـه خـودي و               
اي مـشخص   تصادفي آن بسيار كم باشـد و بـه پديـده      

ان آن را با توصيفاتي بسيار مختصر به        گويند كه بتو    مي
. طوري كه براي همگان قابل فهـم باشـد، معـين كـرد            

كنـد     به دنباله طولاني از اعداد اول اشاره مـي         دمبسكي
كه طولاني بودن آن نشانه پيچيـدگي و اول بـودن آن            
نشانه تشخص آن است يـا غزلـي از شكـسپير كـه از              

فبـا تـشكيل    كنار هم قرار گرفتن بسياري از حروف ال       
شده است، طولاني بودن آن دليلي بر پيچيـدگي و بـا            

اي از مــشخص بــودن آن اســت  معنــا بــودنش نــشانه
(Dembski, 2000.27).  

 معتقد است كـه اگـر شـما يـك گيرنـده             دمبسكي
راديويي براي دريافت امواج فـضايي داشـته باشـيد و           
روزي امواجي به شـكل دنبالـه اعـداد اول را از فـضا              

كننده آن را يـك موجـود         يد، به يقين ارسال   دريافت كن 
قـانون احتمـال    «او از طريـق     . هوشمند خواهيد شمرد  

هاي بسيار    دارد كه تبيين اين پيچيدگي       بيان مي  5»اندك
 اري بـس عـت، ي تـصادف و قـانون طب     قيطرمشخص، از   

                                                 
1. The explanatory filter. 
2. design. 
3. complexity. 
4. specification. 
5. The Law of Small Probability. 

 بـار   1000 فرض كنيد به يـك سـكه         ***.دشوار است 
حادثـه  ضربه زديم و هر بـار شـير آمـد، اگرچـه ايـن            

پيچيده و بسيار نامحتمل است، اما يك الگوي مفيد را          
گذارد كه فرض وجود طراح هوشـمند         به نمايش نمي  

 تا 2را ضروري سازد، ولي ترتيب خاص اعداد اول از  
 نه تنها يك زنجيره پيچيده اسـت، بلكـه الگـوي            101

امواج فـضايي بـه     . دهد  معنايي مناسبي را نيز نشان مي     
د اول يك صدا و موج نيـستند، بلكـه          شكل دنباله اعدا  

اي داراي    پديـده ). 21-8(بيانگر يك سـاختار هـستند       
طراحي هوشمند اسـت كـه عـلاوه بـر اينكـه از سـر               

كـه در     شانس و تصادف ايجاد نشده، بلكه پـيش از آن         
معرض مشاهده ما قـرار بگيـرد و پـيش از تجربـه يـا            

 ما در هر زماني   . كشف ما داراي طراحي هدفمند باشد     
تـوانيم    شناسيم و يـا مـي       اي از اعداد اول را مي       سلسله

بــشناسيم، چــه پــيش و چــه پــس از دريافــت امــواج 
فضايي، اما هزاربار شير آمدن مكرّر سكّه تنهـا بعـد از        
وقوع حادثه براي ما معنادار شـده اسـت و بـه همـين              

  .گذارد دليل است كه الگويي مناسب را به نمايش نمي
 در فهم مـراد     6»استقلال«وم   مفه دمبسكيدر تبيين   

او . ، نقـش اساسـي دارد     »پيچيدگي كاملاً معـين   «او از   
دانـد كـه بـين        ي مي يپيچيدگي تعيين يافته را، پيچيدگ    

يك حادثه و يك الگـوي مفـروض مـستقل ارتبـاطي            
هايي تنها بايد از طريـق        اين چنين پديده  . برقرار نمايد 

  .يك طراح هوشمند تبيين شوند
  
  7تنظيم ظريف ثوابت فيزيكي. 4. 5. 2. 3. 2

هاي اخير، برهان     شناسان در سال    فيلسوفان و كيهان  
را بــا اســلوب جديــدي مطــرح » طراحــي هوشــمند«

                                                 
6. independently. 
7. fine-tuning of physical constant. 
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اند كه به گونه مـستقيم بـا اشـياي مـادي جهـان                كرده
ــايي طبيعــت   ــوانين زيربن ــه ق ــدارد، بلكــه ب ارتبــاط ن

ايـن  . گردد تا از انتقادات دارويني مـصون بمانـد          برمي
شناسـي     در كيهـان   1»آنتروپيـك «ق جديد با اصل     تنسي

 1974اين اصل براي اولين بـار در سـال          . ارتباط دارد 
 مطرح شد تـا سـاختار فيزيكـي         براندون كارتر توسط  

. جهان را با مقتضيات خاص وجود انسان مرتبط كنـد         
اگر مقادير ثوابت بنيادين فيزيكي مانند ثابـت پلانـك،          

لكتــرون، شــعاع ثابــت گرانــشي، ســرعت نــور، بــار ا
الكترون به ميزان اندكي از مقادير فعلي خود متفـاوت          
بود، شرايط لازم براي ظهور حيات مبتني بر كربن بـه           

هـا    اندازه اجسامي مثل ستارگان، سياره    . آمد  دست نمي 
ها، نه براثر انتخاب طبيعي بلكه از قوت نسبي           و انسان 

ــا     ــق آنه ــيم دقي ــت و تنظ ــاگون طبيع ــاي گون نيروه
انگيـزي بـين      همـاهنگي شـگفت   . گيـرد    مي سرچشمه

                                                 
1. Anthropic Principle: 

 تقرير قوي  و(WAP)تقرير ضعيف : اين اصل داراي دو تقرير است
(SAP) . براندون كارتر در بيان روايت ضعيف اصل آنتروپيك

(weak anthropic principle)بايد آماده پذيرش اين  :گويد  مي
حقيقت باشيم كه موقعيت ما در جهان ضرورتاً از امتيازي منحصر به 
فرد برخوردار است؛ به طوري كه با وجود انسان به عنوان 

  .(Carter, 1998, 133) سازگار است آهنگ و  هم» گر مشاهده«
هاي ظريف و  براساس اين روايت، وجود انسان بر تنظيم

كند، به نحوي كه به  اي در جهان دلالت مي هاي بسيار پيچيده هماهنگي
گيريم كه شرايط موجود  شناسانه چنين نتيجه مي عنوان يك اصل روش

در . داشته باشددر جهان، بايد با تحقق ما در مقطع كنوني ناسازگاري ن
شناسانه در كار نيست، يعني انسان  گونه استنتاج غايت اين روايت، هيچ

شود، اما در روايت قوي  به عنوان غايت و هدف جهان مطرح نمي
شود   تأكيد مي(Strong anthropic principle)اصل آنتروپيك 

ده اي كه تاكنون گذران كه شرايط اوليه كيهان و نيز روند بسيار پيچيده
است، لزوماً هدفي ويژه؛ يعني پيدايش حيات و نهايتاً انسان را با 

به تعبير كارتر ـ در بيان روايت . ظرافت و دقّت تمام دنبال كرده است
اي خاص ـ  اي باشد كه بتواند در مرحله قوي ـ جهان بايد به گونه

  .(Carter, 1998, 138)گر باشد  هاي مشاهده پذيراي وجود انسان

ثوابت بنيادين طبيعت وجود دارد كه بدون آنها انساني         
. گر ايـن نظـم ظريـف باشـد          يافت تا نظاره    وجود نمي 

شناسـان و     بنابر باور بـسياري از فيزيكـدانان و كيهـان         
فلاسفه اين تنظيم ظريـف بـه اراده خداونـد صـورت            

   . (Smart and Halden, 1996, 20)گرفته است 
ــي چــون  ــرن متفكّران جــورج ، ريچــارد ســوين ب

 از فيلـسوفان    ويليـام كريـگ    و   رابين كولينز ،  شلزينگر
متأله معاصر هستند كـه در اثبـات طراحـي هوشـمند            

اينـان  . انـد   براي هستي از اصل آنتروپيك بهره جـسته       
هاي كيهاني، چنـان دقيـق        كنند كه چرا ثابت     مطرح مي 
انـسان باشـند؟ چـرا      اند كه مناسب حيـات        تنظيم شده 

ــالات     ــام احتم ــان تم ــت از مي ــاص طبيع ــوانين خ ق
ناپذير ديگر، اتفاقـاً در دامنـه بـسيار تنگـي از              شمارش

احتمالاتي قرار دارند كه بـه حيـات مبتنـي بـر كـربن              
هايي شبيه بـه آن       ها و سؤال    انجاميده است؟ اين سؤال   

شناسي اخير مطرح است، فراتر از حـوزه          كه در كيهان  
  .امل استنظريه تك

 با بيان نظريه تكامل و اجتناب از مفهوم        سوين برن 
 بيـان  (Swinburn, 1998, 68) 2»هـا  خـداي رخنـه  «

اي   تري از پاره    ها قلمرو وسيع    اي نظريه   دارد كه پاره    مي
هـاي علمـي      ديگر دارند؛ دامنـه تبيـين برخـي نظريـه         

 و دامنـه تبيـين      3)هـاي فرودامنـه     نظريه(محدود است   
هـاي    نظريـه (يش از برخي ديگر اسـت       برخي از آنها ب   

هـاي    هـاي فرادامنـه عملكـرد نظريـه          نظريه 4).فرادامنه
براي مثال، قوانين كپلر تنها     . كنند  فرودامنه را تبيين مي   

كند، اما قوانين نيـوتن بـه         حركت سيارات را تبيين مي    
 بـا   سوين برن . پردازند  چرايي عملكرد قوانين كپلر مي    

خـود از علـم، بـه ايـن نتيجـه         توجه به مباني برگرفته     

                                                 
2. God of the gaps. 
3. Lower-leve theory. 
4. Higher-level theory. 
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هاي متافيزيكي، نـه تنهـا معنـادار و           رسد كه نظريه    مي
كننـده فرادامنـه      هـاي تبيـين     پذيرند، بلكه نظريـه     توجيه

ها هستند؛ زيـرا بـه        ترين نظريه   هستند و حتّي فرادامنه   
تبيين چرايي هستي جهان و عامترين قوانين طبيعي آن        

ي نظيـر تكامـل     هـاي   و به ويژه قـوانيني كـه بـه پديـده          
حيوانات و انسان و هر پديده جزيـي ديگـري منتهـي            

  :پردازد شوند، مي مي
به طـور خلاصـه، تبيـين داروينـي از اينكـه چـرا              
اجسام حيواني و انساني پيچيده امروزي وجود دارند،        

ها پـيش برخـي مـواد شـيميايي بـر             آن است كه مدت   
روي زمين وجود داشتند و با توجه به قـوانين تكامـل          

تبيـين  . هاي پيچيده، محتمل بود     پديدارشدن ارگانيسم 
هـاي پيچيـده، مطمئنـاً تبيـين درسـتي       وجود ارگانيسم 

مـا بـراي    . است، اما تبيين نهايي از آن حقيقت نيـست        
تـرين سـطح، تبيينـي از         ارائه تبيين نهايي بايد در عالي     

اين امر عرضه كنيم كه چرا قوانين تكامل عمل كردند          
-6،  1388سـوين بـرن،     (مل نكردند   و قوانين ديگر ع   

105. Swinburn, 1979, 139-140.(  
  

  نتيجه
ترديد، مفاهيم ديني و الهي را با ابزار علـم و در        بي

توان تفسير نمود و يا در مـتن          قالب مفاهيم علمي نمي   
علــم و مــسائل علمــي، الهيــات و مــسائل الهيــاتي را 

هاي متمـايز علـم و ديـن را           توان گنجاند و روش     نمي
تلاش نگارنده در ايـن مقالـه       . توان درهم آميخت    نمي

آن است تا با تأمل فلـسفي ـ الهيـاتي در بـاب جهـان      
گونه تأملات را بـا نظريـه تكـاملي           طبيعت، تعامل اين  

هـايي را بـراي تبيـين         دريابد تا از اين رهگـذر زمينـه       
منسجمي دربـاره طبيعـت در چـارچوبي خداباورانـه          

  .فراهم آورد

 ايده آفرينش از طريـق داروينيـسم        رسد  به نظر مي  
  :روست فلسفي با دو چالش اساسي روبه

هاي نسبي در سازگاري موجودات زنـده بـا           تفاوت. 1
محيط زيست آنها تصادفي است؛ به اين معنـا كـه بـه             

 و فاقـد     دار نـشده    اي جهت    هوشمندانه  وسيله آفرينش 
  .اند طراحي حكيمانه

راي بقا و يـا     تنازع ميان موجودات قوي و ضعيف ب      . 2
ــا عــدالت، رحمانيــت و   ميــان مناســب و نامناســب ب
خيرخــواهي خداونــد منافــات دارد و قــانون انتخــاب 

  .رسد طبيعي كور و عاري از عواطف به نظر مي
در پاسخ به اين دو چالش، نگارنده معتقـد اسـت كـه             

  :توان چندگونه گام برداشت مي
ر، شناسان متـأخ    همگام با سوين برن و برخي كيهان      . 1

آفرينش را براساس تنظيم ظريف ثوابت فيزيكي تبيين        
نظريـه  . گرايان مصون بمانيم    كنيم تا از انتقادات تكامل    

تكامل تنها در حوزه ژنتيك سلولي و ايجاد حيات بـر           
شناسي اخيـر، بـه       روي كره زمين كارآيي دارد و كيهان      

فراتـر از   » انفجار بـزرگ  «يا  » مهبانگ«خصوص نظريه   
ايـن تفـسير از آفـرينش       . امـل اسـت   حوزه نظريـه تك   

هوشمند به معناي استثنا زدن و تأكيد بر عدم كـارآيي           
نظريه تكامل نيست، بلكه برهان تنظيم ثوابت بنيـادين         
فيزيك تخصـصاً از دامنـه ايـن نظريـه علمـي خـارج              

شود و نه اينكه استثناهايي بر اين نظريه باشد كه ما             مي
؛ خدايي كه   شويم» پوش  خداي رخنه «متهم به پذيرش    
هايي كه هنـوز بـراي بـشر ناشـناخته            در تفسير پديده  

است، نقش عليـت را برعهـده دارد و لـذا در رقابـت              
دائمي با عوامل طبيعي است و بـه مـوازات پيـشرفت            
علوم تجربي و كشف علـل طبيعـي از جهـان حـذف             

  .شود مي
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خداوند را به عنوان طراح قوانين بزرگ در طبيعت،        . 2
جزئيـات  . ب طبيعي، در نظـر بگيـريم   و از جمله انتخا   

البتـه،  . فرآيند حيات به تصادف و شانس واگذار شود       
تصادف و شانسي كـه در چـارچوب ديـدگاه انـساني            

شـود؛ تـصادفي كـه در نگـاه اوليـه بـدون               فهميده مي 
طراحي است، اما در نگاهي كلي بـه نظـم و طراحـي             

بـا ايـن زاويـه ديـد، هـر          . گردد  مدبرانه و فراگير برمي   
اي در جهــان از طريــق قــوانين طبيعــت تبيــين  ادثـه ح

اي بــه طــور تــصادفي رخ  پــذيرد و هــيچ پديــده مــي
اي بر اثر     رسد كه حادثه    اگر گاهي به نظر مي    . دهد  نمي

هـاي ژنتيكـي ـ در     صدفه و اتفاق است ـ مثل جهـش  
گزين نظـم قبلـي شـده         تر جاي   حقيقت، نظمي پيچيده  

 تـصادفي  هـاي كـاملاً   نظمي بـا جهـش      بي اينكه. است
عـصبي و   (تبديل به نظم ميان ميلياردها ميليارد سلول        

 قـدر نـامعقول اسـت كـه          گردد، به نظـر همـان     ) غيره
  .بگوييم نظمي هست، ولي ناظمي هوشمند ندارد

اي معنا كنيم     رأي با پلانتينجا تصادف را به گونه        هم. 3
صدفه . كه با تدبير و هدايت الهي منافات نداشته باشد        

ر ايــن نظريــه؛ يعنــي حادثــه از كــاركرد و تــصادف د
مناسب موجود آلـي ناشـي نـشده اسـت و ايـن معنـا               
مستلزم آن نيـست كـه ايـن رويـداد، تحـت نظـارت،              

  .هدايت و تدبير خداوند نباشد
نظريه تكامل ـ بر فرض صحت ـ نه تنها با اعتقـاد    . 4

به خداوند تعارضي ندارد، بلكه تكامل، مكانيسم تدبير        
بـا  . دهد  را زيباتر و آشكارتر نشان مي     الهي در طبيعت    

توان به آساني پذيرفت كـه        اثبات تدبير در طبيعت، مي    
مكانيسم ايجاد تدبير در عالم به چگـونگي إعمـال آن           

تواند بر ايـن امـر        تفاوت است؛ يعني تدبير الهي مي       بي
هـا،    تعلق گيرد كه جهان مسيرش را از طريـق جهـش          

  .يمايدانتخاب طبيعي و فرآيند تكاملي بپ

اي توصـيفي     تنهـا واژه  » تكامـل «به عقيده نگارنده    
كند كه    است كه روند و تطوري را در طبيعت بيان مي         

به . گردد» آفرينش«تواند جايگزين واژه      به سادگي مي  
توانـد    بيان ديگر، آفرينش حيات به وسيله خداوند مي       

شناسـان    اي رخ دهـد كـه زيـست         دقيقاً به همان شيوه   
بـه  . كننـد   هاي خـود پيـشنهاد مـي        همولكولي در فرضي  

راستي، اگر ما خداوند را با اوصاف قادر مطلق، عـالم           
شناسـيم، چـرا بايـد        الاطـلاق مـي     مطلق و حكيم علي   

لوحانه از آفرينش داشته باشيم؟ چـرا بايـد           دركي ساده 
انسان براي فعل خداوند متعال، در آفـرينش جهـان و           

ر اي گمنــام كــه د منظومــه شمــسي كوچــك و ســياره
هـــا كهكــشان نهــان اســـت،    اي از ميليــون  گوشــه 

هاي خودسرانه قرار دهد؟ اگـر آن موجـود           محدوديت
متعال، در آفرينش خود، با قـوانين طبيعـي متعلـق بـه             

كند؛ چرا از رونـد شـكوفاكننده تكامـل           خود عمل مي  
حيات از نخستين صور ابتدايي تا گياهـان و جـانوران           

نظـر مـن، لازم     پيچيده امروزي برخوردار نباشـد؟ بـه        
نيست خداوندي كه برتـر از زمـان اسـت، مطـابق بـا              

پندارهاي ما، همه چيز را يكباره و به طور دفعـي             پيش
شايد خود روند تـدريجي آفريننـدگي دقيقـاً         . بيافريند

كنيم و آن     همان چيزي باشد كه مشاهده و استنباط مي       
گيري  در اين صورت نوعي جهت. ناميم مي» تكامل«را 

در سير تكـاملي موجـودات وجـود خواهـد          حكيمانه  
بـرد و ايـن امـر     داشت كه آنها را به سمت كمـال مـي        

عدالت، رحمانيت و خيرخواهي خداونـد را از طريـق       
هايـشان    هدايت عام همه موجودات به حسب ظرفيت      

  .نمايد تضمين مي
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  ها نوشتي پ
شهيد مطهري نيز در كتاب توحيد خود شـبيه ايـن مثـال را مطـرح                * 

نفـي  (سـوادي بـدون هـدف          است كه فرض كنـيم شـخص بـي          كرده
قلمـي را بـر روي كاغـذ بكـشد و بـه تـدريج در زمـاني                  ) غايي  علت

: طولاني، اشكالي را رسم كند كه بـالاخره ايـن جملـه از كـار در آيـد                 
منّت خداي را عزوّجلّ كه طاعتش موجب قربـت اسـت و بـه شـكر                «

 حيـات اسـت و      رود ممـد    اندرش مزيد نعمت، هر نفسي كه فرو مـي        
آيد مفرّح ذات، پس در هر نفسي دو نعمت موجود اسـت              چون بر مي  

، اين احتمال به قدري ضعيف است كه        »و بر هر نعمتي شكري واجب     
 ).45-6، 1374مطهري، (زنند  عقلاي عالم به آن تكيه نمي

.  فاصـله تـشكيل يافتـه اسـت        5 حرف و    23زنجيره مورد نظر از     ** 
حرف است و با    26كه حروف الفباي انگليسي       اينبنابراين، با توجه به     

كه در هر بار به زنجيـره مـورد نظـر             در نظر گرفتن فاصله، احتمال اين     
  . خواهد بود2728برسيم 
  نكته قابل ذكر آن است كه دمبسكي معتقد است اگـر نتوانـستيم            *** 
اي را از طريق قوانين طبيعـت يـا صـدفه تفـسير كنـيم، در ايـن             حادثه

 بگوييم اين حادثه را عاملي هوشمند طراحي كرده اسـت،    صورت بايد 
رسد دليلي وجود ندارد كه طراحـي هوشـمند در مقابـل              اما به نظر مي   

شرط ضروري و منطقي اتفـاق        دمبسكي پيش . قوانين طبيعي قرار گيرد   
اي براسـاس قـوانين طبيعـت را فـرض وجـود فـاعلي                نيفتادن حادثـه  

شـرطي بـراي وجـود        نـين پـيش   داند و آشكار است كه چ       هوشمند مي 
كننـده   تواند تبيين  طرح هدفمند پذيرفتني نيست، زيرا قوانين طبيعي مي       

 .نحوه عملكرد اين طراح هوشمند در جهان باشد
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  ث وارديدگاه كياز د نشيفر آ تكامل و نظامةي نظرميان  تعارضيلي تحليبررس
  

**انيفائزه زارع  *م پوريفروغ السادات رح  
  

  دهيچك
 اصول ي كه هر كدام به نحو بودنديديدان شاهد ظهور علوم جيان جه،يلادي هفدهم تا نوزدهم م ميان قرنةدر فاصل

 كه يات علمياز جمله نظر. دآورين را فراهم ميتعارض علم و دد و مقدمات بروز كشيين را به چالش ما موحديقاداعت
ن ي در ا.دين مطرح گردي كه توسط چارلز داروبود تكامل ةينظر را خدشه دار كرد، ي خداباورمسألهدر قرن نوزدهم 

امدها به تعارض ين پيان اي تكامل، از مةي نظريكلام-يفلسف يامدهاي كوتاه به پة كه ضمن اشارآن است بر ي سع،پژوهش
 برطرف نمودن آن از ةن تعارض و نحوي و علل بروز اپرداخته شودبرهان نظم با توجه به  يخداباورو  تكامل ةينظرميان 

رش ي پذضمنن ي متديث وارد به عنوان فردي، كصن خصويدر ا.  گرددي بررس،لسوف معاصريف "ث وارديك"دگاه يد
 و دارد يعيانتخاب طباصل ژه يو ب، تكاملةين از اصول نظرا موحديها اصلاح برداشتبه  يك سو سعي از ، تكاملةينظر

 ،ها آنليتعدبا  ،اده نشان دي بر اصول تكامليل بار ارزشيشناسان را در تحمستي در صدد است تا اشتباه ز،گري دياز سو
نه تنها كه دهد  ي نشان مث وارديك ،ن ترتيبي بد.دي را برطرف نماه تكامل و برهان نظمينظرميان عارض مفروض ت

نظام د يؤتواند م ي ميگري دةيش از هر فرضي وجود خداوند بةي بلكه فرض،ستي نيه تكامل و خداباوريان نظري ميتعارض
  . باشد تكامل  برينش مبتنيآفر
  

  هاي كليدي واژه
  .ث وارديتصادف، ك، ييت غاعلّ، نظمبرهان ، يورخدابا 
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  مقدمه
ن در   توسـعه آ   يات و چگـونگ   ي ـش ح يدايضوع پ مو

 يخ تفكـر بـشر  يدر تـار  است كه    ين از مسائل  يسطح زم 
 يهــا در دوران كــه ي بــه طــور؛دارد ي طــولاناي ســابقه
ات و  ي ـش ح يداي ـرامـون پ  ي پ يات گوناگون ي نظر ،مختلف

 يك ـي ،انين م ي در ا  .ن شكل گرفته است    گسترش آ  ةنحو
 كه در قرن    است تحول انواع    ةي نظر ،اتين نظر ياز مهمتر 

بـر اسـاس     .دي ـن مطرح گرد  ينوزدهم توسط چارلز دارو   
 ي را برا  ي اصل تعارض تكامل چهار    ةينظرباور موحدان،   

 -1 : كـه عبارتنـد از     ورده اسـت   به وجـود آ    ينيد د يعقا
ــا شــر ــ خلقــت در اد و تفــسير نحــوهحتعــارض ب ان ي

خدشه  -3 ؛يمدن اخلاق تكامل   آ دبه وجو  -2 ؛يميابراه
 ي سـوال رفـتن هدفـدار      ري ـز -4 ؛ شدن برهان نظـم    دار
   .نشيفرآ

هـا   تعـارض  يرامون تمام ياز آنجا كه بحث مبسوط پ     
تنهـا بـه     پژوهشن  يدر ا ،  توان يك مقاله است   خارج از   

م ينش خـواه  ي تكامل با نظم دسـتگاه آفـر       ةيتعارض نظر 
 برهـان   ، تـا نـوزدهم    فدهم ه يها  در طول قرن  . پرداخت

 آمـد و  ي بـه شـمار م ـ     اتياله ان علم و  ي م يلنظم پل اص  
 برهـان   ني همچن ـ . شـد  ي م يلقتج علم   ي ترو ي برا يمنبع

 يداد تـا در برابـر نـوع        ين اجازه را م   ينظم به متكلمان ا   
 يهـا ارائـه نمونـه   . ات دفـاع كننـد    ي ـن و اله  ي از د  ،الحاد

ت توسـط   ع ـير در عـالم طب    ي از نظـم و تـدب      ينيفراوان ع 
ــليو ــيام پي ــشمندان ي برخــيهــا و تــلاشيل ــر دان  نظي

د شـروع   يغاز سده نوزدهم، نو   ج واتر در آ   ي بر يها  رساله
 بـر اثبـات     ي مبتن ـ ي علم يهاابن كت يك نهضت و تدو   ي

 ،ني ـدارو ةي ـداد كـه نظر    ي م ـ  را عتي عالم طب  ينظام مند 

 و برهـان نظـم      يع ـيات طب ي ـكره اله ي بر پ  ي محكم ةضرب
 .آورد را فـراهم     يظهور خـداناباور  وارد كرد و مقدمات     

ت را از   ي ـ، غا يرات تـصادف  ي ـي تكامل بـا طـرح تغ      ةينظر
ن كـردن   يگزي حذف كرد و بـا جـا       يست شناس ي ز ةطيح

 "يعياصل انتخاب طب  "عت به نام    ي طب ي برا يناظم مباشر 
 ي بـاق  بـاوري ه خـدا  ي فرض ي برا ييگر جا يد كه د  نشان دا 

  . ستين
ن بـا   يل دارو  تكام ةيهرچند نظر  ذكر است كه     شايان
 اما  ، شده است  ي جد مشكلاتدچار  هاي علوم   پيشرفت

  است يابه گونه ه  ين فرض يت ا ياهم كه   توجه داشت د  يبا
ه تكامـل   ي ـ بـدون نظر   يعي طب  از علوم  ياريامروزه بس كه  
جاست ، ب نيبنابرا. ش ادامه دهند  ي خو يتوانند به بقا   ينم

- تكامل و خدا   ةينظر يهابه تعارض ن  ي نو ي نگرش باكه  

رسـد بـه    يرا كه به نظر م ـ     ييها تعارض ، پرداخته يوربا
 ،ن راسـتا  ي ـ در ا  .ميي حل نما  ، برطرف نشده  ي جد يطور

ف ولـس يف 1"ث وارد ي ـك"دگاه  ي ـاز د م تـا    يدر صدد هست  
كـه از  او . ميهـا بپـرداز  ن تعـارض  ي ـ ا يبه بررس ـ معاصر  

 ،ات دانشگاه اكسفورد است   ي دانشكده اله  د برجسته ياسات
و  انجام داده    يوهشن پژ ينه د يم را در ز   يعيمطالعات وس 

 .نه چـاپ كـرده اسـت      ين زم ي را در ا   ي مختلف يهاكتاب
 ةي ـ نظر يهـا   در برطرف نمودن تعارض   ث وارد   ي ك ةويش

ن ي ـدر  يسـا  از   ياز و ي ـ سـبب امت   ين ـيتكامل و اصـول د    
ن بـه   يك فـرد متـد    ي ـبه عنوان   را  ي؛ ز است  شده پژوهان

انبه بـه   ج  دو ،دكنه تكامل انتقاد    ينظر  از تنها آن كه    يجا
  معتقد است  وي  بدين معنا كه   ؛پردازد ي مشكل م  يبررس
 نادرسـت موحـدان از اصـول        يهـا  از برداشـت   ياريبس

                                                 
1 Keith Ward 
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 اصـول   بـر  ي علم ـ ل انتظـارات  يتحمنيز  تكامل و    ةينظر
ن يشناسـان، سـبب بـروز چن ـ      ستي ـ از طـرف ز    يتكامل
ق ي ـ دق يابي ـشه  ي ـبـا ر   ،ن جهت ياز ا  .است  شده يتعارض

ك ي ـ از   ،يبـاور امل و خدا  ه تك ين نظر يتعارض موجود ب  
 يزيش از چ  يه تكامل ب  يت نظر يدهد كه اهم   يسو نشان م  

 اثبـات   ،گـر ي د يپندارنـد و از سـو     ياست كه موحدان م   
   و تكامـل    يع ـير موحدانـه از علـوم طب      ي ـتعبد كه   ينمايم
ن ي ـن كه چرا جهـان ا     ي ا ي برا  را حين توض يتواند بهتر يم

  .دي فراهم نما،گونه خلق شده است
 تكامل و برهان نظم ةيتعارض نظر ي بررسبه منظور 
 ةي كوتاه به نظريا ابتدا اشاره ث وارد،يدگاه كياز د

 ،پس از آن. م داشتيتكامل و عناصر سازنده آن خواه
 ه تكامل ويان نظري ميها تعارضيطرح اجمالبه 

در بخش . پرداختم ي خواهها و پاسخ به آنيخداباور
 تكامل و برهان ةيمعارضه نظر ،هاان تعارضيبعد از م

ن ييتب برهان نظم و ينظم را انتخاب كرده، پس از بررس
ك سو و ي از يق نسبت برهان نظم و خداباوريدق

 گر،ي دي از سوه تكامل و برهان نظميتعارض نظر
 نشان ،ان كردهين مسائل بيرامون ايرا پث وارد يدگاه كيد

 ي تكامل و خداباورةيان نظريمنه تنها م داد كه يخواه
 وجود ةي بلكه فرض،د وجود نداريچ گونه تعارضيه

  .استعت يد وقوع تكامل در جهان طبيخداوند مو
 ني تكامل داروةينظر يبررس - 1

 تكامل ةي نظريهابه منظور درك بهتر تعارض   
 ،ه تكامل داشتهي به نظريا اشارهاست لازم ،يو خداباور

 .كنيم يه را بررسين نظرين عناصر سازنده ايمهمتر

  ني تكامل داروةيظرن. 1- 1

 دهيه پرداز اين نظريتر، قدرتمند1نيدارو چارلز
 مخصوص به يده را با نگاهين ايتكامل است كه ا

 يان نموده و گزارش ارزشمنديك بيات ارگاني حتحول
 تكامل انواع موجودات زنده از اجداد يدر مورد چگونگ

 خود، يياين در سفر دريدارو. است ن ارائه كردهينخست
 و به  جانداران مناطق مختلف شديرير پذييتغمتوجه 

 يعيرات جانداران در حالت طبييدنبال كشف علل تغ
 به نام  او توانست از مطالعه كتاب مالتوس.برآمد

ر جانداران را در يي، راز تغ2"تي در باب جمعيا رساله"
ن ي خلاصه نظر مالتوس ا. به دست آورديعيحالت طب

ك ي، در يراد انسانش تعداد افياست كه هرچند افزا
 ييرد، اما منابع غذايگ ي صورت مينسبت ثابت هندس

 ، مثالبراي .شود ياد مي، زي تصاعد عددمطابق قاعده
 به يت در چهار نسل متوالي جمعاگر فرض كنيم كه

ابد، احتمال دارد در طول يش ي افزا2:4:8:16 نسبت
 اد شودي ز2:4:6:8 به نسبت يين مدت، منابع غذايهم

رو خواهيم ه  ترتيب با كمبود مواد غذايي روبكه بدين
 كرد ينيش بي مالتوس پ.(Lewens,2007: 42) شد

 بماند، ين باقي زميات بر رويكه اگر قرار است ح
  اد، فقط يت زير موجودات زنده به جمعيل ناگزيتما
، جبران ي در پي پياي جنگ و بلاةليتواند به وس يم

 ي برايمي جنگ داره و تاريدگاه تي د،بين ترتيبد. شود
، توسط خواندن كتاب مالتوس به ها سمين ارگانيبقا ب

  (Ward,1998: 62).  خطور كردن يداروذهن 
مطالعه كتاب مالتوس، راز طريق ن توانست از يارود
 به ؛وردبه دست آرا  يعينداران در حالت طبر جاييتغ

                                                 
1 Charles Darwin 
2 Essay on the Principle of Population 
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 را كشف كرد ي، عاملي كه پس از گذشت مدتاي گونه
. شود ي ميطيط محينداران با شراجاكه موجب سازش 

 نهاد كه "يعياصل انتخاب طب"ن عامل را ي نام ااو
 .دهديل مين را تشكيه دارويتوان گفت اساس نظر يم

اهان يش نامحدود جانوران و گيافزان، يبه نظر دارو
 ي، غذا و مسكن برايگردد كه به اندازه كافيباعث م

 يجود زنده، برا هر مو،ن روياز ا. همه افراد فراهم نشود
د يط بايكسب غذا، مقابله با رقبا و عوامل ناسازگار مح

  و نابود شدن خود باشد و با مرگتلاشهمواره در 
 "تنازع بقا"م را ين كوشش داين، ايدارو. مقابله كند

  (Eugenie,2004: 23).  دينام
 وجود دارد كه يك قانون كلي": ني داروةبه گفت
 شود ويك ميات ارگان موجوديتمامشرفت يمنجر به پ

 و ماندمين موجود زنده يترين است كه قوي ا،نآ
 (Ward,1998: 62). "ميردمين موجود يترفيضع
 تنازع برايد ي صفت مفي كه داراي است افراديهيدب

اب گردند و آن عده يتوانند در تنازع بقا كاميباشند، م
ال  مبارزه ندارند، به فنا و زويله لازم برايرو و وسيكه ن

 يبقا" تنازع بقا، ةجي نت،نيبنابرا. شونديمحكوم م
 را كه واجد صفات ييها عت آني طبيعني است؛ "اصلح

، اند افتهي يبهتر سازگارو  ر هستندي بقا و تكثيممتاز برا
   .(Lewens,2007: 42-43) كندي بقا انتخاب ميبرا

 ي باعث بقايدي كه صفت مفين، هنگاميبه نظر دارو
 وراثت به قين صفت را از طرين فرد اشود، آيفرد م

ن صفت ممتاز، نسل به نسل يا. دكنياولاد خود منتقل م
 ظهور يديشود و به صورت صفت بارز جديد ميتشد

از آن گروه از اجدادش را فراهم يكند و مقدمات امتيم
ن يتوانند به هميبه نوبه خود م هم ديانواع جد. سازديم

ر ين سيعرصه رسانند و ا را به يترروش، انواع تازه
به  .(Ward,2006: 50) ابديمي همچنان ادامه يتكامل

ات، هر ي حي برايل نزاع دائميبه دل": نيان دارويب
 نوع ي كه براباشد ياگر به حد ... چند اندك  هريرييتغ
له يشود و به وس يسبب حفظ آن نوع م ... استد يمف

 (Ward, 1998: 63). "گرددي ميزاد و ولد موروث

  
  ني تكامل داروةينظر ةعناصر سازند. 2- 1

 بر ين شواهد فراوانيدارو: يرات تصادفييتغ -الف
رات كوچك و ظاهرا خود به يي تغيريوقوع وراثت پذ

 ورده بودك نوع به دست آيان افراد ي در ميدخو
 يرات شانسيي تغ،يرات تصادفييتغ. )11: 1372باربور،(

 كه از است  كوچكيها تي در جمعها  ژنيدر فراوان
ن كه ياحتمال ا. گر قابل انتقال استي دي به نسلينسل

  وجود دارد، انجام شوديرات اتفاقييله تغيتكامل به وس
   .)33: 1372،يعسكر(

 تعداد موجودات زنـده     ،يلطور ك ه  ب:  تنازع بقا   -ب
شتر ي ب ،د برسند يتوانند به حد تول   ي كه م  ييها  نزان آ ياز م 
ات، در  ي ـ بـه ح   يابي ـ دست  موجودات در  ،نيبنابرا .است

ــت دا ــيرقاب ــا يم ــا س  ــ ي ب ــر م ــه س ــراد ب ــدير اف  برن
.(Lewens,2007: 42)  

 يلاح اصلح در واقع برااصط:  اصلحي بقا -ج
ن داشتن فرزندان  آةجيط كه نتي بهتر با محيسازگار

 كه يافراد ين معني بد؛ف شده استي تعر،شتر استيب
 يزگار و سا بقا برخورد باشندي براياز صفات ممتاز

 ط داشته باشند،ي و محي زندگيعيط طبي با شرايشتريب
 يشتريكنند و زاد و ولد بيشتر عمر مين بيانگياز حد م

 در دراز .ابندييش ميعتر افزايش سريدارند و لذا كما ب



  
 

 63/  از ديدگاه كيث وارد فرينش آ تكامل و نظامة نظريميان بررسي تحليلي تعارض

 

 

انجامد يرات ميي تغني ايعير به انتخاب طبين سيمدت ا
 ند وباييرات نامطلوب تر كاهش مييو در موازات آن تغ

 نوع يجيل تدرينجا كه تبدشوند تا به آيسرانجام محو م
  .)Darwin,1985: 170-69( رخ دهد

ه تكامل ي نظريسم اصليمكان: يعي انتخاب طب-د
، رات نامنظميي كه مشتمل بر تغ است1يعيانتخاب طب

 عامل يعيانتخاب طب. استتنازع بقا و انتخاب اصلح 
  استيرات تكاملييتغة جهت ن كننديي تعياصل

(Eugenie,2004: 23).   
 

   يميان ابراهي تكامل با ادةيتعارض نظر - 2
در قرن نوزدهم كه  مسينيا داروي تكامل انواع مسأله

در طول زمان د، ين مطرح گرديتوسط چارلز دارو
. ختي برانگينيد دي از اشكلات را نسبت به عقايموج
 و ه تكامليكه نظررا  ييها تعارض،ن بخشيدر ا

نداران به وجود ين و دي دي بران از آيد بعيهابرداشت
 يبررس ث وارديلسوف معاصر كيدگاه في از د،آورده

  .ميكنيم
  

د ين با عقاي داروةين عوامل تعارض نظريمهمتر. 1- 2
  ينيد

 خلقت بر ،ينيتكامل دارو:  خلقتةمسأل -الف
ان يج در همه اديت انواع را كه اعتقاد رااساس ثبا

به . دي به چالش كش،وده استام بيم الاي از قديميابراه
ن را به بوته ين كتاب تكويده دارويا": ل دنتيقول دان
  ).13: 1383،يگلشن ("ر جالب رانده استياساط

                                                 
1 natural selection 

ن معتقد بود يدارو: ك در برهان نظمي تشك-ب
ك نظم ي ،ميني بي كه در جهان موجودات زنده مينظم

تحولات جه ي بلكه در نت،ستي شده نيزير از قبل طرح
در .  است به وجود آمده بر تصادفيدت مبتندراز م

 ين نظر بدان معناست كه كارهاي از موحدان اينظر برخ
 ،ه تكاملينظر و  استير عقلاني و غيعت اتفاقيطب
 كه با است ي تصادفيا دهي فاقد هدف و پدينديفرا
نش در تعارض يفرآ و مدبرانه بودن مانه بودن صنعيحك

 . است

، يعير انتخاب طبي تفاس ازيبعض: ي اخلاق تكامل-ج
دانند؛  ي بقا مي ظالمانه برايتكامل را به عنوان نبرد

 برد و ين را به ارث مي زمي كه در آن، موجود قوينزاع
ن اساس يبر ا. رود ين مي از بيف به كليموجود ضع
 كه يسب سهم به حيشود تا اصول اخلاقيكوشش م

  كهي هر رفتار يعني؛ شونديابي، ارزشدر بقا دارند
شود و هر ي مي خوب تلق،ش دهدياحتمال بقا را افزا

در . ن جهت عمل كند، بد استي كه در خلاف ايزيچ
كنند كه اگر ين تصور ماموحد، ين برداشتيجه چنينت
ان خلقت باشد، يرامون جري پيده تكامل، شرح كامليا

 و يفروتن، عشق، تواضعر ي نظينيم دين مفاهيياز تبقطعا 
  .ستناتوان ا ...ايثار 
ن يست شناسان بر ايز: نشيفر جهان آي هدفيب -د

 است يعيباورند كه علت وقوع تكامل، عامل انتخاب طب
 يتر برا سازگاريها سميعملكرد آن انتخاب ارگانكه 
انتخاب   كهمعتقدند موحدان ،ن اساسيبر ا. ستبقا
ت يات و انساني است كه نسبت به حينشانه جهان يعيطب
ز يعت كه شامل انسان نيكل طب  وتفاوت استيب
 فاقد هدف و معنا يا دهيپد و  محصول تصادف،شود يم
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 يان شدهييش تعيپ بر طرح از يرا مبتني؛ زشودي ميتلق
 :Ward,1998) آغاز خلقت دنبال شودست كه ازين

63-64).  
  

 تكامل ةي نظريهاتعارض يسربرث وارد و يك. 2- 2
  يبا خداباور

 تكامل و ةينظران ي كه مييهاان تعارضياز م   
 مسألهد اول كه به جز مور ،برشمرديم ينيد ديعقا

 بودن، تنازع بقا و انتخاب ي اتفاقسه عنصر ،استخلقت 
 كه با  هستندي از جهاني حاكيهدف، همگي بيعيطب

؛ زيرا در دنار دار وجود خداوند در تعارض قرةيفرض
 تكامل، ةصورت بروز تعارض ميان كتب مقدس و نظري

انسان . مقدس مستلزم انكار خداوند نيستانكار كتب 
 در حالي كه ،من به خداوند باقي بماندؤتواند م مي

ممكن است به هيچ يك از كتب آسماني اعتقاد نداشته 
، ياچ هاكسل.ينبرگ، تيون وير استي نظيدانشمندان .باشد

چه و يش نيدريكل، كارل ماركس، فريارنست هائ
 موافق الحاد ن راي دارو فكري همگ،ديگموند فرويز

ك يده به ي عق،ه تكامليكنند كه نظري و ادعا مهافتيخود 
 كند يك رد ميزي قاطعتر از فيه را بسي ذوالعنايخدا

  .)89-91: 1382هات،(
  ث وارد يسه تعارض و سه پاسخ كوتاه از ك. 3- 2

برخي  يها برداشت،ان شديطور كه ب همان   
سبب  يعيه تكامل و اصل انتخاب طبي نظر ازناموحد

 ي تكامل و خداباورةيان نظريل به تضاد ميشده قا
ن يرامون ايش از بحث مفصل پيث وارد پيك. شوند

  :  داده استها به آن سه پاسخ مختصر ،هاتعارض

ه تكامل و يكه نظر مسألهن يوارد در پاسخ به ا -الف
نش يفر با حكمت صنع و مدبرانه بودن آيعيانتخاب طب

 ين برداشتيرش چنيپذ: ديگويمدر تعارض قرار دارد، 
توان تصور ي م؛ زيرا ندارديند تكامل، ضرورتياز فرا
 تحقق ي برايالهي را وسيعي خداوند انتخاب طب كهكرد

ن ي كه اي قرار داده است؛ به طورياهدف مشخص
 حاصل يعير از انتخاب طبي غيگريوه دياهداف به ش

ك ين، خلط ا اشتباه موحدأ منش،نيبنابرا. شوندينم
ن ي از دير خاصي با تفسيعير خاص از انتخاب طبيستف

 ي بيندي كه اگر واقعا تكامل، فراياست، در صورت
ن ي و ديعين انتخاب طبي بود، تضاد بيهدف و تصادف

 .(Ward,1998: 63-64) گرفتيصورت م

نزاع دائمي كه اشكال ن يوارد در جواب ا -ب
ن جهان به يادي، نشانه ظلم بنموجودات براي بقا

رفت يد پذيبا": گويد  مي،ص نسبت به ضعفاستخصو
ن يست كه انسان به چني نين معني بديعيكه انتخاب طب

توان انتخاب ي بلكه م، تن در دهديار ظالمانهيتفس
 و نوع ي همكاري برايالهي را به عنوان وسيعيطب

 .(Ward,1998: 63-64) " به شمار آورديدوست
عت به ين طبن از جهايث وارد بر اساس تصور دارويك

 ياراك دي موجودات ارگانيعنوان مجموعه نامتناه
توان با يمعتقد است كه مگر، يكديروابط متقابل با 

ن يدر ا .ستي جهان نگره متفاوت ب كاملاًيتصور
ه  در نظر گرفتيجهان به عنوان شبكه ارتباطنگرش 

 با ي و ظرافت خاصييباي با ز آني اجزا كهشوديم
 و شرفتيد و در جهت پانگر سازگار شدهيكدي

 :Ward,2006). نداروسته قرار ديده و پيچي پيهماهنگ
56-57)  
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 يعين، انتخاب طبادگاه موحديبر اساس د  - ج
 سازگارتر يهاسمي خود، ارگانير عقلانيتوسط عمل غ

ه ي كه نظرمعناستن ين بديند و ايگزي بقا بر ميرا برا
 يات انساني نسبت به حيعيتكامل و انتخاب طب

ن برداشت از ي است كه اگر ايهيبد. ت استيماهيب
 در تضاد ينيدگاه دي با هر د، لحاظ شوديعيانتخاب طب

ه تكامل، يقت آن است كه نظري اما حق،رديگيقرار م
ق يرا از طر) انسان(ار ي و هشيوجود موجودات عقلان

ن يداند و اي ميند تكاملي، هدف فرايعيانتخاب طب
ز ين نيرا ديست؛ زيد ن در تضاينيدگاه ديه با دينظر

ند خلقت يار را هدف فرايوجود موجودات هوش
 به عرصه وجود يعيق انتخاب طبيداند؛ خواه از طريم

  .(Ward,1998: 64) گريق ديا از طريرسند و 
  

  برهان نظم  - 3
 يه تكامل با خدا باوريش تعارض نظريدر بحث پ

 به تعارض ،آن عواملان ين قسمت از ميدر ا. ذكر شد
نش يفرآرانه بودن جهان  مدببا  تكاملهينظر ميان

ه تكامل و برهان يح تعارض نظري درك صح.ميپردازيم
گاه ين جاييتب:  جملهنظم، مستلزم چند نكته است از

  و خاصيات به معني و الهيعيات طبيبرهان نظم در اله
  .ييت غار علّي بر تقريان برهان نظم مبتنيب

 
  يعي طبتايگاه برهان نظم در الهي جا.1- 3

 دو كاربرد عمده يعيات طبياله ،در عرف متكلمان
 يات به معني اله-2 ؛ عاميات به معني اله-1: دارد

ه ي عام، ناظر به كلي به معنيعيات طبي اله.خاص
 است كه متخذ از عقل، نقل و ياشناس خديها برهان

 به يعيات طبياله است كه ين در حاليا .عت باشنديطب
شود ي مي خداشناسيها  برهان خاص، تنها شامليمعن
  .)64: 1372باربور،( دارند يعي طبأمنشكه 

 يبه معن يعيات طبيره شمول الهي دادر  برهاندو
  :قرار داردخاص 
 يها له رخنهي احتجاج بر وجود خداوند به وس-الف

در  ي كه علم تجربيهنگام :يف علميخاص در توص
 دست ي ماديها ، به علتيعي طبيها ف رخداديتوص

ها را دهي آن پد،ابد، با توسل به دخالت خداوندييمن
له وجود او را اثبات ين وسيبددهد و يح ميتوض

پوش موسوم به خداوند رخنهدر اين روش د كه ينمايم
  .)22-24: 1372باربور،( است
  احتجاج بر وجود خداوند با توسل به-ب

 است كه از آن ي همانن اطلاقي ا:عتي طبيسامانمند
ه تكامل يشود و با طرح نظري برهان نظم مر بهيتعب
 به طور يلادي موجودات زنده در قرن نوزدهم ميستيز

در . )64-65: 1372باربور،(  به چالش گرفته شديجد
ات هر يب خصوصيطرح و تركبه  يگاه ،برهانن يا

 كل نظام يسامانمند يگاهو  شوديم استناد سميارگان
ق يدو از مصادرد كه هر يگ يمورد توجه قرار م يهست

   .نديآ يبرهان نظم به حساب م
وم در كتاب يد هيوير برهان نظم توسط ديتقر

  از زبان كلئانتسيعين طبيورات درباره دامح
 از نوع اول )كند ي كه از برهان نظم دفاع ميشخص(

 در كتاب يليام پيلير برهان نظم توسط وياست و تقر
 بارز ةن نمو.است، استدلال به شكل دوم يعيات طبياله
به عنوان گواه بر است كه ل چشم ي تمثت،ين روايا



 
 

  1389ل، بهار ره اول، شما سال او) پژوهشي-علمي(الهيات تطبيقي، /  66
 

شود  مياستناد   بر آنم و هوشمندي حكيوجود مدبر
  .)47: 1372باربور،(

  
  تي بر علير برهان نظم مبتنيتقر. 3- 3

 كه ج استيرا از برهان نظم ي گوناگونيهاريتقر
ر يتقر، ييباي بر زير مبتنير كانت، تقري تقر:عبارتند از

ل ي به دل.تيعل بر ير مبتنيتقراحتمالات و بر  يمبتن
ح همه ين جا از ذكر و توضي اگسترده بودن بحث در

 ت را كه باي بر علير مبتنيقرز كرده و تنها تي پرههاريتقر
  . ميكني مي، بررسخدشه دار شد نيه تكامل داروينظر

ر يح علت انتخاب تقري ضمن توض،ن بخشيدر ا
م كرد ي مشخص خواه،ردهت را ذكر كيت، انواع عليعل

اد از علت در برهان نظم  مر،ن انواع چهارگانه علليكه ب
  .ستيچ

ك ي يان اعضايمتواند مي كه يان انواع نظمياز م
 يعني نظم صناعي، ؛باشد برقرار اتموجوداز مجموعه 

، نظم مورد بحث در برهان نظم، نظم اعتباري و تكويني
 ي اجزايل و معلويوند علي كه مرهون پاست ينيتكو

اجزا   كهي و اعتباريرا نظم صناعيك مجموعه است؛ زي
 نظم  و  ندارندي و معلوليوند علّيگر پيكديبا  ها در آن

از بحث برهان نظم خورد،  به چشم نميها در آن يقيحق
  .خارج هستند

ز به نوبه خود سـه گونـه نظـم       ي ن ي و معلول  ينظم علّ 
 ـ نظـم :شود كه عبارتند از   ي را شامل م   يقيحق  ـي ب ت ن علّ
 ـ     يفاعل يعنـي مـاده و      ين علـل داخل ـ   ي و معلول، نظـم ب

 ين اقـسام  ياز ب .  و معلول  ييت غا ن علّ ينظم ب صورت و   
 و معلول محـل بحـث       ييت غا ن علّ ي نظم ب  ،كه ذكر شد  

ر از برهـان نظـم در       ين تقر يجتريرا. در برهان نظم است   

ر اسـت كـه از آن بـا         ين تقر يغرب هم  و   ياسلامفلسفه  
، 1ري برهـان نظـم، برهـان طـرح و تـدب           ظير ن ،هاييعنوان

 شـود  ياد م ـ ي 2يت شناخت يا برهان غا  يبرهان اتقان صنع    
  . )79: 1384، يخرمشاه(

به منظور ارائه تصور بهتري از نظم مـورد بحـث در            
 يهـا دهي ـ پد يبرا: توجه كنيد ح  يتوض به اين    ،برهان نظم 

 چهـار علـت   ي موجود در جهان هست    يعي و طب  يمصنوع
 يل، علت فـاع   ي، علت صور  يعلت ماد : شود ير م يتصو

 جهـان بـا     يهنگام اثبات وجود ناظم بـرا     . ييو علت غا  
ا ي ـ ي، مراد اثبات علت مـاد     ياستناد به نظم و نظام هست     

را ي ـست؛ ز ي ن ي هست ي برا يا علت فاعل  ي و   يعلت صور 
عالم و   اثبات سازنده    ي به طور منطق   ،اثبات علل مذكور    

ضمن آن كـه وجـود    ؛ نداردي در پ   را ي هست يبرام  يحك
 مـورد قبـول و      ، عـالم  ي برا ي و فاعل  ي، صور يعلل ماد 

نظم  .است ي و ماد  يشمندان اعم از اله   ياعتراف همه اند  
صاحب ات كه ما را به وجود سازنده       يمورد استناد در اله   

 يي از علت غا   ي شود، نظم ناش   ي رهنمون م  علم و شعور  
ت  از خلق  ، قوه شعور  ي كه فاعل دارا   ين معن ياست؛ به ا  

  آن منظـور انتخـاب كـرده اسـت         ي داشته و برا   يمنظور
ق ي ـر دق ي ـنچه در تقر   آ ،نيبنابرا ).49-53: 1383،يگلشن(

 اســتدلال از ،رديــگي قــرار مــبرهــان نظــم مــورد توجــه
ت در  ي ـ موجود در جهان بر وجـود قـصد و غا          يهانظام

 ياق استدلال بر وجود سازنده    ين طر ي و از ا   ،كار خلقت 
 جهـان اسـت كـه    ير بـرا  يدبصاحب علم و شـعور و ت ـ      

چ يبـه ه ـ  موجـود   ن  ي بدون در نظر گرفتن ا     ير هست يتفس
  .ستيوجه ممكن ن

                                                 
1 design for argument 
2 teleological argument 
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 بـر   ي مبتن ـ يشناستي با عنوان غا   ير گاه ين تقر ياز ا 
ا بـه   ي ـح  ين برهان به تصر   يا راي؛ ز  شود ياد م يز  يل ن يتمث
 دست انسان استوار است؛     يهال با ساخته  يح بر تمث  يتلو
ن ياس كـرد و چن ـ    ي ـعت ق  چـشم را بـا سـا       يليه پ نكچنا

ك ساعت ي يره برهوتي در جزي كرد كه اگر كساستدلال
 هوشمند  يشد كه موجود  يندين ب ي حق دارد چن   ،دا كند يپ
 انسان حق دارد كـه      ،بين ترت يبه هم . ن را ساخته است   آ

رد يجه بگ ي ساختمان ساز و كار چشم انسان، نت       يبا بررس 
  هوشـــــمند اســـــتيكـــــه ســـــاخته موجـــــود

(Dawkins,1986:3-6). عـت  ي عالم طبيلين پيهمچن
كـرد  ين گونه استدلال م   ي ا ،ه كرده يك ساعت تشب  يرا به   

تـر از هـر گونـه       دهي ـچيار پ ي بـس  يعت نظم ـ يكه عالم طب  
جـه گرفـت   يتوان نت ي م،ني بنابرا؛دهدي را نشان م   يساعت
عت يف طب يول نظم ظر  ؤ مس ،ك طراح هوشمند  يد  يكه با 

   .بوده باشد
كه ما از كند ين مايخلاصه آن كه برهان نظم ب

بر . ميبريدگار مي به وجود آفريعت پيمشاهده جهان طب
ك نوع ي، وجود تير علي بر تقريمبتناساس برهان نظم 

عت و كل نظام ي عالم طبيها دهيپدان ي مي منطقرابطة
 در حركت ها  كه به سمت آنييهاتيعت و غايطب

نسبت ميان طبيعت و آفريدگار آن جاد ي، سبب اهستند
كند كه ي حكم مين صورت عقل به روشنيدر ا. شوديم
ا ي ي و آگاهيان هماهنگي ميك نوع نظم منطقي

ن ا موحد،ن اساسيبر ا.  و شعور وجود دارديهدفدار
 آن و يهااددين باورند كه خلقت جهان و رويبر ا

 است ي بر طرحي مبتنيها با اهدافشان همگارتباط آن
جود داشته و ش از خلقت جهان نزد خداوند ويكه پ

. است نش را خلق كردهيخداوند بر اساس آن جهان آفر

ي كه صرف نظر از نقشهر موجود  يدگاهين ديطبق چن
كه همان وجود -دن جهان به هدفش يدر رس
ز هدف و ي وجود خودش ني، برا دارد -ستها انسان

  .  دارد مستقليتيغا
ه تكامل و ينظرتعارض ح يبه منظور درك صح

  :ت استيز اهمين نكات حايبه ابرهان نظم توجه 
در تعارض ت ير علي بر تقريبرهان نظم مبتن ‐
  .است تكامل و برهان نظم مورد استناد ةينظر

 يي چهار گانه، تنها علت غايها ان علتياز م ‐
ده شده ي تكامل به چالش كشةياست كه با طرح نظر

  .است
 است كه ساختار هر ين معني بدييعلت غا ‐
 به سمت آن در ست كه موجود اي متناسب با هدفدهيپد

  .حركت است
 كه به سمت آن در يده با هدفيتناسب هر پد ‐

  .ق جهان استي نظم دقي به معنا،حركت است
  .شود ي برده مي پناظموجود از وجود نظم به  ‐
ش ي از پ،دگار جهان استيخداوند كه آفر ‐
 جهان خلقت داشته است و طبق آن طرح ي برايا برنامه

 . استجودات را خلق كرده مو،از قبل مشخص شده

اش و  ي با توجه به وجود شخصيهر موجود ‐
ت ي به سمت غا،ي هستكل جهاننيز با توجه به 

  .حركت است در يمشخص
  

    تكامل و برهان نظم ي تقابل نظر- 4
ه تكامل يم تا تقابل نظرين بحث در صدد هستيدر ا

 را ين منظور ابتدا نكاتيبد. ميكن يو برهان نظم را بررس
ه يظهور نظر سقراط تا ت از زمانيت غاياهممون رايپ
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ل برهان ي پس از آن به تحل،ان كردهيبن يداروتكامل 
 تا محل نزاع روشن پردازيم مي ه تكاملي و نظرنظم
  .گردد
  

   تكاملةي نظرش ازي پييعلت غاگاه يجا. 1- 4
 ي اصـل  ة، دغدغ ـ نيداروتكامل   ةيش از ظهور نظر   يپ
سـقراط،  .  بـود  ييا معطوف بـه غـرض غـا       ين اش ييدر تب 

ت انگارانــه بــه جهــان يــ غايافلاطــون و ارســطو نگــاه
جـه  ي نت ي تا حد  ييت جو ي غا يژگين و يا. عت داشتند يطب
از  يزي ـ هر چ  ين تصور بود كه در سلسله مراتب هست       يا

ــگــاه ويجا ــژه خــود برخــوردار اســت؛ زي مخلــوق را ي
در . ت اســتيــ قــصد و غاي اســت كــه دارايخداونــد

 بـه   يابي ـ و راه    يل اله ازي لا أه مبد  اعتقاد ب  ، بعد يها  دوره
عـت در   يز طب يحكمت او از مشاهده ساختار شگفت انگ      

اد بـه   ح برهـان نظـم و اعتق ـ      يو تنق ـ ن  ياعترافات اگوسـت  
 از  ياني ـات وح ي ـپـس از اله    يعيات طب يع اله يگاه رف يجا
ن ي ـگـاه ا ي جاي و تعـال ي از ترق ـي حـاك  ،ناسيكو آ يسو

   . استيلسفه مدرس و فيبرهان در قرون وسط
د با كنار نهادن جست و      يجد علم   ،در عصر رنسانس  

 اكتفـا   هـا   دهي ـف پد ين و توص  ييبه تب  صرفا   ،اتي غا يجو
از  يم قـرون وسـط    ي از تعـال   ياريبس ن دوران يدر ا  .كرد

در دوره   .شـد  و محتوا دچار چـالش       يشناختنظر روش 
ــساس كپرن ــرن ــر و گال،كي ــ كپل  و ياضــيه اســتدلال ري

 را  ياض ـي ر يو روابـط كم ـ    را مطـرح     يمشاهدات تجرب 
تبيـين   نيهمچن.  كردند يي ارسطو يفين روابط ك  يگزيجا
بـه   ؛داد يفيتوص ـن  يـي تبشناختي جاي خود را بـه       تغاي
 كه  ،ييندان نه به علل غا     توجه و علاقه دانشم     كه يطور

 كـه نـاظر بـه       ،ينده بود و نه بـه علـل صـور         يناظر به آ  

 هـا   ن آ . معطوف بود  ي بلكه به علل فاعل    ،ا بود يت اش يماه
 را يع ـي طبيدارهاي ـ از نحـوه عمـل پد  يبخش محـدود  

ــ ــه نظــام جــامع و شــامل  يم گرفتنــد و جــدا از هرگون
زا پا را   نوياسپ ،انين م يدر ا  .كردنديف م ي توص يكيزيمتاف

 خـدا دسـت     يتسـن  و از مفهـوم      هنهـاد گران  ياز د فراتر  
 ـت دا ي ـ را بدون غـرض و غا      يت و كل هست   شس ؛ ستن
ن يس قـوان  ز بـر اسـا    ي ـهـر چ  كه  ن باور بود    يرا او بر ا   يز
ن يبا ا . دهدي رخ م  يمعلولو   ير عل ي و انعطاف ناپذ   ينيع

 ـيي ـا نظـام تغ ي ـاد ي ـل بود كـه بن  ي ما ،وصف ر ي ـر غيذر ناپ
بـا انقـلاب    سـرانجام    .امد را خداوند بن   يهانيمشخص ك 

 يهـا   طـرد شـد و روش      ييفلسفه ارسـطو  ،  وتني ن يعلم
 يفلسف يها  هيد و پا  ي گرد ياسين روش ق  يگزي جا يتجرب

 فلـسفه   ي نـوع  ، برداشته يعير لازم از ساختار علوم طب     يغ
  .)19-25: 1385،يگلشن( ان نهاده شدي بنيعيطب

  
   و برهان نظمه تكامليل نظريتحل. 2- 4

 جهـان  ي از كاركردهـا   ياريه تكامل بس  يبا ظهور نظر  
 ي هدفـدار   و ييبـا علـت غـا     عت كه قبلا بـا توجـه        يطب

 ه تكامـل، ي ـ بـا طـرح نظر  . تفاوت كـرد ،شد يمشخص م 
ن يد داروياك مورد ت يعين شدند كه انتخاب طب     بر آ  يبرخ
 در كـار    ين كـه نـاظم     بـدون آ   ؛امدجنيتواند به نظم ب    يم

ن كــه متــشكل از ي ـ دارويعــياب طبخ ـه انتيــنظر. باشـد 
 اصـلح  ي، تنازع بقا و بقا  يرات تصادف يي تغ مفاهيمي نظير 

ه گـاه   ي ـ چرا كـه تك    ؛ر كرد يب پذ يس را آ   برهان نظم  ،بود
 ساختمان بدن موجـودات زنـده بـا         ي برهان سازگار  نيا

  با عنصر انتخـاب    ين سازگار يدشان بود و ا   يف مف يوظا
 ـ يا تـدب  ي ـ وجـود طـرح      از بـه  ي ـ و بـدون ن    يعيطب ش ير پ
 هيفرض بر اساس    ،در واقع . نمود يل م يقابل تعل ده،  يشياند
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، نقـش   ياتي ـ در تكامل انواع ح    يرات تصادف يي تغ تكامل،
ن باور بود كه تنها     ين بر ا  ي دارو .دكننيفا م ي را ا  يعمده ا 

نـازع بقـا    انـد در ت   توانـسته  اكنون    كه انواعيل وجود   يدل
ها واجد صـفات    ن است كه آن   يا ،ندبرب به در    جان سالم 
هـا  يژگي فاقد آن و  ،ر انواع ياند كه سا   بوده ياتيو خصوص 

 .اندن رفته ي بقا از ب   ند تنازع ي در فرا  ،لين دل ي و به هم   بوده
 طير شـرا  يي ـتغ با گذشت زمان و   نداشت كه   پين م يدارو
بـا  كـه    دابن ـييمر  يي تغ تا آنجا ، صفات انواع برتر     يطيمح

 ي باور علم ـ  .كنندي حاصل م  يارياجداد خود تفاوت بس   
 طبق ،يراتييتغن يش چنيدايروند پ ن بود كه    ين بر ا  يدارو

عـت بـه صـورت    ي و طب نبودهطرح از قبل مشخص شده  
. دا كرده اسـت   يوق پ  س ي كنون يو سو  به سمت    يتصادف
 ـ    يده و هـدف   ي ـك پد ي ـن وجود   ي ب ،نيبنابرا ش ي كـه در پ
 است كه نـه     ين معن ين بد يو ا   وجود ندارد  ي، نسبت دارد
 ،ستندي ـ ن ي هـدف خاص ـ   به دنبال  عتيطب يها  دهيپدتنها  
جهـت   يداراز  ي ـ ن يحركت مجموعه جهـان هـست      بلكه
  .ستين يخاص

ه تكامـل آن را خدشـه دار        ي ـ كه نظر  يمقصود از علت  
را نيـز    ين نكتـه ضـرور    ي ـاما ا  ، است يي علت غا  رده،ك

دار شـدن علـت     با خدشـه  نبايد از خاطر دور داشت كه       
در . شـود يد واقـع م ـ   ي ـز مورد ترد  ي ن ي، علت فاعل  ييغا

 ي از اعتقـادات شخـص     صرف نظر ( يرابطه با علت فاعل   
رات ييــ تغش او دســتخوين كــه در دوران زنــدگيــدارو
ش يدايــ پأدمبــصــرف نظــر از  شــده اســت و يضادمتــ
ه تكامـل   ي ـد توجه داشت كه بـر اسـاس نظر        يبا) يهست

 علـت   ،شـود ينچه موجب تحول و تكامل موجودات م      آ
اصل انتخـاب   " اينكه  ل ب ،ستي خداوند ن  ي به معن  يفاعل
 عامـل  و  اسـت شدهن خداوند يگزي است كه جا   "يعيطب

 بـه شـمار     اصلح در عرصه تنازع بقـا      موجودات   انتخاب
ش يه تكامل، با حذف طرح از پ      ين گونه نظر  يبد. رودمي
 يرات تـصادف  يي خلقت توسط عنصر تغ    ين شده برا  ييتع
عـت  ي نظـم طب   ي برا ي علت مباشر  ينيگزي و جا  )جهش(

ه ي توسـل بـه فرض ـ     ي بـرا  يي، جـا  يع ـيبه نام انتخاب طب   
  .)91-92: 1382هات،( گذاردي نميباقوجود خداوند 

ق ي ـهـا از طر   گونـه  يجيه، ظهور تـدر   ين نظر يطبق ا 
 ي قبل يهانهي به زم  ي بستگ ،ترار ساده ي بس يها  گونهتحول  
 ،ن صورت يدر ا . ط موجود دارد  ين و شرا  يشي پ يهاگونه

ست ي ـمحتمل ن ري غ ها   گونه يش تصادف يداينه تنها قبول پ   
ز ي ـبلكه ظهور انـسان بـدون دخالـت عامـل هوشـمند ن            

دهـد  يه تكامل نشان م   ي فرض ،نيبنابرا. شود يتر م محتمل
ط ي است كه نسبت بـه شـرا    يناظم وقت كه دلالت نظم بر     

 اما هنگام اطلاع از     ،ميده علم ندار  ين پد آ يظهور تصادف 
 را ي ماديهازميتوان مكانيده ميك پد ياحتمالات ظهور   

  ).25-26: 1373، يقراملك(  كرديير غاين تفسيگزيجا
ه تحــول انــواع از عــالم ي كــه فرضــايير علــيتفــس

 است كه دانشمند را     ياكند، به گونه  يها ارائه م  سميارگان
 ـ يير غـا  ي به تفس  يابياز دست  نـد و راه را  كياز م ـي ـ ني ب

 بـر   .دي ـنمايات بـاز م ـ   ي در عالم ح   ير تصادف ي تفس يبرا
 و  يجي محـصول تـدر    يه تكامل نظـم كنـون     ياساس نظر 

ر و  يچ تدب ي است كه بدون ه    ين كور و كر   ي قوان يتصادف
 ،بي ـن ترتيبـد . كننـد ي عمـل م ـ  يامانهي حك يزيربرنامه

  . شوديگر مر جلوهيض طرح و تدبياتفاق به صورت نق
شناسـان معاصـر    ستي ـاز جمله ز   "نزيچارد داوك ير"

 انجام داده   ي فراوان يهاپژوهش نه تكامل ياست كه در زم   
ه تكامـل و    ي ـنظركـه   ن بـاور اسـت      ينز بر ا  يداوك. است

او . گر باشـند  يكـد يد  يؤتوانند م  يچ گاه نم  ي ه يخداباور



 
 

  1389ل، بهار ره اول، شما سال او) پژوهشي-علمي(الهيات تطبيقي، /  70
 

چند استدلال قديمي ويليام پيلي براي      معتقد است كه هر   
اثبات طرحمندي و نظم طبيعت پـيش از ظهـور نظريـه            

 امـا بـا كـشف اصـل     ، بسيار متقاعد كننده بـوده     ،داروين
نـز بـر   يل داوكي ـدل. انتخاب طبيعي شكست خورده است 

 وجود  ي برا يگريح د ين توض ين امر آن است كه دارو     يا
ده اسـت    ارائه كـر   يشناسستيطرح و هدف در جهان ز     

 يها   بر اساس جهش   يعيعملكرد انتخاب طب   بر   يكه مبتن 
 كه به سـمت خاصـي در حـال پيـشرفت             است يتصادف

 :Dawkins,1986).و  Dawkins,1986):(6 نيــستند

بـه جـاي    هاي طبيعت    تمام طرح  ،در اين صورت   (312
 نظـم   نمايش يك ساعت ساز با بـصيرت كـه در برهـان           

گذارد كه  يش م ي نما ساعت ساز كور را به    شود،   ارائه مي 
 ـ يروهايهمان ن  ك اسـت كـه بـه نحـو         ي ـزي هـدف ف   يب

 او  علـت ايـن كـه     . ارخاص به كار گرفته شده است     يبس
  ايـن اسـت كـه      ،دن ـگزيعنوان ساعت ساز كور را بر مي      

 يق ـيك سـاعت سـاز حق     يداوكينز بر اين باور است كه       
  خـاص  يابـه گونـه    و فنرها را     ها  دندانهو  رت دارد   يبص

 ذهـن   درتوان گفت    به طوري كه مي    ؛ستا  كرده يطراح
 يع ـيانتخـاب طب  اصل   هدف دارد اما     آينده يش برا يخو

ات و شـكل    ي ـ تمام انواع ح   ي برا ينين را تب  آن  يكه دارو 
 شـعور   ي هدف، ب  يبقرار داده است،    ن  آ هدفدار   يظاهر

از نظـر او    .  است كـه هـدفي در ذهـن نـدارد          و خودكار 
توانـد بـراي    خاب طبيعي چشم بصيرت ندارد و نمـي       انت

 .(Dawkins,1986: 21-42) ريـزي كنـد  آينـده برنامـه  
جا ه هرگونه توسل ب   ين نظر ياتوان گفت كه     مي ،بنابراين
اسـا  را اگـر اس   ي ـ ز ،كنـد يخـدا را رد م ـ    وجود  ه  يبه فرض 

ك ي ـن سـاعت سـاز      آ ، در كار بوده باشـد     يساعت ساز 
 يع ـيند انتخاب طب  ي بلكه فرا  ، هوشمند نبوده است   يخدا

ش و خطـا    يزمـا آ سال   ها  ونيليه ظرف ب   ك  هدف بوده  يب
ــش ــابخـ ــت را چنــ ـي طبيهـ ــرده  يعـ ــب كـ ن جالـ

   . (Dawkins,1986:3-6)تاس
 

ث يدگاه كي از د تكامل و برهان نظمةيتعارض نظر - 5
  وارد
 با دقت نظـر در مـسائل        ،معاصرلسوف  ي وارد ف  ثيك

ن بـه حـل     ي نو ي نگرش با ي تكامل يست شناس ي و ز  ينيد
او بـر    . پرداخته است  رهان نظم  نظريه تكامل با ب    تعارض

شه يرك سو   ياز   ،ين تعارض ين باور است كه بروز چن     يا
از و  دارد  ه تكامـل    ي ـدر برداشت موحدان از اصـول نظر      

 بـر عناصـر     ير علم ـ يل انتظارات غ  يتحمبه   ،گري د يسو
 او .شـود مربـوط مـي   شناسان  ستي ز  از جانب  هين نظر يا

، ض مفـرو   برطرف نمودن تعـارض    ي است كه برا   معتقد
-ستي ـم كـه مقـصود ز     يلازم است بدان  ز  يش از هر چ   يپ

 و تـك    يدر مجموعه جهان هـست    شناسان از نبود هدف     
رات يي ـمفهوم تغ  ،به نظر وارد  . ستي آن چ  يها  دهيتك پد 
 ي اجـزا ي هدفي ناظر به ب ،ا به اصطلاح جهش   ي يتصادف

 ننبـود  بـه   ،يعيو عملكرد انتخاب طب   است   يجهان هست 
 .شــودمــي مربــوط ي جهــان هــستهــدف در مجموعــه

 يهــدفيمقــصود از بــ يابتــدا بــه بررســبايــد  ،نيبنــابرا
ست ي ـق زدر منط ـ يع ـي و انتخـاب طب   يرات تـصادف  ييتغ

 اشـتباه   ي با بررس ـ   سپس ه شود و   پرداخت ي تكامل يشناس
 ـ  يرات تـصادف  ييموحدان در برداشت از تغ      ي هـدف  ي و ب

ه تكامل، موارد بروز تعارض    ي بر اساس نظر   يجهان هست 
 اصـل   ي علم ـ ي بـا بررس ـ   ، در ايـن مـسير     .گرددبرطرف  

ان انتخـاب   ي ـم  كـه  خواهد شد ، مشخص   يعيانتخاب طب 
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ت ي صـلاح  كي ـ، كـدام    ه وجود خداونـد   ي فرض  و يعيطب
   .دارند ي جهان هستيح هدفداريتوض براي يشتريب

  
  ه تكامل يدر نظر يمقصود از هدفمند. 1- 5

 بر علت ير برهان نظم مبتنيبر اساس تقر   
 ، آنيعت و تك تك اجزاي طب، مجموعه جهانييغا

 مشخص كه بر اساس ي هدف و مقصدسويهركدام به 
در .  در حركت هستند، كه نزد پروردگار استيطرح
ند ن باوريشناسان بر استي از زيارين و بسي دارو،مقابل

عت و موجودات آن بر اساس يكه تكامل جهان طب
از آن جا . رديگي صورت م"جهش" و يرات تصادفييتغ

ن ي بنابرا، ندارندي مشخصي سمت و سوها كه جهش
عت بر اساس طرح از يجه گرفت كه جهان طبيتوان نت يم
با  ،ن صورتيدر ا. كندنمي حركت يان شدهييش تعيپ

 با يعي و اصل انتخاب طبيرات تصادفييتغ ينيگزيجا
ه ي اعتقاد به فرضي براييگر جاي د،يطرح و هدفمند
   .(ward,2002: 122-111)ماندي نميوجود خداوند باق

 ي هدفي ناظر به بيرات تصادفييا وقوع تغيآ. 2- 5
   است؟ي جهان هستياجزا
عت را ي طبيث وارد معتقد است كه هدفداريك

  :ح داديتوان به دو گونه توض يم
- 2 ؛ي جهان هستيها دهي تك تك پدي هدفمند-1 

  .نشي مجموع دستگاه آفريهدفدار
 چرا بفهميمد ي بان باور است كه ابتدايث وارد بر ايك

 .دانندي هدف ميه تكامل را بيست شناسان نظريز
ن درباره ينچه داروشناسان بر اساس آستي از زياريبس

 يشناسستي و امروزه زان كردهي بيعياصل انتخاب طب
 كه ي تا زمان معتقدند، برده استي به آن پيتكامل

 هدف ي ب،است د مثل وارد نشدهي به عرصه توليموجود
نش ي در نظام آفريادهي و به عنوان زارودر ميبه شما

 انتخاباصل  بر اساس عملكرد. شودمحسوب مي
   انتخاب ييها نك موجود آين فرزندان ي از ب،يعيطب
 ؛باشندشده  ط سازگاري با محيبه نحو بهتر كه شونديم

توانند در عرصه تنازع بقا پيروز در اين صورت مي
انتخاب طبيعت قرار موجوداتي كه مورد . ميدان شوند

 با انتقال بهترين ، به زاد و ولد خود ادامه داده،اند گرفته
 بهترين نوع در ميان ها  نوع آن،ي خودها صفات به نسل

 يشناس ستيدگاه زي از د،نيبنابرا. انواع خواهد شد
د مثل به يدان تنازع بقا و تولي در ميروزي پيعنيهدف 

  Ward,2002: 117-115).( منظور حفظ انواع
د ير انسان تولي نظي كه موجودي تا زمان، مثالبراي

 يموجود ،يعيبه لحاظ انتخاب طب ،مثل نداشته باشد
نش يفر در نظام آ معنايو ب يك محصول فرعياست كه 

ا در را نتوانسته است افراد خود ري ز؛شوديمحسوب م
ن يتضمها را ن آي حفظ كند و بقار موجوداتيساان يم

تنازع بقا ات و ي در عرصه حيدن موجويچن. نمايد
ن موجود يتواند به عنوان بهتريمغلوب شده است و نم

 ي موجودات،گري دمثال. رديقرار بگعت يمورد انتخاب طب
ست شناسان يز. ها منقرض شده استهستند كه نسل آن

 كه يموجوداتتوان براي حيات نميمعتقدند  يتكامل
را يزت؛  در نظر گرفي، هدفاند شدهدستخوش انقراض 

 ني و به هماند قرار نگرفتهيعيورد انتخاب طبم ها آن
كه جانداراني هستندناسورها ي دا:اندن رفتهي از بدليل

 ي هدفي موجودات ب،افته استي ادامه نها چون نسل آن
   .به شمار مي روند
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ست شناسان يتوان گفت مقصود ز ي م،بين ترتيبد
وعه مع مج و به تبي جهان هستياز نبود هدف در اجزا

 پا ي موجودات،اتين است كه در روند تكامل حيعالم، ا
 يري تاثها گذارند كه بود و نبود آن يبه عرصه وجود م
نش ندارد ي جهان آفري حركت تكامليدر سمت و سو

در جهت هدف ها تواند از وجود آني نميو هست
ث يك اما (ward,2002: 113). استفاده كنديمشخص
ان در مورد معني هدف را نقد اسشننظريه زيستوارد 
 يعيمعتقد است هرچند طبق اصل انتخاب طبكند و مي

 كه ي انساني اما زندگ،رفتي را پذيين ادعايچنمي توان 
  ن انسان يرا اي ز؛ستي هدف ني بد مثل ندارديتول
اگر . د مثل استيل وجود او توليپندارد كه تنها دلينم

نش ي آفريمند هدفي را مبنايعيكاركرد اصل انتخاب طب
 يم كه تمام موجوداتيق كنيد تصدين گاه با آ،ميقرار ده
 ،اند رض شده كه منقيا موجوداتيد مثل ندارند و يكه تول

ن ينش بدون وجود چنيفرهدف هستند و نظام آ يب
 ؛توانسته است نظام خود را حفظ كنديز مي نيموجودات
ما . ستيرفته شده ني پذيين ادعاي كه چنيدرحال

ا يند دمثل نداري كه توليم كه موجوداتيريم بپذيتوان يم
 ،اند عت قرار نگرفتهي مورد انتخاب طب،اند منقرض شده

 ي بين موجواتيم كه وجود چنيق كنيم تصديتوانياما نم
عت خلق ي كه در نظام طبيرا هر موجودي ز؛هدف است
ك سو وجودش ي از : دو نحوه وجود دارد،شده است

 نقش ،گري دي از سو خودش ارزشمند است ويبرا
  . به عهده داردي جهان هستةر مجموع ديثرؤم

 جهان يهادهيتمام پدوجود رد معتقد است ث وايك
 يبراد مثل، يرف نظر از ارزش بقا و تول ص،يهست

تواند يتنها خداوند است كه م  ودنخداوند ارزش دار

 ،نيبنابرا.  را درك كندياتيارزش اشكال متنوع ح
 يتايده حيچي اشكال متنوع و پ كه هدف دريهنگام

 نيست  هدفيب ها نن صورت وجود آي در ا،نهفته باشد
ن ي امطابق. شوديند تكامل محسوب ميو هدف فرا

 بلكه در ،اندتنها شكست نخوردهناسورها نه ي دا،نگرش
 :ward,2002)اند بودهداني مروزي پاتيعرصه ح

114). 

  
  نش ي هدف مجموع دستگاه آفر.3- 5

 كه بر اساس ندن باوري بر اي تكاملانشناسستيز
 جهان يهاهديتوان وجود پدي نميرات تصادفييتغ

 از آن جا كه وجود مجموعه  را هدفمند دانست ويهست
 كه يست، هنگاميش ني از وجود اجزاي جدايزيچ

ز ينش ني مجموع دستگاه آفر،وجود اجزا هدفمند نباشد
ل انتخاب  اص،بنابراين . را دنبال كنديتواند هدفينم

س مكانيسم تغييرات تصادفي عمل طبيعي كه بر اسا
تواند از انتخاب موجودات سازگاري يافته   نمي،كندمي

ن باور است كه ينز بر ايچارد داوكي ر.هدفي را دنبال كند
 ، است هدفي، عامل كور و بيعينتخاب طباصل اچون 

  انتخاب به ن شده ييش تعيطرح و نقشه از پبدون 
  ن صورت ي در ا.(Dawkins,1996:15)پردازديم
توان انتظار داشت كه مجموعه جهان به سمت يمن

 ين و حتي دارو،ن راستايدر ا. باشد در حركت يمشخص
 ، مانند استفان گولديشناسان تكاملستي از زياريبس

آمد، يگر به وجود مي بار دي كه اگر جهان هستمعتقدند
  كنون  را متفاوت با آنچه كه ايريتوانست مسيم
 يميان ابراهيروان ادي پ،در مقابل.  كنديد، طيمايپيم

 ،ي در جهان هستيادهي كه نه تنها وجود هر پدمعتقدند
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به دنبال هم  ي جهان هستة بلكه مجموع،هدفدار است
،  معتقدند كه وجود انسان واست ينيتحقق هدف مع

  . نش استيهدف خلق دستگاه آفر
جود انـسان بـه      و يث وارد اگر چه در صدد بررس      يك

 اما  ،ستي ن يميان ابراه يدگاه اد يعنوان هدف خلقت از د    
  را ند تكامـل  ي، ظهور انسان به واسطه فرا     نوين يبا نگرش 

 ي اثبـات هدفمنـد  ي و از آن برادهدميمورد توجه قرار    
بهـره   يع ـيانتخـاب طب  سم  ي ـمكان بر اساس    ند تكامل يفرا
  در وارد معتقد است اگرچه وقوع تـصادف      ث  يك. بردمي
 ،ر قابل انكار است   يشناسان غ ستيها از نظر ز   ب ژن يترك

 دانست؛  ي را تصادف  يعيتوان عملكرد انتخاب طب   ياما نم 
 كـه در طـول زمـان        ينـد ي فرا ي ط ـ يع ـيرا انتخاب طب  يز

 ييها سمي ارگان ج به ظهور  يبه تدر شود،  ي تكرار م  يطولان
 .گذارنـد  يش م ـ ي را به نمـا    يكه طرحمند شود  يممنجر  
 يريد مـس  يعت با ين جاست كه چرا طب    يال ا ؤس ،نيبنابرا
اب كند كه سرانجام    شرفت و تكامل خود انتخ    ي پ يرا برا 

برهـان  "ن استدلال كه به     ي ا .شودمنجر   يگاهبه وجود آ  
ن مطلب اسـت كـه      يانگر ا ي ب ،استمعروف   "يخودآگاه

را دال بـر  ظهـور موجـودات آگـاه    م ي ما نخواه اگر يحت
ات ي ـتكامـل ح  م كـه    يريد بپـذ  ي با ،بدانيموجود خداوند   

  منجـر   يعت كه بـه ظهـور آگـاه       ي طب ك در عرصه  يارگان
 كه  ييها جهش ةن بودن مجموع  واج به موز  ي احت شود، يم

 دارد تـا بتوانـد      يط ـيدهند و مجموعه عوامل مح    يرخ م 
 :ward,2002) به عرصه ظهور برساند را يات عقلانيح

113).   
 در ،يآگاه ذكر است كه توجه به برهان خودشايان

كه - ه تكاملين از اصول نظرح برداشت موحدايصحت
ت ي اهمزي حا-دهي گرديمنجر به تعارض با خداباور

- ستي زيموحدان بر اساس ادعاگروهي از . است

ها و نبود دهي بر وقوع تصادف در ظهور پديشناسان مبن
رند كه يگيجه مي، نتي در مجموعه جهان هستهدف
 داشته يد سازگارتواند با وجود خداونيه تكامل نمينظر
 غفلت موحدان از چندث وارد معتقد است كه يك. باشد
ند يفرا -1 :سبب باور به چنين تعارضي شده استنكته 

ن اصول علم مدرن است كه ي از مهمتريكيتكامل 
 توانند ي نمين اصلي از علوم بدون توجه به چنياريبس

عدم توجه به كاركرد  -2 ؛ات خود ادامه دهنديبه ح
 از موحدانبرداشت  -3 ؛يعي انتخاب طب اصليعلم

ن است تا نشان آ وارد بر ،نيبنابرا .يعياصل انتخاب طب
ند تكامل ي فرا،پندارند ين مانچه موحدآدهد بر خلاف 

 يبرا يلين را دلآتوان ي بلكه م،ه تنها هدفمند استن
  .وردآاثبات وجود خداوند به حساب 

  
ي آگاه دليل هدفمندظهور موجودات خود. 4- 5

  مجموعه جهان آفرينش 
 ي براي كه مقدمه ايالؤن مبحث را با طرح سيا

نش و اثبات وجود خداوند يفرآهدفمند بودن جهان 
ا ظهور موجودات مدرك، يآ. ميكنيغاز مآباشد، يم

گاه، آك سلول ناخوديرا از ) انسان(ي و اخلاقيعقلان
   هدفمند دانست؟يانيتوان جريم

 يعنـي   ؛ پيـدايش حيـات    اگر به مشهور تـرين نظريـه      
شـد   متوجه خواهيم    ،مهبانگ يا بيگ بنگ نظري بيفكنيم     

 وجـود   ... و   آگـاهي اي كه ارزش و      كه مقصود از مرحله   
 جهان آفـرينش    ،بر اساس نظريه مهبانگ   .  چيست ،ندارد

 بـه وجـود     ،اند  از ذراتي كه به تدريج به يكديگر پيوسته       
 اما  ،ارددر اين مرحله ارزش و آگاهي معنا ند       . آمده است 
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يابيم  موجوداتي را مي   ،حله كنوني آفرينش  با توجه به مر   
 ،بنـابراين . آگـاهي و شـعور هـستند       كامل خود  كه نمونة 

هـا شـعور و آگـاهي       انسان در نتيجه مراحلي كـه در آن       
در اين جا   . وارد عرصه حيات شده است    وجود نداشته،   

معتقـد  او  . دهـد وارد به پرسش ابتداي بحث پاسـخ مـي        
 ـ   آ كـه در     ينـد يفرااست هر    ك ي ـ از   ين موجـود عقلان
رسـد  ي به عرصه ظهور رسد، به نظر م       يعقلانريسلول غ 

ند يار، فرا ين مع ي با توجه به ا    يو.  هدفمند باشد  ينديفرا
را ي ـورد؛ ز آي هدفمند بـه شـمار م ـ      يانيز جر يا ن تكامل ر 

چ گونـه   يشود كه ه  يشروع م  يز از حالت  يند تكامل ن  يفرا
ــدارد، ن وآ در يگــاهآارزش و  ن گــاه توســط آجــود ن

 ياق وارد مرحلــهيــقار دي بــسيكــيزين فيعملكــرد قــوان
شـوند كـه بـه      يد م ي تول ييهاسميانن ارگ آشود كه در     يم
ن ي ـشـوند و ا   ي احساس م ـ  يابند، دارا يي دست م  يگاهآ

جاد كنند و   ي را ا  1يكنند تا ارزش ذات   ي را كسب م   ييتوانا
 ياني ـل جر ام ـنـد تك  ي فرا ،نيبنـابرا . ن بهرمند شـوند   آاز  

ه ي ـك سـلول اول   ينش از   يفرآهدفمند است كه از شروع      
ش ي هدف تكامل را بـه نمـا       ،ي عقلان موجوداتتا ظهور   

  . (ward,1998: 69-65) گذارديم
  

ا ياست   يعياصل انتخاب طب  تبيين هدفمندي با    . 5-5
  ؟ه وجود خداونديفرض
ه ي ـ كه نظر  معتقدندشناسان  ستي ز گفتيمن  يش از ا  يپ
 فاقد هـدف اسـت و در مقابـل          يعيخاب طب مل و انت  تكا

 دستگاه  ي دلالت بر هدفمند   ي به روشن  يآگاهبرهان خود 
ك ي ـ از   ،نيبنـابرا .  دارد ه تكامـل  ي بر اساس نظر   نشيآفر

نش و برطـرف    ي جهـان آفـر    ي اثبـات هدفمنـد    يسو برا 
                                                 
1 Intrinsic valu 

، بـر   ه تكامـل و برهـان نظـم       ي ـنظرميان  نمودن تعارض   
ه تكامـل   يظر به رد ن   يازي ن ،ناخلاف پندار برخي موحد   

ست كه  ي لازم ن  ،گري د ي از سو   و ستي ن يعيو انتخاب طب  
 هـدف   ي ب يعي بر انتخاب طب   يمبنست شناسان   ي ز يادعا

اگـر  حـال   . مي آن را اصل مسلم تـصور كن ـ       را بپذيريم و  
هنـوز   ، هدفمند است  ينديه تكامل، فرا  ينظربپذيريم كه   

ا چه  يز و   ي چه چ   كه يممواجهديگر   يله اساس أك مس ي با
نـد  ي در فرا  ين هـدف  ي چن ـ  كننـدة  نيـي  توانـد تب   ي م يكس

ه وجـود   يا فرض ـ ي ـ و   يع ـياب طب اصل انتخ  :تكامل باشد 
  خداوند؟
باوران معتقدنـد كـه وجـود خداونـد اسـت كـه         خدا

 به وجود آورده اسـت و در        يت تكامل اهدف را در حرك   
نـد  ي فرا ي هدفمنـد   كنندة نييناباوران عامل تب   خدا ،مقابل

  و معتقدنـد   نسبت مي دهنـد    يعيتكامل را به انتخاب طب    
نـد تكامـل، تنهـا اصـل        يكه بر فرض هدفمند بـودن فرا      

 يهـا يدگيچيتواند هدف و پ   ي است كه م   يعيانتخاب طب 
ن گروه كـه از طرفـداران       ي ا .ه كند ينش را توج  يفرآنظام  

ار يند كه اصل بسرون باي برا، هستندسمينيسرسخت دارو 
 ـ يعيتر انتخاب طب  يساده و علم   وجـود  ه  يش از فرض ـ  ي ب

 ح دهد يند تكامل را توض   ي فرا يتواند هدفمند يخداوند م 
(ward,1998: 70-77) .ن ياها بر قت تصور آنيدر حق

تواند تمام ي است كه ميعي تنها اصل انتخاب طباست كه
 ي بـرا  ،نيبنـابرا .  كنـد  هي ـ را توج  يشناس ـستي ـق ز يحقا
ه وجـود خداونـد     ي به فرض  يازينش ن يفرآح جهان   يتوض

   سـاعت سـاز كـور      در كتـاب     نـز يداوكچارد  ير. ستين
 ي بـه همـراه زمـان     يعيد كه تصادف و انتخاب طب     يگو يم

ات و از جملـه     ي ـر تمام تنوع ح   ي تفس ي برا يار طولان يبس
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ست كه  ي ن يازي ن ،ني بنابرا . كند يت م يات خود ما كفا   يح
  ).93: 1382هات،(  در نظر گرفته شود خدا وجوددهيا

 اصل  اثبات نقصيبراكيث وارد معتقد است 
 ه وجود خداوند دري فرضي و برتريعيبنتخاب طا

را مد ه لأدو مسد يباند تكامل، ي فرايح هدفمنديتوض
  :مينظر قرار ده

 يعيه انتخاب طبيد فرضيگوي كه مييهر ادعا -1
ق لحاظ ي تمام حقاي برايحيتواند به عنوان توضيم

را بر اساس ي گستاخانه و جسورانه است؛ زييشود، ادعا
ها وجود دهي از پديراي بس،ي تكامليشناسستي زيمبان

ن ياند و هنوز ان علم لحاظ نشدهيكنون در ادارند كه تا
 ارائهها نآ وجود ي برايحينسته است توضعلم نتوا

 است كه هنوز يين افراد ادعاي ا سخناننيبنابرا. دينما
 :ward,1998) نداردياستدلال شباهتاثبات نشده و به 

65).  
  ست شناسان، اگرچه ي زي علمبر اساس باور  -2

 يهاتيتوان تحقق موجودات آگاه را در زمره فعال يم
  ن عامل ي اما ا،به حساب آورد يعياصل انتخاب طب

به .  كندينيش بي را پين موجوداتيتواند ظهور چنينم
   يعيه انتخاب طبي اگر فرضيحت ،گريعبارت د

ق ي حقاي برا، مناسب كاملاًياوهيتوانست به ش يم
 ينيش بين و پيياما تب، كند ارائه يحياخته شده توضشن

شتر ي بيدگيچيشرفت و پيبه سمت پموجودات حركت 
خارج اين اصل آگاه از عهده تا ظهور موجودات خود

  .(ward,202: 83) است
ه يجه گرفت كه فرضيتوان نت يحات مين توضيبا ا

ش از ينش بي جهان آفريح هدفمنديخداوند در توض
 نه ،بين ترتيبد.  دارديستگي شايعيباصل انتخاب ط

گر منافات يكديه تكامل با يتنها برهان نظم و نظر
  گر گام بريكديد ييتاجهت  بلكه هر دو در ،ندارند

  . دارنديم
  

  جه ينت
ه ينظرميان ث وارد، تعارض يدگاه كيبر اساس د

 و رد وجود ييتكامل و برهان نظم كه منجر به ماده گرا
  :لول عوامل زير استشود، معيخداوند م

رات ييصر تغار اشتباه موحدان از عنيتفس -1
 ؛ه تكاملي در نظريعي و انتخاب طبيتصادف

ه تكامل يت نظريباوران به اهمعدم توجه خدا -2
 ؛ در علم مدرنيعيو اصل انتخاب طب

ست ي در منطق زي هدفمندي خلط معنا -3
 ؛يعيات طبي و الهي تكامليشناس

 ي مبني تكاملشناسانستي زيعلمري غيادعاها -4
ح تمام ي در توضيعي اصل انتخاب طبييبر توانا

شرفت و حركت يپ ينيش بي و پي جهان هستيها دهيپد
شتر تا آن جا كه منجر به ي هر چه بيدگيچيبه سمت پ

 ؛شود يوجود موجودات آگاه م

و برهان ه تكامل ينظر به قلمرو بي توجهي -5
 و يعيناظر به اثبات علل طبه تكامل ينظم؛ چرا كه نظر

برهان نظم تنها در لي  و ، استي جهان هستيمباشر برا
  شعور و بايعيوجود عامل ماوراطب اين است كه صدد
 .دياثبات نماعت ي جهان طبيرا براآگاه 

 برهان نظم و    يدقت در محتوا   با   ،بين ترت يبد   
چ يجه گرفت كه ه   يتوان نت  يه تكامل م  يتامل در مفاد نظر   

ه تكامـل و برهـان نظـم    يران نظي ميقي حقيگونه تعارض 
تواننـد اعتقـاد    ين نگرش موحدان نه تنها م ـ     يبا ا . ستين
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 بلكـه بـا اثبـات       ،نـد يه تكامل حفظ نما   يخود را به فرض   
 يح هدفمنـد يه وجود خداوند به عنوان عامل توض     يفرض

تواننـد اعتقـاد     ي، م ـ  بر اصول تكامل   يعت مبتن يجهان طب 
ظـه بـه     كـه هـر لح      را يعي ماورا طب  يخود به وجود منبع   

  .تر گرداننديقو كنديض مينش افاضه فيجهان آفر
  
 منابع
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 .في محمد شر،يكمال و  اصغر،انقاه خيعسگر -3

: تهران ،يستي زي بر انسان شناسيا مقدمه). 1372(
   .، چاپ دومانتشارات توس

موضع علم و دين  ).1373 (.، احد فرامرزقراملكي -4
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  خودبيگانگي، خوديابي يا ازخداباوري
  

**مهدي گنجور  *مجيد صادقي حسن آبادي  
 

  چكيده
ازخود نشاندن انسان زميني و مقهور در كنار خدايي آسماني و قاهر جز به قيمت  متفكران غربي،برخي به عقيدة 

خود از( اليناسيونآدمي از  ياساساً تلقّ. شود  انسان و حلول شخصيتي بيگانه در ذهن و روان او تمام نمينگيبيگا
 به انسانوع نگاهي كه  ن،؛ البتهاز انسان و ماهيت او داردوي ي  رابطة مستقيم با نحوة تلقّ، و چگونگي آن)بيگانگي

 نقش ، انسان و خداة معادلر ديگري است كه در آن سويِ متغي،كند يين معرفي ميخدايي كه يك آ و خداوند دارد
در تعاليم اسلامي، فطرت و دين دو حقيقت متناظر برهم تعريف .  دارد»ازخودبيگانگي« در اعتقاد به اي تعيين كننده

. اند  حقيقت واحدي در دو جلوه تكوين و تشريع به صورت فطرت و دين، ظهور نموده،عبارت ديگره و ب اند شده
در .  خصوصاً حكمت متعاليه، رابطة انسان با خدا و بلكه جهان با خدا عين ربط و تعلقّ است، فلسفة اسلاميدر

خودفراموشي  همچنانكه ،شتهت تام دا لذا با ذات الهي سنخي.اي الهي است ي وحياني، حقيقت انسان نفخهها آموزه
 در تعاليم عرفاني عارفان .دي وثيق با يكديگر دارندنتيجة مستقيم خدافراموشي است، خداباوري و خوديابي نيز پيون

است و لذا هرچه قرب و كشش و انجذاب به او بيشتر » من تر«، خداوند حقيقتي است كه از منِ آدمي هممسلمان 
 منزل مقصود و اصل خود نائل يابد و به سر  بلكه خود را بيشتر مي،شود نمي  نه تنها آدمي از خود تهي و بيگانه،باشد

  .دگرد يم
  

  هاي كليدي واژه
  . خداباوري، ازخودبيگانگي، انسان، ماديت، خوديابي
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  مقدمه
پس از فرو پاشـي كليـسا و ظهـور عـصر جديـد،              
انسان محوري و دنياگرايي در زواياي مختلف زندگي        

تـوان   اي كـه مـي      بـه گونـه    ؛بشر غربي سـيطره افكنـد     
ــارزترين ويژگــي قــرون   ــانيزم را ب ســكولاريزم و اوم

در . يد و تفكر و جهان بيني انسان جديـد دانـست          جد
پرتو فضاي موجود پس از رنسانس و مخصوصاً عصر         

 اساسي كه ذهـن انـسان    هاي  روشنگري، يكي از سؤال   
 و او را بــه تكــاپو  كــردمعاصــر را بــه خــود مــشغول

. واداشت، يافتن رابطة صحيح ميان خود و خالق بـود           
طايي، انسان غربي پس از شكست مسيحيت قرون وس       

سيطرة اومانيزم در   . مختلفي را در پيش گرفت     يها  راه
ذهن وزبان و زمانه متفكران غربي باعث شد كه بـا آن   

 حتي ديـن را بـه آن   ؛معيار همه چيز را به ترازو كشند      
 فيلسوف آلماني انساني بودن ديـن       ،هگل. ميزان بردند 

را مطرح نمود و از جمله ايراداتي كه به اديان موجود           
وي معتقـد   .  وارد كرد، انساني نبودن آنها بود      در غرب 

بود رابطه اي كه اين اديان درباره انسان و خدا مطـرح            
 رابطــه اي نيــست كــه انــسانيت انــسان را ،مــي كننــد

دستخوش زوال نكند و او را به خالي شدن از خود و            
  .خود فراموشي و از خود بيگانگي سوق ندهد

خـدايي  نشاندن انـسان زمينـي و مقهـور در كنـار            
 جز بـه قيمـت      ،اي عبد و مولا    آسماني و قهار با رابطه    

الينه شدن انسان و حلول شخصيتي بيگانه در ذهـن و           
 همچون  ،ي او تابعان ماده گرا  . و تمام نمي شود   روان ا 

لودويگ فوئرباخ با تأكيد خاصي بر اين وصف ، دين          
زدايــي و نفــي خــدامحوري را وجهــة اصــلي همــت 

ي جــستجوگر خــداي هــا خــويش ســاختند و انــسان
اي دانستند كـه آنچـه       ت خودباخته آسماني را موجودا  

 ،اين نحوة تلقـي   . كنند  ز بيگانه تمنّا مي    ،اند خود داشته 
قطعاً رابطه اي تنگاتنگ با تفسير آدمي از خدا و انسان           
دارد وبراي حلّ مشكل، چاره اي جز ايـن نـدارد كـه             

يـا  نوعي سنخيت و همجنسي بين آن دو ايجاد نمايـد        
كه مـاده  چنان ؛هر دو را آسماني كند يا هر دو را زميني 

گرايان چون فـوئر بـاخ، هـر دو را زمينـي دانـستند و               
  . بلكه خالق او دانستند ،انسان را نه تنها مخلوق خدا

در تفكر و تعاليم اسلامي با رويكردهاي وحيـاني،         
 ايـن بحـث     ،اش به خوبي و زيبـايي      فلسفي و عرفاني  

خود را چه    اصولاً انسان خداياب،  قابل طرح است كه     
و خـداي   » خـود راسـتين   «اي بـين      چه رابطه  مي كند؟ 

 آيا خـداباوري    توان تعريف نمود؟ و     دين و فلسفه مي   
شـود؟ يـا اتفاقـاً آنچـه          مـي » از خودبيگانگي «منجر به   

موجب خودفراموشي، پوچي و از خودبيگانگي انسان       
دا و  اعتقادي نـسبت بـه خ ـ       شود، لزوماً غفلت و بي      مي

نفي معنويت و خداباوري از صحنة هـستي و حيـات           
خـود  «اي لزومي بـين       بشر است؟ و لذا تلازم و رابطه      

نـسيان  « بين   ،و به عبارتي  » خدافراموشي«و  » فراموشي
 مظــاهر و نمودهــاي از .اســتبرقــرار » خــود و خــدا

خودبيگانگي كدام است؟ چه آثار، لوازم و نتايج عيني         
  ؟تاسو معرفتي برآن مترتبّ 

و در نهايت، ديدگاه قرآن و روايات در خـصوص          
چيست؟ و از منظر وحي، چه      » از خودبيگانگي «مسأله  

گردد؟ آيا ريـشه و       عواملي موجب از خودبيگانگي مي    
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 يا عوامل گوناگون دراين     ،عامل واحدي در ميان است    
  ؟استمسأله، دخيل 

  
   انسان و از خودبيگانگي-1

ــدون شــك ــائلا،ب ــاني ق ــ يكــي از مب ــلازم ن ب ه ت
تعريف و تلقـّي آنهـا از       » خداباوري و ازخودبيگانگي  «

بدون شناخت ماهيـت و چيـستي       . ماهيت انسان است  
امـري  » اليناسـيون و ازخودبيگـانگي    «انسان، بحـث از     

  .ناكارآمد و بلكه اساساًَ نشدني است
ي مختلفـي در بـاب      ها  در طول تاريخ بشر، ديدگاه    

سان را فراتر   برخي ان . ماهيت انسان، مطرح شده است    
از ديگــر موجــودات، برخــي او را موجــودي بهتــر از 

اي، موجـودي فروتـر از حيـوان          ديگر حيوانات و عده   
به لحاظ ارزش شناختي نيز برخـي او        . اند  معرفي كرده 

اي او را موجـودي خنثـي          عـده  ،»اشرف مخلوقات «را  
و جمعي، انسان را شرور، پست و       ) نه خوب و نه بد    (

 در بـاب    ،از منظـري ديگـر    . انـد   دهارزش قلمداد كر    بي
هاي وي،    هويت واقعي انسان و استعدادها و توانمندي      

دو ديدگاه كاملاً متفاوت و بلكه متـضاد مطـرح شـده            
در يك ديـدگاه انـسان موجـودي كـاملاً آزاد و            . است

شود كه در شناخت سـعادت        مستقل در نظر گرفته مي    
ــه آن، خودكفاســت  . واقعــي خــويش و راه رســيدن ب

زند و موجودي خـود       وشت خود را خود رقم مي     سرن
مختار، داراي قدرت مطلق و وانهاده بـه خـويش و از            

در . هرگونه تكليف و الزام بيرونـي مطلقـاً آزاد اسـت          
مــادي و (ديــدگاه دوم، انــسان موجــودي دو ســاحتي 

قلمداد شده كه از قدرت شناخت لازم، نـه         ) غيرمادي
خـوردار و   كافي، براي رسيدن به سـعادت راسـتين بر        

  .نيازمند راهنمايي الهي است

 تاريخي و نيز تنوع رويه انـسان        ةبا توجه به پيشين   
اي را در تعريــف  تــوان طيــف گــسترده شــناختي، مــي

ماهيت انسان تصور نمود كه از غايت افراط تا نهايت           
انسان تصوير شده در اين طيف،      . يابد  تفريط امتداد مي  

انسان معيار  «: اند هاش گفت  گاه بدان حد است كه درباره     
يا بـه   ] 129،ص1348توماس هنري، [» همه اشيا است  

» فيلسوف آلماني سده نوزدهم،   » ماكس استيرنر «: گفته
همـان، ص   [» من به هيچ چيز جز خودم متكي نيـستم        

و يا چون اسپينوزا، آدمي را تا مقام خدايي بـالا           ] 250
ــرده، مــي ــد ب ــسان، خداســت « :گوي ــراي ان ــسان ب » ان

و گاه نيز تا آن حـد، سـقوط         ] 105، ص 1371حلبي،[
كند كه برخي چون هابز، فيلسوف انگليـسي قـرن            مي

انسان براي  «: دخوان  مي» گرگين«هفدهم، حقيقت او را   
برخـي چـون     ]105همـو، ص  . [»انسان، گـرگ اسـت    

داننـد و بـالاخره در        مـي » حيـوان ناتمـام   «نيچه، او را    
ــست و    ــاً پ ــودي ذات ــسيحي، موج ــي م ــسان شناس ان

اي كه تنها      به گونه  ،كنند  ه و گنهكار تصوير مي    خطاپيش
يابد و به حقيقـت       با قرباني شدن پسر خدا، سامان مي      

  .]131همو، ص [ شود ملكوتي واصل مي
به هرحال، يادآوري اين نكته ضـروري اسـت كـه           

بستگي تام به تـصويري     » از خودبيگانگي «طرح مسأله   
هــاي مختلــف نــسبت بــه انــسان  دارد كــه در مكتــب

شـود كـه بررسـي ايـن          قت و هويت او ارائه مي     وحقي
تصوير در مكاتب مختلف از حوصله اين مقاله بيرون         

گـردد كـه      از اين رو فقط به اين اشاره اكتفا مي        . است
ــائلا  ــنش قـ ــه  در بيـ ــه ملازمـ ــداباوري و «ن بـ خـ

 حقيقـت انـسان را جـسم و سـاحت     »ازخودبيگـانگي 
ا  چه آنان زندگي آدمـي ر      ؛دهد  مادي انسان تشكيل مي   

ــاً نيازهــاي   حيــات دنيــوي و نيازهــاي مــادي و احيان
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معنوي او را در چارچوب زندگي دنيا خلاصه نمـوده          
افـزون  . انـد  و به همه ابعاد مسأله از اين منظر نگريسته     

 برخي از آنها با پـذيرش مبـاني فلـسفي مـاده             ، اين بر
 اينكهگرايانه، به تناقضي آشكار دچار شده و با وجود          

 ـ  را منكرند  ديهرگونه امر غيرما   ت انـساني و    ، بر هوي
دارنـد و  هاي انساني تأكيد     آل  ي معنوي و ايده   ها  ارزش
 ابعاد روحي و معنـوي انـسان را تـا حـد امـوري        البته

 مادي تقليل داده وصورت مساله را به كلي نادرست و         
پرواضح اسـت كـه در چنـين        . اند  وارونه مطرح نموده  

 واقعـي   فضايي، آنچه مورد غفلت واقع شـده، هويـت        
ــسان و  ــي اوســت » خــود«ان ــتين و حقيق ــين [ راس ات
  .]221، ص 1385ژيلسون، 

اي، هيچ    بيني ماده انگارانه     در چنين جهان   ،از طرفي 
جايگاه طبيعي براي خداوند وجود ندارد، چرا كه خدا         
و ساير امور الوهي و اقعيتي ماوراء طبيعي داشته و بـا            

، 1381ين،گريف[هاي طبيعي قابل توصيف نيستند        تبيين
  .]127ص

تــوان بــه اجمــال بــه آن  آنچــه درايــن مجــال مــي
ي جوان است كه انـسان،      ها   اين تفكر هگلي   ،پرداخت

و » خــودحقيقي« حيــواني اســت سياســي كــه تحقــق
 يعني درجامعـه    ؛اش خارج از ذات او      شخصيت فردي 

 بلكـه از طريـق      ،و نه از طريق الوهيـت و ايـدئولوژي        
ــو   ــوس صـ ــادي و ملمـ ــان مـ ــا جهـ ــاد بـ رت اتحـ

  ]83، ص 1380رجبي،.[گيرد مي
 بويژه ماركس   -ي جوان ها  از اين روست كه هگلي    

 بـراين باورنـد كـه خـدا و ديـن، مـانع و               -و فوئرباخ 
پرتگاهي در مسير شـكوفايي كامـل انـسان و عـاملي            

ــانگي   ــراي از خودبيگ ــتآنهاب ــسان  . س ــنش ان در بي
شناختي فوئرباخ، نوع انسان به اقتضاي ذات و ماهيت         

لب حق و معرفت و محبت است و چـون          خويش، طا 
يعني ؛   به موجودي برتر   ،تواند آنها را تحقق بخشد      نمي

دهد و     نسبت مي  –نامند     كه آن را االله مي     –نوع انسان   
سـازد و بـه       در وجود خدايي با اين صفات مجسم مي       

، 1380مصباح يزدي، [شود    اين طريق از خودبيگانه مي    
اه فعليــت و از ايــن رو، ديــن مــانعي در ر .]178ص 

 معنوي  آدمي و پيشرفت مادي و    » خود راستين «تحقق  
، ص  1373اسـتپلويچ،  [شـود   و اجتماعي او تلقـي مـي      

127[.  
به نظر فوئرباخ، انـسان در خـودش دو شخـصيت           

 يكي شخصيتي كه همان صـفات عـالي انـساني           :دارد
 از قبيل درسـتي، امانـت، علـم، كمال،قـدرت و            ،است

و صـفاتي اسـت كـه از         و شخصيت ديگر ا    ،نظاير آنها 
انـسان پـس از     . گيـرد   تمايلات حيواني، سرچشمه مي   

هـاي    هاي حيواني خود، تنها همين جنبـه        غلبه بر جنبه  
حيواني را درك كرد و از خودش تنفـر پيـدا نمـود و              

 در يك وجود مافوق خـود       ،آنچه صفات عالي داشت   
 ،بدين ترتيـب   .گذاشت» خدا« اسم آن را     ،فرض كرده 

بـه  .  ديـن را و خـدا را بوجـود آورد       ،بشر با نفي خود   
همين دليل دين و خدا، مظهـر از خودبيگـانگي بـشر            

فوئرباخ با استفاده  .]59-62، ص 1367مطهري،[است 
از اين نظريه، موضوع بازگشت انسان بـه خـودش را           
مطرح نمود و اعلام داشت كه آن موجودي كه صفات          

شـود، خـود انـسان اسـت و بايـد        عالي در اوجمع مي   
مراجعـه كنـد تـا از     » خودش«به  » خدا«سان به جاي    ان

 ،بـدين ترتيـب   .  نجات يابـد   »از خودبيگانگي «بيماري  
آليـستي بـه نـوعي از         فوئرباخ توانست از فلسفه ايـده     

ايـن همـان فـسلفة      . گرايي درامـان باشـد      فلسفه مادي 
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-340، ص   1372برايـان مگـي،   [مادي انـسانگرا بـود      
300[.  

ر آن موجــودي  ديگــانــسان در انديــشة مــاركس،
نيست كه نيمي از وجـودش متعـالي و نيمـي مـنحط             

در درجـة   . اسـت » حيوان اقتـصادي  « بلكه يك    ،است
 همـه چيـز     .اول منافع اقتصادي برايش مطـرح اسـت       

 ماركس ديگر   به همين جهت،  انعكاسي از اين است و      
از » انـسان نـوعي   «. چيزي براي انسان باقي نگذاشـت     

) ف نظرية فوئربـاخ   برخلا(اصالت ندارد   . نظر ماركس 
كند و انسانيتش     انسان در طبقه اقتصادي، تعين پيدا مي      

شناسي   فوئرباخ برمبناي انسان   ،بنابراين. گيرد  شكل مي 
 اما  ،را به كار برد   » از خودبيگانگي «تواند تعبير   خود مي 
 اصلاً –دهد   با تصويري كه از انسان ارائه مي    -ماركس

خودبيگـانگي  قائـل نيـست تـا از        » خودي«براي انسان 
، 7، ج 1362كاپلـستون، [براي او مفهـوم داشـته باشـد         

  .]63-240ص
بديهي است كـه وقتـي مبنـاي معرفـت شـناختي            

 اي  ت و مبتني بر تجربه حسي باشد، نتيجـه   انسان، مادي
جز مـسدودشدن راه بـراي تبيـين حقـايق فراطبيعـي            

در اين صورت، نهايت تعريف ماهوي    . نخواهد داشت 
حيـوان  «،  »حيـوان بـرين   » «ن برتـر  حيوا«انسان، همان   

خواهـد بـود و پرواضـح    » حيوان متفكر«و يا   » سياسي
است كه اين تعريف به چه ميـزان از حقيقـت انـسان             

  .فاصله دارد
  

  در نگاه ماده باوران» از خودبيگانگي« عوامل -2
   دين و ايدئولوژي-2-1

يكي از مهمترين عوامل از خودبيگـاني انـسان، از          
 بـه تـلازم     قـائلان  بـويژه    –ن غربي   انگاه برخي متفكر  

.  ديـن و مـذهب اسـت       -خداباوري و از خودبيگانگي   
 از مقولـة  ،لودويگ فوئرباخ به عنوان نمايندة اين تفكر    

ــانگي« ــيله » بيگ ــوان وس ــه عن ــاد از   ب ــت انتق اي جه
. جويد  مسيحيت، دين و مكتب اصالت تصور بهره مي       

الهيات . كند  دين انسان را بيگانه مي    «او معتقد است كه     
كند تـا ايـن موجـود بيگانـه      انسان را از خودبيگانه مي  

فوئربـاخ   .]44رضـا،بي تـا،ص   [» .شده به خدا برگردد   
ازاين رهگذر نيروي انـسان در      «: نويسد  دراين باره مي  

نظر خود او به صورت نيـروي قـاهر مـاوراءطبيعي و            
  .]54صهمو، [ گردد آيد و بر او حاكم مي الهي درمي

دين و مذهب را يكي از عوامـل        كارل ماركس نيز    
انـسان تـا    « :گويـد   از خودبيگانگي انسان دانـسته، مـي      

زماني كه تحت تأثير شديد دين است، ذات خويش را         
تواند با يـك هـستي از خودبيگانـه و موهـوم،          تنها مي 

ــوئيس كــوزرو،[» عينيــت بخــشد از  ]85، ص1358لي
هـاي مـذهبي      ديدگاه ماركس، هرچه انسان در فعاليت     

دستخوش پندار گردد و هرچـه مغـز و قلـب           خويش  
 بـه همـان نـسبت       ،انسان از فرديت او فاصـله بگيـرد       

 بـا خودبيگانـه     هايش بـه خـود او تعلّـق يافتـه،           تلاش
هـاي   هاي كارگران را به كوشـش    وي فعاليت . گردد  مي

 ـ          پيروان مذاهب تشبيه مي    ق كند كه بـه خـود آنـان تعلّ
 تـا جـايي     شود   در نتيجه موجب اليناسيون مي     ،نداشته

دهنـد و از خـود        از دسـت مـي     كه خويشتن خـود را    
  .گردند خود مي بي

 ذكر است مراد فوئربـاخ و مـاركس از ديـن            شايان
ومذهب، به عنـوان مهمتـرين عامـل از خودبيگـانگي           

هاي تحريف شدة دين مسيح است        انسان، همان آموزه  
هـاي علمـي و بـديهيات     كه در تعارض آشكار با يافته 

 و  هاه انـسان را بـه سـوي اقتـضا          ك ـ اسـت عقل بـشر    
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دهد كه با ساختار روحـي        ها و عقايدي سوق مي      زمينه
گونـه سـنخيت      او هـيچ  ) فطـرت (و تمايلات حقيقـي     

وجودي ندارد و اتفاقاً در اين صورت است كه انـسان        
شود والا اگر دين يا هر عامل ديگري          از خودبيگانه مي  

انسان را بـه سـمت امـوري كـه موافـق و مـسانخ بـا                 
 فطري و وجودي اوست، براند، قطعـاً ايـن          هايقتضاا

 ــ  ــا منجــر ب ــه تنه ــود و ن ــي خواهــد ب ــب، منتف ه مطل
 موجـب خوديـافتگي     شود، بلكه   نمي» ازخودبيگانگي«

  .گردد بيشتر او مي
اثر همين تلقي ناقص و تحريف شـده از ديـن            در

مسيح بود كه مـاركس در دام مغالطـه و تعمـيم نـاروا              
گونه ديـن و ايـدئولوژي را        از آن پس هر    ،گرفتار شده 

برابر دانست كه علاوه بـر      » شعور يا وجدان كاذب   «با  
شبه معرفتي است غفلت آميـز،      «وارونه نمايي واقعيت    

اليناسيون آور، ابطال ناپـذير و غيرقابـل اسـتدلال كـه            
ــسان از    ــي ان ــانگي و غريبگ ــة از خودبيگ ــود، ماي خ

، ص  1372سـروش، [» .شود  خويشتن و از واقعيت مي    
79[.  

  
   اخلاق-2-2

فردريك نيچه، فيلسوف آلماني، بيگانگي انسان را       
او . شـمارد    بويژه اخلاق مسيحيت مـي     ،حاصل اخلاق 

معتقد است كه در اخلاق مسيحيت، غرايز، زنـدگي را    
اراده بـه معيـشت، تغييـر حالـت         «كننـد و از       انكار مي 

  ]45رضا، بي تا،ص[» .دهند مي
ة نفي اخـلاق    از ديدگاه نيچه، نفي بيگانگي، همپاي     

بايـد اخـلاق را از ميـان بـرد تـا            «:گويـد   او مـي  . است
 ]46همو،ص[» زندگي، آزاد گردد

 

   كار و نيروهاي جامعه-2-3
 اليناسيون بـه صـورت بيگـانگي        ،در تفكر ماركس  

بنـا بـه عقيـده وي،       . انسان از جامعه تجلي يافته است     
. جامعه يكي از عوامل از خودبيگـانگي انـسان اسـت          

لاف نيروهـاي سـتمگر جامعـه درآمـده،         انساني كه خ  
ماركس همچنـين،   . قرباني نيروهاي مذكور شده است    

مفهوم بيگانگي انسان را به صـورت بيگـانگي از كـار            
ــرد  ــه ك ــال . ارائ ــويس  « در 1884وي در س ــت ن دس

در شـرايط و  « :خود چنـين نوشـت   » فلسفي-اقتصادي
روابط اجتماعي متباين و متـضاد، طبقـة كـارگر، امـر            

ا كاري اجباري مي شمارد وبـدين روال، روح         توليد ر 
، 1358ليـوئيس كـوزرو،   [ »كـشاند   خود را به تباهي مي    

 از ديدگاه مـاركس، عوامـل از خودبيگـانگي          .]84ص
ــسان  ــشركارگر–ان ــسيم - خاصــه ق ــه تق ــه دو گون  ب

 ؛ بيگانگي از ثمر و حاصـل كـار خـويش          -1: گردد  مي
  . بيگانگي از نفس كار و توليد-2

پندارد    جلوه دادن مسائل، چنين مي     ماركس با ساده  
گيرند   كه كارگران از حاصل دسترنج خويش بهره نمي       

و كار نيز با طبـايع آدميـان تخـالف و تـضاد حاصـل               
اتي مي رانـد كـه هـيچ        ئكند و او را به سوي اقتضا        مي

ماركس، خـود در ايـن      . سنخيت وجودي با وي ندارد    
 بـه   كارگر هرچه بيشتر كـار كنـد،      « :زمينه نوشته است  

شود   تر مي   نظرش بيگانه   اشيا در   و همان نسبت، جهان  
و اين همان جهاني است كه كارگر بر ضدخودش بنـا           

شود   با بناي اين جهان، كارگر، خود فقيرتر مي       . كند  مي
در . كنـد   و جهان دروني او كمتر به وي تعلق پيدا مـي          

 هرچه انـسان    :مورد مذهب نيز وضع براين گونه است      
 غرق كند، براي او مقـدار كمتـري         خود را در خداوند   

  ]85همو،ص[» .ماند جا ميه ب
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در انديشه ماركس، دولت نيـز يكـي از عوامـل از            
بـه عقيـدة او،     . شـود   خودبيگانگي انسان محسوب مي   

 بـه   ؛ و آزادي بـشر اسـت      هـا   دولت واسطة ميان انسان   
نحوي كـه انـسان همـة پيونـدهاي غيرالـوهي وهمـة             

پس انـسان   «. گذارد   مي اش را در گرو او      آزادي انساني 
 از«در همة نهادهايي كه گرفتارشـان شـده اسـت، بـا             

مـارتين   .]86همـو،ص [ اسـت  روه  روب» خودبيگانگي
ط يهايدگر، فيلسوف اگزيستانسياليست آلماني نيز شرا     

اجتماعي و زندگي روزمره را عامـل از خودبيگـانگي          
او معتقـد اسـت كـه بيگـانگي،         . كند  انسان، معرفي مي  

ط اجتمـاعي و زنـدگي      يبراي زيستن در شرا   اي    وسيله
ط انسان، تغيير شخـصيت     ياين شرا  روزمره است و در   

  دهد و بـه وسـيله انجـام وظيفـه در جامعـه، بـدل                 مي
 شود و رفتـه رفتـه بـه حالـت اسـتحاله و از خـود                مي

  .]50ص رضا،بي تا،[  آيد بيگانگي دچار مي
دكتر شريعتي، كار فكري را نيز از جملـه عـواملي           

كـار  «. تواند بـه اليناسـيون منجـر شـود          داند كه مي   مي
تواند در شناخت  فكري به همان اندازه كه انسان را مي     

درست و نگاه دقيق به واقعيات ياري كنـد، در شـكل            
اش ممكن است وي را حتي از يك عامي كـه      انحرافي

خود طبيعي و فطري سالم دارد، دورتر كنـد تـا آنچـه             
كـه نيـست و كليـات و        هست نبيند و آنچـه را ببينـد         

ذهنيات و فرضـيات ونظريـات، چنـان او را در خـود             
هـاي    گيـري   ها وجهت   كنند و به او حساسيت      غرق مي 

بخشند كه بـراي وي عينكـي رنگـين           ذهني خاص مي  
ــي ــوند و آن م ــز را از وراي آن   ش ــه چي ــاه وي هم گ
، 1361شــريعتي،[ »زنــد نگــرد و بــدان رنــگ مــي مــي
  .]158ص

  

  گانگي در آينه وحي نمودهاي از خودبي-3
از خودبيگانگي در بينش خداباوران، حالتي رواني       

انـسان  . و فكري و داراي لوازم، نمودها و آثاري است        
پنـدارد، بـه طـور        از خودبيگانه كه ديگري را خود مي      

ايـن  . انگـارد   طبيعي هويت ديگري را هويت خود مي      
هويت و تـصوير ديگـر، در اغلـب مـوارد، هويـت و              

ــه  ــصويري اســت ك ــانت ــاس جه ــسان   براس ــي ان بين
دراينجـا بـه برخـي از    . ازخودبيگانه شكل گرفته است  

  :گردد نمودها و مظاهر از خودبيگانگي اشاره مي
  
   اصالت دادن به غير-3-1

ون ؤانسان از خود بيگانه در تمام يـا برخـي از ش ـ           
هـا،    دهـد و در ارزيـابي       خود، اصالت را به ديگري مي     

، مــشكلات و هــا احــساس دردهــا، تــشخيص درمــان
ــده  حــل راه ــا و اي ــا، نيازه ــا آل ه ديگــري را اصــل . ه

سنجد و در     ر خود را براساس او مي     .دهد و امو    قرارمي
. كنـد   مورد او قضاوت و انتخاب و طبق آن عمـل مـي           

توضــيح آنكــه گــاهي انــسان بــه كلــي از خودبيگانــه 
ون ؤشود و گاه در بعـدي از ابعـاد و شـأني از ش ـ               مي

شود و بـراين اسـاس،        نگي مي خود، دچار از خودبيگا   
اصالت را گاه به طور كلـي و گـاه در بعـدي از ابعـاد                

انساني كـه در ابعـاد      . دهد  وجودي خود به ديگري مي    
 قطعـاً   ،گوناگون زندگي، اصالت افراطي به غيـر دهـد        

 اين دگرنگري و دگرانديشي به قيمت خودفراموشي و       
  . و اقتضائات دروني خود استها رها نمودن توانايي

  
   بر هم خوردن تعادل روحي-3-2

انسان ازخود بيگانه كه عنان اختيار خـويش را در          
 يكي از نتايج اجتناب ناپذير آن،       ،نهد دست ديگري مي  
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 چـرا كـه فـرد       ،به هم خوردن تعادل شخصي اوسـت      
 در واقع شخصيت ديگـري را       ،مبتلابه ازخود بيگانگي  

 بر روي شخصيت اصيل خويش نشانده است كه قطعاً        
ــرايش  آن د ــد، گ ــات، عقاي ــال، حرك ــي، افع ــا وم  و ه
ي خاصي دارد كه با شخصيت اوليـه و اصـيل           ها  بينش

در اليناسـيون ، شخـصيت زيـرين        . او سازگار نيـست   
خـود را   ي  گاه اقتـضا    بلكه گه  ،كاملاً از بين نمي رود    

ــد    ــي ده ــروز م ــكناتي ب ــال و س ــان . در افع آن مهم
ــده هــم كــه در روح و روان و شخــصيت وي   ناخوان

ايـن  .  اقتضائات خاص خود را دارد     ،ول كرده است  حل
مسأله، شخصيت فرد ازخود بيگانه را بـسان كـشوري          

كند كه چنـدين حـاكم دارد و هـر كـدام او را بـه                 مي
كشند و تزلزل در اركان شخصيتي او ايجـاد          سويي مي 
يك انسان دو شخصيتي يا چند شخصيتي،       . مي نمايند 

ادي استهر لايه از روح و روان او شكار صي.  
خداوند در سوره زمر، مثلي زده است كـه بيـانگر           

  اي برهم خوردن تعادل روحي انـسان از خـود بيگانـه          
ست كه موجـودات متعـدد و ناسـازگاري بـه عنـوان          ا
ــر« ــوي   » غي ــه س ــرده، او را ب ــه ك ــود او رخن در وج

اقتضائات متكثر و متضادي كه هيچ سنخيت وجـودي         
قـرآن  . دن ـده  با ساختار روحي وي نـدارد، سـوق مـي         

ــي ــد م ــركَاء   « :فرماي ــه شُ ــلاً في جــثلاً ر االلهُ م ــرب ضَ
» ...متشَاكسونَ و رجلاً سلَماً لرجَلٍ هل يستَويانِ مـثلاً          

مردي را كـه چنـد      : خداوند مثلي زده است   « ]29:زمر[
بدخو و ناسازگار در او شريك باشند و مردي كه تنها           

و در  » يكـسانند؟   تسليم يك نفر اسـت، آيـا ايـن دو           
لاتتََّبِعوا السبلَ فتَفَرقّ بكِمُ عـن      «:جاي ديگر مي فرمايد   

به جـز راه    (هاي ديگر   به دنبال راه  « ]153: انعام[» سبيله
نرويد كـه شـما را از راه        ) توحيد كه راه مستقيم است    

درآيــه ديگــر خداونــد » .خــدا جــدا و پراكنــده ســازد
ه از مكـان و     مشركان را چون مرغاني مـي انگـارد ك ـ        

مكانــت خــود ســاقط و گرفتــار لاشــخورهاي متعــدد 
و من يشرِك باِاللهِ فكََأنَّما خَرَّ منَ السماء فتََخَطفُه  « :شود
انساني كه از خداي واحـد بريـده و         ] 31:حج[»...الطَّيرُ

از آثار آن پاره شـدن        يكي ،به خدايان دروغي بپيوندد   
  .و تكه تكه شدن روح اوست

  
خود «به جاي » خود مجازي«يستن با  ز-3-3

  »حقيقي
ــسان،  » خــود مجــازي« ــه ان ــن معناســت ك ــه اي ب

استعدادها و ابعاد وجودي و شخصي خـود را ناديـده           
قراردهـد  » خود« را   -غير– تصنّعيبگيرد و يك پديدة     

 :معمولاً در دو بستر شكل مـي گيـرد        » خود مجازي «. 
ا و   از تمـايلات، آرزوهـا، اميـده       ي ساختار يكي ايجاد 

 ؛كند  ها تطبيق نمي    كه با واقعيت  يي است   ها  گيري  هدف
 و  هـا   صـورت وجـود انـسان انبـاني از گـرايش           بدين

ي غير اصيل و دور از واقعيت مـي شـود و            ها  خواسته
و زمام او را در     كرده  اوهام متراكمي وجود اورا اشغال      

قيقـي، غيـر    امـري غيـر ح    » خود«اين  . دست مي گيرد  
خـود  «زنـدگي بـا ايـن،        .واقعي و غيـر اصـيل اسـت       

شكست جبران ناپذيري است كه قرآن به آن        » مجازي
  :كند اشاره مي

] 20و 12: انعام[»الَّذينَِ خَسروا أنفُسهم فهَم لايؤمنون«
 اند آنان كساني هستند كه خود را ورشكسته كرده

  . آنها ايمان نخواهند آورد.)اند دچار خسران شده(
 كور از ديگران كليـد      بستري است كه با تقليد    دوم؛

 به جاي اينكه خود بينديـشد       در اين فرايند  . مي خورد 
و يا خود بخواهد،انديشه ديگران را در خود مـنعكس          
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بنـدد و     هاي ديگران را به خود مـي        سازد و خواسته    مي
ديگـران را   » خود«بالاخره مجموعه متشكلي از عناصر    

بـه فعاليـت    » خود حقيقي «در درون خويشتن به جاي      
ــيواد ــروم    ار م ــي مح ــود حقيق ــتن خ ــد و از داش كن
بدترين شـكل زنـدگي بـا خـود مجـازي و            . گردد  مي

كنـد    ي است كه انسان به خود مي      قينازخودبيگانگي، تل 
  آن را خـود    ،شدن در خود مجازي   زنداني  رغم   و علي 

 187اينان به تعبير قرآن در آيات       . كند  حقيقي تلقي مي  
 بقره به خويشتن     سوره 9 سوره انعام و     24سوره بقره،   
گـري در     گوينـد و حيلـه      ورزند، دروغ مـي     خيانت مي 

، ج  1375محمـدتقي جعفـري،   [ خويشتن راه انداختند  
ــي  « .]118، ص 1 ــانونَ عل ــتمُ تَخت ــم كُن ــم االلهُ أنَّكُ لع

داند كه شما به خود       خداوند مي  ]187: بقره[» أنفُسكمُ
 »فُـسهمِ انظـُر كيَـف كَـذَّبوا علـي أن        « .وزيد خيانت مي 

به آنـان بنگـر چطـور بـه خودشـان دروغ             ]24: انعام[
  .گويند مي

دهند  آنان فريب نمي ]9: بقره[» إلاأنفُسهمومايخدعون«
  .مگر خودشان را

  
   مسخ ماهيت انسان-3-4

درحالت ازخودبيگانگي، انسان به جاي خود اصيل 
و راستين همان گوهر ارزشـمند و ماهيـت حقيقـي و            

ــي ــه اللّه ــره [خليف ــي  ] 30:بق و صــاحب كرامــت ذات
» خود خيـالي  «،  ] 24:فجر[و نفس مطمئنه    ] 70:اسراء[

يعني خود سربار و انگلي و حيواني، شـيطان درون و           
را ) غيـر (هواهاي نفساني، را جايگزين ساخته، بيگانه       

نـشاند و در نتيجـه از         بر حريم جان و خود واقعي مي      
 اصـيل   در اين حالت، شخـصيت    . گردد  خود بيگانه مي  

رود و ناخود به جـاي        انساني با مسخ شدن، از بين مي      

هـاي از     شهيد مطهري در ترسيم انسان    . نشيند  خود مي 
مساله مسخ شـدن خيلـي مهـم        «: نويسد  خودبيگانه مي 

اگر انسان از نظر جسمي مسخ نشود، تبديل به         ...است
يك حيوان نـشود، بـه طـور يقـين از نظـر روحـي و                

 تبديل به يـك حيـوان       معنوي ممكن است مسخ شود،    
ص اخلاقـي و    يچون شخـصيت انـسان، خـصا      ...شود

، هـا   اگـر ايـن خـصوصيات و ويژگـي        . رواني اوسـت  
ص يك درنده و يك حيوان باشد، واقعـاً مـسخ           يخصا
 يعني روحش حقيقتـاً مـسخ و تبـديل بـه يـك              ؛شده

اسـتاد   .]30، ص1371مطهـري، [حيـوان شـده اسـت    
يگـانگي،   كلي بـه ماهيـت از خودب       يمطهري، در نگاه  

ها و نمودهاي آن را مسخ ماهيت انـسان           يكي از نشانه  
به عقيدة وي، وابـستگي بـه يـك ذات          . كند  عنوان مي 

بيگانه از خود، موجب مـسخ ماهيـت انـسان اسـت و             
علت اينكه همه در اديان، وابستگي به دنيا و ماديـات           

 چرا كه ماديـات     ،نفي شده، در همين نكته نهفته است      
عـاً موجـب سـقوط ارزش انـساني         واق«بيگانه است و    

  .]117، ص 2، ج1369مطهري،[» است
  
   خودبي نيازي و استغنا-3-5

يكي از بارزترين نمودهاي از خودبيگانگي، كبر و        
بيني و احساس استقلال و اسـتغنا در برابـر            خودبزرگ

حقيقت انسان و بلكه همه موجـودات،       . خداوند است 
ا، ملاصــدر[ عــين ربــط و فقــر و تعلــق بــه خداســت

و اساساًَ وجود فقير بدون اتّكـا       ] 135، ص   1،ج  1410
توانــد تحقّقــي داشــته باشــد  بــه موجــود غنــي نمــي

 احساس اسـتقلال    ، از اين رو   .]517،ص1385فرقاني،[
ياد » استغنا«و مالكيت كه در قرآن كريم از آن به حالت      

خــودواقعي و (شــده، آدمــي را از سرشــت و فطــرت 
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 ـ        جدا مي ) اصيل سبت او را از خـود      كند و بـه همـان ن
  .بيگانه مي سازد

-7:علـق [» كَلَّا إنَّ الانسانَ ليطغَي أنَّ رءآه استَغنَي      «
 نافرمـاني   ،آدمي هرگاه خويشتن را بـي نيـاز بينـد         ] 6

نيـازي و حالـت اسـتغنا بـه وسـيله مـال و           بي. كند  مي
ثروت و مقـام و فرزنـد و وابـستگي و دلبـستگي بـر               

سان را از اصل خـود دور       هاي مادي و دنيوي، ان      جلوه
  .كند مي» من خيالي« گرفتار ،ساخته

: نويـسد   شهيد مطهري با توجه بـه ايـن نكتـه مـي           
انــسان وقتــي خــود را مــستغني و داراي همــه چيــز «

گـذارد و آن را نيـز         بيند، اين امر در درونش اثر مي        مي
چرا اين همه بر دستورات ديني تاكيد       » .كند  خراب مي 

هـا، توجـه بـه        ترين زندگي   انهشده است كه سعادتمند   
براي اينكه همين قدر كه مـال و        . اين دستورات است  

ثروت جنبة سودجويي بـه خـود گرفـت و بـه شـكل           
را بزرگ  » خود«اي درآمد كه انسان به كمك آن          وسيله

دهـد، ديگـر روابـط درونــي     و بـا اهميـت جلـوه مــي   
توانند از تاثير عامل بيروني بركنار بمانند و تحـت            نمي
، 1362مطهـري، [ شوند  ار آن نيز به فساد كشيده مي      فش

  .]171ص 
  

گيري از ابزارهاي شناخت انساني  عدم بهره-3-6
  )عقل و دل(

شـود، شـيطان،      كسي كه دچار ازخودبيگانگي مـي     
پندارد و تسليم     حيوان و يا موجود ديگري را خود، مي       

شود و خود را در همين دنيا و لذات آن خلاصه             او مي 
نتيجه، ابزارهاي شناخت عقلانـي و قلبـي        كند، در     مي

ي حقيقـت را    هـا    راه ،خود را به عقل و دل مهر كـرده        
گيري كـافران از   قرآن كريم، عدم بهره .بندد برخود مي

قلب و گوش و ابزارهاي شناخت خويش را به عنوان          
ــوده،    ــرح نمـ ــانگي مطـ ــراي ازخودبيگـ ــودي بـ نمـ

 علـَي    الـدنيا  ةيـو الحذَلـك بِـأنَّهم اسـتحَبوا       «:فرمايد  مي
 و أنَّ االلهُ لايهدي القَوم الكافرينَ أُولئَـك الَّـذينَ           ةِالاخرَ

           م  طَبع علي قُلوبهِمِ و سمعهمِ و أبصارهِم و اولئـك هـ
زيرا آنان، زندگي دنيـا را      «] 108-107:نحل[» الغافلون

برآخرت برگزيدند و خـدا گـروه كـافران را هـدايت            
  ها و گـوش     آنان كساني هستند كه خدا بردل     . كند  نمي

  .»و چشمهايشان مهر نهاده و آنان خود، غافلانند
اين مهـر برقلـب و گـوش و چـشمان نهـادن، بـا               
انتخاب زندگي حيواني و حركت در آن مسير حاصـل      

ها همه نتيجـه انتخـاب زنـدگي حيـواني             اين .شود  مي
تـر     چنين انساني از حيوان، پست     ،به همين دليل  . است
م              » «.است م أضَـَلّ أُولئَـك هـ ل هـ امِ بـ أوُلئَـك كَالانَعـ

زيرا حيوانـات، حيوانيـت را        ]179: اعراف[» الغَافلونَ
اند و حركت آنهـا در        انتخاب نكرده، حيوان خلق شده    

 ولي انسان كه    ،مسير حيوانيت، از خودبيگانگي نيست    
ــسان« ــر ح  » ان ــده، اگ ــق ش ــد،  خل ــت را برگزي يواني

  .]74، ص1380رجبي،[  ازخودبيگانه شده است
   اصالت دادن افراطي به ماده و ماديات-3-7

در بينش الهي خداباوران، هويت و اقعي انـسان را          
 ولي اگر   ،دهد  بعد روحاني و فراحيواني او تشكيل مي      

انسان خود را در ديگري پنداشت، طبيعـي اسـت كـه            
بـه  . پندارد   هويت خود مي   را) غير(هويت آن ديگري    

هاي ازخودبيگانه، همواره، حيوانيـت       بيان قرآن، انسان  
نـشانند و چـون       را به جاي خود واقعـي خـويش مـي         

حيوانيت به جاي انسانيت نشسته است، ديگـر چنـين          
شـود كـه هرچـه هـست همـين جـسم و               پنداشته مي 



 
 

 87/ خداباوري، خوديابي يا ازخودبيگانگي 

 

 

پس انـسان چيـزي نيـست، جـز         . تنعمات مادي است  
ايز حيـواني و جهـان وي نيـز         همين جسم مادي و غر    

درچنين شرايطي انـسان    .چيزي جز جهان مادي نيست    
 ـ ةَالـساع ما أظُنُّ   «:گويد  ميازخودبيگانه   مكهـف [»ةًقائ :

 از ديـدگاه    .»كنم قيامتي دركـار باشـد      گمان نمي «] 36
ا يهلكنُـا             «:او ما هي إلّا حياتنَُا الدنيا نَموت و نَحيي و مـ

 ّزندگي جز همين دنيا نيست كه      «] 24:جاثيه[» هرُالّا الد
شويم و چيزي جز روزگار، مـا را          ميريم و زنده مي     مي

  .»كند هلاك نمي
در اثــر چنــين بينــشي، نيازهــاي ايــن انــسان نيــز 

منـدي    نيازهاي حيواني نظير خوراك و پوشاك و بهره       
 و الََّذينَ كفََروا يتمتَّعـون    «:شود   دنيوي مي  لذايذاز ديگر   

آنانكه كـافر   ] 12: محمد[»و يأكُلون كَما تَأكُلونَ الأنعام    
ذ دنيـايي   ي ـخورند و از لذا     شدند، همانند چارپايان مي   

وري مـادي   چنانكه كمال او همين بهره .گيرند  مي ه بهر
ذ فرحنـاك   يو كمالات دنيايي و با رسيدن به همين لذا        

ــي ــود م ــوا «: ش ــالحيو فَرِح ــدنياةِوبِ ــدر[»  ال ] 26: ع
  .]72، ص1380رجبي،[

اشاره به اين نكته نيز خالي از ضرورت نيست كـه           
ــه و   ــسان را روح جاودان در بيــنش الهــي، حقيقــت ان

دهد كه از خدا نـشأت گرفتـه،          غيرمادي او تشكيل مي   
به «و  » از اويي «گردد و اساساً هويت       به سوي او بازمي   

ــي ــره[ دارد» ســوي اوي ــنش اســلامي، .]165:بق  در بي
نظرگـرفتن   خت دقيق و درست انـسان، بـدون در        شنا

از منظر فلسفي نيـز كـه       . رابطه او با خدا، ميسر نيست     
، 1410ملاصـدرا، [ هستي انسان عين ربط به خداسـت      

بريدن و جداكردن او از خدا، هويـت        . ]330، ص   1ج
بـرد و ايـن حقيقتـي     اش را در پردة ابهام فرومي     واقعي

 غفلت يا انكـار     هاي غيرالهي، مورد    است كه در مكتب   

از سوي ديگر، بر مبنـاي انـسان شناسـي          . گيرد  قرارمي
الهي، حيات واقعي انسان در سراي آخرت اسـت كـه           
با تلاش مخلصانه و همراه با ايمان خود در اين دنيـا،            

 در برخـي    .]291،ص1345مطهـري، [نهد    آن را بنا مي   
اين گونه تبيين شده    » انسان«منابع عرفاني وجه تسميه     

ن به سبب آنكـه نـشئة وي مـشتمل بـر همـه              كه انسا 
مركـز  [مراتب و حقايق عالم است، انسان ناميده شده         

ــرآن،  ــارف ق ــگ و مع ــا ] 481، ص4 ، ج1382فرهن ي
ــه از   ــسان، برگرفت ــه ان ــسمية وي ب ــين«ت ــسان الع » ان

 بدين معنا كه بـه حكـم قـرب          ؛است) مردمك چشم (
فرايض، انسان براي خدا به منزلة مردمك چشم بـراي          

 يعني خداوند به وسيلة انسان به عالم نظر         ؛استچشم  
بينـد     چنانكـه چـشم بـه وسـيلة مردمـك مـي            ؛كند  مي

  .]348، ص 1375قيصري،[
شـود   اهميت انسان و ماهيت او، آنگاه آشكارتر مي     

كه ببينيم آفريدگار هستي در سراسر قرآن كـريم تنهـا           
يك بار خود را به عنوان زيبـاترين آفريننـده سـتايش            

 هــم در پــي بيــان آفــرينش انــسان اســت كــرده و آن
ثمُ أنشَأناَه خَلقاً آخَـر     «] 570، ص   2، ج 1968قشيري،[

ماهيـت  ] 14: مؤمنـون [» فتَبَارك االلهُ أحـسن الخَـالقين     
انسان در ادبيات عرفاني به عنوان مظهـر أتـم اسـماي            

، 1407نـوري طبرسـي،   [الهي و آينة تمام نمـاي خـدا         
ايي با جامعيت خـويش     كه خود به تنه   ] 210، ص   4ج

همة اوصاف جمـال و جـلال خـدا وجميـع أسـماي             
گـردد    حسناي او را به نمايش گذاشته است مطرح مي        

 لايــق مقــام ، از ايــن رو.]15،ص 1381رحــيم پــور،[
گــشته اســت كــه بــه تعبيــر  ]30:بقــره[ الّلهــي ةخليفــ

توان خلافت مزبـور را بـه معنـاي           مي«صدرالمتألهين،  
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، ص 2، ج1362ملاصــدرا،[» جانــشيني خــدا دانــست
313[ 

  
   خداباوري و خوديافتگي-4

ي كه در تفكّر برخي متفكـران مغـرب         يعليرغم تلقّ 
زمين در مـورد ناسـازگاري خـدامحوري و خويـشتن       
يابي وجود دارد و ذكر آن گذشت، در تفكـر فلـسفي            

و در نگاه عرفاني، نه تنها تعارض و تزاحمـي           اسلامي
دمـي، خـود واقعـي       بلكـه آ   ،بين اين دو مقوله نيـست     

خويش را وقتي مي يابد كه بند تعلقّ خود را به مبـدأ             
ي عارضي و   ها  آزادي انسان از اسارت   . عالم پيوند زند  

انسان كش وقتي ميسر است كه آدمي در بند محبـوب           
  .محتشمي درآيد كه همة عالم، پرتوي از روي اويند

من از آن روي  حافظ از جور تو حاشا كه بگرداند رو
  م آزادما بند توكه در

در اثبات تلازم جدي كه بين خوديابي و خداباوري 
وجود دارد، با دو رويكرد مي توان وارد بحث شد كه 

  .ذيلاً خواهد آمد

  
  رويكرد فلسفي -4-1

 فلسفة اسلامي، رابطه يك وجود ناقص ديدگاهاز 
 شئ با شئبا غايت و كمال طبيعي خود، رابطه يك 

رابطه . است» خود«خود با بيگانه نيست، بلكه رابطة 
 به شئآنجا كه . خود ضعيف است با خود واقعي

 از خود به ،سوي كمال واقعي خود در حركت است
توان گفت  كند و به تعبيري مي سوي خود حركت مي

ست كه  ااين. كند حركت مي» خود«به » ناخود«از 
، عشق به خود )خدا(حركت و عشق به كمال واقعي 

شيخ اشراق، رباعي . قيقي استبرتر و يافتن خود ح
  :گويد لطيفي دارد كه مي

  
  

 هــان تــا سررشــتة خــرد گــم نكنــي
  

 خــودرا زِ بــراي نيــك و بــد گــم نكنــي   
  

 ي، منـزل تـو    يي و راه تـو    يرهرو، تو 
  

 هشدار كه راه خود بـه خـود گـم نكنـي             
 ]292، ص1345مطهري،[                       
  

، خـداباوري  اسـلامي  - در بينش فلسفي،از اين رو  
نه تنها موجب خود فراموشي و از خودبيگانگي انسان         

و توجه  » خوديابي« بلكه اتفاقاً آنچه منجر به       ،شود  نمي
گـردد، اعتقـاد و تعلـّق         انسان به ذات و حقيقت او مي      

  انـسان  چرا كه دراين بينش، خدا و     . داستخاطر به خ  
تعلـّق   :اولاًَ ، زيـرا  ند بيگانـه نيـست    به هيچ وجه از هـم     

 مباين و مغاير بـا ذات       شئنسان به خدا تعلقّ به يك       ا
نيست كه انسان با تعلقّ به خدا و يـاد او، خـودش را              

ايـن مطلـب كـه      . فراموش كند و ازخودبيگانـه گـردد      
، مقـوم   شـئ علت فاعلي و علت موجده و مبـدع هـر           

 بـه او نزديكتـر   شـئ  است و از خـود آن   شئذات آن   
ي ثابـت شـده     است، مطلبي است كه در فلسفة اسـلام       
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صدرالمتألهّين در مواضـع بـسياري از اسـفار و          . است
ديگر آثار خـود بـراين ديـدگاه اصـرار ورزيـده و بـا               
عبــاراتي دلنــشين بــه تبيــين آن پرداختــه اســت      

المبدأ و  « از جمله در     ؛]528-520، ص   1385فرقاني،[
 هالك  شئكلُُّ  «، آن را با استناد به دو آيه كريمه        »المعاد

هجهنِ«و ] 88: قصص[» الّا ومللكالم ومالي  داحاللهِ الو 
، 1397ملاصدرا،[  توضيح داده است  ] 16:غافر[»القهَار
 وي در جلد ششم اسفار نيز ، اين مـسأله را            .]30ص  

اين كـه   «: كند  با تأكيد براصالت وجود، چنين تبيين مي      
اند وجود موجـودات ممكـن، زائـد بـر            حكيمان گفته 
امـا وجـود واجـب الوجـود عـين ذات            ،ذاتشان است 

معنايش اين است كه ذات ممكن و هويتش به         . اوست
اش   اي نيست كه اگر از ايجاد كننده و قوام دهنده           گونه

 موجود باشد ودر خارج واقع شـود،        ،صرف نظر شود  
هـاي معلـول در ذات خـود بـه جاعـل و       زيرا هويـت  

  .]54، ص 6، ج 1410ملاصدرا،[» موجدشان نيازمندند
 جز ملاصدرا، اين مسأله در مواردي از حكمت         به

 مـورد توجـه     - لكن بـه نحـو اجمـال       -مشاء و اشراق  
هايي ازآن در آثار ابـن سـينا وشـيخ            قرارگرفته و بارقه  

 لكـن پـرداختن بـه آن و      ،خـورد   اشراق به چـشم مـي     
بردن از لوازم و آثاري كه برآن مترتّـب اسـت، از              بهره

تـصات حكمـت    ابتكارات مرحـوم ملاصـدرا و از مخ       
 .]203، ص   2، ج   1375جـوادي آملـي،   . [استمتعاليه  
وجـودي  «: نويـسد   مي» التّعليقات« شيخ در    ، مثال براي

شود، متعلقّ بودنش به غيـر، مقـوم          كه از غير افاده مي    
نيــازي از غيــر، مقــوم واجــب  آن اســت، چنانكــه بــي

شود كه از     الوجود بالذّات است و مقوم يك چيز، نمي       
ابن سينا، بـي    [» . زيرا ذاتي آن چيز است     ،آن جدا شود  

  ]178تا، ص

اسلامي، خدا كمال و نهايت     - در بينش فلسفي   ثانياً
شود و اساساً مـسير و مقـصد          سير انسان محسوب مي   

تكامــل و شــكوفايي انــسان بــه ســوي خــدا تعريــف 
ــي ــردد  مـ ــدرا،[گـ ، 7ج/ 273، ص 2، ج1410ملاصـ
  پس توجه انسان به خـدا، بـه        .]53، ص   9ج/ 152ص

تعبير شهيد مطهري، مثل توجه آن ذره است به نهايت          
 بـه نهايـت   ،كمال خودش، مثل توجـه آن دانـه اسـت        

و لذا رفتن انسان به سوي خـدا، رفـتن          . كمال خودش 
خـود  «اسـت، رفـتن انـسان از        » خود«انسان به سوي    

است پس اشتباه كرده    «. است» خود كاملتر «به  » ناقصتر
گـر مقايـسه نمـوده و        دي يآن كسي كه خدا را با اشيا      

خيال كرده است كه خدا هـم مثـل يـك شـئ بيگانـه               
ش ا است كه وقتي انسان به آن توجه پيدا كرد، آگـاهي        

 بيگانـه   ئشـود و وقتـي درآن ش ـ        از خودش سلب مي   
كنـد و     هاي خودش را فرامـوش مـي        غرق شد، ارزش  

 ــ ــه آن ش ــي ب ــرد، از حركــت  ئوقت ــه توجــه ك  بيگان
ابونـصر   ]313ص، 23، ج1383مطهـري، [» ايـستد  مـي 

و أن إلـَي    «با اسـتناد بـه آيـات        » التّعليقات«فارابي در   
واجب تعـالي را    » هو الاوَلُ و الآخَر   «و  » ربك المنتهَي 

نهايت سير و كمـال حقيقـي        غايت همه موجودات و   
 ابـن سـينا     .]46، ص 1371فارابي،[ انسان دانسته است  

 و  يـد نمـوده   بارها براين مـسأله تاك    » التعليقات«نيز در   
ذات خدا را غايت خلق و كمال مطلق انـسان معرفـي            

  .]62ابن سينا،بي تا،ص[نموده است 
مرحوم صدرالمتألهين نيز در اسفار براين مسأله تأكيد 

ها و غايت همة  كند كه معشوق همه معشوق مي
ها، ذات  ها و منتهاي همة حركت ها و رغبت لذت

، ص 7، ج1410ملاصدرا،[ أقدس حق تعالي است
  .]53، ص 9ج /152
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   عرفاني- رويكرد قرآني-4-2

-كه قائل به وحدت وجود هستند     -از ديدگاه عرفا  
حقيقتي واحدند كـه جـز      ) خدا و انسان  (حق و خلق،    

 كه اختصاص به حـق تعـالي دارد،         -در وجوب وجود  
  .تمايزي ميانشان نيست

 به تعبير خـود   وانسان در عرفان، مقامي عالي دارد  
م و تمام خداست، آينة تمام نماي حـق         عرفا، مظهر تا  

است و حتّي آنها انسان را عالم كبيـر و عـالم را عـالم     
،ص 1378ايزوتـسو، [صغير يا انسان صغير مـي نامنـد         

 كاشاني در شرح فصوص الحكم ابن عربـي در          .]232
فرمـود  ) ص(به همين دليل پيـامبر    « :گويد  اين باره مي  

رت او كه خدا آدم را بر صـورت خـود آفريـد و صـو       
اي اسـت     لـذا آدم برنامـه    .  مگر حضرت الهـي    ،نيست

جامع از همه نعوت حضرت الهي كه عبارتند از ذات،          
» مختصر شـريف  «لذا خداوند در اين     . صفات و افعال  

 اسماء الهي و حقايق آنچـه       ةكه انسان كامل باشد، هم    
 كه منفـصل از انـسان       -در عالم كبير  ) حق(را كه از او     

  ]252 ،ص1384كاشاني،[» ارداد قر، ظهور يافته-است
ابن عربي در خصوص رابطة خاص انسان با خـدا          
در مقولة عبادت و پرستش نيز قائل به وحـدت ذاتـي            

 بـا تكيـه بـر رأي خـود در           ،ميان عابد و معبـود بـوده      
هـيچ وصـفي دربـارة خداونـد        « :وحدت وجود گويد  

 جـز   ، مگر اينكه خـود مـا همـان وصـفيم          ،آوريم نمي
پس ماييم صـفات     ...ص خداست وجوب ذاتي كه خا   

خدا؛ چرا كـه مـا مظهـر اويـيم و علممـان بـه خـدا،                 
ــان اســت   ــان و از خودم ــه خودم ــان ب ــن [» .علمم اب

 عفيفـي در توضـيح      .]14 ،فص آدمي، ص   1370عربي،
يعني بـه ذوق دريـابي كـه تـو،          « :گويد اين مطلب مي  

ي از حيث صورتت و از اين      يتو، او . ي و او توست   ياو
و او بـه    .  و امكان، بـل در عـدم ذاتـي          در افتقاري  ،رو

اي از     زيرا اوست كه پـاره     ،لحاظ عين وجوهر، توست   
» .كنـــد وجـــود خـــويش را بـــر تـــو افاضـــه مـــي 

اين همـان ارتبـاطي اسـت كـه         ] 41،ص1386عفيفي،[
خداوند از آن خبر داده كه مردم، فقراي مطلقند نسبت          

اس اَنـتمُ   يا ايَها النَّ  « :آيد  به خدا، و فقر از آنان پديد مي       
توان نتيجه گرفـت     پس مي ] 15: فاطر[» الفُقَراء إلَي االلهِ  

چيز كه مـورد نيـاز اسـت،     آن حق در صورت هر«كه  
  .]16، ص2ابن عربي،بي تا، ج [» .شود ظاهر مي

 آن جـوهر    - معبود -چرا كه در بينش عرفاني، خدا     
هـاي هـستي      ازلي و قديم است كه مقوم همه صورت       

 آن صورت فقير و نيازمنـدي       –بد   عا – و انسان    است
  .است كه تقومش به اين جوهر است

 در قرآن كريم به ايـن حقيقـت فلـسفي           ،از طرفي 
 بــه علــت مبــدع و شــئاشــاره شــده كــه قــوام هــر 

 بـه او نزديكتـر      شئايجادكننده آن است و از خود آن        
نكمَ       « :فرمايـد   است، آنجا كه مي    » نَحـنُ اَقـربَ إليَـه مـ

نـه  »  از خود شما به شـما نزديكتـريم        ما« ]85: واقعه[
فقط آگاهي ما به شما از آگاهي شما به خودتان بيشتر           
 .است، بلكه ذات ما از شـما بـه شـما نزديكتـر اسـت              

ــز ديگــري   ــه خــودش از هرچي هرچيــزي خــودش ب
گويد خدا به هرچيزي از       نزديكتر است، ولي قرآن مي    
 چون خدا نسبت بـه هـر        ،خود آن چيز نزديكتر است    

ــزي  ــودشچيــــ ــودتر«از خــــ ــت» خــــ  اســــ
 علاوه براين، يكي از مطالبي      .]312،ص1383مطهري،[

كند، اين است كه خـدا از         البلاغه برآن تكيه مي     كه نهج 
 ولي درعين حـال داخـل در        ،اشيا بيرون و جدا نيست    

ي الاَشـياء بِـوالجٍ و لاعنهـا           «: اشيا هم نيـست    لَـيس فـ
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در  .]184،خطبـة  1383علي بن ابـي طالـب،  [» بِخارجٍِ
قرآن، آيات بسياري است كه بـر حركـت جـوهري و            
تبدل ذاتي انـسان بـه سـوي غايـت و كمـال طبيعـي               

ا    « :كنـد، نظيـر آيـة شـريفه         خويش، دلالت مي   ا ايهـ يـ
: انـشقاق [»الانسان انَّك كادح إلي ربك كَدحاً فَملاقيِـه       

كوشـي و او را       اي انسان تـو در راه خداونـد مـي         «] 6
إنـّا إلـَي    «و همچنين آية شريفة     » ي كرد ملاقات خواه 

إرجِعي إلـَي   «و آية شريفة    ] 125: اعراف[»ربنا منقَلبون 
كببازگرد به سوي پروردگارت«] 28: فجر[» ر«.  

قرآن كريم با تصوير و تعريف جامعي كه از انسان          
ارائه مي دهد، نـسيان و فرامـوش كـردن خـدا را بـه               

و ازخودبيگـانگي   » خودفراموشـي «عنوان عامل اصـلي   
و لاتَكونوا كالَّـذينَ نَـسوا االلهَ       « :انسان مطرح مي نمايد   

همچون كساني نباشـيد    «] 19:حشر[» فَأَنساهم أنفسُهم 
كه خـدا را فرامـوش كردنـد و خـدا نيـز آنهـا را بـه                  

نكتة قابل توجه در تـلازم      » .خودفراموشي گرفتار كرد  
 اينكه از   -خدافراموشي و خودفراموشي  -اين دو مقوله  

سو إنساء خدا، موجب غرق شدن انسان در لذّات    يك
مادي و اقتضائات حيواني و بالتبّع موجب بيگانگي بـا          

بــا «خــود و هــدف آفــرينش شــده و از ســوي ديگــر 
فراموش كردن خدا، از درك صفات پاك او كه هستي          

 عـاجز   ،مطلق و علم نامحدود و غنـاي بـي انتهاسـت          
 حقيقــت وجــودي مانــده و نفــس خــويش را كــه در

وابسته و نيازمند و عـين فقـر و تعلـق بـه ذات الهـي                
است، موجودي مستقل و غني و بي نياز مي شمارد و           

 با واقعيـت و هويـت انـساني خـويش           ،به اين ترتيب  
  ]253،ص9،ج1370طباطبايي،[» .گردد بيگانه مي

ذكر اين مطلب نيز خالي از ضـرورت نيـست كـه            
ر انــسان ســراغ گروهــي از عرفــاي اســلامي، دردي د

ــي    ــديس م ــاً آن را تق ــد و دائم ــد و آن درد دارن  كنن
ــداجويي« ــت» خ ــن درد از   . اس ــد اي ــشان معتقدن اي

مختصات انسان است و حتي انسان به ايـن دليـل بـر             
درد اسـت و انـسان      فرشته ترجيح دارد كه فرشـته بـي       

 عرفــاني، -توضــيح آنكــه در بيــنش قرآنــي. درد دارد
لهي در او دميده شده و      انسان حقيقتي است كه نفخة ا     

از دنياي ديگري آمده است و با اشيايي كه در طبيعت           
انـسان در ايـن دنيـا       . وجود دارد، تجانس كامل نـدارد     

يك نوع احساس غربت و احساس بيگـانگي و عـدم           
چـون همـه    . كنـد   تجانس با همة موجودات عالم مـي      

 لكـن در  ،فاني و متغيـر و غيرقابـل دلبـستگي هـستند      
اين دردي است   «. جاودانگي وجود دارد  انسان دغدغة   

كه انسان را به عبادت و پرستش خـدا و رازونيـاز بـا              
مطهري، [» كشاند  خدا و به اصل خود نزديك شدن مي       

  .]135، ص23، ج1383
شود كه با رويكرد عرفاني، انسان اصل         ملاحظه مي 

و اساس وجود و نفس مجردّ خـويش را نـه از عـالم              
دا و عــالم ملكــوت  بلكــه از خــ،طبيعــت و ناســوت

ن، آنچه موجـب    ميااين    پرواضح است كه در    ،داند  مي
او » خـود راسـتين  «از خودبيگانگي انسان و غفلـت از       

شود، دلبستگي و تعلق بـه طبيعـت و امـور مـادي               مي
دنيوي است كه هيچ گونه سنخيتي با روح غيرمادي و          

هـاي عاليـة او نـدارد و بـالعكس            اقتضائات و گرايش  
يافتگي و توجه به خويشتن واقعـي       آنچه موجب خود  

گردد و او را به سوي اقتضائات و تمـايلات            انسان مي 
دهد، خداباوري و توجه      اش سوق مي    فطري و حقيقي  

 يعني ذات ملكـوتي حـق   -دروني به اصل وجود خود   
  . است–تعالي 
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گــاه قــصه درد جــدايي انــسان از خــدا و آرزو و  
 ـ ) اصـل خـويش   (اشتياق تقـرب بـه ذات او         ب در قال

زنند   گاهي مثال مي  . هاي عرفاني بيان شده است      تمثيل
ي هندوستان آورده و    ها  اي كه او را از جنگل      به طوطي 

انـد و او هميـشه ناراحـت ودر           در قفسي زنداني كرده   
فكر اين است كه اين قفس شكسته شود و بـه جـايي             

، دفتـر   1384مولـوي، ( بـازگردد    ،كه مقرّ اصلي اوست   
نسان را به مرغـي كـه از        و گاهي ا  ) 84-101اول، ص 

  :دنكن  تشبيه مياست،آشيانة خود دورافتاده 
  

  

ــيم از عــالم خــاك  ــاغ ملكــوتم ن  مــرغ ب
  

 انـد از بـدنم      دوسه روزي قفـسي سـاخته       
  ]578، ص1378مولوي،[                     

  
  

يكي از عاليترين تـشبيهات در ايـن زمينـه، تـشبيه            
 يي ـيـك ن  بـه    او انسان را     .مولوي در اول مثنوي است    

) اصـل و وطـن خـود      (تشبيه كرده كه آن را از نيستان        

كند و همة ناله و       اند و حال دائماً ناله و فرياد مي         بريده
  :فريادش براي اين فراق است

  

  
ــي  ــت م ــي چــون حكاي ــشنو از ن ــد   ب كن
ــده   ــرا ببريـ ــا مـ ــستان تـ ــز نيـ ــد  كـ انـ

ــراق   ســينه خــواهم شــرحه شــرحه از ف
  

ــدايي   ــي  از جـ ــكايت مـ ــا شـ ــد هـ  كنـ
ــده ــرد و زن ناليــ ــرم مــ  انــــد در نفيــ

ــتياق   ــرح درد اشــ ــويم شــ ــا بگــ  تــ
  ]3-4، دفتر اول، ص 1384مولوي،[          

  
 در نگرش عرفاني، انسان، حقيقتي اسـت        ،بنابراين

كه از اصل خود جدا شده ودورمانده واز دنياي ديگـر           
درد انـسان طبـق ايـن مكتـب، فقـط درد            . آمده است 

ــل او ميــل خداســت، درد دوري از حــق اســت و  مي
  .اسـت بازگشت به قرب حـقّ و جـوار رب العـالمين            

 باز احساس   ،انسان به هر مقام و كمالي كه نايل شود        «
ــي ــت     م ــيده اس ــود نرس ــشوق خ ــه مع ــه ب ــد ك » كن

 چرا كه انسان ذاتـاً      .]147، ص   23، ج   1383مطهري،[
طالب كمال مطلق است و همـواره طالـب آن چيـزي            

 انسان بـا خـدا در        رابطة ،بدين ترتيب . است كه ندارد  
 زيـرا   ،اين ديدگاه، رابطـة عاشـقي و معـشوقي اسـت          

 حتّي منكر خدا در عمـق  ؛انسان عاشق ذات حقّ است  
 است و بـه     - خدا – عاشق كمال مطلق     –فطرت خود   

ا أحـب اَحـد غيرَخالقـه       «: ي الدين عربي  يتعبير مح  » مـ
هيچ انساني غير از خداي خودش را دوسـت نداشـته           

 منظر ابن عربي، دامنة اين ارتباط چنـان          از ،البته. است
گسترده است كه عشق و محبت الهـي كـه از جانـب              

شود، عـالم وجـود را بـا همـة            حضرت حق صادر مي   
ابن عربي،بـي تـا، ج      [گيرد    عظمت و ابعادش در برمي    

 وي جهــان هــستي و نظــام آفــرينش را .]316، ص 2
ا داند و رابطة خداونـد بـا عـالم ر         يدة حب الهي مي   يزا

 تا جايي   ؛كند  ناپذير تفسير مي    اي عاشقانه و زوال     رابطه
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خداوند بندگاني دارد كه محبتش به آنهـا        «:گويد  كه مي 
فَـسبقتَ  » «.بر محبت آنان به خدا پيشي گرفتـه اسـت         

: و خود نيز فرمـوده اسـت      » محبته لهَم قبَلَ محبتهمِ لَه    
»      ي هم وبحأتيِ االلهُ بِقومٍ يي وفونَـه فَسب54: مائـده [» ح [
و به راسـتي كـه اگـر        ]343، ص   2ابن عربي،بي تا، ج   [

جهـان   چنين عـشق و محبتـي نبـود، هرگـز انـسان و            
، 1380طباطبـايي، [يافـت   هستي اينچنـين ظهـور نمـي      

 پس خلقت انسان و عالم و بلكـه هـدايت و            .]58ص
استكمال همه موجودات به سوي خالق هستي، مديون  

  .]20، ص1372خميني،[عشق و محبت است 
  
  

  

ــري    ــي و پ ــشقند آدم ــستي ع ــل ه  طفي
  

ــري      ــعادتي ببـ ــا سـ ــا تـ ــي بنمـ  ارادتـ
  ]452، غزل 1385حافظ،[                     

  :و به قول مولانا
ــردون ــا دور گـ ــشق دانهـ ــوج عـ   ز مـ

  
 گــر نبــودي عــشق بفــسردي جهــان      

  ]5460، بيت 1384مولوي،[                  
  

   نتيجه 
ــي خودب-1 ــة   تلق ــونگي آن رابط ــانگي و چگ يگ

مــستقيم بــا نحــوة تلقــي از انــسان و ماهيــت او      
 از ديـدگاه قـائلين بـه تـلازم          ،چنانكه اشاره شـد   .دارد

 يكــي از ،خــداباوري و ازخودبيگــانگي، خــدا و ديــن
مهمترين عوامل ازخودبيگانگي انسان تلقي مـي شـود         
كه خود معلول تصوير و تعريفـي اسـت كـه مكاتـب             

  . و خدا يا انسان و دين دارندمذكور از انسان
نوع خدايي كه مسيحيت قرون وسطي معرفـي         -2

داد،  مي كرد و تبليغ و تعريفـي كـه از دنيـا ارائـه مـي               
 كـه در    هـا    و عقـل و فطـرت سـتيزي        ها  فضيلت كشي 

 سـيطرة   ،از همـه مهمتـر     تعاليم كليسا وجود داشت و    
اومانيزم و سكولاريزم، قطعاً زمينه و عامـل مهمـي در           

  . آن نظريه بود رويش
 در فلسفة اسلامي مخصوصاً حكمـت متعاليـه،         -3

رابطة جهان و خدا و انسان و خدا بـر اسـاس امكـان              

اين بينش، خـدا از چنـد        در. فقري، ربط محض است   
جهت با انسان بيگانه نيست؛ اولاًَ تعلقّ انسان به خـدا           

 مبـاين و مغـاير بـا ذات نيـست كـه             شئتعلقّ به يك    
به خدا و يـاد او، خـودش را فرامـوش           انسان با تعلقّ    

ثانياً دراين تلقي، خدا كمـال      .كند و ازخودبيگانه گردد   
 اساسـاً مـسير و      ،و نهايت سير انسان محـسوب شـده       

مقصد تكامـل و شـكوفايي انـسان ، بـه سـوي خـدا               
 .گردد تعريف مي

ي نبوي، انسان و حقيقـت      ها   در وحي و آموزه    -4
مي و ذات الهي     لذا حقيقت آد   ،او نفخه اي الهي است    

شناخت خود راسـتين انـسان، بـي        . سنخيت تام دارند  
مقدمه به شناخت حـضرت حـق منتهـي مـي شـود و              

 » ربـه من عرَف نفَـسه فقـَد عـرَف         « حديث معروف   
عكس نقيض اين سـخن     . مشعر بر اين حقيقت است      

گهربار در تعاليم آسماني و آيـات قرآنـي بـه نحـوي             
 مـــساوي بـــا مـــنعكس اســـت كـــه خدافراموشـــي
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نــسيان الهــي چهــره اي از   . خودفراموشــي اســت 
  .خودفراموشي است

 در تعاليم عرفاني عارفان مسلمان، اين حقيقت        -5
.  پرداخت شـده اسـت     دلكشيبه طرز زيبا و جذّاب و       
   نــه تنهــا او را از آب بــودن ،پيوســتن قطــره بــه دريــا

خداونـد  . افزايـد     مـي   بلكـه بـه فربهـي او       ،اندازد ينم
اسـت و لـذا     » مـن تـر   « ست كه از من آدمي    حقيقتي ا 

هرچه كشش و انجذاب انسان به او بيشتر باشد و بـه             
 نه تنهـا    ،تعبير آيات و روايات، قرب آدمي بيشتر شود       

 بلكه به سر منزل مقصود      ،آدمي از خود تهي نمي شود     
شود و ني بريده از نيـستان معنـا          و اصل خود نائل مي    

 ـ   به عالم و موطن اصلي خود      و أن إلـي    « دد  مـي پيون
  .»ربك المنتهَي

  
  منابع

التعليقـات،  ). بي تـا ( .ابن سينا، حسين بن عبداالله     -1
مكتـب  : عبدالرحمان بدوي، قـم   : تحقيق و تقديم  
 .الاعلام الاسلامي

فـصوص   ). 1370( .ابن عربي، محمد بـن علـي       -2
 .الزهرا: ،تهرانالحكم

دار : ، بيـروت  الفتوحـات المكيـه   ). بي تـا  ( .همو -3
 .صادر

ــيهيكواي -4 ــسم و  ).1378( .زوتـــسو، توشـ صوفيـ
: ، ترجمه محمد جـواد گـوهري، تهـران        تائوئيسم

 .روزنه

، ي جـوان  هـا   هگلي ).1373( .استپلويچ، لارنـس   -5
 . نشر مركز:ترجمه فريدون فاطمي، تهران

نظريــه بيگــانگي  ).1380( .ايــشتوان، مــساروش -6
 نشر  :، ترجمه حسن شمس آوري، تهران     ماركس

 .مركز

آشنايي بـا   ( فلاسفه بزرگ  ).1372( .برايان، مگي  -7
 :ترجمه عزت االله فولادوند، تهـران      ).فلسفه غرب 
 .خوارزمي

، فرهنـگ علـوم اجتمـاعي      ).1366( .بيرو، آلـن   -8
 . كيهان:ترجمه بافر ساروخاني، تهران

 ترجمـه   بزرگان فلسفه،  ).1348.( توماس، هنري  -9
 بنگــاه ترجمــه و نــشر :اي، تهــران فريــدون بــدره

 .كتاب

ترجمه وتفسير نهج    ).1375( .قيجعفري، محمدت  -10
 . نشر فرهنگ اسلامي:البلاغه، تهران

 :، قمرحيق مختوم ).1375( .جوادي آملي، عبداالله -11
 .مركز نشر اسراء

ــد  -12 ــدين محم ــمس ال ــوان  ).1385( .حافظ،ش دي
 :به كوشش خليل خطيب رهبـر، تهـران        ،غزليات

 .صفي عليشاه

انـسان در اسـلام و       ).1371( .حلبي، علي اصغر   -13
 . اساطير:، تهران غربيمكاتب

مصباح الهدايـه الـي      ).1372( .خميني، روح االله   -14
، با مقدمه جلال الدين آشتياني،      الخلافه و الولايه  

 . مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني:تهران

ـــ -15 ــام،  ).1373( .ــــــــــــ ــوان ام ــراندي  :ته
 .مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني

، درد بي خويـشتني    ).1368( .دريا بندري، نجف   -16
 . كتاب پرواز:تهران

، تـاريخ فلـسفه غـرب      ).1365( .راسل، برتراند  -17
 . پرواز:ترجمه نجف دريا بندري، تهران



 
 

 95/ خداباوري، خوديابي يا ازخودبيگانگي 

 

 

 :، قـم  انـسان شناسـي    ).1380( .رجبي، محمـود   -18
 .مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني

امامـت و    ).1381( .رحيم پـور، فـروغ الـسادات       -19
 :هـران ، ت انسان كامل از ديـدگاه امـام خمينـي        

 .مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني

ماركسيسم و مـاجراي     ).بي تا ( .رضا، عنايت االله   -20
 .، تهرانبيگانگي انسان

، نقد تفكر فلسفي غرب    ).1385( .ژيلسون، اتـين   -21
 . سمت:ترجمه احمد احمدي، تهران

فربــه تــر از   ).1372( .ســروش، عبــدالكريم  -22
 . صراط:، تهرانايدئولوژي

، بـه   گلشن راز  ).1361( .شبستري، شيخ محمـود    -23
 . كتابخانه طهوري:كوشش صابر كرماني، تهران

ــي  -24 ــريعتي، عل ــت   ).1361( .ش ــي هوي بازشناس
 . الهام:، تهراناسلامي-ايراني

 .)ملاصدرا.(شيرازي، صدرالدين محمدبن ابراهيم    -25
الحكمه المتعاليه في الاسـفار العقليـه        ).1410(

 .لعربي دار إحياء التراث ا: بيروت،]اسفار[الاربعه

، ترجمه  تفسير قرآن كريم   ).1362( .ــــــــــــ -26
 . مولي:و تعليق محمد خواجوي، تهران

، ترجمـه   الشواهد الربوبيه  ).1382( .ــــــــــــ -27
 . سروش:جواد مصلح، تهران

، مقدمه و   المبدأ و المعاد   ).1397( .ــــــــــــ -28
 انجمن  :سيد جلال الدين آشتياني، تهران    : تصحيح

 .فلسفه ايرانشاهنشاهي 

ســخن عــشق،   ).1380( .طباطبــايي، فاطمــه  -29
 :، تهـران  ديدگاههاي امام خميني و ابـن عربـي       
 .پژوهشكده امام خميني و انقلاب اسلامي

ــسين   -30 ــد حـ ــيد محمـ ــايي، سـ  ).1370( .طباطبـ
ــوي   ــاقر موس ــد ب ــيد محم ــه س الميزان،ترجم

ــداني ــمهم ــه   :، ق ــري علام ــي و فك ــاد علم  بني
 .طباطبايي

، ترجمه  نهج البلاغه  ).1383( .علي بن ابي طالب    -31
 . نسيم حيات:علي شيرواني، قم

، شرح فصوص الحكم   ).1386( .عفيفي، ابـوالعلا   -32
 . الهام:ترجمه دكتر نصراالله حكمت، تهران

كتاب التنبيه علي سبيل     ).1371( .فارابي، ابونصر  -33
 تحقيـق و    السعاده، التعليقات رسالتان فلسفيتان،   

ــديم ــران  : تق ــين، ته ــر آل ياس ــ:جعف شارات  انت
 .حكمت

مـسائل فلـسفه     ).1385( .فرقاني، محمـد كـاظم     -34
ــوآوري هــاي ملاصــدرا  :، تهــراناســلامي و ن

 ).ع(انتشارات دانشگاه امام صادق

 ).1968.( قشيري، ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن     -35
 . دارالكاتب العربي:قاهره ،لطايف الاشارات

، شرح فصوص الحكم   ).1375( .قيـصري، داوود   -36
مركز : ل الدين آشتياني، تهران   به كوشش سيد جلا   

 .انتشارات علمي و فرهنگي

ــارلز  -37 ــك چ ــستون، فردري ــاريخ  ).1362( .كاپل ت
 مركز  :، ترجمه جلال الدين مجتبوي، تهران     فلسفه

 .انتشارات علمي و فرهنگي

 ).1384( .كاشاني، عبـدالرزاق بـن جـلال الـدين         -38
  انجمـن آثـار و   :، تهـران  شرح فـصوص الحكـم    

 .مفاخر فرهنگي

، لب لبـاب مثنـوي     ).1362( .، ملاحسين كاشفي -39
 . مطبوعاتي افشاري:تهران
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ــسن  -40 ــافي، ح ــافي در   ).1379( .ك ــه ك مجموع
 . پيام آزادي:، تهرانشناخت جسم و روح انسان

ــد  -41 ــر محم ــي جعف ــي، اب ــافي ).1405( .كلين ، الك
 . دار الأضواء:بيروت

خدا و دين در جهان  ). 1381( .گريفين،ديويدري -42
 .توسعه آفتاب :، تهرانپسامدرن

ــوزرو -43 ــوييس، ك ــشه  ).1358( .ل ــدگي و اندي زن
، ترجمـه محـسن ثلاثـي،       بزرگان جامعه شناسي  

  . انتشارات علمي:تهران
ــي  -44 ــد تق ــزدي، محم ــصباح ي ــه  ).1380( .م نظري

 مؤسـسه آموزشـي پژوهـشي       :، قم حقوقي اسلام 
 امام خميني

دايـره   ).1382( .مركز فرهنـگ و معـارف قـرآن        -45
 . كتاب قم بوستان:، قمالمعارف قرآن كريم

ــضي  -46 ــري، مرت ــج   ).1345( .مطه ــيري در نه س
 . دارالتبليغ اسلامي:، قمالبلاغه

ــسم ).1367( .ـــــــــــــ -47 ــر ماركسي ، نقــدي ب
 . صدرا:تهران

 . صدرا:، تهرانانسان كامل ).1371( .ـــــــــــ -48

 . صدرا:، تهرانفلسفه تاريخ ).1369( .ــــــــــ -49

 ،اسـلامي پيرامون انقلاب    ).1362 .(ـــــــــــ -50
 . صدرا:تهران

، 23 جلـد    مجموعـه آثـار    ).1383( .ـــــــــــ -51
 . صدرا:تهران

گزيـده  ). 1378( .مولوي، جـلال الـدين محمـد       -52
، بـه كوشـش محمدرضـا       غزليات شمس تبريزي  

 . امير كبير:تهران شفيعي كدكني،
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) پژوهشي-علمي(  الهيات تطبيقي  
سال او1389ل، بهار ل، شماره او  

97-108ص   
  
  
  

  1نگهاميدگاه جان كاتي از دي زندگيمعنا
  
  

**اصليانيم دريمر *يزمانيرعباس عليام   
  
  دهيچك

ن و خ همواره مطرح شده است، اما طرح آي است كه در طول تارين مسائلي از مهمتريكي "ي زندگيمعنا"پرسش از 
 ي معنايستيدر پاسخ به چ. تر مورد توجه قرار گرفته استي جديليد به صورت خي به آن در دوران جدييگو پاسخةنحو
او در  .ميپردازين خصوص مينگهام در ايدگاه جان كاتيان دين مقاله، ما به بيدر ا. ان شده استي بي نظرات مختلفيزندگ

سپس استدلال . د آن را كشف كندي باي است و آدمي ذاتي معناي انسان داراةراد فارغ از ايكند كه زندگيابتدا اظهار م
 يرغم تمامين كه ما عليهان است و اي به كينيمان به خدا و داشتن نگاه دي ا،يافتن زندگيكند كه تنها راه معنادار يم

م كه يم همچنان احساس كنيتوانيبودن ممن ؤن و ميمتد  تنها با،ميشوي با آنها مواجه مي كه در زندگييهايشرور و ناكام
 شود كه تنها راهيان كرده و گفته مي  را بيل احساس پوچي و دلاين موانع معناداريهمچن. ستيمعنا ني ما عبث و بيزندگ

  . به عالم استيني و داشتن نگاه ديحل تحول درون
  
  يديكلهاي  هواژ

  .مانيا ،تيل، موفّقي، ارزش اصي معنا، زندگ
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  ل پرسشيلتح
 ي زندگ يقدم نخست در پرداختن به پرسش از معنا       

ا اساسـاً   ي ـ كـه آ   ين معن ـ ي به ا  ؛ل خود پرسش است   يتحل
ا نـه   ي ـ  اسـت،  ي پرسش درسـت   ي زندگ ي از معنا  پرسش

 ؟ پرداختن به آن اتـلاف وقـت اسـت         ،شبه پرسش بوده  
ا ي ـكـه   هـستند    ييهاپرسشپرسش،  شود كه شبه  يمگفته

كـه  ني ـ دارنـد؛ ماننـد ا     يت نادرس ـ يمنطقاً ساختار پرسـش   
 ييهـا ا پرسـش  ي،  »ست؟ين پرسش چ  يسخ به ا  اپ«ميبپرس

ن ي ـ هـستند؛ ماننـد ا     ي غلط ـ يهافرضشي بر پ  يكه مبتن 
كـه او   يحال در ،»؟يا دهيف را دزد  ين ك يچرا ا « كه پرسش
 Thamson, On the( را نكرده استين كارياصلاً چن

Meaning of Life ,p5 .(ن مـوارد  ي ـحال با توجه به ا
 در  ي زنـدگ  يرد كه پرسش از معنا    يگيجه م ينگهام نت يكات

.  اسـت  يست و پرسـش درسـت     ي ـنها ن يك از ا  يچيزمره ه 
 يهـا ستي ـويتينظر پوز  يرسد كه و  يبه نظر م  ن  يهمچن
ا، جمـلات و كلمـات      يتنها قضا كه  ني برا يمبن را   يمنطق

 آنها سـخن    يي معنا يا ب ي يتوان از معنادار  يهستند كه م  
ــدگ ــه زن ــاداريو در حق، يگفــت و ن   يقــت مــلاك معن

 ـ يريپـذ قيتحق«  بـا   نخـست    در وهلـه  اسـت،   » ي تجرب
هـا درمـورد مـلاك      ستي ـويتياستفاده از شعار خـود پوز     

 ن صـورت ي ـبـه ا  ،  يني د يدگاهي، بدون اتخاذ د   يمعنادار
تـوان آن را    ي اسـت كـه م ـ     ي امـر  يزندگكند كه   ي م نقد

 ييعنـا ميا ب ي يتوان از معنادار  ي م ،ني و بنابرا  تجربه كرد 
  .ان آورديآن سخن به م

 پرسـش   يم پرسش به لحاظ سـاختار     يافتي در كهحال
ا ي ـاست كـه آ   مطلب  ن  يان ا ي ب ،ي است، قدم بعد   يدرست
ك پاسـخ خـاص و      يما به دنبال     ي زندگ يافتن معنا يدر  

 يتوانـد معـان   ي م ـ ي زنـدگ  ؛ا نـه  ي ،ميبه فرد هست  منحصر
ن ي ـ بـه ا   قبل از پاسخ   ؟ داشته باشد  يمتفاوت و گوناگون  

 كـه در    ييهادگاهينشان كنم كه همه د    د خاطر يپرسش با 
 در واقع اصـل     ، هستند ي زندگ ي معنا يستي چ يجستجو
اگر ما معتقـد  . رنديگي را مسلّم فرض مي زندگ يمعنادار

توانـد  ي متفـاوت و مختلـف م ـ      ي معـان  يم كه زندگ  يباش
 و ي شخصيد معنا را امر  ين صورت با  ي در ا  ،داشته باشد 

ن امر اشـكالات    يم كه ا  يده هر فرد بدان   ل و ار  ي بر م  يمبتن
نكـه از   ي ا ينگهـام بـرا   يكند، اما كات  ي را مطرح م   يمتعدد

اه دگي ـا متفاوت با د   ير  ي را كه مغا   يدگاهيابتدا هرگونه د  
گـر  ي د يهـا دگاهيا د  بحث را ب   ، است رد نكند   يخداباور
رد كـه   يپـذ ي در ابتـدا او م ـ     ،بين ترت ي بد .كنديشروع م 

 ي و معنا  ييگرا پوچ ،بين ترت ي بد معنادار است و   يزندگ
ن ي ـ ا يبرا. كندي را رد م   ي زندگ يو برا ي و سوبژكت  يجعل

چه اشاره  ي چون پروتاگوراس و ن    يمنظور او به نظر كسان    
ز ي ـاس همـه چ   يانسان مق «:گفتيپروتاگرواس م . كنديم

اس ي ـ كـه هـست و مق      ييزهـا ي چ ياس هـست  ي ـاست، مق 
ــن ــاي چيستيـ ــه نييزهـ ــ كـ ــستون،( »ستيـ خ يتاركاپلـ

  ).126،صفلسفه
 كه  ندمعتقد بود د  يقبل از او شوپنهاور و فرو     چه و   ين
د با توسل بـه     ي ندارد و ما با    ييچ معنا ينفسه ه ي ف يزندگ

ها و پاسخ مثبت بـه      نشيق گز ين خود و از طر    ياراده آهن 
 خـود را    ي آن، زنـدگ   يهـا  و رنـج   يلحظه لحظه زنـدگ   

ش  پرس ،ستميد از جمله نوابغ قرن ب     يفرو. ميمعنادار ساز 
او . داندي فرد م  يماري را نشانه ب   ي زندگ ي معنا يستياز چ 

  :ديگويم
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مار ي ب،كنديال مؤ سي زندگي كه فرد از معنا  يالحظه

 شـهوات ارضـا     يسـر كي ـن پرسـش بـه      ياو با ا  ...است
 يگـر ي د يزهاي آنها چ  يكند كه به جا   ي اذعان م  يانشده

 تـسلّا بـه احـساس       ياسـت، در واقـع نـوع      اتفاق افتـاده  
ــاراحت و ي نامــه بــه مــارد،يــفرو(  و اضــطراب اســتين
  .)1973، بناپارت

 معتقد اسـت كـه      ،)1788-1860( ا آرتور شوپنهاور  ي
قت جهان خواسـت و اراده  يرا حق يمعناست، ز ي ب يزندگ

هم بـدون   ن اراده هم بدون علت است و        ي ا ياست منته 
 ييسر رنج است و راه رهـا       سرا ياز نظر او زندگ   . هدف
  :ديگوياو م.  از شدت اراده استن رنج هم كاستنياز ا

ت ي ـگانـه ماه  يرا تلاش   يكند، ز ياراده همواره تقلّا م   
 ياني پا ةتواند نقط ي نم يچ مقصود محصول  يآن است، و ه   
توانـد بـه    ي نم ـ ين كوشـش  ين رو، چن  ياز ا . برآن بگذارد 

ا در خـود تـا ابـد ادامـه           ...ابـد ي دست   يي نها يتيرضا امـ
 ـ  يپـذ زنايخـود گر  يخـود درد به ...دارد  ي زنـدگ  ير و ذات

 دور سـاختن رنـج      ير برا يناپذ توقف يهااست، كوشش 
ر در صــــورت آن انجــــام ييــــش از تغي بــــيكــــار

 ،ني بنابرا .شتري رنج هم ب   ،دتريهرچه اراده شد  ...دهند ينم
ن رنج كاستن از شدت اراده اسـت و نـه           ي از ا  ييراه رها 
 بلكـه   ،ستي ـ نه تنهـا انكـار اراده ن       يخودكش...يخودكش

 ـ يرا ماه ي ز ،ز هست يرومند آن ن  يد ن يتأئ  انكـار در    يت ذات
 اجتنـاب   يت مضمر است كـه از لـذتّ زنـدگ         ين واقع يا

جهان همچون اراده و    ،شوپنهاور(  آن يهاشود، نه از غم   
  ).306-89صص تصور،

رغـم   يرسـد كـه شـوپنهاور عل ـ      ينجا به نظر م ـ   يدر ا 
، در واقع، لذات آن را      ياعتقاد به سراسر رنج بودن زندگ     

 ياست كـه خودكـش    كردهيش احساس م  يها از غم  شتريب
  .داندي ميت از لذات زندگي محروميرا به نوع
 ـ    يشان كه زنـدگ   ينگهام در نقد ا   يكات معنـا  ي را ذاتـاً ب
كننـد،  ي م ـ يل شخـص  ي معنا را منوط به اراده و م       ،دانسته

  :ديگويم
ن ي ـكـم ا   دسـت  ، هم داشته باشـد    يادهيانسان هر عق  

 يرد به عنـوان موجـود     ي بپذ تواضع را خواهد داشت كه    
مات ينكـه عملكردهـا و تـصم      يو ا ... ممكن وجـود دارد   

 و  يرانـسان ي غ يقت ـيتوانند بدون اتصال بـه حق     يانسان نم 
مستقل كه خـود آن را خلـق نكـرده اسـت، معنـابخش              

  ).p16,2003(  باشنديزندگ
ــاز د ــامگنيدگاه كاتي ــسفه،ه ــتگاريا فل ــه رس  و ي ك
 ،كنديا منوط به قدرت م     ر ي معنادار ي و به عبارت   ،نجات

ف و محتـاط    ي ضع يها انسان ي ادعاها ي برا يچ ارزش يه
 ،توانـد باشـد   ين نم يكه در واقع چن   يحال در ست،يقائل ن 

 معنادار  يف هم خواهان زندگ   ي ضع يها انسان يرا حت يز
 اگـر   ،نيو بنـابرا   منـد شـوند   توانند از آن بهره   يبوده و م  

توانـد  ي نم ـ ، باشد  داشته يي اساساً معنا  يقرار است زندگ  
 . مـا باشـد   يقه شخـص  ي و مطـابق سـل     ي جعل يصرفاً امر 

سپس . كنديو بودن معنا را رد مي او سوبژكت  ،بين ترت يبد
علـل احـساس     ،در خصوص رابطه علم و معنـا       يبحثبا  
كنـد و از    يد مطـرح و رد م ـ     ي را در دوران جد    ييمعنايب
  .شوديكتر ميخود نزد ياصلدگاه يان دي به ب،ن رويا

  م و معناعل
د، يــن مــسائل در دوران جديتــر از عمــدهيكــي

 است كه در حوزه علم صورت يري چشمگ يهاشرفتيپ
د آمده است كـه     ين تصور پد  يكه ا يطور به ؛گرفته است 

 يـي تواند چرا ي م ي حت ،شرفت كند ي هم پ  ياگر علم اندك  
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 از  يك ـي ، مثـال  يبرا. ن كند ييز تب يوجود ما و جهان را ن     

ن ينگ، چن يفن هاوك يان معاصر،است ن دانشمند يتربرجسته
  :كندياظهار م

ــس  ــاكنون، ب  ــياريت ــشمندان در پ ــسط و ي از دان  ب
جهـان را    يستي ـچاند كه    بوده يني نو يهاهيگسترش نظر 

...  آن را مطـرح كننـد      يـي چراف كنند تا پرسش از      يتوص
كـه  [مي كامـل داشـته باش ـ     ةي ـك نظر ي ـحال، اگر ما    هربه
ب ي ـ ترك ي عمـوم  تي نـسب  ةي ـك كوانتـوم را بـا نظر      يزيف

م توانـست در بحـث از پرسـش         يخواه... ما ة، هم ]...كند
م، شـركت   ي ـن كه چرا مـا و جهـان وجـود دار          ي ا ةدربار

ت يت موفق ين نها يم، ا يابين پرسش را ب   ياگر پاسخ ا  . ميكن
 Hawking‚  A  Brife)... خواهـد بـود  يعقـل بـشر  

History of Life‚ p193)  
بـا تمـام    نگهام نـه تنهـا معتقـد اسـت كـه علـم              يكات

 بـا   ي كـه داشـته اسـت و حت ـ        يري چـشمگ  يهاشرفتيپ
نـگ  يكپارچه كه مـورد نظـر هاوك    يه  يك نظر يدن به   يرس

 وجود ما و جهـان عـاجز        يي به چرا  ييگو از پاسخ  ،است
ن ي ـتوانـد در ا   ي كه علم م   يت كار ي نها ،است و در واقع   

 اسـت كـه     يف جهـان  ينه انجام دهد همچنـان توص ـ     يزم
 يد جهـان  ي ـكـه چـرا اصـلاً با      نين ا ييوجود دارد و نه تب    

رد، بلكـه   ي ـف قـرار گ   يوجود داشته باشد كه مورد توص ـ     
ل عمــده يــ از دلايكــي را ي علمــيهــاشرفتيــ پيحتــ

از . كنـد ي م ـ ي در دوران مدرن معرف ـ    ييمعناياحساس ب 
 بـر سـر راه      ي كه به عنـوان مـانع      ي علم يهاهيجمله نظر 

 هـان يتـوان از ك   ي م ـ ،انـد  شـده  ي معرف ـ ي زندگ يمعنادار
 از يي، حذف علت غا   يكيانقلاب كوپرن  مدرن و    يناسش

ه تكامـل   ي ـعلم در قرن هفدهم توسط رنه دكارت و نظر        
  .ن در قرن نوزده نام برديدارو

 ـ ينيفكر د عمده ت كند كه   ينگهام اظهار م  يكات ش از  ي پ
ر اي كـه بـس     برتر بود    يدرباره نسبت ما با نظم    ك  يكوپرن

 مـا  ي برا يعنوز لحاظ م  كم ا  دست ي ول ،بزرگتر از ما بود   
گـر، تـا قبـل از انقـلاب         يبه عبارت د   .قابل دسترس بود  

نش در  يك تفكر غالب مطابق داسـتان كهـن آفـر         يكوپرن
 ي خاص ـ يها نقش محور  ن بود كه انسان   يكتاب مقدس ا  
انـد و در   آنها به صورت خدا خلق شده  -در جهان دارند  

 خاطر آنهـا     به ي خاص ياند كه به معنا    گرفته ي جا يجهان
 ي برا د و ماه بر فراز آسمان     يخورش« د آمده است،  وجوهب

. »)17:1شيداي ـسفر پ ( اندم شده ين تنظ ي به زم  ينورافشان
ز ي ـ خـود مـا ن     ين تفكر در فرهنگ اسـلام     ي مشابه ا  ،البته

ا ي ،» صورته يء عل يخلق االله كلّ ش   «كه  نيا مطرح است، 
كه از انسان بـه عنـوان اشـرف مخلوقـات و هـدف              نيا

  :ديفرمايمولانا م. شودي منش نام بردهيآفر

ــرض   ــرخ او را عــــ ــسان و چــــ ــت انــــ   جوهرســــ
ــه  ــرع و جملــــ ــا پفــــ ــدهيــــ ــرض انــــ   و او غــــ

  

ار ي مـدرن، جهـان بـس      يهـان شناس ـ  يمطـابق ك  كن  يل
انـسان  . ن و مرموز است   يآفربتيز، ه يانگبزرگ، وحشت 

 بزرگ احاطه شده و وجـود و        ياين دن ي در ا  يامانند ذره 
 ،جهيدر نت  .م ندارد يظن كلّ ع  ي ا ي برا يتيچ اهم يعدمش ه 

طور همزمان گرفتار دو احـساس      او به رسد كه   ينظر م به
 يكرانگ ـين ب ي ـاول احساس حقارت در برابـر ا      : شوديم
 و عـدم ارتبـاط بـا        يگانگيز و دوم احساس ب    يانگرتيح
ن است كه انـسان     ين دو احساس ا   ي ا ةجي نت .ين نامتناه يا

ان كـر ي ب ةن پهن ـ ي ـ او در ا   يكنـد كـه زنـدگ     ياحساس م ـ 
گـر از آن    ي د ،روني ـازا . نـدارد  ييارزش و معنـا    ت،ياهم

 انسان كه در كتاب مقدس ذكر شده بـود،          ينقش محور 
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 ن احساس خلأ  يجه، ا يدر نت . ستي ن ين دوران خبر  يدر ا 
دارد تـا از  ي از جهان است كه انـسان را وا م ـ        يگانگيو ب 

 يجا هـستم، و معنـا     ني چه ا  يواقعاً من برا  «:خود بپرسد 
  »ست؟يچ من يزندگ

شرفت علـم   ي ـ در قرن هفدهم و بـا پ       ،گرياز طرف د  
ژه نـزد   ي ـ كه در دوران باسـتان، بـه و        ييد، علّت غا  يجد

فـرد در   منحـصربه  يگـاه ي جا يارسطو، و در قرون وسط    
 داشت، توسط دكـارت كـاملاً از علـم كنـار      ين علم ييتب

ن دوران يــهـا در ا دهي ـ امــور و پديتمـام . گذاشـته شـد  
شـد و   ين م ـ يـي ك تب يزي و ف  ياضي ر يبرحسب اصول كلّ  

 امور بود و    ةت هم ين غا يش از ا  ي كه تا پ   يين خدا يبنابرا
 جهـان   ي منـشأ و معنـا     ة انسان دربـار   يها پرسش يتمام
مـان بـه   يق ايتوانستند از طري را مي آدمي و زندگ يهست

 علـم   ،بي ـن ترت يبـد . ار گذاشته شـد   آنها پاسخ دهند، كن   
 كه  ي تحولات كه در قرن نوزدهم   نيش رفت تا ا   يهمچنان پ 

رخ داد،  ني ـ تكامل داروةي مدرن با نظريشناسستيدر ز 
 ـ  يزم  ـ  ينه را ب  ي طـرح پرسـش از معنـا       يش بـرا  يش از پ

 ـ         ، در وهله نخـست    يزندگ  ي و بـه دنبـال آن احـساس ب
 خدا مـا را براسـاس       ،هين نظر يطبق ا .  فراهم كرد  ييمعنا

ن خلـق نكـرده اسـت، بلكـه مـا           يشي ـ پ يريطرح و تـدب   
م كـه   ي هـست  يعي كر و كور طب    يروهايت  ن  يمحصول فعال 

 ي قهر يجيند تدر يك فرآ ي بقا و در     يق تنازع برا  ياز طر 
انـسان محـصول تـصادف      . ميا درآمده يبه صورت كنون  

 ني ـازا.  مقـدس  ي در جهت هدف   يالوه ي نه طرح  ،است
 ،ت اسـت ي ـ ارج و اهمة كه همواره تشن   ي انسان ي وقت ،رو
 احـساس   ةشتر در ورط ـ  ي ـ ب ،شوديه مواجه م  ين نظر يبا ا 
 ي پرسـش از معنـا     ، فرو رفته و در طلب معنـا       ييمعنايب

  .كند ي را مطرح ميزندگ

رفته باعـث شـد   ن عوامل رفتهي ايب، تمام ين ترت يبد
 يهـا  فلـسفه  ، رو به زوال نهاده    يني د ين و باورها  يكه د 

 از علل   يكي كه   ييدا كنند، تا جا   ي رشد پ  ةني زم يستيليهين
ــا  ــدگيمهــم در طــرح پرســش از معن ــع ي زن  و در واق

مان يد را تزلزل در ا    يمواجهه با بحران معنا در دوران جد      
  .اندن توسط علم دانستهي ديهاهيف پايو تضع
 ين موانع و چگونگ   ينگهام در پاسخ به ا    ي كات رونيااز

 معتقد است كه    ي زندگ يبرداشتن آنها از سر راه معنادار     
سه بـا وسـعت   ي ـ مـا در مقا   ياولاً؛ اگرچه، در واقع زندگ    

ست ي ن يازي است، چه بسا ن    ير و فان  يت حق يجهان و ابد  
 ـ      ي بودن به خود   ين فان يكه ا   ييمعنـا ي خود منجـر بـه ب
توان گفت كه انـسان     ي م ،يبه عبارت ). p36,2003( شود

 معنـا   يشناختهانين مسائل ك  ي بدون توجه به چن    دتوانيم
ود معنـادار    خ يهانشيها و گز  كسره برحسب برنامه  يرا  
ن يگرا چن ـ نيباوران ع عتيطور كه طب   مان درست ه  ؛دابيب
ن يگرا ا ني ع ةين قرائت نظر  يجترين و را  يمهمتركنند،  يم

 معنادار عبـارت اسـت از همـراه شـدن           ياست كه زندگ  
ــوا ــا ارزشي ذهنــيق   مــستقل از ذهــنيهــا خــاص ب

)Metz,2007(.    طـور  دگاه را بـه   ي ـن د ي ـ سوزان ولـف ا
 ي وقت ـ معنـا «: كنـد  يان م ين صورت ب  ي مختصر به ا   يليخ

 ين ـي ع يا بـا جاذبـه    يشـود كـه كـشش ذهن ـ      يحاصل م 
  ).34ص،1382،نقدونظر( »هماهنگ شود

 فـرد معنـادار     ين كـه زنـدگ    ي ـ ا يه برا ين نظر يطبق ا 
ال و جـد       -1: ن فرد يد ا يباشد با  ر و  ي ـ درگ ي به طور فعـ

 متعلّق بـه    ي جد يرين درگ ي ا -2 ؛ باشد يمشغول به امر  
 اگـر   ،نيابرا بن ـ .ت باشـد  ي اهم ي باارزش و دارا   يهاطرح
مـشغول   دل ي به امر  يطور جد  خود به  ي در زندگ  يفرد

 اوسـت،  ي جـد يمشغول كه متعلّق دل يزيا آن چ  ينباشد  
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 ـ  ين صورت زندگ  ي در ا  ، نباشد يمهم و اساس   معنـا  ي او ب

ن خــصوص كــه مقــصود از يــحــال در ا. خواهــد بــود
 اختلاف نظر وجـود دارد      ،ارزش كدام است    با يها طرح
گرا مطرح  ني ع ييگراعتي درباب طب  ياريس ب يرهايو تقر 

 از آنهـا بـه طـور        يجا ما بـه برخ ـ    نيشده است كه در ا    
  .ميكنيخلاصه اشاره م

 را اخـلاق ر لورانس تومـاس  ينظگراها ني از ع  يبرخ
شان، اخلاق مستقلاً   يبه نظر ا  . دانندي م يمعنابخش زندگ 

.  باشـد  يتواند معنابخش زنـدگ   يمان به خدا م   يو بدون ا  
 يب است كه اخلاق   ين ترت يدگاه به ا  ين د ي ا ةسادصورت  

 سـلامت   ة نخـست نـشان دهنـد      ةعمل كـردن در درج ـ    
 از  ي است كـه برخـوردار     ي و روح  ي ذهن يعملكرد قوا 

از .  معنـا دهـد  يتوانـد بـه زنـدگ   ي خود م  ين سلامت يچن
 مـثلاً بـه     ؛دي ـكني عمل م  ي شما اخلاق  ي وقت ،گري د يسو
 او  يودد و باعـث آرامـش و خـشن        ي ـكني كمك م  يفرد
ن آرامـش باعـث آرامـش و        ي ـك سـو ا   ي ـد، از   يشـو  يم

 مـورد   ييشود و از سـو    يت خاطر خود شما هم م     يرضا
د و يي ـن تأي ـد كـه خـود ا     يشوين واقع م  يد و تحس  يتمج
مان را يشود كه ما زندگيگران باعث ميق توسط ديتصد

  .ميابيمعنادار ب
 ين ـي عيگراها اخـلاق را امـر     ني كه ع  يلي از دلا  يكي

ن است كه آنها اخلاق را بـه فطـرت ارجـاع            ي ا ،دداننيم
 هـستند و    يها فطرتاً اخلاق   انسان  و معتقدند كه   دهنديم

م معنا را كشف    يانتوي م ،ميما اگر به فطرت خود بازگرد     
  .ميكن

 ـ يگراهـا دارا  نيدگاه ع ـ ي ـ كه از د   يگريامر د   ة جاذب
 معنـا دهـد،     يتوانـد بـه زنـدگ     ي است و در واقع م     ينيع

گراها منظور  عتيرسد از منظر طب   يظر م به ن .  است عشق

 ـ ياز عشق به عنوان معنابخش به زندگ        ،يه عـشق اله ـ    ن
طـور خـاص عـشق دو جـنس         ، و بـه   ين ـيبلكه عشق زم  

ن نوع از عشق با ضـرورت دادن        يا. مخالف به هم است   
كند ين صورت كه او احساس م     ي معشوق به ا   يبه زندگ 

توانــد يمــ مهــم اســت، يگــري فــرد ديوجــودش بــرا
د ي ـنبا« :ديگوي ميتولستو . او  شوديابخش به زندگمعن

 يد مهربـان  ي ـ بـود، با   يواني ـدر صدد اطفاء كامل نفس ح     
فلـسفه  ( »معناستي ب ي بدون عشق و مهربان    يكرد؛ زندگ 

  ).8،صيزندگ
 ـخلاق ةي ـگـرا، نظر  ني ع يهاهيگر از نظر  ي د يكي  تي

او معتقـد   . شـود يان م ـ ي ـلور ب يچارد ت ياست كه توسط ر   
 معنـا دارد كـه خلـّاق        يا فقط تا انـدازه    ياست كه زندگ  

ان ي ـفوس ب يزي س يلور با بازگشت به آزمون فكر     يت. باشد
 او  ي فقدان معنـا در زنـدگ      ين برا يين تب يكند كه بهتر  يم
 ي از نـوآور   ي پر از تكرار و خال     يات و ين است كه ح   يا

ل و  يز اص ـ ي ـچ چ يمعناست، چون ه ـ  ي او ب  يزندگ. است
افت كه هنـر    يتوان در ي م ،نيابنابر. دهدي انجام نم  ييبايز

 احتمـالاً كـشف   يو حت...، شعر و  يقي، موس ينقاش: شامل
 ارزش  ي دانست كه به زندگ    يتوان از عوامل  ي را م  يعلم
 يگـر ي د ةي ـز ماننـد هـر نظر     يه ن ين نظر ي ا ،البته. دهنديم

اند كه  نقد آن پرداخته   به   يست و كسان  ي از اشكال ن   يخال
 ةباً به هم ـ  ين آنها كه تقر   يتران مهم يجا تنها به ب   نيما در ا  
  .ميپردازي وارد شده است، مييگراني عيهاصورت

ار جامع  ي بس يگرا روش ني ع يهاهي نظر يدر نقد تمام  
 يهـا هي ـ نظر يهـا  صـورت  ةهم ـ. شـود يبه كار گرفته م   

كاهنـد كـه صـرفاً      ي فرو م ـ  »يظرف« را به    يگرا زندگ  نيع
ن ي ـن كـه خـود ا     ي ـ معنادار است، بدون ا    يزهايحامل چ 
). Metz,2007(  داشته باشد  يتيچ ارزش و اهم   يظرف ه 
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ك ي ـ به مثابه    يگراها خود زندگ  نيدگاه ع ي از د  ،در واقع 

 امـور معنـادار ماننـد هنـر، اخـلاق،           يكلّ است كه دارا   
ــ ــشق ويقيموس ــه ا...، ع ــاســت ك ــزاي ــادار ين اج  معن

ك اثر  ياس مانند   يل ق يبه سب .  هستند يمعنابخش به زندگ  
فقط به خاطر نوع رنگ به كـار       ي بزرگ كه شخص   يهنر

ت آن، اثـر را ارزشـمند     ي ـرفته در آن، بدون توجه بـه كل       
  .بداند
كـه  ست  ي ـنطـور   ني ـكند كه ا  يان م يبنگهام  يكاتاً؛  يثان
دوم قـرن   مـه يكبـاره در ن   ي جهان   يجي تكامل تدر  ةشياند

باشد، بلكـه بـسط و گـسترش        نوزده ناگهان فوران كرده   
 بـود كـه     ي احتمـال  ييك حالت ابتـدا   ي عالم از    يجيتدر
ر دكارت هم مـورد     ي نظ ،يشمندانيش توسط اند  يها پ قرن

مـان  ي بـه ا   يانكـه خدشـه   ي بدون ا  ،مداقه قرار گرفته بود   
 مقــصود ).p41,2003(  خالــصانه او وارد كنــديحيمــس
 يري تفـس  ، جهـان  ير تكـامل  ين است كه تفس   ينگهام ا يكات
 ي برا ي علم يها است كه از اصطلاحات و گزاره       يعلم
 مـا   ،حـال نيع ـ ف جهان بهره بـرده اسـت كـه در         يتوص

. مي از آن داشته باش ـ    يعلمري و غ  يني د يريم تفس يتوان يم
رض هم  امع) يني و د  يعلم( ر از جهان  ين دو نوع تفس   يا
ر با زبان و اصطلاحات     يقت دو تفس  ي بلكه در حق   ،ستندين

 تـوان ي م ،رونيااز. ت واحد هستند  يك واقع ياوت از   متف
تواند منجـر   يخود نم يخود به يكاملر ت يافت كه تفس  يدر

سم يد گفت كه مكان   ي با ،گري د ياز سو .  شود ييمعنايبه ب 
  كـاملاً  ي كـه نگـاه    ين معن ـ ي به ا  ؛آور است تكامل تهوع 

  آن را همـواره بـا      ،نانه بـه جهـان داشـته      يانه و بدب  يوحش
ر يسـان، بـه تـصو     ير تن ي، به تعب  »ني خون يچنگ و دندان  «
 ـي، رنـج، و    فقـط كـشمكش     آن كشد كه در  يم  ... و   يران

نگهام معتقد اسـت كـه انـسان        ي كات ،نيبنابرا. داردوجود  

 ي در نوع نگاه به جهان، جهـان       يادي بن يتواند با تحول  يم
ر كـشد؛   يز به تـصو   يبا، هماهنگ و توأم با آرامش را ن       يز
 كـه در    يعت وجود دارند، آرامـش    ي كه در طب   ييهاييبايز

  .انكار است رقابلير آن غيزند و نظاي موج ميآسمان آب
   بهي علميشرفتهاينگهام پينظر كات از ،نيبنابرا

شوند و در واقع، ي نمييمعنايخود منجر به ب يخود
 از نوع نگاه ما به ي ناشييمعنايشتر مواقع احساس بيب

خصوص رنج و  دري حت؛ آن استيهاداديعالم و رو
 شونديدچار آن م  -منانؤ مي حت-ها  كه انسانييدردها

 ، يري به نام مرگ و فناپذيقتيو بالاتر از همه آنها حق
ها در جهت  رنجنيكه همه اني و ايني ديريتفس با

ر يكه خي در حال، ظاهر آنها شر است،هدبو بشر يتعال
رخواه و دوستدار ي در آنها از جانب خداوند خيريكث

  ي بر بيليآنها را نه دل توانيمخلوقاتش وجود دارد، م
ر ي بر هدفمند بودن و نظم جهان تفسيليلكه دل ب،ييمعنا
  .كرد

  
  ي معناداريهايژگيو

كه با  ني و ا  ي معنادار يهايژگيم به و  يپردازياكنون م 
 خـود  را در    يتـوان زنـدگ   ي چگونه م  ،ن اوصاف يتمام ا 

 معنـادار   ي علم ـ يشرفتهاي مدرن و با وجود همه پ      يايدن
نگهام ياتم كه روش ك   يد خاطر نشان كن   يدر ابتدا با  . افتي

 -طور كه قبلاً هم اشاره شد     همان -ان موضع خود    يدر ب 
ن صـورت كـه     ي به ا  ؛گر است ي د يهاهيق نقد نظر  ياز طر 

كند كـه انـسان در      يان م ي ب يباورعتيه طب ينظرمطابق  او  
 اهـداف و    يسرك ـينش  يتوانـد بـا گـز     يوهله نخست م  

 ـ ،نيبنـابرا .  خود را معنادار سـازد     يها زندگ برنامه ن ي اول
امـا نكتـه    .  آن اسـت    بودن يانتخاب  عمل معنادار  يژگيو
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ن ي ـن اسـت كـه ا     ي ـ بـودن عمـل ا     يرد انتخـاب  ومهم درم 

 عاقل ي كه فاعلين معن ي به ا  ؛ باشد آگاهانهانتخاب كاملاً   
  خواهـد انجـام دهـد و بـه آنچـه           ي از آنچـه م ـ    يبا آگاه 

رو، ني ـااز. باشـد  دست به انتخـاب زده     ،برسدخواهد  يم
   انجـام   يشي ـپرخـاطر روان  رد بـه   را كـه ف ـ    ييهـا تيفعال
 يكسري افراد براساس    ي كه برخ  ييهانشيا گز ي ،دهديم

 ـ يهاعقده  كـه در دوران     ي روح ـ يهـا ا لطمـه  ي ـ ي روان
كه  يافاحشهزن   مثلاً   -اندداشته اند، متحمل شده  يكودك

ساد و   دستخوش ف  يكه در كودك  نيخاطر ا ن عمل را به   يا
 كـه از    يادهنـده نجهكا ش ـ ي ،كندي انتخاب م  ، بوده فحشا

ل كـه تحـت     ين دل ي صرفاً به ا   ،بردين كار خود لذت م    يا
 ظـالم   ي از پرورش در دامن پـدر      ي ناش ي روان يهاعقده
 يجـه عمل ـ  ي آگاهانـه و در نت     يانتخابتوان  ي را نم  -است

نه در مرحله بعـد     ان انتخاب آگاه  يحال ا . معنادار دانست 
 ـ؛ هم باشدي شأن و منزلت اخلاق  يد دارا يبا  ،يه عبـارت  ب

ق ي ـرزش آن را از طرل باشد كه بتوان ا  ي ارزش اص  يدارا
 ،وجـود دارنـد    ين ـيطـور ع   كه در جهان بـه     ييهايژگيو

 ي اسـتعدادها  يالموجب رشـد و تع ـ     زين و   نمود يابيارز
ل و  ي ـ كـه صـرفاً براسـاس م       ييهـا انتخاب. د شو يانسان
 عمـل   ي و بدون توجه به منزلت اخلاق      يت شخص يرضا

ر  معنـادا  ييهـا تـوان انتخـاب   يا نم ـ رنـد ر  يگيصورت م 
كـه در    را   يادهنـده  شـكنجه  ، مثـال  يبـرا . ف كرد يتوص

ن شـغل   ي ـكند كه ا  ي فاسد است و ادعا م     يميخدمت رژ 
تـوان  ي نم ـ ،بـرد ي از آن لذت م    ،را آگاهانه انتخاب كرده   

 و  ي منزلـت اخلاق ـ   ين عمل دارا  يرا ا يمعنادار دانست، ز  
 باشد كـه    ياگونهد به   يانتخاب ما با  . ستيل ن يارزش اص 

 مـا   ،ميكنيت م يكه خود از آن احساس رضا     نين ا يدر ع 
ــاطف  ــل ع ــويرا از تعام ــي و گفتگ ــا دي عقلان ــر ي ب گ

گـر  يهمنوعانمان محروم نسازد، موجب نشود كه ما از د        
 صـرف در جهـت اهـداف        يهـا بـه عنـوان ابـزار       انسان

گـر از   ي د يك ـين  يبنـابرا . ميخودخواهانه خود بهره ببـر    
 ـ يم معنـادار   مه ـ يهايژگيو .  آن اسـت    بـودن  ياخلاق
جـا  ني ـ كه تا ا   ييهايژگي و ينگهام معتقد است تمام   يكات

 امـا   ، باشـند  ي ضـرور  ي معنـادار  ي چه بسا برا   ،ذكر شد 
كـه  ني ا يبرا. از است ي ن يگريدستند، بلكه عامل    ي ن يكاف

د احساس  ي با ، ما معنا ببخشد   ي به زندگ  يتيا فعال يبرنامه  
ل ما  ي اص يهاا بازتاب انتخاب  ت نه تنه  ين فعال يم كه ا  يكن

 ين دورنمـا  يد همچن ـ ي ـ بلكـه با   ،بوده و ارزشمند اسـت    
). p66,2003( ز داشـته باشـد    ي ـت را ن  ي از موفق  يحداقل
ست كه  يل ن ين دل يمدار بودن صرفاً به ا    تين موفق ي ا ،البته

مناسـب   ياهي ـبا روحت و هدف خود را يفرد بتواند فعال  
 يزي ـخواهـد بـه چ    ي هم م  انيپا بلكه فرد در     ،دنبال كند 

 كـسب   ي مثلاً پرتاب دارت بدون تلاش بـرا       ؛ابديدست  
 ي و صـرفاً بـرا     يروان-يدن به آرامش روح   يا رس ياز  يامت

 ،نيبنـابرا . شودي معنادار محسوب نم   يگذران وقت عمل  
.  آن اسـت   يمـدار تيموفق چهارم عمل معنـادار      يژگيو
  : عبارتند ازي معناداريهايژگيب وين ترتيبد

 ؛دن بويانتخاب -1

 ؛ن انتخابيآگاهانه بودن ا -2

 ؛ي از منزلت اخلاقيبرخوردار -3

 .يمدارتيموفق -4

  :گري عبارت دبه
 عاقل آن را ي است كه فاعليعمل معنادار، عمل«

كرده   عمل انتخاب يآگاهانه و با توجه به منزلت اخلاق
ت برسد و عملاً به يت به موفقيخواهد در نهايو م
  .»ابدي دست يزيچ
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ان موضع  يم به ب  يرسي از بحث م   ن قسمت يحال در ا  

 اثبات موضع خود به     ياو برا . نگهامي كات يدگاه اصل يو د 
كنـد كـه همـواره عمـل معنـادار مـا را       ي اشاره م يخطر
  و  يست از احـساس ناكـام      ا  و آن عبارت   ،كنديد م يتهد

 معنا همواره به سراغ     ي كه در جستجو   ي احتمال يهودگيب
 بـر دو  ين ناكـام ي ـ ا.شودي موجب آزار او م  ،انسان آمده 
ما  ،ي كلّ لحاظ  به. )p67,2003( ي و جزئ  ي كل :نوع است 

 مـدت   ي بـرا  يع ـي در جهـان طب    يچ امـر  يم كه ه  يدانيم
ن حالـت،   ي، در بهتـر   يتي دوام ندارد و هـر مـوفق       يطولان
د كه اگر كل    يآيش م ين تصور پ  ي ا ،نيبنابرا.  است يموقت
ه  است ك ـ  يار دشوار يند بس ي از فرا  ي بخش يت بشر يفعال

چه  انجام آنيشود، پس چرا انسان برايت نابود ميدر نها
دانـد  يكـه م ـ  يحـال  در ، تلاش كند  ،ر و باارزش است   يخ
د يارد چـرخش دور خورش ـ    يليك م ين پس از    ياره زم يس

 ير جهـان  بـه سـو       يناپذك اجتناب ي آنتروپ يبيدر سراش 
 و نـه  ي و كژيرود و نه راست يش م ي پ يانقراض و نابود  

  ! نخواهد ماند؟يق بايگريز ديچ چيه
 است كه نيله، اأن مسيخصوص ادرنگهام ينظر كات

له أ مسي و احساس ناكاميهودگي بين نوع كلياگرچه ا
 توان بهي متفكران است، اما ميرخ بي برايسازمشكل

 يك مدت متناهي اثبات كرد كه يطور معقول و موجه
 دنبال ي برايتواند مجال كاملاً مناسبياز زمان هم م

 ما امروز با ، مثاليبرا . معنادار باشديهاتيعالفكردن 
كه يحال در،ميكنياد مي روم يورتاز امپراغرور و افتخار 

  بودني از متناه،نيبنابرا. رفته استنيكاملاً از ب
 كه در طول يكس. جه گرفتي را نتييمعنايتوان ب ينم

 ي، نتواند زندگيعمر محدود خود، مثلاً هفتاد سالگ
 نامحدود يتواند زندگي چگونه م،ابديدار بخود را معنا

ن مورد به ي كه اغلب در ايسخن. ابديرا معنادار ب
 در يزيچ«:ن است كهي ا،شودين نسبت داده ميتگنشتايو

 را بامعنا يشتر وجود ندارد كه زندگيت زمان بيواقع
ز ي عمر نامحدود ن،معنا باشديسازد اگر عمر محدود ب

  .»معنا خواهد بوديب
شه حاضـر   ي ـد هم ي ـمنبع تهد  يهودگي ب ينوع جزئ اما  

تـلاش  . سـت هاك از ما انـسان    ي هر   يشكست در زندگ  
توانـد در   ي اغلـب م ـ   ،ر اسـت  ي دنبال كردن آنچه خ    يبرا

ــور  ــا ام ــه ب ــ نظ،يمواجه ــي ــگ، قحط ــاري، بير جن ، يم
ن ي در ا  ،نيبنابرا. ناكام بماند ...  و ي استبداد يهاحكومت

 در انجام امر يي معناتواند واقعاً يصورت انسان چگونه م   
ابــد ي خــود بي در زنــدگيي معنــايلــر و بــه طــور كيــخ
كه هر لحظه ممكن است مقصود و هـدف او در           يحالدر

 ،البته. ن امور با شكست مواجه شود     ي از ا  يكيمواجهه با   
 مـوارد   ياريكـه چـه بـسا در بـس        كنـد   ياو خاطرنشان م  

كـه   ياجـه يد نت يشوند و شا  يت انجام م  يها با موفق  برنامه
 در  ي بـشر  ين اسـت كـه همـه كارهـا        ي ـ ا ،شودحاصل  

شانس  خوش يها انسان .معرض عنصر شانس قرار دارد    
ان يزند، خواهند توانست در پا    يكه بخت به آنها لبخند م     

 يسته و زنـدگ   ي به عقب برگشته و به گذشته نگر       يزندگ
 كـه از    ييهـا كه انـسان  يخود را معنادار بخوانند، در حال     

طـور  ا كمبـود منـابع و بـه       ي ـ يمارياثر ب  ا بر يزمان تولد   
 را دنبـال    ي قادر نبودند اهداف باارزش    يخلاصه بدشانس 

ر يانـد، فقـط نـاگز     دن بـه آن منـع شـده       يا از رس ـ  يكنند،  
  . را تحمل كننديهند بود كه زندگخوا

عنـصر شـانس     كـه    يتصوركند  ياظهار م نگهام  يكات
 رقابـل هـضم   ي غ نـشناسانه الحاظ رو  هم به  ،كنديجاد م يا

 بـه . آورز و تهـوع   يانگ نفرت يخلاقلحاظ ا است و هم به   
را بـرخلاف سـنّت     ي ـز اسـت، ز   يانگ نفرت يلحاظ اخلاق 
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-شهين اند يشه در برتر  ي است كه ر   ييگرانه مساوات يريد
لحـاظ   بـه  ،گـر ي د ياز سو .  دارد ي و اسلام  يحي مس يها

رقابـل  يغ  ن ابرمـردان  يرومنـدتر ي ن يروانشناسانه جز برا  
 از ما انتظار دارد كه      يطور كاملاً واه  هرا ب يهضم است، ز  

ت داشـته   ي ـد بـه موفق   ي ام ي برا يل خاص يكه دل نيبدون ا 
ا ي ـ آ ،نيبنـابرا . )p69,2003( مي قدم در راه بگذار    ،ميباش
 يچ تلاش ـيست كه انسان اصـلاً ه ـ   يط بهتر ن  ين شرا يدر ا 
توان گفـت   يا نم يدن به مقصود انجام ندهد؟ آ     ي رس يبرا

 محق  ي زندگ يهودگي و ب  ييمعنايكه انسان در احساس ب    
  !است؟

 و  يدبخشي به عنوان تنها راه ام     نيدجاست كه   نيدر ا 
 خـود را    ي ما نقـش ضـرور     ي به اعمال و زندگ    يمعناده

م كـه   يريم و بپـذ   ي باش ـ ينياگر ما انسان متـد    . كنديم فايا
ر است كه   يخر  توان و سراس  دان، همه  همه يخدا موجود 

ن خلقـت   ي ـ است و از ا    يكيزيانگذار و خالق جهان ف    يبن
 ييمعنــاي هرگــز دچــار احــساس بــ، دارديخــود هــدف

رش ي بـا پـذ    ،طور خلاصـه  به). Metz,2007( ميشو ينم
  :ر صادق خواهند بودي زي ادعاهاين و خداباوريد

ن قانع ييم به تبيتوانين صورت ما ميدر ا -1
 از يكيمنشأ جهان . ميابي از منشأ جهان دست ياكننده
 او را در ،رت انسان شدهي ح است كه باعثيموارد

طبق . دهدي قرار مي زندگيمواجهه با پرسش از معنا
ك ي ةجيا نتيان ما محصول تصادف و شانس يدگاه اديد

 ي طرّاحةجيم، بلكه نتيستيوار نت انسانيانفجار فاقد هو
م كه ي هستي آسماني موجودةو انتخاب هوشمندان

  .مراقب ماست
ن محسوس ن امر كه جهاي از ايما با آگاه -2
 ي است كه معنايك جهان بزرگتر و روحاني از يبخش

ن عالم يرغم وجود شرّ در ايرد و عليگيخود را از آن م

ان جهان ما و ي مي ذاتةمحسوس، ارتباط سازگاران
. ميم به آرامش برسيتواني م وجود دارد،يت متعاليواقع

 ي اخلاقيكه نظام عالم، نظامنين با اعتقاد به ايو همچن
ر بر شرّ غلبه خواهد كرد، تحمل درد يت خي در نها،دهبو

كه ما در مبارزه با نيا.  ما آسانتر خواهد شديج براو رن
ن نبردگاه جانب ما را ي بلكه خدا در ا،ميستيها تنها نيبد

ر ي فراگيري و خيهاني كي عدالت،انيگرفته است و در پا
 يهاني كينيب خوشيدر انتظار همه است كه موجب نوع

 است ين در حاليا. شودي ميد به زندگيجه اميدر نتو 
 شرّ در برابر يروهاي كه ننان محاسبه كننديرمتديكه غ

هوده است و يادند كه جنگ با آنها بيقدر زر آنيخ
  . ندارندي و پوچيديام م، ناي جز تسليا چاره،نيبنابرا
. مي اخلاق داري برايان صورت پشتوانهيدر ا -3

 يد اخلاقيال كه چرا باؤن سيا يم براي داريما پاسخ
 باعث ي عقاب و پاداش الهةرش وعدي پذ؟ميباش
 و احتراز يك اخلاقي ني انجام كارهايشود كه ما برا يم

ما . مي داشته باشي قوةزيها انگها و ضداخلاقياز زشت
. نگران ماستا دوست دارد و دلم كه خدا ما ريمعتقد
اس عشق ن احسي سكولار فاقد اةشيكه انديدرحال
ست كه نتوانسته يل نيدلي ب،ني است و بنابرايجهان
را در  ...و ن لوتري، مارتي، گانديسي چون عيسانيقد

  .دامن خود بپروراند
ر بر يگ عدالت عالميبا فرض وجود خدا نوع -4

 وجود ي اخلاقيخوش شانس. شوديجهان حاكم م
شود كه مطابق ي داده ميزي بلكه به هر كس چ،ندارد
 هاپ واكر،( اش استحقاق آن را داردياخلاق يستگيشا

  ). 125-38صص ،نظر نقدو
،  موقّـت و گـذرا نبـوده       ي نگـاه، زنـدگ    ةن نحو يدر ا 
ات ياگر به ح  .  پس از مرگ و جاودان وجود دارد       يزندگ
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ان همه  يم كه مرگ پا   يفهميم، م يمان داشته باش  ي ا ياخرو

م داد و در    ي ادامـه خـواه    ي بلكه ما به زنـدگ     ،ستيز ن يچ
مطلب مهم در   . افتيم  يگر را باز خواه   يكدي بهتر   يانجه
 را صـرفاً    يات اخـرو  ي ـن است كـه اگـر ح      ين رابطه ا  يا

 ن امـر بـه    ي ـ ا ،مي بدان يوي دن ي زندگ ي نامتناه يتداوم كم 
 مـا قلمـداد     يتواند معنابخش بـه زنـدگ     يخود نم يخود
 يات اخرو يم كه ح  يد خاطر نشان كن   ين جا با  يدر ا . شود

 بلكـه بـه لحـاظ       ،ستي ـ ن يوي ـات دن ين ح ي ا يامتداد كم 
توانـد معنـابخش    ين رو م  ي از ا  ، با آن متفاوت بوده    يفيك

 هست كـه    يژگي دو و  يات اخرو يدر ح .  باشد يبه زندگ 
 عـدالت   ي اجـرا  يك ـيتوانند معنابخش باشند؛    يآن دو م  

 يات اخـرو  ي كه در ح   ين معن ي به ا  ؛ر است يكامل و فراگ  
واهـد شـد، و     عدالت به طور كامل در مورد همه اجرا خ        

 يتمـام .  اسـت  ي نجـات و رسـتگار     ةلأ دوم مـس   يژگيو
 ، باشـد  يتواند بـستر  ي م يويات دن يان معتقدند كه ح   ياد
 كـه انـسان بـه       يي فراهم كـردن مقـدمات رسـتگار       يبرا

ت ي ـ االله و رؤ   يلقـاء االله، فنـاء ف ـ     (  گونـاگون  يهـا شكل
  . شودي بدان نائل ميات اخرويدر ح) دهيسع

 ـ ،حلگهام تنها راه  ني از نظر كات   ،نيبنابرا  ي تحول درون
ر در  يجه س ير در نوع نگاه به عالم و انسان و در نت          ييو تغ 
 ما را سرشـار از      يتواند زندگ يت است كه م   ير معنو يمس

 و  ين ـي داشـتن اعتقـاد د     ،گـر يبـه عبـارت د    . معنا سـازد  
 در مـا    يجاد آرامـش تـوأم بـا آگـاه        ي باعث ا  يخداباور

رش آنهـا   ي و پـذ   ينيد ي از باورها  يشود و ما با آگاه     يم
 را كه با آنهـا مواجـه     ييها رنج يم تمام يتواني م يبه آسان 

 قلمـداد   ي بـر سـر راه معنـادار       يم و غالبـاً مـانع     يشويم
م كه به كلِ يابي دست   يم و به آرامش   يه كن ي توج ،شوند يم

بخـش   آرام يـي ق دارو يمتفاوت از آرامش حاصل از تزر     

ن يواقـع هم ـ  ، و در    ي از آگاه  ي ناش ي آرامش يعني ؛است
  .دهدي معنا ميآرامش است كه به زندگ

 مثـل تجـسد و   ين ـي ديها از آموزهيد برخي شا ،البته
 اما بـه    ،كرده معقولانه نباشد  لي افراد تحص  يز برا يرستاخ
ها و عمل مطابق     آموزه  نيا باور به    نگهام خود   ينظر كات 

ن سـود و منفعـت    ي ـنش ا يآنها به نفع انسان است و گـز       
 از ارسـطو و     يروي او به پ   ،لبتها.  خواهد بود  كاملاً معقول 

 و  هـا ن آمـوزه  ي ـال معتقد است كه خود عمل بـه ا        كپاس
ت ي ـرفتـه احـساسات را ترب      رفتـه  ي عباد يهانييانجام آ 
ــ در نها،كــرده ــصانه نگــرش ديت پــذي  را ينــيرش خال
ن خــصوص پاســكال در يــدر ا. ن خواهــد كــرديتــضم
  :ديگوي مهاشهياند

 شما راه را    يمان است، ول  ي ا اق شما يمقصد مورد اشت  
 خـود را درمـان      ياعتقاديد ب يخواهيشما م . ديشناسينم
 كه ماننـد شـما      ياز كسان : ديد، و خواهان علاج هست    يكن

 ،چـه را دارنـد     آن ة كه اكنون هم   ينمنع شده بودند و كسا    
 هـستند كـه     يهـا مردمـان   ني ـا. ديرياد بگ ياند  شرط بسته 

شناسـند؛  يد م ـ يل كن  دنبا ،دي را كه شما دوست دار     يراه
 بهبـود   ،دي كه شما درصدد عـلاج آن هـست        يآنها از درد  

د ي ـد و شـروع كن    ي ـ كن يروي ـنهـا پ  ن از آ  ي بنـابرا  .اندافتهي
ق رفتـار كـردن     ي از طر  -طور كه آنها شروع كردند      همان

سا، و  ي ـبـا حـضور در كل     [ كه آنها باور داشتند    يابه گونه 
دث شـما را     حوا يعين امر در بستر طب    يخود ا ]. ر آن ينظا

  .ت خواهد كرديمعتقد خواهد ساخت، شما را ترب
 يـي گرا و منفعت يبندان شرط ي كه م  ياما تفاوت مهم  

كه  ين است كه منفعت   ي ا ،نگهام وجود دارد  يال و كات  كپاس
ــ ــل از آن كاپاس ــي ــدياد م ــرو،كن ــاملاً اخ ــتي ك  ، اس
به ؛   است يوينگهام در درجه اول دن    يكه سود كات    يدرحال

رش ي پـذ  ،طور كه قبلاً هم گفتـه شـد       مان كه ه  ين معن يا
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جـاد  ي آگاهانـه ا   ينانه در شما آرامـش    ي متد ين و زندگ  يد
د ي ـتوانيد م ـ ي ـن آرامـش و ام    يكند كه شما در پرتو ا     يم

  .ديابي خود را معنادار بيزندگ
  

  جهينت
دگاه ي ـجـه گرفـت كـه از د       ي تـوان نت   يب م يترتنيبد

م، و  يكن ـ خود را خلق     يهام ارزش يتوانينگهام ما نم  يكات
م؛ يش به معنـا برس ـ    يم فقط با جعل اهداف خو     يتوانينم

 يمان برا ي بشر يتكامل سرشت ما به پرورش استعدادها     
ــساس ح ــاح ــردن از زي ــذتّ ب ــايرت و ل ــان و ييب  جه

، ي همــدلي مــا بــراي اخلاقــيهــاتيگــسترش حــساس
بـا  .  دارديگران بـستگ  ي با د  ي عقلان ي و گفتگو  يهمدرد

مـان، بـه    يط بـشر  يشـرا  ين حال، به خاطر شـكنندگ     يا
ش  در ي قرار دادن خـو ي برا ين عقلان يقيش از   ي ب يزيچ

مـان بـه    يق ا ي ـم از طر  ياز دار يما ن . مياز دار ير ن يجهت خ 
م ي ـاز دار يم؛ ن يت شو ير حما ي خ يير بودن نها  يپذانعطاف

در  ،يدي ـمـان و ام   ين ا يچن ـ. مي كن ـ يد زنـدگ  يدر پرتو ام  
د، بلكـه   شوين محقق نم  ي متع يلحاظ علم  دانش به  ةحوز

چ يه.  ما قابل دسترس است    ي برا ي معنو اعمال قياز طر 
 كـه   يري اگـر مـس    ي ول -ست  ي ن يني تضم يز در زندگ  يچ

 و  ي با عمل صالح و خودآگـاه      ي به درست  ،ميكنيدنبال م 
 ـ  طوركـه  ونـد داشـته باشـد، همـان       يگـران پ  يه د احترام ب

 يزي ـجـه مـا چ    يگونه هستند، در نت   ني ا ي معنو يرهايمس
 يق ـين حق ي د يو اگر ادعاها  م؛  يدن ندار  از دست دا   يبرا

را بـا   ي ز ،ميافتن دار ي دست   يز برا ي، پس ما همه چ    باشند
  معنـا دارد،   ي زنـدگ  يي كـه گـو    ياگونـه عمل كـردن بـه    

  . معنا دارديافت كه زندگيم يخواهدر
  
  :ها نوشت پي

 در كاتينگهـام انگلـيس، از انديـشمندان         1958 جان كاتينگهام متولّـد      -1
 دانـشگاه ريـدينگ     ةاستاد بازنـشت  ست كه در حال حاضر      معاصر فلسفه ا  

 ةزمين ـ. اسـت در آكـسفورد     جـان، سـنت    كالجانگليس و عضو افتخاري     
 بوده   دكارت  فلسفة به ويژه جديد،   ةاش فلسف  مطالعاتي يتخصصاصلي و   

  نيـز  اخـلاق و معنـاي زنـدگي    ةفلـسف   ديـن،  ة فلـسف  ةهمچنين در حـوز   
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   و آلوين پلنتينگا در مورد تنوع اديانطباطبايي ديدگاه علامه ةبررسي و مقايس
  

**پريسا فيضي  *عباس يزداني  
  

  چكيده
ي در بحث تنوع ديني از سوي هاي مختلفديدگاه.   تنوع ديني استمسأله مباحث فلسفه دين، مهمترينيكي از 

 پژوهش حاضر به بررسي و مقايسه نظريه آلوين پلنتينگا، فيلسوف دين مسيحي به. پژوهان مطرح شده استدين
. پردازد  ديني و علّامه طباطبايي، فيلسوف و دين پژوه اسلامي پيرامون تنوع اديان ميگراييعنوان مدافع نظريه انحصار
گرايانه، بر اين باور است توان استنباط نمود كه وي با ارائه ديدگاهي شمولامه طباطبايي مياز بررسي آثار مختلف علّ

توانند اهل نجات و رستگاري باشند، اما   پيروان ساير اديان هم مي،اي از حقيقت داشتهنحوي بهرهكه همه اديان به
 و نيز به بهترين يت كاملتري برخوردار است، از حقاندين اسلام به عنوان خاتم اديان، كاملترين دين محسوب شده

  اين است  كهگرايي دليل ايشان براي شمولمهمترين.  تواند پيروان خود را به فلاح و رستگاري نائل نمايدوجه مي

 وسيع دانستن رحمت ة لازم،شكبي. ها به سعادتي در خور خويش برسندكند تمام انسانهدايت الهي ايجاب مي
، با نگرشي طباطباييخلاف نظر علامه  اما آلوين پلنتينگا بر،ها را اهل نجات بدانيمكه بيشتر انسانخداوند آن است 

صرفاً يك دين ، هاي يك دين داراي حقانيت بودهانحصارگرايانه در مورد تنوع ديني، بر اين باور است كه فقط آموزه
حقّانيت و نجات را منحصر در دين مسيح و آموزه ها و او . تواند دين صحيح باشد و بقيه اديان باطل خواهند بودمي

  .كندداند و مسيحيت را ديني موجه  تلقّّي ميتعاليم آن مي
  
   كليديياههواژ

  .، پلنتينگاطباطباييگرايي، حقّانيت، نجات، تنوع ديني، انحصارگرايي، شمول 
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  مقدمه

بحث تنوع اديان يكي از مسائل مهم فلـسفه ديـن           
جهـان گـسترده و پيچيـده مـا          .كنوني اسـت  در عصر   

هـا، افكـار، اديـان،      متشكل از مردماني با نژادها، زبـان      
با نگاه به تاريخ    . هاي متفاوت است  ها و تمدن  فرهنگ

عظيم فرهنگ و تمـدن بـشري، بـا شـماري از اديـان              
هايي چـون اسـلام،     شويم كه با نام   گوناگون مواجه مي  

خوانـده  ... وديسم و   مسيحيت، يهوديت، هندوييسم، ب   
دسـت   اديان و مذاهب مختلف بـه      ةاز مطالع . شوندمي
هـاي  اي از آمـوزه  آيد كه هر يك از اديان، مجموعه      مي

ــوقي و    ــادي، حقـ ــام عبـ ــوانين، احكـ ــادي، قـ اعتقـ
 اگرچـه   ؛شـود دستورالعمل هاي اخلاقي تـشكيل مـي      

طـور  اهتمام به عناصر ياد شده در اديـان مختلـف بـه           
 هر انسان ديندار در اديان مختلف        براي .يكسان نيست 

 تنوع اديان دو نـوع پرسـش مطـرح          مسألهدر رابطه با    
يـك از   كه حقانيت در نزد كـدام     پرسش اول اين  : است

كـه  اديان يا مذاهب وجـود دارد؟ و پرسـش دوم ايـن           
يك از اديـان يـا مـذاهب اهـل نجـات و             پيروان كدام 

هاي مختلفـي نـسبت     رويكردرستگاري خواهند بود؟    
 آنهـا   مهمتـرين  تنوع اديان وجود دارد كـه از         مسأله به
  :هاي ذيل اشاره كردتوان به ديدگاهمي

كند،  كه بيان مي   (pluralism) پلوراليسم ديني    -1
هاي گوناگون يك حقيقـت واحـد و        همه اديان چهره  

از . سوي يك حقيقت واحد هـستند     هاي مختلف به  راه
اي از حقيقت   هتوانند بهر  پيروان همه اديان مي    ،اين رو 

تواننـد اهـل سـعادت و نجـات         داشته باشند و نيز مي    
  :گويدجان هيك در تعريف پلوراليسم مي. باشند

پلوراليسم ديني عبارت است از قبـول و  پـذيرش           
اين ديدگاه كه تحويل و تبديل وجود انساني از حالت          

محـوري، بـه    )حقيقـت (خود محوري به حالت خـدا       
هاي ديني بــزرگ    نتّطرق گوناگون در درون همه س     

به عبارت ديگر، تنها يك راه و       . گيردعالم صورت مي  
هاي شيوه نجات و رستگاري  وجود  نـدارد، بلكه راه         

، ص 1378هيك، (  متعددي در اين زمينه وجود دارند  
66(.  

ديدگاهي اسـت  (inclusivism) گرايي  شمول-2
كه بر حقاّنيت يك دين تاكيد دارد و از سـوي ديگـر،             

تقد است كه خداوند لطف و عنايت خـود را بـراي            مع
 ،ها متجلّي كـرده اسـت و بـه همـين دليـل            همه انسان 

در . تواننـد رسـتگار شـوند     پيروان ساير اديان نيز مـي     
ديدگاه شمول گرايي، يـك ديـن ، حقيقـت غـايي را             

هـايي بـراي ورود     داراست و ديگر اديان فقط مـدخل      
 ـهـايي بـا آن دار      يا قرابت  بدان بوده،  ديـن ممتـاز،    . دن

ا افـراد      ترين راه رستگاري را عرضه مي     عملي كنـد، امـ
بيرون از آن هم، مي توانند به طريقي، نجات يا رهايي           

  . )86، ص 1384هيك،  (يابند 
كه پيروان اين    (exclusivism) انحصارگرايي   -3

 ديگر ،نظريه، تنها دين و مذهب خود را بر حق دانسته      
هـا معتقدنـد كـه      آن. دانندياديان و مذاهب را باطل م     

نجات، رستگاري، كمال يا هر چيز ديگري كه غايـت          
دسـت  دين است، تنها از طريق يـك ديـن خـاص بـه            

  .)402، ص1376پترسون و ديگران،(آيد  مي
در مقاله حاضر بحث تنوع اديان از ديدگاه علامـه          

 دينـي و    گرايـي عنوان مدافع نظريه شمول   طباطبايي به 
 دينـي   گراييان مـدافع نظريـه انحـصار      عنـو پلنتينگا به 



 
 

 111/  ديدگاه علامه طباطبايي و آلوين پلنتينگا در مورد تنوع اديان ةبررسي و مقايس

 
 هر چند علامـه در آثـار        .شدبررسي و مقايسه خواهد     

خود بحث مـستقلي را در مـورد تنـوع اديـان مطـرح              
صـورت پراكنـده و بـه تناسـب          امـا بـه    ،نكرده اسـت  

آن در بـاره    ي كه پيرامون برخي از آيات قـر       يهاپرسش
؛ ديـدگاه خاصـي را در مـورد    اديان ديگر مطرح بـوده   

  ع نگرش بـه اديـان ديگـر طـرح نمـوده اسـت كـه                نو
  . را از آنها استنباط نمودگراييتوان نظريه شمولمي

  ديدگاه علّامه طباطبايي پيرامون تنوع اديان. 2 .1
يكي از مباحثي كه در آثار علامه طباطبايي دلالـت          

  گرايـي وي در بحـث تنـوع اديـان           شـمول  رويكردبر  
علّامــه . ســت بحــث وحــدت ذاتــي اديــان ا،كنــدمــي

دانـد و هـيچ     طباطبايي حقيقت همه اديان را يكي مـي       
وي اصل و ريشه اديان     . بينداختلاف ذاتي در آنها نمي    

نـوعي  داند و به  گونه اختلافي، يكسان مي   را بدون هيچ  
وحدت در ميان اديان اعتقاد دارد كه ايـن وحـدت در            

 چنانكه در تفسير    ؛كندمعناي عام اسلام، ظهور پيدا مي     
  :فرمايد سوره مباركه يونس مي37ه آي

منظور از تفصيل در اين آيـه، ايجـاد فاصـله بـين             
 ،اجزاي در هم آن است و منظور از در هم بودن اجـزا            

اين اسـت كـه معـارف آن در يكـديگر پيچيـده و بـه            
مرتبط است و خداي تعالي با ايضاح شـرح ،           يكديگر

  اين جملـه  . اين اجزا را از يكديگر جدا ساخته است         
كـه بـر انبيـايش نـازل        كه دين الهي،    دلالت دارد بر اين   

شده است،  همه  يك دين است و اختلافي در اديـان             
طباطبـايي،   (الهي، در اصل و ريشه آنها وجـود نـدارد           

  .)91، ص10،  ج 1374
 علت نزول كتاب آسماني بر پيامبران الهـي  و           وي

وي ها را، پير  ها بر انسان  ارسال معجزه و آيات و نشانه     

نمودن از همان دين يكتا، كه هم از حيـث حقيقـت و             
نمايـد كـه   هم از حيث هدف واحد اسـت، تلقـّي مـي      

كنـد و هـدف از آن        ظهـور پيـدا مـي      تحت نام اسلام  
عنـوان حقيقـت    شدن در برابر خداوند متعال بـه      تسليم

 سوره مباركه بقره،    130وي در تفسير آيه     . مطلق است 
كنـد و   اشـاره مـي   » اديـان اسلام عام در بين     «معناي  به
  :فرمايد مي

اصولاً كلمه اسلام كه بـاب إفعـال اسـت و كلمـه             
تسليم كه باب تفعيل است و كلمه استسلام كـه بـاب            

دهند و آن ايـن     استفعال است، هر سه، يك معنا را مي       
است كه كسي و يا چيزي در برابر كس ديگر، حـالتي            

و را از   داشته باشد كه هرگز او را نافرمـاني نكنـد  و ا            
پـس اسـلام انـسان بـراي خـداي          ... خود دور نـسازد   

متعال، وصف رام بودن و پذيرش انسان است، نسبت         
به  هر سرنوشتي  كه،  از  ناحيه  خداوند  سبحان  برا                

شود، چه سرنوشت تكـويني از قـضا و         يش تنظيم مي  
قدر  و  چـه  تـشريعي از اوامـر و نـواهي و غيـر آن                   

  .)454، ص 1همان، ج(
- سـوره مباركـه آل     19مچنين در تفسير آيه     وي ه 

همانا دين نـزد     ("  إِنَّ الدينَ عندْ اللَّه الْإسِلام     "عمران  
معنـاي اسـلام عـام در بـين         ، به ) خدا تنها اسلام است   

كند و اسلام را عبارت از تـسليم حـق          اديان اشاره مي  
هاي حق معتقد گشتن و اعمال حـق        شدن و به عقيده   

 تسليم شدن در برابر بيـاني كـه از مقـام            انجام دادن و  
ربوبي در مورد عقايد و اعمال و يا در مورد معارف و            

   ).188،  ص 3همان،  ج  (دانداحكام است،  مي
بنابراين، عبارات مزبور بيانگر اين مطلـب هـستند         

 بـه   يـد باعلّامه طباطبايي،  پيروان اديـان       كه از ديدگاه    
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تــه اســت و آن حقيقتــي كــه در پــس تمــام اديــان نهف

شدن در برابر خداوند متعال است، ارج نهنـد و          تسليم
 اعمال خويش قرار    ة آن را سرلوح   ،از آن پيروي نموده   

 هر پيروي در سايه تـسليم و اطاعـت          ،در نتيجه . دهند
  .رسداز دستورات الهي به رستگاري مي

  
  طباطباييمه  از نظر علاّاختلاف اديانعلت . 2 . 2

تلاف موجـود بـين اديـان را،        علّامه طباطبـايي اخ ـ   
اختلافي ذاتي و عمقي كه باعـث شـود رشـته اتـّصال          

 قطع شود و هر يك تعـاليم و عقايـد           يكديگراديان با   
داند،   داشته باشند؛ نمييكديگركاملاً متضاد و منافي با     

از نظر ايـشان، تعـدد      . داندبلكه اختلاف را ظاهري مي    
 اديان است،   در حوزه اديان، در اجمال و تفصيل بودن       

ايشان در تعليل تنوع موجود،     . نه در اصل و ريشه آنها     
كند كه يكـي از علـل پيـدايش         اين موضوع را بيان مي    

. مندي اديان از حقيقت واحـد اسـت       تنوع، ميزان بهره  
انـد و در هـر      همه اديان از حقيقتي يكتا نشأت گرفتـه       

  .اي ظهور و بروز داردديني، اين حقيقت تا اندازه
مه طباطبايي ضمن پذيرش اين امر كـه معنـاي          علّا

عام تسليم در همـه اديـان، از ابتـداي ظهـور بـشر تـا           
امروز، يكي است، وجود اختلافات در حوزه اديـان را    

  :داندمعلول چند عامل ديگر نيز مي
: مندي از حقيقت واحـد    مقدار و كيفيت بهره   ) الف

 ـ     وي بر اين باور است كه در هر دوره         ه اي بـا توجـه ب
ميزان ظرفيت، اسـتعدادها، علـم، شـرايط اجتمـاعي و       
فرهنگي و عوامل ديگر،  پيامبراني براي بشر فرسـتاده          

شدند و تعاليم آنها برحـسب شـرايط مزبـور بـوده            مي
مندي از آن حقيقت واحد،       ميزان بهره  ، در نتيجه  .است

اي با دوره ديگر تفاوت داشته و همين امر         در هر دوره  
كـه نـسبت    است   شده   يكديگران با   سبب اختلاف ادي  

به حقيقت واحد از لحاظ اجمال و تفـصيل، شـدت و           
  .مندي تفاوت داشته باشندضعف و ميـزان بهره

از ديـدگاه   : چگونگي نزول وحي بر پيـامبران     ) ب
علّامه طباطبايي، هر يـك از پيـامبران داراي كـشف و            

اي  به هر يك از آنان به شـيوه         و اندشهود خاصي بوده  
 بـه يكـي از طريـق درخـت،          ؛ص وحي شده است   خا

مطمئنـاً  ... ديگري در خواب، به پيامبري در بيداري و         
اين أمـر جزيـي از علّـت تامـه در پيـدايش نبـوت و                

  .حصول مقام نبوت براي پيامبران بوده است
ــوس) ج ــوي و ه ــشره ــاي ب ــه، : ه ــر علاّم از نظ

هايي كه در بشر پيدا شده اسـت،      ها و انشعاب  اختلاف
هاي هوي و هوس خود بشر است و        اينها همه، ساخته  

هـا  هايي است كه خود انسان    دليل بازيگري همچنين به 
ــراهيم  ــن اب ــسلام-در دي ــه ال ــرده-علي ــد ك ــان . ان   اين

هايي كه با هم داشتند را به حساب خدا و دين           دشمني
هـاي مختلـف و     فـه يانـد و در نتيجـه طا      خدا گذاشـته  

طباطبـايي  (رقّ گـشتند    احزاب ديني گونـاگون و متف ـ     
  .)467، ص 1، ج1374
از نظر علاّمـه،    : تغيير و تحول در زندگي دنيوي     ) د

كه يكي از آثار زندگي دنيوي اين است كه در عين اين        
يكسره است و استمرار دارد، دگرگوني و تحـول هـم           

كنند كه لازمـه تحـول در       ايشان در ادامه بيان مي    . دارد
ر قـومي كـه     ياب و شـعا   دنيا اين است كه رسـوم و آد       

ف ملل و شـعبات آن اسـت هـم، دگرگـون           يميان طوا 
 هر چند وجود چنين دگرگوني در حـوزه آداب          ؛شود

شود كه مراسـم دينـي نيـز از ايـن           و رسوم، باعث مي   
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 پذيرد و تغييرات و اختلافاتي در حوزه دگرگوني تأثير

دين بروز كند و باعـث شـود كـه چيزهـايي در ديـن               
 دين نبوده و يا چيزهـايي از ديـن          وداخل شود كه جز   

، ص  1همـان، ج  (بيرون شود كه جزء دين بوده است        
469( .  
يكي از عواملي كه باعث     :  شرايع ةنسخ در حوز  ) ذ
شود تفـاوت در اديـان موجـود در جهـان وجـود              مي

اصـولاً ديـن بـا      . داشته باشد، تفاوت در شرايع اسـت      
 از نظـر علّامـه عبـارت    شريعت   .شريعت، تفاوت دارد  

اي كـه بـراي      يعني طريقه  ؛»اي خاص طريقه «:است از 
ها، و يا پيـامبري از پيـامبران مبعـوث بـه            امتي از امت  

شريعت، تعيين و آماده شده باشد، مانند شريعت نوح          
و شريعت ابراهيم و شريعت موسي و شريعت عيـسي    

 در عـرف و  ظـاهراً . ي االله عليـه  و شريعت محمد صـلّ    
ريعت در معنايى استعمال    اصطلاح قرآن كريم كلمه ش    

 پـس   .تـر از معنـاى ديـن اسـت         شود كه خصوصى   مى
اى كـه    توان گفت شريعت عبارت اسـت از طريقـه         مى

 اى كـه بـراى فـلان        ا و آماده كرده و يا طريقه      خدا مهي
    پيغمبر و يا فلان ام  طباطبـايي،  ( اسـت    ن شـده  ت معـي

موجب » نسخ «مسألهبنابراين،  . )574، ص 5، ج1374
ــي ــود مـ ــر   شـ ــريعت ديگـ ــا شـ ــريعتي بـ ــه شـ   كـ
 يكـديگر  در نتيجه اديان بـا        و هايي داشته باشد  تفاوت
  .هايي پيدا كنندتفاوت

يم، كن ـمـي  كه عقايد يـك ديـن را بــررسي         زماني
 عقايد آن دين به دو بخــش اصــلي          ةبينيم كه هم   مي

و » ها و تعاليم اساسي و بنيـادي آموزه«: شودتقسيم مي 
وقوع نـسخ در    . »و شرعي دستورات ظاهري و فقهي     «

هـا و  گونـه آمـوزه  ايـن زيـرا   اول ممنوع اسـت،   حوزة

دهنـد و بـا      دين را تشكيل مـي     ة اصل و جوهر   ،تعاليم
تغيير كند   نيز    دين ةتغيير آنها لازم است اصل و جوهر      

 چـون باعـث     ،كه اين تغيير، امري قابل پذيرش نيست      
شود دين الهي كه از نظر علّامه،  در اصل و ريـشه             مي

 از نظر ايـشان، نـسخ       ،بنابراين. واحد است، تغيير كند   
در حوزه حقيقت دين، با توجه به وحدت حقّه اديـان           

سـنتّ و طريقـه   «محال است و ديــن كـه عبـارت از           
 اگر بخواهيم وقوع    پس، .پذير نيست است، نسخ » الهيه
.  نسخ را در جايي ثابت كنيم، آن شريعت اسـت          ةمقول

 وجـود دارد، آن هـم اگـر         ها قابليت نـسخ   در شريعت 
 بنـابراين،   .)576همـان، ص    ( وقوع نسخ، لازم باشـد    

معنـاي  دين از حيث حقيقتش كـه اسـلام اسـت و بـه            
-، هيچ استتسليم بودن انسان در برابر حقيقت مطلق        

كند، چـون منتـسب بـه ذات باريتعـالي          گاه تغيير نمي  
  .است

  كمال تدريجي اديان و خاتميت دين اسلام. 2 . 3
 طباطبـايي يگر از مباحثي كه در آثار علامـه         يكي د 
 بحث كمال   است،گرايانه وي    شمول رويكردحاكي از   

ـــلام اســت  ــت اس ــان و خاتمي ــدريجي ادي ــه . ت علّام
طباطبايي، بر اين باور است كه هر ديني مكـمل ديـن          

 كه معناي اكمال    كند   بيان مي  وي. قبل از خودش است   
-گونه به ؛ي است  ترقّ ةدين، صعود آن به بالاترين درج     

اي كه پس از اين اكمال و ازدياد پذيراي نقص نباشـد     
- همچنين، تكميل  .)205،  ص  5، ج   1374طباطبايي،  (

شدن تدريجي اديان در طول زمان، نيازمنـد آن اسـت           
كه اديان از حيث حقيقت يكي باشند و يـك حقيقـت            
وجود داشته باشد كه در طـول زمـان كامـل و كـاملتر           

  .)513همان، ص (شود 
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وي بر اين باور است كه در هر عصري، متناسـب           
بــا اســتعدادهاي روحــي و علــم و آگــاهي و شــرايط 
اجتماعي و فرهنگي آن عـصر، دينـي متناسـب بـا آن             

كنـد و بـا رشـد بيـشتر معنويـات و            شرايط ظهور مي  
ها، دين مزبـور نيـز      ها و ظرفيت پذيرش انسان    آگاهي

 كـاملتر   كنـد و   تعاليم و شرايع پيـشرفت مـي       ةدر حوز 
 .شودمي

شود كه دين اسلام    اما آنچه از نظر علّامه سبب مي      
عنوان كاملترين اديـان در نظـر بگيـريم، عبـارت           را به 

  :است از
علاّمه با اشـاره    :  اجتماعي بودن تعاليم اسلام    )الف

       هـاي پيـشين    تبه مضامين و محتواي شرايع و نيز ام، 
ديگر تنهـا   اسلام در ميان همه اديان      كه  گيرد   نتيجه مي 

، رابطه افراد بـا     اجتماع نسبت به     كاملاًديني است كه    
  از اين رو، قـرآن در آيـات        .ل است ياجتماع اهميت قا  

 براي جامعه نيز، جدا از افراد، وجود، عمر و          1مختلف
 علامّه . استليو معصيتي قا انقياد  و ي فهم و علم   حتّ

 معتقد است كه قـوا و خـواص        ،طباطبايي فراتر از اين   
جتماعي بر قوا و خواص فردي غلبه دارد و به هنگام           ا

 گردد ها، اراده جمع بر اراده فرد مقدم مي        تعارض اراده 
. و اين نكته ملاك اهتمام اسلام به امر اجتمـاع اسـت           

 احكام و قوانين خود از قبيل       مهمتريناسلام   ،همچنين
حج، جهاد، نماز، انفاق و خلاصه تقـواي دينـي را بـر          

نيــان نهــاده و عــلاوه بــر آن حكومــت پايــه اجتمــاع ب
 اسـت   اسلامي را حافظ همـه شـعاير ديـن قـرار داده           

  .)97-94ص، ص4ج ، 1417، طباطبايي(

                                                 
ذا جاء اجلها و لكل أمة اجل فأ"چون آياتي  - 1

 ) 108/انعام("زينا لكل أمة عملهم"و ) 34/اعراف("لايستأخرون

از ديدگاه علّامه، يكي از     : جامعيت دين اسلام  ) ب
علل اكمليت اسلام، جامعيـت آن در مـسائل مختلـف           

 در برگيرنده همه مسائل دنيـوي و        تعاليم اسلام . است
هـا   ه در كسب سعادت حقيقـي انـسان       كاخروي است   

  :ندهستضروري 
در تعليمات اسلام تمام افكـاري كـه در آفـرينش           
جهان و انسان ممكن است در مغز بشر جلـوه كنـد و             

تواند در نفـوس مـردم جـايگزين         كه مي  همه اخلاقي 
شود  هايي كه مي   شود و همچنين همه اعمال و فعاليت      

، بررسـي   از يك انسان در محيط زندگي بـروز نمايـد         
 .)17-16، ص 1354طباطبايي،  (شده است

 يكي از لوازم     بر اين باور است كه     طباطباييعلامه  
عنـوان  اكمليت يك دين، اين است كه دين مزبـور بـه          
گـوييم  خاتم اديان ديگر معرّفي شود، چون وقتي مـي        

شـود،  عنوان آخرين دين براي بشر فرستاده مي    ديني به 
 در اديـان پيـشين اسـت،        بايد در آن، تمام اصولي كـه      

ايـن جـا،     مقصود ازكمـال در ،هالبتّ .وجود داشته باشد  
؛ نـه   اسـت ص  يتمام نقا  كمال مطلق است كه مبرّاي از     

ص، يكمال نسبي كه به دليل همراه بودن با برخـي نقـا        
خاتميـت ديـن     .ملازم با آن نيست    ت و خاتمي دليل بر 

 اسلام نيز در قـرآن كـريم، مـورد توجـه قـرار گرفتـه              
علاّمــه طباطبــايي،  در مبحــث خاتميــت ديــن .2اســت

  :فرمايداسلام، در اين زمينه مي

                                                 
2- أبا أحد م دن رِما كان محمجالسول االله وخاتم النّبينكم ولكن ر 
پـدرهيچ يـك از مـردان شـما         ) ي االله عليه وآله وسلم    صلّ( محمد   (

احـزاب ، آيـه      (ا و خاتم پيامبران اسـت     نيست وليكن او رسول خد    
40(   
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دين اسلام كه خـاتم اديـان اسـت، بـراي آخـرين             

 ديني كه خـاتم    ؛ كمال انسان تشريع  شده است      ةمرحل
اديان است، براي استكمال انسان، حدي قائـل اسـت،          

آن  داند و اين مستلزم       چون پيامبر را آخرين پيامبر مي     
است  كه بگوييم، استكمال فردي و اجتماعي بشر بـه           

رسد كه معـارف  و شـرايع  قرآنـي،  او را              حدي  مي  
كافي اسـت و  بـه  بـيش  از آن نيازمنـد نمـي شـود                   

  .)98، ص1374طباطبايي، (
 اين اسـت    ،شوداما پرسشي كه در اينجا مطرح مي      

توانـد باشـد؟    كه آيا اكمليت هم از لوازم خاتميت مي       
دليلي وجود دارد كه آخرين ديـن بايـد كـاملترين           چه  

ها تأمل بيشتري را    دين باشد؟ كه پاسخ به اين پرسش      
  .طلبدمي

  
  طباطباييهدايت و نجات از ديدگاه علامه . 2. 4

آيا نجات و رستگاري در انحصار ديـن و مـذهب           
-خاصي است؟ يا پيروان ساير اديان و مذاهب هم مي         

باشند؟ از ديدگاه علّامه    توانند اهل نجات و رستگاري      
  :طباطبايي، هدايت بر دو قسم است

اين نوع هدايت از نظر ايشان،      :  هدايت تكويني  -1
گيرد، ماننـد   هدايتي است كه به امور تكويني تعلقّ مي       

كه خداوند، هـر يـك از انـواع مـصنوعات را كـه              اين
سوي كمال و هدفي كه برايش تعيين       آفريده و او را به    

 كـه در سرشـتش گذاشـته، راهنمـايي          كرده و اعمالي  
سوي آنچه  فرموده و شخصي از اشخاص آفريده را، به       

كه برايش مقرر شده و نهايت آنچه كه براي وجودش          
، 7، ج 1374طباطبايي،  (قرار داده، به راه انداخته است       

 .)477ص 

اين نوع هدايت از ديدگاه علّامه طباطبايي، هدايتي        
وجــود دارد و اسـت كــه در تمــام موجــودات جهــان  

دليل رحمت تامه خود، همـه موجـودات را       خداوند به 
  .مند ساخته استاز اين نوع هدايت، بهره

اين هدايت از ديدگاه ايشان،     :  هدايت تشريعي  -2
به امور تشريعي، از قبيـل  اعتقـادات حقـّي و اعمـال              
صالح، امـر و نهـي، بعـث و زجـر و ثـواب و عقـاب                 

، از نظـر علّامـه دو       اين هدايت . خداوند، مربوط است  
 :گونه است

يعني صرف نشان دادن راه، كه :  ارائه طريق-الف 
ا هديناه السبيل، انّ« هدايت به معناي مذكور، در آيه 

امايم، يا  ما راه را به او نموده:ا كفوراًا شاكراً و ام
قرآن، سوره دهر، (» سپاسگزار و يا كفران پيشه است

 .)3آيه 

يعنــي دســت طــرف را :  ايــصال بــه مطلــوب-ب
و لو شـئنا    « گرفتن و به مقصدش رساندن، كه در آيه         

اگـر  : بع هـواه  ه اخلد الي الارض و اتّ     لرفعناه بها و لكنّ   
كرديم، ها، بلند مي  وسيله آن آيه  خواستيم، وي را به   مي

ولي او خود، بـه پـستي گراييـد و هـوس خـويش را               
  .)176قرآن، سوره اعراف، آيه (پيروي كرد 

براي تبيين بيشتر هدايت به معناي ايصال به        علّامه  
 كند كه اين نـوع هـدايت، زمـاني بـه    مطلوب، بيان مي 

آيد كه قلب به نحو مخصوصي، انبساط پيدا        وجود مي 
كرده باشد و در نتيجه، بدون هيچ گرفتگي، قول حـق           
را پذيرفته باشد و به عمل صالح بگرايـد و از تـسليم             

 و پيروي از حكم او،      بودن در برابر امر خدا و اطاعت      
  .)478همان،  ص ( امتناع نداشته باشد 

 اين ،رسدبنابراين، آنچه كه به نظر معقولتر مي
است كه امر هدايت را مختص يك دين يا يك گروه 
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 خاص ندانيم و ملاك براي دستيابي به هدايت ةو فرق

كه تسليم و اطاعت و انقياد در برابر خداوند است، 
  .دمخصوص يك دين نباش

از نظر علّامه، سعادت و نجـات و آرزوي رسـيدن           
به زندگي عاري از ناراحتي و رنج، براي هـر انـساني،            

حال خداوندي كه ميل رسيدن به      . أمري بالفطره است  
سعادت را در درون انسان قـرار داده اسـت، مـصداق            
ــراي تمــامي   ــز ب ــه آن را ني خــارجي و راه رســيدن ب

دليـل  داده و ايـن بـه     ها در اديان گوناگون قـرار        انسان
 راه  اوست كـه رحمت واسعه و فياضيت علي الاطلاق    

  .نجات را براي همه قرار داده است
إِنَّ " بقـره    ة سـور  62همچنين علاّمه در تفسير آيه      

 و الـصابئِينَ مـنْ    الَّذينَ آمنُوا و الَّذينَ هادوا و النَّصارى     
م أَجـرهُم        آمنَ بِاللَّه و الْيومِ الĤْخرِ       و عملَ صـالحاً فَلهَـ

 ـ(: " عندْ ربهمِ و لا خَوف عليَهمِ و لا هم يحزنَُـون           -هب
درستى كـسانى كـه مؤمننـد و كـسانى كـه يهـودى و               

 ـ  ،نصرانى و صابئى هستند   خـدا و دنيـاى   ه هـر كـدام ب
 پاداش آنها   ،ديگر معتقد باشند و كارهاى شايسته كنند      

شان است نه بيمى دارنـد و نـه غمگـين           پروردگارنزد  
كند كه قرآن در اين آيه در صدد ايجاد         بيان مي .) شوند

وحدت ميان اديان است و براي رسـتگاري و نجـات           
را  روز جزاء و عمـل صـالح         ،خداه ايمان ب  ،تنها ملاك 
 .داندشرط مي

 طباطبـايي كـه علامــه     بنابراين، با توجـه بـه ايـن       
 ةداند، و ذات و جوهر    ميحقيقت همه اديـان را واحد      

داند و از طرف ديگـر، قائـل بـه    همه اديان را يكي مي    
اكمليت دين اسلام در مقايسه با ساير اديـان اسـت، و            

كه وي قائـل بـه رحمـت واسـعه          همچنين نظر به اين   
الاهي است كـه اقتـضاي هـدايت و رسـتگاري همـه             

تـوان نتيجـه گرفـت كـه او يـك           ها را دارد؛ مي   انسان

بر اساس ديـدگاه    . شودي ديني محسوب مي   گراشمول
گـرا، هرچنـد يـك ديـن از حقانيـت بيـشتري             شمول

اي برخوردار است، اما اديان ديگر هم به نحـوي بهـره          
توانند و لذا پيروان ساير اديان هم مي. از حقيقت دارند 

ط خاص، اهل نجات و رستگاري باشند       يبا تأمين شرا  
  .اشدو رحمت واسعه الاهي شامل آنها نيز ب

  
  ديدگاه آلوين پلنتينگا پيرامون تنوع اديان. 3. 1

پلنتينگا برخلاف علامه طباطبـايي، در مواجهـه بـا          
او .  تنوع اديـان، ديـدگاهي انحـصارگرايانه دارد        مسأله

 نجــات و ،فقــط ديــن مــسيحيت را بــر حــق دانــسته
 پلنتينگا  .داندرستگاري را منحصر به دين مسيحيت مي      

ا بعـضي از عقايـد يـك ديـن          معتقد است كه عقايد ي    
الواقـع صـادق اسـت و       فـي ) مثلاً مـسيحيت  (خاص،  

 از جملـه    ،افزايد كه تمام قضايا   مطمئناً بر اين مدعا مي    
ساير اعتقادات ديني كه بـا آن اعتقـادات ناسـازگارند،           

  .)238، ص 1386پلنتينگا ،(كاذبند 
از نظر وي، در جهان علاوه بر اديان توحيدي، 

 علاوه بر .ي مختلفي هم وجود دارداديان غير توحيد
 در ميان اديان توحيدي، علاوه بر اسلام، يهوديت ،آن

هايي از هندوئيسم، بوديسم و دين و مسيحيت، شاخه
بر خلاف نظر . هندي و آمريكايي نيز وجود دارد

دانست،  كه حقيقت اديان را واحد ميطباطباييعلامه 
اديان تفاوتهاي پلنتينگا براين باور است كه تمام اين 

بارزي با يكديگر دارند كه آنها را از يكديگر متمايز 
  .كندمي

از نظر او اديان مختلف با يكديگر مشابهت كامـل          
اي كه بتوان آنهـا را بـا يكـديگر جمـع            گونه به ؛ندارند

صورت حقيقت يگانه و واحدي از آنهـا يـاد          كرد و به  
ن تـوا  همچنين نمي.)Plantinga, 2000, p.13(كرد 
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ــصديق   ــد و ت ــا را تأيي ــه آنه ــودهم ــينم ــوان  و نم ت

هاي ديني موجـود در اديـان را بـه طـور كامـل               آموزه
 زيرا اگر قرار باشد كه بـه        ،مند از حقيقت دانست   بهره

حقانيت تمام اديان به شكل يكسان قائل شويم و همه          
. يم، دچار نوعي تنـاقض خـواهيم شـد        كنآنها را تأييد    

-يك فرد مسيحي به گـزاره     دليل تناقض اين است كه      

هايي اعتقاد دارد كه پيروان اديان ديگر،  يـا اصـلاً بـه              
آنها اعتقاد ندارند و يا اينكه اگر اعتقاد داشته باشند، به          

 اگر اين شـخص     ، در نتيجه  .برخي از آنها اعتقاد دارند    
هـاي  هاي ديني خـود و هـم آمـوزه        بخواهد هم آموزه  

طـور يكـسان داراي حقّانيـت       ديني ديگر اديان را، بـه     
هايي كه اعتقاد ندارد، معتقد شـود        به آموزه  بايدبداند،  

  :شودو اين امر منجر به تناقض مي
اي ديدگاه اصلي اين است كه اعتقادات عمده

پيرامون حقيقت وجود دارد كه اين اعتقادات درباره 
توانند هم حقيقت، يا درست هستند يا غلط، اما نمي

  .)Plantinga, 2000, p.8(لط باشند درست و هم غ
پلنتينگا، اعتقادات مسيحي مورد پذيرش خـود را،        

اي از عقايـدي كـه يـك انحـصارگراي          عنوان نمونه به
مسيحي ممكن است به آن سر بـسپارد و آن را قبـول             

كند و براي تبيين بحث خـود، از ايـن دو   كند، بيان مي  
  :كندگزاره استفاده مي

ــارات  ــه عب جهــان  ) 1. (معتقــدم) 2(و ) 1(مــن ب
ــودي      ــد، موج ــت  و  خداون ــد  اس ــوق خداون مخل

مطلق  اسـت    مطلق  و قادر   محض، عالم متشخص، خير 
ها و موجودي است كه اعتقاداتي دارد، غايات و طرح (

تواند براي تحقق اين غايـات افعـالي        دارد و مي  نياتي  
انـسان، محتـاج  رسـتگاري اسـت و          ) 2)(انجام دهـد  

فـرد  رسـتگاري را از طريـق          نحـصر بـه   خداوند راه م  
تجسد و حيات و مرگ ايثارگونـه و  رسـتاخيز پـسر              

، ص  1386پلنتينگـا ،  (الهي  خود،  فراهم آورده است        
235(.  

اما پرسش اين است كه آيا احتمالاً اين امر صحيح 
 ،كنندرا انكار مي) 2(و ) 1( آنهايي كه  كهنيست
اشته باشند؟ آيا شان داي براي باورهاي گزاره دليل

احتمال ندارد كه آنها هم همان يا مشابه آن پديده به 
 شان را داشته باشند؟همراه باور

كنم آنها چنين    فكر نمي  "دهد كه   پلنتينگا پاسخ مي  
هايي من معتقدم كه واقعاً دليل    . هايي داشته باشند  دليل

وجود دارد كـه حـداقل بـراي رقبـا وجـود            ) 1(براي  
شناسـي مـشابه    يم پديدار يست كه بگو  ندارد و آسان ني   

آسان نيست بفهمـيم در سـينه       . براي دين وجود ندارد   
 اما اين نكته روشـن نيـست كـه          ،گذردديگران چه مي  

را انكــار ) 2(دانــد آنهــايي كــه پلنتينگــا چگونــه مــي
شـان ندارنـد؟ بـه نظـر         دليل كافي براي بـاور     ،كنند مي
لاحظه كرده رسد او همه دلايل را در اديان ديگر م     نمي
  .باشد

او هرگز دليلي را ارائه نكرده است تا نشان دهد 
اگر پلنتينگا اعتراف . كه اين ادعايش درست است

گذرد؛  دانستن اينكه در سينه ديگران چه مي"دارد كه 
هاي كند كه باورآسان نيست، پس چگونه حكم مي

  آنان باطل است؟
انحصارگراها معتقدنـد كـه ضـرورتي نـدارد فـرد           

حصارگرا دليـل و برهـان كـافي در اثبـات حقانيـت             ان
بنابراين، حتي اگر   . باورهاي ديني خودش داشته باشد    

 بـاز هـم فـرد       ،چنين دليل و برهاني در دسـت نباشـد        
انحصارگرا در باورهـاي انحـصارگرايانه خـود موجـه          

  .خواهد بود
تواند اثبات كند كه    زماني كه يك انحصارگرا، نمي    

ران برتر است و هـيچ دليـل و         اش از عقايد ديگ   عقيده
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برهاني براي اثبات حقانيت دين خـود، بـراي متقاعـد           
كردن كساني كه با او مخالفند، ندارد، ممكن است كـه           
اختلافات ديني را ناديده بگيرد و در نتيجه بر عقيــده           

صــورت معقولــي بـه      كند و به  خودش پافشـاري مي  
 ,Basinger, 2002).مانـد  اش معتقد ميعقيده ديني

p.3)  
ــاي       ــه باوره ــت ك ــاور اس ــن ب ــر اي ــا ب پلنتينگ
. انحصارگرايانه مسيحي داراي تضمين معرفتـي اسـت       
 ،از نظر وي براي اينكه يك اعتقاد ضمانت داشته باشد       

  : شرط اساسي باشدچهاربايد داراي 
اي حاصل شود كه البته توسط قواي معرفتي -1

ي اي از قوانمونه. اين قوا بدون هيچ عيبي كار كنند
  .است...معرفتي شخص، حافظه، ادراك و 

وجود محيط معرفتي كه در آن، اعتقاد  به -2
 .آمده است، با آن قوا متناسب باشد

هدف قواي معرفتي اين باشد كـه اعتقـاداتي          -3
كننـد، صـحيح و بـدون       را كه براي شخص ايجاد مـي      

كه وقتي اين اعتقـادات      به طوري  ؛نقص و صادق باشد   
و  دپــذيربراحتــي آن را در شــخص ايجــاد شــود، بــه

 .اعتقادي مقبول بداند

اين ضمانت وجود داشته باشد كه اگر اعتقاد         -4
يد، صـادق باشـد و      آوجود  مزبور تحت اين شرايط به    

هيچ مورد نقضي در آن ديده نشود كه باعث نادرستي          
  .),p.p46-47  Plantinga ,1993(آن شود 

  اين است كه با    ،شودسؤالي كه در اينجا مطرح مي     
توجه به دفاع انحصارگرايانه پلنتينگـا از عقايـد دينـي           
مسيحي و ادعاي برتري و ضمانت آنها نسبت به ساير          

تواننـد داراي ضـمانت     عقايد ديني، چگونه  آنهـا مـي       
  باشند؟
  

  ني كالو-يناسئمدل آكو. 3. 2
هـاي دينـي    الگو يا مدلي كه او براي اثبات گـزاره        

گاه مـشترك   دهـد، بـر اسـاس ديـد       مسيحي ارائه مـي   
از نظر پلنتينگا   . توماس آكوئيناس و جان كالوين است     

مدل، حالت يا وضعي است كه بر طبق آن چگـونگي           
شـود   معلـوم مـي    xاي ماننـد    واقعيت يا صدق قـضيه    

)W.tien, 2004, p.34(.  
از نظر پلنتينگا، جان كالوين و توماس آكوئيناس به 

. اشتندنسبت به خدا اعتقاد د    » معرفت طبيعي «يك نوع 
تواند مبناي  گيري آن مي   شكل ةاين نوع معرفت و نحو    

كـالوين  . ضمانت دار بودن باورهاي ناظر به خدا باشد       
دهـد و    را گـسترش مـي     مـسأله بعد از آكوئيناس، اين     

مدعي مي شود كه در انـسان، نـوعي گـرايش طبيعـي       
ــت هــا،   وجــود دارد كــه در برخــي شــرايط و موقعي

كنـد كـه    ر مـا ايجـاد مـي      باورهايي دربـاره خـدا را د      
درسـتي كـار كنـد و       تواند در شـرايط مختلـف بـه        مي

از نظـر كالــوين     . شـود مخصوص به يك زمـان نمـي      
برخي از تجارب ديني به هنگام تجــربه و مـشـاهده            

هنگـامي كـه    . پيونـدد حسي براي شخص به وقوع مي     
اي روحي و مقـدس و      يعني تجربه (هايي  چنين تجربه 
پيونـدد، شـخص    ي فرد به وقـوع مـي      برا) اسرار آميز   

ــده  ــط عقيــ ــي توســ ــه مــ ــود اش برانگيختــ شــ
)(Silver,2002,p.8.  

پلنتينگا نيز در آراي خود به نظرات كالوين اشاره 
  :كندمي

كالوين معتقد است كه خداوند خودش را هر روز 
در شاهكارهاي جهان آفرينش متجلّي و آشكار 

يده است كه اي ما را آفرخداوند به گونه... سازد  مي
اشتياق و ميل به رويت او را در جهان داشته باشيم 

  .)231، ص 1386پلنتينگا، (
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 باعث بـه  » شرايط مختلفي «كند كه   كالوين بيان مي  

 ؛شـود وجود آمدن احساس حضور خدا براي فرد مـي        
چنانكه انسان با خوانـدن انجيـل ممكـن اسـت، ايـن             
 احساس عميق در او ايجاد شود كه خداونـد در حـال           
سخن گفتن با اوست و همچنين با ارتكـاب كارهـاي           
سخيف، نادرست و زشت، ممكـن اسـت در محـضر           
خدا احساس گناه كند و اين باور در او ايجاد شود كه            
خداوند از كاري كه وي مرتكب شده است، ناخشنود         
ــساس      ــد، اح ــه كن ــراف و توب ــر او اعت ــت و اگ اس
 بخشودگي خواهد كرد و اعتقاد پيدا خواهد كـرد كـه          

اش، او را خواهـد     خداوند به خـاطر اعتـراف و توبـه        
  .بخشيد

بنابراين، قوه يا مكانيزم معرفتي يـا فرآينـد توليـد           
هاي اي در ما وجود دارد كه در وضعيت       اعتقادي ويژه 

 در مـا    گيري باورهاي دينـي   بسيار زيادي، سبب شكل   
كالوين ايـن قـوه را حـس الـوهي يـا حـس              . شودمي

 ,Colwellنامد مي (Sense of divinity) خداشناسي

2003, p.155)(.اي كه نبايـد آن را از نظـر دور    نكته
خدا «داشت، اين است كه درست است كه باور ديني          

در بين اديان مختلـف مـشترك اسـت و          »  وجود دارد 
عنوان حسي كه فطري است و در       حس خداشناسي به  

ها گنجانده شده اسـت، مخـصوص       وجود تمام انسان  
» خدا وجود دارد  «مسيح نيست، اما پلنتينگا گزينه      دين  

 ا؛ ها و تعاليم مسيحيت راجع به خـد      را بر اساس آموزه   
پدر آسماني عيسي مسيح كه تجـسد او يگانـه و     «يعني

دانـد و   تضمين شده مـي   » آخرين مظهر كامل الهي بود    
تصور او در مورد خداوند با آنچه كه در سـاير اديـان             

 اين استعدادي كه در مـا  ،از نظر او. كنداست، فرق مي 
براي شناخت خدا وجود دارد، يگانه راه شناخت خدا         

 راه ديگـر، تحريـك درونـي روح القـدس يـا             ؛نيست

يـابيم كـه    شهادت باطني اوست كه ما از راه آن در مي         
. آنچه در كتاب مقدس گفته شده است، درست اسـت         

 كند كه چون خداشناسي مـسيحي بـر       پلنتينگا بيان مي  
 ،كالوين درست اسـت، بنـابراين     -طبق مدل آكوئيناس  

عقايد مسيحي به احتمال زيـاد، تـضمين شـده اسـت            
Anderson, James.N, 2002, p.4)(.  

 هـر چنـد حـس الـوهي بـه طـور             ،از نظر پلنتينگا  
طبيعي و فطري در وجود انسان قرار داده شده اسـت،           
اما از آنجا كه اين حس به دليـل زيـستن در گنـاه، در               

ضعيت پاييني از عملكرد خود قرار دارد، هر چند كه          و
توانـد در   كنـد و مـي     بخشي از آن هنوز هم عمل مـي       

هاي مناسب، باور ناظر به خدا را توليد كنـد،          وضعيت
 ،بنـابراين . رنگ شـود  ولي امكان دارد به دليل گناه كم      

بايد فرآيند ديگري براي توليد بـاور در انـسان ايجـاد            
 بـه دليـل     ، در نتيجه  . تقويت شود  شود كه حس الوهي   

وضع گناه آلود بـشر، خداونـد روح القـدس را بـراي             
ي در وجـود مـا، بـه كمـك مـا                توليد باورهاي خاصـ

 چنانكه  ؛فرستاد تا حس خداشناسي در ما تقويت شود       
فرد ممكن اسـت بـا تحريـك درونـي روح القـدس،             
متحول شود يا ايماني كه نـسبت بـه خداونـد متعـال             

عقايــد ، در نتيجــه. تــر شــودتر و عميــقداشــت، بيــش
تواننـد موجـه باشـند، زمـاني كـه قـواي            مسيحي مـي  

معرفتي ما هنگام دريافت حس الوهي، بدون عيـب و          
واسـطه تحريـك درونـي يـا        نقص كار كنند كه اين به     

گيــرد  شــهادت بــاطني روح القــدس انجــام مــي    
)Groothuis, 2005, p.10(.  همچنــين پلنتينگــا 

ه از تحريـك درونـي روح القـدس را          اعتقادات حاصل 
 ,Plantinga(كنـد  نـوعي تجربـه دينـي قلمـداد مـي     

2000, p:179(.  
  دفاع پلنتينگا از انحصارگرايي. 3. 3
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ــصار   ــه انح ــاع از نظري ــا در دف ــه گراييپلنتينگ  ب

يكي از اشكالاتي كه    . دهداشكالات مختلف پاسخ مي   
ت  اين اس ـ  ، پلنتينگا وارد شده   گراييبر ديدگاه انحصار  

 ،موجه اسـت  عقلاني و غير  كه انحصارگرايي ديني غير   
چــون انحــصارگرا وظيفــه معرفتــي خــود را زيــر پــا 

 ـ گذارد و به   مي آميـز باورهـاي خـود را بـر         مطور تحكّ
اگـر  . دهـد باورهاي پيروان اديـان ديگـر تـرجيح مـي         

 مثال براي اعتقادات مسيحي خود دليل       مسيحيان براي 
وديان هم براي درسـتي      مسلمانان و يه   ،و برهان دارند  

 حكم  ،علاوه بر آن  . باورهاي خود دليل و برهان دارند     
 ي حكم ،به بطلان باورهاي همه اديان غير از دين خود        

چـون هـيچ دليـل و       ،  آميـز اسـت   امپرياليستي و تحكم  
هاي يك دين برهان فلسفي وجود ندارد كه فقط آموزه    

قطعـاّ  . هـاي بقيـه اديـان باطـل اسـت         درست و آموزه  
. ارگرا احاطه بر دلايل و بـراهين ديگـران نـدارد          انحص

 ي تــرجيح يــك ديــن بــر اديــان ديگــر امــر،بنــابراين
  .آميز است تحكم

كه انحـصـارگرا را متكبـر،      پلنتينـگا ابتدا از كساني   
مدار، خودسـر و فاقــد صـداقت       جو، خويشتن سلطـه

خواهد كه قبل از انتقادات خـود،       گيرند؛ مي در نظر مي  
 اول اينكه دچـار   : ا مورد توجه قرار دهند     ر مسألهچند  

شدن به اين آفات تنهـا مخـتص بـه فـرد انحـصارگرا              
. شـوند نيست، بلكه افراد گوناگوني بـه آن دچـار مـي          

اي كه منتقدان بايد مد نظر داشـته باشـند،          دومين نكته 
هـاي  اين است كـه در عقايـد انحـصارگرا بايـد پايـه            

 سومين مطلبـي    ؛دشناختي و معرفتي وجود داشته باش     
كه نبايد آن را از نظر دور داشـت، ايـن اسـت كـه در                

اي پايبنـد   نگرش يك انحـصارگرا، اگـر او بـه عقيـده          
است كه در نظرش، صادق و ساير عقايـد متـضـاد بـا            
آن، كاذب و باطل است، اگر هر شخص ديگـري نيـز            

ــوزش  ــار و آم ـــأملات و افك ــورد  ت ــاي او را در م ه
نيز ممكن بود كه يك انحصارگرا      اش داشت، او     عقيده
  .باشد

پلنتينگا در پاسخ به انتقاداتي كه انحـصارگرايي را          
كندكه اگر انحصارگرا پس از      بيان مي  ،دانندناموجه مي 

هاي دقيـق و صـادقانه، بـه نظـرش برسـد كـه              بررسي
اعتقادش صادق بوده و لذا وي همچنان بـه آن اعتقـاد        

 اما اگر بگوينـد     ، نيست عنوان ناموجه  هيچ بورزد، او به  
كه انحصارگرا از لحاظ عقلي ناموجه اسـت، دليـل آن           
از نظر پلنتينگا اين است كه شايد يك تكليف يا الـزام            
عقلي وجود داشـته باشـد كـه بـر مـوارد و مـصاديق               

كنـد و وقتـي كـه      مشابه، به نحـو يكـسان صـدق مـي         
انحصارگرا در بين اعتقادات گونـاگوني كـه در اديـان           

جود دارد، يك گزينه را مـورد پـذيرش قـرار           جهان و 
ا پاسـخ    . كنـد دهد، آن الزام عقلي را نقـض مـي        مي امـ

پلنتينگا اين است كه اگر انسان در مقام انحـصارگراي          
اي فكر كند و به اين نتيجه       ولانهؤديني، به صورت مس   

از لحـاظ  (برسد كه اعتقادات مـورد بحـث، همـسنگ         
 الزام عقلـي را     نيستند، در آن صورت   ) معرفت دروني 

  .نقض نكرده است
ها، مخصوصاً جان   از ديگر انتقاداتي كه پلوراليست    

 اين است كه آنهـا      ،كندهيك به انحصارگرايي وارد مي    
هـاي  معتقدند كه صدها هزار انسان در اديان و فرهنگ   

ميرند، بدون اينكه حتـّي     كنند و مي  مختلف زندگي مي  
ارگرا تعلـيم   چيزي از اين راه رستگاري كه دين انحص       

اگر يك مسيحي معتقد باشد كه      . دهد، شنيده باشند  مي
مسيحي بودن او و عقايـدي كـه پيرامـون خداونـد و              

هـا در ديـن مـسيح وجـود دارد، باعـث            نجات انـسان  
طريـق معتقـد اسـت كـه        شود، بـدين  رستگاري او مي  

دليل مكـان يـا زمـان تولـّد         صدها هزار انسان، فقط به    
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 يك اتفّاق باشد، از رسـتگاري       رسد،نظر مي خود كه به  

  :محروم هستند
عنوان يك مـسيحي قائـل هـستيم كـه خـدا،            ما به 

. خداي محبت است و او خالق و پدر همه بشر اسـت           
 ،خواهـد ها را مي  او خير نهايي و رستگاري همه انسان      

ل هـستيم كـه يگانـه راه،        ي ـاما به لحاظ سـنّتي نيـز قا       
در مـورد آن    با وجود اين، وقتـي كـه        . مسيحيت است 

يابيم كه اكثريت قريـب بـه اتفّـاق    كنيم، در ميفكر مي 
اند يا قبل   ها كه تاكنون به دنيا آمده و از دنيا رفته         انسان

اند و يا خـارج از مرزهـاي جهـان          از مسيح مي زيسته   
تـوانيم  كنند، با اين وصف آيا مي     مسيحيت زندگي مي  

صــدد  اين نتيجـه را بپذيريم كه خداي محبت كـه در         
هـا  نجات همه بشر است، مقرر كرده باشد كـه انـسان          

اي نجــات يابنـــد كــه فقــط اقليــت بايـــد بــه گونـــه
كوچـكي واقعاً بتوانند از ايـن رستــگاري برخـوردار          

  (Hick, 1995, p. 122)شونـد؟ 
پلنتينگا در پاسخ به اين انتقاد، چند نكته را  يادآور 

  :شودمي
گيـرد كـه    را ناديده نمي  اول اينكه، او اين واقعيت      

در اغلب موارد، متدين شدن به دين خـاص، بـستگي           
آنكــه در يــك خــانواده . بــه حادثــه تولّــد آدمــي دارد
آيـد، بـه احتمـال قـوي        مسلمان پاكستاني به دنيا مـي     

اي هنـدو، در هنـد      شود و آنكه در خانواده    مسلمان مي 
اي شـود و آنكـه در خـانواده       متولدّ شـده، هنـدو مـي      

در اسپانيا يا مكزيك است، مسيحي كاتوليـك        مسيحي  
  .)294، ص 1386سروش، ... (شود ومي

كند كه اين اشكال به در ثاني، پلنتينگا بيان مي
ها نيز وارد است، به اين دليل كه اگر خود پلوراليست

ها از جمله جان هيك، در جاي ديگري به پلوراليست
 عقايدي آمدند، مثلاً در ماداگاسكار، آن گاهدنيا مي

غير از عقايدي كه با تولدّ در ميشيگان پيدا كرده 
  .)Satcher, 2004, p.10 (؟است، خواهد داشت

ها در مكـان     اگر هيك و ديگر پلوراليست     ،بنابراين
و زمان ديگري، مثلاً در ماداگاسكار يا فرانـسه قـرون           

گــرا وســطي، بــه دنيــا آمــده بودنــد، احتمــالاً كثــرت 
گرايي بيـشتر    در مورد كثرت   بايد پس آنها    ؟شدند نمي

تأمل كنند، حتّي اگر مقصود هيك، اعتقاداتي باشد كـه       
شخص با آنها بزرگ شده باشد، زيرا از نظر پلنتينگـا،           

صورت نيز، حتّي در مورد عقايدي، نظيـر        حتّي در اين  
نادرستي نژاد پرستي، اگر شخص در مكان ديگري بـه          

بنابراين، . شتدنيا آمده بود، باز هم ديدگاه متفاوتي دا       
پلنتينگــا، نقــدهاي وارده از ســوي پلوراليــست هــا را 

اي از ايـن انتقـادات را متوجـه         گويد و پـاره   پاسخ مي 
  .كندها ميپلوراليست

يكي ديگر از انتقادهايي كه بر ديدگاه پلنتينگا وارد         
عنوان يك انحـصارگراي     اين است كه پلنتينگا به     ،شده

 است و هر بـاوري      گويد باورهاي من درست   ديني مي 
. كه با باورهاي ديني من ناسازگار باشد؛ باطـل اسـت          

يابـد كـه   ال اين است كه انحصارگرا چگونه در مي   ؤس
باورهــاي دينــي ديگـــران بــا باورهــاي دينـــي او     
ناسازگاراست؟ اگر كسي نتوانست باورهاي ديگران را       
به نحوي تفسير كند كه سازگاري بـين باورهـاي او و            

توانـد حكـم بـه       نمـي  ،ايجـاد بـشود   باورهاي ديگران   
امـا علامـه طباطبـايي      . بطلان باورهاي ديگران نمايـد    

 ،براين باور است كه اديان داراي وحدت ذاتي هـستند         
هاي بين اديـان تفـاوت ظـاهري        لذا بسياري از تفاوت   

هـاي   روش وهاي جوهري و حقيقـي     نه تفاوت  ،است
 ـ   متعددي وجود دارد كه اين تفاوت      ي ا گونـه ه  هـا را ب

 بـراي . شـود ها رفـع مـي    كند كه ناسازگاري   تفسير مي 
مثال، جان هيك در مورد تنوع ديني معتقد اسـت كـه            
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ــاوت  ــع تف ــي و  در واق ــاي واقع ــاهراً (ه ــداقل ظ ) ح

ــاناســازگاري ــي  يه ــع دين ــدعيات جوام ــان م ي در مي
ها را به سه دسـته      وي اين تفاوت  . متفاوت وجود دارد  

  :كندتقسيم مي
امور نيمه تـاريخي يـا امـور         -2 ؛ امور تاريخي  -1

هـاي فهميـدن و      راه -3 ؛شده از طريـق تـاريخ     ترجمه
هيك براين بـاور اسـت      . تجربه نمودن باورهاي ديني   

 ،كنندهايي كه اديان مختلف ادعا مي     كه اين ناسازگاري  
 تفــاوت مهمـي را بـراي         و از نظـر ديني مهم نيستند    

 كنـد كـه    ايجـاد نمـي    ،آنچه كه دين در مورد آنهاست     
تغيير و تحول تجربه انساني از خـود محـوري          "همانا  

 Hick, The second) ".به حقيقـت محـوري باشـد   

Christianity, p.95)  
  

كه در بيـان ديـدگاه علامـه طباطبـايي          طوريهمان
 . وي معتقد به هدايت عام و فراگير الاهي بود        ،گذشت

توان گفت كه انحصارگرايي پلنتينگـا       مي ،براين اساس 
كه فقـط مـا     اين. ودن خداوند سازگاري ندارد   ببا هادي 

بر حق باشيم و بقيه بر باطل و فقط ما اهـل نجـات و               
 ؛رستگاري باشيم و بقيه همـه محـروم از ايـن فـيض             

پلنتينگــا از حــس الــوهي يــا حــس . تــوجيهي نــدارد
خداشناسي استفاده نمود و استدلال نمود كه اين حس         

اده شده است   ها از طرف خداوند قرار د     در همه انسان  
شود و نيـز  و اين موجب تضمين باورهاي مسيحي مي     

ر اثر گناه اين حـس تـضعيف شـده و           بيادآور شد كه    
 امـا بايـد توجـه       ،درستي عمل كند  نخواهد توانست به  

توانــد ديــدگاه  داشــت كــه ايــن اســتدلال نمــي    
 ،انحصارگرايانه پلنتينگا را حمايـت نمايـد و بـرعكس     

 همـين اسـتدلال بـراي       توانـد از  علامه طباطبـايي مـي    
فطـري  . گرايي استفاده كند  معقول بودن ديدگاه شمول   

 تواند ادعاي عـام و فراگيـر      بودن حس خداشناسي مي   
ات بثا ، كه علامه ادعا نموده بود      را بودن هدايت الاهي  

  .كند
  
  نتيجه

از مقايسه ديدگاه علّامه طباطبايي و ديدگاه پلنتينگا        
آيد كه ايـن    دست مي هپيرامون تنوع ديني، اين نتيجه ب     

 ،انـد  دو فيلسوف، دو ديدگاه كاملاً متفاوت اتخاذ كرده       
ل به وحدت ذاتي همـه اديـان        يزيرا علّامه طباطبايي قا   
منـد از   حـدي  بهـره    نحوي و تا  بوده و همه اديان را به     

داند و اختلاف بين اديان را اختلافي ذاتـي         حقيقت مي 
ت بر اين   وي همچنين در بحث نجا    . گيرددر نظر نمي  

توانند اهل نجات و باور است كه پيروان همه اديان مي 
 هرچند ايشان معتقد است كه اسـلام        ؛رستگاري باشند 

كاملترين دين است و از حقانيت بيـشتري برخـوردار          
از نظر علّامه، چـون خداونـد ميـل رسـيدن بـه             . است

سعادت را در درون انسان قـرار داده اسـت، مـصداق            
را نيز براي تمامي انسان هـا در        خارجي رسيدن به آن     

مهمترين زمينه نجات   . اديان گوناگون، قرار داده است    
در هر ديني، هـدايت اسـت كـه از نظـر علّامـه فقـط                
 .مخصوص يك دين يا پيروان يك دين خاص نيست

 طباطبـايي كه در اين مقاله بررسي شد، علامه        چنان
د گيرد كه قرآن درصد   با استناد به آيات قرآن نتيجه مي      

ايجاد وحدت ميان اديان است و مـلاك رسـتگاري و           
نجات را در ايمان به خـدا، روز جـزا و عمـل صـالح               

كه در نقطـه مقابـل، آلـوين پلنتينگـا           در حالي  ؛داندمي
اعتقادي بـه وحـدت اديـان نـدارد و اديـان را كـاملاً               

. دانـد  مختلف و داراي مدعيات و باورهاي متضاد مـي        
 را منحـصر بـه ديـن        وي همچنين نجـات و حقّانيـت      

كند و اعتقاد به مشابهت اديان با يكـديگر را          مسيح مي 
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كند و باورهـا و     داند و آن را رد مي     مستلزم تناقض مي  

پلنتينگـا  . دانـد هاي مسيحي را داراي تضمين مي     آموزه
معتقد است فقط يك ديـن، ديـن صـحيح و بـر حـق               

اي از حقانيـت    است و بقيه اديان باطل هستند و بهـره        
  .رندندا

رسد كه نظـر علّامـه در مقايـسه بـا نظـر          نظر مي به
پلنتينگا از استحكام بيـشتري برخـوردار اسـت، زيـرا           

با توجـه   . رسدنظر نمي  معقول به  گراييديدگاه انحصار 
به اينكه خداوند داراي رحمت واسعه است و مـشيت          

ها و خواست الاهي بر هدايت و رستگاري همه انسان        
 خداونـد متعـال     ،همـين منظـور   قرار گرفته است و به    

همواره پيامبراني را براي هدايت و نجات بشر فرستاد         
و ارسال رسل را مختص به يك قوم يا يـك نـژاد يـا               

تـوان نتيجـه گرفـت كـه نظريـه          يك گروه نكرد؛ مـي    
ــمول ــيش ــولگراي ــي  معق ــر و منطق ــه  ت ــر از نظري ت
 در  گرايـي  هرچند نظريـه شـمول     است؛ گراييانحصار

 قابل بررسي خواهد بـود      گراييظريه كثرت مقايسه با ن  
  .كه البته خارج از هدف اين مقاله است
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The Study and Comparison of Tabatabaei and Plantinga's Viewpoint on 

Riligious Diversity 
 
 
  

 Yazdani, A∗ 
  Feizi, P∗∗  

 
  

  
Abstract: 
 
One of the most important issues in philosophy of religion is religious diversity. 
Different view points have been offered in the encounter of the religious diversity 
from philosophers of religion. The purpose of this research is to examine and 
compare Alvin Plantinga`s theory as an exclusivist view and Allameh Tabatabaee`s 
theory concerning religious diversity. Allameh Tabatabaee by presenting the 
inclusivist view believes that all religions benefit from truth and savior, but Islam 
considered well-known to seal of religions, is more perfect than others. His most 
significant argument to support the inclusivist view is that the divine widen salvation 
requires all human beings in different culture and religions save. While Alvin 
Plantinga, by exclusivist attitude maintains that only one religion can be true and 
only its followers can be saved. He believes that truth and salvation is based on 
Christian's doctrines and teachings and considered Christianity as justified religion. 
 
Keywords: 
 Religious diversity, Exclusivism, Inclusivism, Truth, Salvation, Tabatabaei, 
Plantinga. 
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The Meaning of Life in Cottingham Viewpoint  
 
 

Alizamani, A∗  
           Daryaniasl, M∗∗ 
 
 
Abstract: 
 
Questioning the ‘Meaning of Life’ is one of the most important issues that has been 
asked during the history. But how to question and answer to it is more  curiously 
concerned in the modern time. In answering to the question ‘what is the meaning of 
life?’ there have been proposed various ideas. In this article‚ we explain the John 
Cottingham’s idea on this issue.  
    He has a religious perspective to the problem.  First‚ he explained that life has 
objective meaning irrespective of human will and so we must find it. So he argues 
that the only way of finding life meaningful is to believe in God and to have a 
religious view to universe. And  that the only way to make us feel life is not absurd 
and meaningless is to be religious and faithful‚ despite all evils and failures which 
we face in life. He also explained the barriers of meaningfulness and the reasons of  
feeling meaningless. Finally‚ he argues that the only solution is inner change and 
changing our views to universe. 
 
Keywords: 
Meaning‚ Life‚ Genuine value‚ Success‚ Faith. 
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Abstract:  

According to some Western thinkers, considering earthy and compelled human 

alongside with the heavenly and compelling God can result in nothing but human’s 

alienation and transduction of alien personality in his mind and spirit. Basically, 

man’s realization of alienation and its type has a close relationship with the way of 

consideration of human and his nature. Of course type of human regard to God and 

kind of God that a religion defines, is another altered factor that into the side 

transaction, human and God has a decisive role. In Islamic teaching human nature 

and religion are defined as two truth corresponding together and in other words  

unique truth manifest into the sight of genesis and legislation as human nature and 

religion. In Islamic philosophy especially Hekmah Al-Motaaliyeh (transcendental 

wisdom) human’s relationship with God and also universe with God, is the same as 

relation and dependency. In heavenly instructions, human nature is divine whiff. 

Therefore, it should have total congruity with divine nature. Since self- forgetfulness 

is the direct result of God- forgetfulness, God-belief and self- detection have strong 

relation with each other, too. Moreover, in the mystical instructions of the Muslims 

mystics, God is a truth that is closer to man than himself. And therefore, the more he 

is  such proximity , attraction and rapture to God, not only the man becomes self- 

alien , but also he will recognize himself better  than before and will approach to his 

own origin. 
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Analytic Study of Conflict between the Theory of Evolution and the 
Creation System from Keith Ward’s Perspective 

  
 
 

Rahimpoor, F∗ 
Zareeyan, F∗∗ 

 
 
Abstract: 
  
About the seventeenth century till nineteenth century, the world was witnessed the 
emersion of modern science, that challenged the principles of theism and prepare 
context of conflict between science and religion. In nineteenth century one of these 
scientific theories that inquietude the problem of belief in God, was Darwin’s theory 
of evolution. 
    In this research we are trying to mention on philosophic issue of the theory of 
evolution and among this consecequent, we worked conflict between the theory of 
evolution and belief in God according to Argument from design and then from the 
perspective of contemporary of philopher “Keith Ward”, we investigate the cause 
and the salvation this conflict. 
    In this subject Keith Ward as religious man who accepted theory of evolution tried 
to rectified perceive of religious people about the theory of evolution, specially the 
principle of Natural Selection and on the other hand, he wanted to show the mistake 
of biologist who imposed value of principle of evolution and with rectified of these 
mater, he try to solved the conflict between the theory of evolution and belief in God, 
more than any other theory, can prove the creation system based on theory of 
evolution.  
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The Criticism of Atheistic Evolution 

 
 

Ramin, F∗  
 

  
Abstract: 
 
With regard to close relation between evolution theory and religious knowledge, and 
its prodigious influence on arising new schools in philosophy; this paper firstly 
considers the outcome of Darwin’s theologian theory in brief; secondly it talks about 
recent controversies such as: ambiguity of Fitness concept, tautology and the usage 
of probability calculation in this theory,opposition of the second law of 
thermodynamics (Entropy), biological information in DNA, irreducible complexity, 
Fine-tuning of decisive nature constant and Anthropic Principle. 
  
Keywords: 
Irreducible complexity, Fine-tuning of physical constant, Anthropic Principle, 
Entropy Law, Fitness, Propensity Probability.  
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Discourse Study and Analysis on Koran and Bible 
 
 

Parcham, A∗ 
 
 
Abstract: 

Nowadays, all Cultivated thinkers and believers in divine religions see the dialogue 
among religious as necessary task in order to attain the religious and human co-
existence and mutual understanding. They believe that such dialogues will bring 
about a sense of sympathy and a true knowledge of religion. It is clear that core of 
such dialogues are the revealed Scriptures. Among these Scriptures, the Holy Koran 
and the Bible, Possessing the greatest number of believers in the world, are the main 
focus of the inter- religious dialogues. 
    This paper attempts to make a research on the concept of miracle its titles, 
objectivest, and instances in Koran and Bible, focusing on common beliefs among 
Moslems, christianst, and jews. 
 
Keywords: 
Koran, Old Testaments, Bible, Miracle, Chastity, Prophethood, Jesus, Moses, 
Rescue, Ancient, Resurrection. 
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The Criticism of Abdoljabbar Moatazeli's Viewpoint on Islam and Faith 
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 Abstract: 

Qazi Abdoljabbar has regarded faith as performing religious duties, obligations, 
additional religiously recommended actions and facing evil and unlawful deeds. He, 
therefore, knows faith included in such religious commendable names that cause 
Divine reward. For him, faith is founded upon saying, knowledge and deed, the last 
being inseparable from it and including performing religious duties, religiously 
advisable deeds and becoming far from evil and unlawful deeds. He has also viewed 
Islam to be the same as faith. For Abdoljabbar, therefore, has considered faith and 
Islam as two things of resemblance.  
 
Keywords:  
Qazi Abdoljabbar Moatazeli, faith, Islam, Religious Names, Admirable and 
Blamable Names, Obligations, Religiously Advisable Deeds, Forbidden Deeds.           
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